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 یباسمه تعال
 

نگاه کلافه اش از ظرف هاي تلنبار شددده ي روي کانتر باا امد و رسددید روي 
لکه هاي تیره ي سددینو و بوي متعفن زباله ها م مت توانسدددت ردیچ مور ه 

را  دسددت  هائت که از جعبه ي کاهت رنگ پیتزا بیرون مت امدند را هم ببیند م
کشید دور لب  م  شم های  را بست تاشاید کمت ارام شود م کمت ارام شود 
قبل از آن که دهان  را براي کشیدن فریادي بلند باز کند م امادگت داشت همان 

 لحظه اینکار را انجام دهد م م
 

صلا و ابدا  شد م ا سنگینت نگاهت را حس کرد م خدا خدا کرد خود احمق  نبا
ود که حساب بزرگتري و کو کتري کست را بکند م مخصوصا او در شرایطت نب

م  شددم که باز کرد نگاه  به دخترا افتاد م اسددم  را زمزمه کرد م آیلین م بر 
خلاف اسم شیو و قشنگ  اصلا بچه قشنگت نبود م موهای  قرمزي خاصت 
داشدددت و مال این بود که موهاي فردارش را به زحمت با برس باز کرده اندم 

سددرش پچ کرده بود م مال توله شددیري کو و م م  شددم هاي درشددت و روي 
 قهوه اي اش معصوم و ترسیده بود م

 
صله ي  ند  شلوار خواب   رخید م از همان فا نگاه اش بت اراده روي بلوز و 
قدمت هم مت توانسددت کهنگت و کایفت لباس را ببیند م دل  دوباره خواسددت 



بد م البته اگر  فریاد بزند و بدش نمت امد مشدددت اش را در  انه ي عماد بکو
 پیدای  مت کرد م اگر م م

 
نگاه کرد به دخترا که خودش را عقب کشددیده و پشددت سددتون اشددنزخانه پناه 
گرفته بود م فقط سددرش را کشددیده بود عقب و هنوز میتوانسددت اندام ریزه میزه 
سو  ست  بود م پاهاي عرو ست را شتت در د سو کچل ز اش را ببیند م عرو

پاهاي کو ولوي سفیدش کچ سالن بود م نفس اش را بت صدا پووف کرد  کنار
 بیرون م

 
سعت کرد ارام  نداشته اش را پیدا کند م البته اگر مت توانست م اگر دست  به 
شت م  ند نفس عمیق  سرو خان ندا ستور از خ عماد و فلور نمت رسید و اگر د

سعت کرد از م شت م  سمت دخترا بردا یان گلوي به هم دیگر گرفت و قدمت 
 سبیده اش صداي ارام و لطیفت بیرون بکشد م از همان هائت که وقتت حسابت 

 حال  خوب بود داشت م صدا زد م ایلین م من و یادت میاد عمو جون م ؟!
 

دخترا از پشت ستون نگاه  میکرد م از این فاصله درشتت  شمان  واضح 
اد م از همان کارتون هاي تر بود م بت اختیار یاد شددخصددیت هاي کارتونت افت

 ساخت ژاپن که  شم ها را انقدر درشت نقاشت میکردند م
 



ایلین واقعت مقابل  شمان  صاحب یو جفت از همان  شم هاي کارتونت 
سوزي اش را تحریو کرد م کمت روي زانو خم  بود م نگاه گیج دخترا حس دل

 شد و گفت ، من عمو ویهان هستم م من و یادت میاد م ؟!
 

س سته بود  یزي به ای سیگارش را میداد بیرون م توان تاده بود داخل تراس و دود 
خورد دخترا بدهد م البته اگر جیغ زدن هاي عصدبت اش را نادیده مت گرفت م 

 عماد  ه بلائت سر زندگت اش اورده بود م ؟!؟
 

ضربه اش باعث شد  شدت  ست روي نرده ي تراس م  ش شد و ن شت  ست  م د
شد م منتظر گلدان نیم بند روي ن شود پائین م نفس اش حبس  رده بلرزد و پرت 

جیغ و ناله و حتت فریاد کست بود اما وقتت صدائت نشنید جرات کرد  شم باز 
کند و سدرش را بگیرد سدمت تراس زیري م گلدان دقیقا افتاده بود روي بال  و 

ن اپتوئت که پهن شده بود م ابروهای  را داد باا م کدام مشنگ دل خجسته اي 
 موقع از سال توي تراس مت خوابید م ؟!

 
پو اخر را هم به سددیگارش داد و شدددانه باا داد م باد زد و گلدان را انداخت 
کست  ه مت دانست م تازه نه خسارت جانت به جا گذاشته بود ونه مالت م براي 
اطمینان دوباره سددرکت کشددید ، ، نخیر همه  یز امن و امان بود م ته سددیگار را 

ای  فشرد م کاافت از سر و روي خانه باا مت رفت با یو ته سیگار بیشتر زیر پ
 به جائت بر نمت خورد م



 
گوشت موبایل را از جیب بغل کت اش بیرون کشید و براي بار بیست و  هارم 
شت  شت گو صداي پ سمت اتاق دخترا و به  با عماد تماس گرفت م راه افتاد 

 اش پوزخند زد م خاموش بود م
 

رخید سددمت اتاق خواب م نور نیمه جان خورشددید از میان پرده ي نگاه   
نارنجت به داخل مت تابید و انگار تمام اتاق رنگ گرفته بود م میتوانسددت بوي 

 عطر فلور را حس کند م بینت اش را کیپ کرد و پا پس کشید م
 

حتت نایستاد تا تصویر بزرگ مانت را به دیوار ببیند م تصویري که لبخند جذاب 
سر هجده ساله اي را نشان میداد م دست  را دوباره دور دهان  کشید و سرش پ

که نمت  ماه بود  یازده  مانت را نمت خواسدددت م  به  باا گرفت م فکر کردن  را 
صورت  م نه به  ند دفعه اي  سد م نه  شنا ست یادش بیاید مانت نامت را می خوا

به شباهت میان مانت  که با هم شام خورده بودند و آنهمه خوش گذشته بود م نه
 و فلور م هیچ کدام را حاا نمت خواست م

 
نگاه  را گرفت سددمت ایلین که میان اتاق  ایسددتاده ود و جوي کو کت از 
مایع زرد رنگ زیر پاهای  راه گرفته بود م گوشده ي  شدمان   ین خورد و با 

 زبان دندان اسیاب اش را لمس کرد م ادرار یو توله شیر م م؟!؟
 



شم غره بدش نم صله   سرش را بکوبد به دیوار م از همان فا ت امد داد بزند یا 
 اي به دخترا رفت م دستشوئت خونتون کجاست م ؟!

 
به دهن نگاه  کرد و بعد کمت دورتر را نشدددان داد م نفس  با انگشددت  ایلین 
عصبت اش را فوت کرد بیرون و تشر زد م مت دونت کجاست و وسط اتاقت کار 

 بیا تو حمام خودت رو بشور م زود م ؟!خرابت میکنت م ؟
 

شار از طرف  شد م انهمه ف صبت  شتر ع شت بی دخترا که قدمت به عقب گذا
خسددرو خان م نبودن عماد و گریه هاي فلور م حاا هم وضددع به هم ریخته ي 

 خانه و دختر مقابل  م بدش نمت امد بگوید ا م لق همه تون م
 

نداد م  دسددت  را دراز کرد و مچ دخترا را گرفت های  هم  به جیغ  م گوش 
صدا  سر و  شناخت ، محال بود با رضایت و بدون  عادت این نیم وجبت را مت 

 راضت به کاري شود م
 

ستاد م جیغ هاي  ضربان ای شرد و بازش کرد قلب  از  ستگیره ي حمام را که ف د
ایلین باعث شد نگاه  کند م دخترا با  شم هاي بسته جیغ مت کشید و مت 

بچه را به پاهای   سددباند م محکم تا اگر بخواهد هم نتواند  یزي لرزید م 
 ببیند م وان پر از خون و موهاي بلوند درست جلوي  شمان  بود م م

 



 
 
 
 

میان راهروي بیمارسددتان باا و پائین رفت م پشددت درب اتاق عمل که رسددید 
 پاهای  شل شد م بوي بیمارستان که مت پیچید به سرش مت خواست عق بزند

و ناراحتت های  را باا بیاورد م قسددم خورده بود پا نگذارد اما حاا آمده بود م 
ایسددتاده بود میان راهرو م بین ده ها آدم دیگري که با نوعت دلسددوزي نگاه  
ست  سیده دور گردن  حلقه بود م حتت نتوان ست هاي دخترا تر میکردند م د

باره راه یو لحظه او را جدا کند م دخترا وحشددتزده را محکم  تر گرفت و دو
سرش  سروخان تماس بگیرد یا نه م این زندگت هر دو  ست با خ افتاد م نمت دان
شود م تکیه داد به  ضاع بدتر  ضعیت فلور او سید با گفتن و باخت بود م مت تر
دیوار و دوباره شددماره گرفت م لعنتت م لعنتت م سددعت کرد آیلین را بگذارد پائین 

س  را خواب که حاا به بوي ماندگت ادرار هم اما نشددد دخترا با همان لبا
شده بود پیله کرده بود به گردن  و محال بود پائین بیاید م پوف کلافه اي  مزین 
صبت بود  سته و ع شید و لعنت دوباره اي ناار کل اموات عماد کرد م آنقدر خ ک
شم  را ببندد و دهان  را باز کند و هر  ه که مت خواست  ست   که مت توان

اما سددرش را تکیه داد به سددر دخترامموهای  برخلاف ظاهر آشددفته و  بگوید
شید روي آن م دخترا  سب انقدر نرم بود که بت اراده گونه اش را ک صدالبته نچ
هم به تقلید همین کار را کرد م انگاري سر را تکیه داده بودند به شانه ي یکدیگر 

رسددتار جلو م فکر کرد این هم یو جور همدردي اسددت م به محخ خروپ پ



دوید م تنه زد به  ند نفري که مال او مت خواسددتند حرف بزنند م صدددای  را 
 بلندتر کرد : من همراه فلور افشار هستم م

 
سرش  شما هم شفته اش کرد و بعد به آیلین :  ضع آ سر و و ستار نگاهت به  پر

 هستین م ؟
 

 سر تکان داد : نه م برادر همسرشون هستم م اان م اان  طوره م ؟
 

 د با من بیاین م
 

دوید پشت سرش و نگاه  را از اندام کشیده پرستار گرفت : به هوش اومده م 
 ؟
 

ست  رسیده م  صب د شدیدي هم به ع سیب  ست داده م آ دددد خون زیادي از د
فعلا مت مونه تو ریکاوري تا تابیت وضددعیت بعد از اون میاریم  تو بخ  م 

 شوهرش کجاست؟
 

 سر تکان داد : ایران نیستن م ه سوال هائت مینرسیدند م 
 

 د مشکلت تو خونه داشتن م ؟



 
زبان  را کشددید روي دندان م بدش نمت آمد دق و دلت اش را اینجا خالت کند 
اما ترجیح داد آرام باشددد م روز بدي را شددروع کرده بودمهم خودش م هم بچه 

ستفاده  سید : میتونم از حمام اینجا ا این  کنم مشیر کو ولو با موهاي نرم م مپر
 بچه خودش و خیس کرده و فعلا کست نیست تا بچه رو بدم به  م

 
صحنه رو دیده مت تونم  ستار را روي آیلین حس کرد : اگه اون  سنگین پر نگاه 

 از رواننزشو بیمارستان بخوام ویزیت  کنه م
 

شت م  ست قبل آمدن  آیلین  یزي دیده یا نه م جرات پرسیدن هم ندا نمت دان
ور به هوش بیاید م مت دانست بابت این کار  ه بلائت سرش بیاورد کافت بود فل

سه م نمت خوام فعلا  سا سر تکان داد : نمت دونم م این بچه یه مقدار ح م کلافه 
 با غریبه اي روبرو بشه م یه کم که آرومتر شد حتما میبرم  م

 
 
 
 
 

دسددتت به لباس هاي نم دارش کشددید م از خیسددت آن  ندش اش شددد م اول 
بور شددده بود فلور را از وان بکشددد بیرون بعد هم دخترا را بغل کرده بود م مج

حاا هم که م پوفت کرد و به دخترا نگاه کرد م هنوز هق هق میکرد اما بااخره 



تمیز شددده بود م انگار  ندوقتت بود که به حمام نرفته بودمموهای  قرمز براق 
ز و ت میزد یا  یزي میان قرمش*ر*ا*ببود م کمت بیشددتر نگاه کرد م بیشددتر به 

 ت مش*ر*ا*ب
 

دخترها  ه مت گفتند م آتیشددت م دم خروسددت م ماه بت حوصددله اي گفت و رو 
شه ي بخار گرفته  شی ساعت مچت اش انداخت م از دیدن  برگرداند م نگاهت به 

 اش پوزخند زد م هدیه ي تارا هم که تو زرد از آب در آمده بود م !
 

ست روي بازوی  م ش ستت ن شمان  د ست کو ولوي یخ زده م نگاه   میو د
درشت  از آن فاصله ي نزدیو توجه اش را جلب کرد م معصوم و خیس م کمت 
شده م البته اگر جیغ هاي کر کننده اش را در  سته  سته د پچ کرده و مژه هاي د
صوا با  شده بود تحمل کند و تحمل کردن ا حمام نادیده مت گرفت ممم مجبور 

صیت اش جور نبو د م ابروهای  را کمت درهم کرد تا دخترا را مالا تنبیه شخ
 کند م سر تکان داد که  یه م ؟!

 
دخترا لب بر ید و گوشدده ي لب های  دو تا  ال کو و افتاد م  ال روي 
لپ دیده بود اما کنار لب نه م بچه ي عماد و فلور بهتر از این نمت شدددد م بت 

 حوصله گفت :
 

 ن زبون کرو ال ها رو بلد نیستم م اکت م ؟د  یزي مت خواي حرف بزن م م



 
شد م فقط کمت م  ستن اش که نگاه کرد دل  کمت نرم  شم هاي آماده گری به  
شد اجبار و متنفر بود از  شتر از آن می به اندازه ي کافت تحمل اش کرده بود و بی
به اجبار کاري را انجام دادن م لب باز کرد و سعت کرد کمت مهربان تر صحبت 

 : نگران مامانت م ؟حال  خوب میشه مکند 
 

 دخترا آب دماغ  را باا کشید : گشنمه م
 

شیرگرسنه نگران نبود م ؟دقیق تر  شد م مبچه  شاد نمت  شتر از آن گ  شمان  بی
ست از  شه مت خواند م حداقل حدس های  در نگاه کرد م نگاه دخترها را همی

ر میشد او را دختر حساب آب در مت آمد اما این یکت را نمت فهمید م اصلا مگ
 کرد م ؟

 
شود م نه م هنوز  شکلت مت  شود  ه  ساله اش  یو لحظه فکر کرد وقتت هجده 
شبیه توله شیر بود م نه جذاب نه خوشگل م دخترا سمج ایستاده بود و نگاه  

 میکرد : غذا مت خوام م
 

چه ، ب دستت به پیشانت اش کشید و دوباره فحشت ناار عماد کرد : ببین تو م نه م
شده م  سابت ندارم م گرسنه ات  صاب درست و ح صلا اع ببین بچه من امروز ا
؟مت تونم از بوفه بیمارسددتان برات یه آبمیوه و کیو بگیرم م پس دنبالم بیا و رو 

 اعصابم راه نرو م



 
 
 
 
 

شم هاي لجوج  را  شده اما وقتت   سردش را متوجه  فکر کرد لحن جدي و 
شتباه کرده م د ست دید فهمید ا سدتت دور دهان  کشدید و برخواسدت م مچ د

دخترا میان انگشتان پهن  گم شده بود م زیر  شمت نگاه  کرد م فکر کرد 
 قحطت رنگ آمده بود م سبز پسته اي براي لباس بیمارستان م آنهم بچه ها م ؟!

 
یو دست  را بند شلوارش کرده بودم لباس بیمارستان به تن  گشادي میکرد م 

ضددعیفت داشدددت م به خودش گفت که تو اون خونه زنده مونده جاه ي ریز و 
 معلومه جون سخت بودهم

 
شده  شیدش م حاا بهتر  ست  را پیچید دور تن کو ک  و باا ک شد و د خم 

 بود م حوصله نداشت قدم به قدم با او راه برود م
 

بایل  را برداشدددت تا  همانطور که به غذا خوردن اش نگاه میکرد گوشددت مو
 تارا بگیرد م دخترا با اشتها ساندویج همبرگرش را گاز میزد م تماست با

 



دستمالت برداشت و داد دست  و با ابرو اشاره کرد گوشه ي دهان  را پاا کند 
 م به محخ برقراري تماس توپید :  ه عجب م !!

 
صددداي لوس تارا را که شددنید گوشدده ي  شددم  را جمع کرد : ویهان م عزیزم 

 ونت برگشتم نشد بزنگم م خوبت تو م ؟دیشب دیر وقت از مهم
 

 گوشه ي لب  را زیر دندان گرفت : کجا بودي که نتونستت یه تماس بگیري م ؟!
 

ددد بد اخلاق نباش دیگه م بیا اینجا م بیتا رفته خونه ي خاله اش م من تنهام م اوم 
 م بیا تا خوش اخلاقت کنم م

 
گت و اعصاب خوردي اش را ابروهای  را داد باا م بدش نمت آمد برود و خست

در کند م آنهم کنار تارا م بوي شکلات پیچید داخل بینت اش م تارا مال شکلات 
 بود م

 
پوست برنزه ي خوشرنگ  م موهاي شکلاتت م  شم هاي شکلاتت م لب هاي 

 شکلاتت م لب زیرش را لیسید : نمیشه م
 

 د ویهان م ؟!!!
 



اشه یه وقت دیگه م ببینم تو مگه امروز سرش را داد باا و پووف کرد : درگیرم م ب
 کلاس نداشتت م  را خونه اي م ؟

 
غرغرش را که شددنید خنده اش گرفت : دیشددب دیر وقت اومدم خواب موندم م 

 ساعت کوفتت هم زنگ نزد م نمیاي؟!
 

 د نه
 

 د قهر کردي اان م ؟!
 

ه یدستمالت بیرون کشید و گوشه هاي لب کو ولوی  را پاا کرد م دهان  شب
لب هاي عماد بود م کمت ظریچ تر و دخترانه تر م از نزدیو کو و مو هاي 
ست نرم  شن میزد م بت اختیار گونه اش را لمس کرد م پو صورت  به طلائت رو

 و لطیفت داشت م
 

تارا غر میزد : گوشت با منه ویهان م ؟ اصلا خودت کجائت م براي  ت درگیري 
 م ؟!

 
شت از دخترا غذای  را خورده بود و د سینه نگاه  میکرد م انگار دا ست به 

 پشت گوشت موبایل حرف ها را میشنید : بعد بهت زنگ میزنم م م



 
 شم های  را ریز کردم گوشت را گذاشت و کمت برو بر دخترا را نگاه کرد تا 
از رو برود م اما نخیر م این بچه برخلاف ظاهر آرام اولیه اش مارمولکت بود : 

 داري م ؟!امري فرمایشت که ن
 

 دخترا غلتت به مردمو هاي درشت  داد : امرو فرمای  یعنت  ت م ؟
 

 نفس اش را داد بیرون و برخواست : هیچت ول  کن م پاشو بریم م
 

شان کنار هم م کو و و بزرگ م  سایه ها ست هاي هم م  شان میان د ست های د
 ضعیچ و قوي م

 
شین به خواب رفته بود نگ صندلت ما سیگارشبه دخترا که روي   اه کرد م دود 

را فوت کرد بیرون م هواي سرد و دم نفس  با دود سیگار دیدش را تار کرد م اما 
باز هم مت توانسددت تصددویر واضددح دخترا را ببیند م مگر  ند سددال داشددت 
؟!کوهت از مشکلات را در زندگت اش مت دید م حضور مادري افسرده م پدري 

 اابالت برادري که ممم
 

زیر پای  محکم فشرد م آنقدر محکم که کمت از فشاري که تحمل ته سیگار را 
چاره  ه  چه ي بی ند م ب ت داشدددت م توله شددیرو گ*ن*ا*هکرده بود را کم ک

مارمولو هم که بود حق زندگت داشددت م نه اینکه این سدداعت از شددب داخل 



ست  شت م م هیچ ک سبت خونت هم با او ندا شین عموئت بخوابد که حتت ن ما
 ل  را بنرسد م تا نگران مدرسه ي فردای  باشدمنباشد تا حا

 
تکیه داد به در ماشددین و نگاهت به بیمارسددتان انداخت م وضددعیت فلور  ابت 
شددده بود م منتقل شددده بود به بخ  م عماد به تماس های  پاسددخ نمت داد م 
خسددرو خان هم دیر یا زود مت فهمید  ه خبر شددده م کاش مت توانسددت بت 

 م کو م لق عماد م خیال همه  یز شود
 

حاا باید بود و زن و بچه اش را جمع میکرد نه اینکه  ند ماه بگذارد و برود 
بدون هیچ نشددانت م صددداي ویبره ي گوشددت اش باعث شددد تکانت بخورد م با 
دیدن اسم خسرو خان نفس عمیقت کشید م حلال زاده که مت گفتند همین بود 

 سرو خان مدیگر م گوشت را گرفت دم گوش  : جونم خ
 

 د عماد و پیدا کردي م ؟
 

گوشدده ي لب   ین خورد م عادت همیشددگت اش بود م نه سددلام م نه حال و 
احوال م فقط  یزي را مینرسددید که برای  اهمیت داشددت م مال عماد که مهم 

 بود و خودش که مهم نبود م
 

 د جواب نمت ده م



 
 د این و که مت دونستم م قرار بود برام پیداش کنت م

 
دددد یه جوري میگین پیداش کن انگار تو خونه اش نشدسدته اسدت م به هر کت 
میشددناختم زنگ زدم م هر جائت هم که فکر میکردم رفته باشدده سددر زدم مدیگه 
تا  کار و زندگت ام زدم  بال  بگرده م منم از  پل بخوام دن مونده از پلیس اینتر 

 دنبال شازده باشم م
 

 ارو زندگت تو رو هم دیدم مد راجع به برادرت درست حرف بزن م ک
 

پوزخندي به برادري که خسروخان گفته بود زد م نخیر این آدم م این به اصطلاح 
پدر عوض شدنت نبود م لحن  را آرام تر کرد : براي گوشت اش پیغام گذاشتم م 

 هر وقت روشن کنه برمیگرده م
 

  مت اومد محاا د  ه پیغامت گذاشتت که برمیگرده م ؟اگه قرار به برگشتن بود تا
 

زبان  را کشید روي دندان و نگاه کوتاهت به آیلین انداخت : فلور تو بیمارستانه 
 م

 
سکوت خسروخان به معنت این بود که مت خواست باز هم بشنود : رگ دست  

 و زده م تو وان حمام پیداش کردم م



 
 د زنده است م ؟

 
ا ن خوشحال میشود ینمت دانست با گفتن اینکه هنوز نفس مت کشد خسرو خا

 ناراحت م اصلا غیر عماد مگر کست براي خسرو خان اهمیت هم داشت م ؟
 

 د زنده است م نیاز به جراحت داره م عصب هر دو دست  از کار افتاده م
 

 د کدوم بیمارستان م ؟
 

حتت ننرسددیده بود آیلین کجاسددت م انگار مهم نبود م تعجب نکرد که خسددرو 
ر  یزي که باعث میشد عماد برگردد مهم بود م هر  یز خان از فلور پرسید م ه

 م
 

سته بود م  ش صورت  عرق ن شد م روي  شین  سوار ما ستان را گفت و  نام بیمار
کمت پتوي مسددافرتت را پائین تر کشددید و راه افتاد م انگار همان  ندقطره عرق 
روي دل  سنگینت میکردو خم شد و با پشت دست پیشانت اش را خشو کرد 

 بهتر شده بود م م حاا
 
 



 
 
 

خمیازه اش را فرو داد و نگاه اشددکت اش را به تایمر ماشددین انداخت م کمت از 
سوده به خواب رفته بود انگار مدت ها  شت م دخترا  نان آ شب مت گذ نیمه 
بود خواب راحت نداشددته م پوزخند زد م معلوم بود که خواب راحت و بت درد 

 ئنا کار دخترا نبود منداشته م تحمل یازده ماه گذشته مطم
 

سته و خوابالودش انداخت م با  شم هاي خ شتري به   شو بی خمیازه ي دوم ا
پشت دست کنار  شم  را پاا کرد و کمت بیشتر روي پدال گاز فشرد م باید 

 قبل از آنکه پشت فرمان از حال مت رفت خانه ي فلور م
 

 ش م فردا از صبحکمت از وسایل دخترا را جمع میکرد و البته وسایل مدرسه ا
شت تا براي مارمولکت مال او خرپ کند م  شلوغ بود و وقتت ندا سرش  سابت  ح
شت  سه م یو جورهائت جاي خوبت براي وقت ک ستادش مدر  ه بهتر که میفر
بود م لبخندي از این فکر کنج لب  نشست م شاید سري هم به تارا میزد م لب  

 را کشید داخل دهان  و ول کرد م
 

وي آپارتمان خاموش کرد م نیم نگاهت به صددندلت کناري اش ماشددین را جل
انداخت م موهای  فر شددده بود و حاا  هره ي معقول تري داشددت م نگاه که 
شاید کمت لب و دهان  به  شت م  صت با فلور و عماد ندا شباهت خا میکردي 



عماد رفته بود م فقط کمت م بلندي پلو هاي بسددته اش به دو بند انگشدددت 
 اد سرنتت پیتت افتاد ممیرسید م ی

 
بیدارش میکرد یا مت گذاشت همانجا بماند م ؟پیاده شد و دو قدم سمت درب 
شت م یو قدم دیگر  شت م همه اش ده دقیقه باا کار دا ساختمان بردا ورودي 
فاصددله گرفت م ماما اگر کسددت مت امد م دزد یا ولگرد م بچه را مت ترسدداند م 

درب آهنت مقابل  و ماشین پشت سرش  اگروحشت میکرد م کلافه نگاهت به
شت  را کوبید  ست خواب راحت دخترا را خراب کند م م انداخت م نمت خوا

 روي پیشانت بلندش و غرید : از کت تا حاا دلسوز دختر بچه ها شدي م ؟!
 

عماد که باباشه گذاشته رفته م به تو  ه م هان م به تو  ه ؟ انگار به همین جمله 
ر را باز کند و وارد حیاط آپارتمان شود م درست سر سومین احتیاپ داشت تا د

پله میو میو گربه اي باعث شد قدم های  متوقچ شود م تنها گذاشتن  به جیغ 
 هاي عصبت بعدش نمت ارزید م برگشت سمت ماشین و آرام بغل  کرد م

 
سبو بود م  شت کمرش م زیادي  شت پ ست  را گذا شانه و د خواباندش روي 

 اسزائت ناار فلور و عماد کرد منچت کرد و ن
 

آهسته پله ها را باا رفت م حتت نخواست سرو صداي آسانسور بیدارش کند م 
به خانه ي گند گرفته نگاه هم نکرد م نکبت که دیدن نداشدددت م خرت و پرت 



هاي روي کاناپه را با پاهای  ریخت پائین و دخترا راخواباند م  ندتائت هم 
 م کوسن زیر کاناپه گذاشت

 
 شانه داد باا شاید او هم مال خودش در خواب غلت میزد م !؟

 
روي پنجه ي پا دوید سمت اتاق خواب م لکه هاي خونابه هنوز روي سرامیو 
هاي جلوي حمام دیده میشد م دیوانه م دیوانه م دستت به فو و  انه ي درشت  

چ مدرسدده کشددید و لعنتت دوباره ناار عماد و آن همه بت توجه اي اش کردمکی
 اش را گرفت و هر کتابت که دم دست  بود را داخل آن  ناند م

 
اینطور که معلوم بود برنامه ي درسددت اي وجود نداشددت م کشددوي کمد طرح 
کیتت را باز کرد م هر  یزي بود به غیر از لباس م فلور واقعا مادر این بچه بود م 

 ؟!
 

شد شد م لب  را زیر  نچت کرد و کمد را باز کرد م بوي بد ادرار باعث  عقب بک
شرد تا فریاد نزند م حق  بود همین اان با یو اردنگت بیدارش میکرد  دندان ف
م تمام لباس هاي جیشددت اش را گذاشددته بود داخل کمد و گند زده بود به همه 
 یز م از زیر پای  روپوش کالباسددت را هم برداشددت م لکه هاي روی  به نظر 

 قدیمت میرسید م
 



اي دخترا خرید میکرد و واي به حال  اگر مت خواسددت در خانه باید اول بر
ي او هم از این کارها بکند م با پای  روي زمین ضرب گرفت م اصلا مگر قرار 

 بود او را به خانه ببرد م ؟!!
 

یعنت خسددرو خان نمت خواسددت از نوه اش مراقبت کند م ؟! مت خواسددت به 
 عماد م این بچه را مقصر بداند م ؟! خاطر اتفاق یازده ماه قبل م به خاطر رفتن

 
خسددتگت اش  ند برابر شددد م حاا باید با این توله خرس اعصدداب خرد کن 

 کارخراب کن  ه کار میکرد م ؟!
 

کوله پشددتت را انداخت دور بازوی  کنار حمام خم شددد و عروسددو کچل و 
 مزشت را برداشت م شاید با دیدن این عروسو دخترا حال بهتري پیدا میکرد 

 
ست نیکوتین  سلول هاي تن  درخوا ست م تمام  سیگار مت خوا دل  یو نخ 
ساعت خواب راحت  شقیقه اش را مالید م دل   ند  شت  سر انگ شت م با  دا

 مت خواست بت سر خر م
 

ضربه هائت که بت توقچ به  صداي  ستورهای  م  سرو خان و د بت تلفن م بت خ
 م عماد برگشته بود م !!! درب ورودي میخورد باعث شد قدم های  را تند کند

 



 
 
 
 

نگاه  از روي صددورت دختر مقابل  گرفت سددمت کاناپه مت خواسددت 
مطمئن شدود بچه بیدار نشددهماین سداعت از شدب حوصدله ي سدرو صدداي 

 اضافت نداشت م
 

 د نگاه به ساعت کردي خانم م این  ه وضع در زدنه م ؟!
 

شما تو این خونه   شید :  سرکت به داخل خانه ک صلا دختر  ت مت خواین م ؟ا
 کت هستین م ؟آیلین کجاست م ؟!

 
سنامه نمت خواین احیانا م  شنا شماره  ابرو باا داد و پوزخند زد : امر دیگه م ؟! 

 ؟! بچه پرروئت زیر لب گفت و خواست در را ببنددم
 

 د  یکار میکنت آقا م میگم آیلین کجاست م
 

صلا وقت خوبت را براي نخ دادن انتخاب نکرده ب سبت زیباا م  ود این دختر به ن
 بوي عطرش که حسابت به بینت اش ساخته بود اما حاا وقت  نبود م

 



صدا  سرو سبتا محترم م م آیلین خوابه م پس بت  لبخندش کج بود : ببین خانم ن
برو رد کارت م اصلا کت هستت م ؟مدیر ساختمون م ؟؟!نکنه نگهبان محه اي م 

 ؟!
 

شتت اش را از ابروهاي دختر که گره خورد پ شد م لب هاي گو شانت اش قرمز  ی
به  که زنگ زدم  له ام م ؟! اان  بان مح ته بود : من نگه ندان گرف حرص زیر د

 پلیس متوجه میشت  ه خبره م برو کنار ببینم آیلین کجاست م ؟
 

دسددت  را کشددید بین موهاي درهم  و پوف کرد م این دیگر از تحمل اش 
 وي شانه ي دختر و به عقب هل اش داد :خارپ بود م دست  را محکم زد ر

 
یدا نکردي م این بچه  ببین خانم وقت خوبت براي راه رفتن رو اعصددداب من پ

 بیدار بشه خودم خفه ات میکنم م شنیدي م ؟!
 

شنیدي اش را محکم تر گفت اما یو لحظه نفمید  ه شد م ضربه ي محکمت 
شمان   روي گردن  حس کرد م براي یو لحظه نفس اش بند آمد و جلوي  

 سیاهت رفت م
 



یکت داشددت بااي سددرش حرف میزد م یکت هم داشددت دسددت مت گذاشددت 
داخل جیب شلوارش م اینجا  ه خبر بود م سعت کرد  شم هاي خسته اش را 

 باز کند م
 

میان پلو های  تصددویر واضددحت از دخترا م کمت  شددمان  را تنگ کرد و 
به خودش داد و خواست بلند شود م درد دوباره باز کرد م خوابیده بود م ؟!تکانت 

 بدي پیچید دور گردن  م آخ بلندي گفت و دست  را گرفت همانجا م
 

دددد اقا باید ببخشیدممن نمت خواستم اینطوري بشه م فقط ترسیده بودم م امروز 
ست  این مدت که  شنیدم  ه اتفاقت افتاده م را سایه ها  سیدم خونه از هم که ر

یکرد کست از آشناهاشون نبود م من همسایه ي پائینت فلور جون اینجا زندگت م
شه م  سر بچه اومده با سیدم بلائت  ستم م م زیاد میام اینجا پی  آیلین م من تر ه

 نمت خواستم شما رو م
 

تازه یادش آمد م این دختر نیم وجبت او را زده بود م او را زده بود م ؟؟!! ویهان را 
 زده بود م ؟؟!

 
که جیغ اش را بلند کرد م دسددت  را بند بازوی   خیزي سددمت دخترا گرفت

سیده ي  شمان تر صورت  نگاهت به   ست مقابل  شید جلو م در کرد و او را ک
 درشت  کرد م

 



 زبان  را کشید روي دندان و دهن باز کرد :  ه غلطت کردي م ؟؟!
 

ددد من از کجا م کجا میدونستم شما عموي آیلین هستین م آقا دستم شکست م 
 مولم کن م 

 
 با حرص فشار بیشتري به بازوی  آورد :

 
د که نمت دونستت م مگه نگفتم این بچه بیدار شه خودم خفه ات میکنم م هان م 
گفتم یا نه م ؟! فریادش بلند بود م براي یو لحظه  شددمان   رخید سددمت 

 آیلین م
 

ایستاده بود میان اتاق و میلرزید م ادرار از روي شلوار لیموئت اش هم مشخص 
ود م نفهمید به خاطر ترسیدن او بود یا نه م اما دست  از بازوي دختر جدا شد ب

 م جلوي آیلین خم شد و اخم کرد : مگه بهت نگفتم باید بري دستشوئت م ؟!
 

سه کنترل ادرار نداره م آقاي  شکل دارهمدعواش نکنید م وقتت میتر دددد این بچه م
 رستگار م

 



جهنم زندگت عماد  ه میکرد م  پلو های  را روي هم فشددرد م اینجا وسددط
سمت در ورودي و پرت  شاندش  ست دختر را گرفت و ک ست و مچ د ؟برخا

 اش کرد بیرون : گورت و گم کن م
 

شت  ساختمان خواب بودند م برگ ست م به جهنم که تمام اهالت  در را محکم ب
 سمت دخترا لرزان و دست های  را زیر بازوی  حلقه کرد و بلندش کرد م

 
وان خونت حال  بد شد م رفت سمت توالت م ایستاد و شلنگ آب را از تصور 

گرم و سرد کرد م خم شد روي پاهای  و درست جلوي صورت گریان دخترا 
ست کار خرابت نمیکنت م تو دختر  زانو زد : ببین بهت  ت میگم م دیگه توي لبا

 بزرگت هستت م خیلت بده که هم  بوي جی  بدي م باشه م ؟
 

کو ولوی  کرد م  انه اش از بغخ میلرزید م  ند وقت بود  نگاه به صددورت
 یده بود م م؟!ب*و*سکست این بچه را بغل نکرده بود م ن

 
باس م دسددت  را دور تن ظریچ  باي کایچ شددددن ل با به خودش گفت گور 
دخترا حلقه کرد و به سددینه فشددرد : نترس آیلین خانم م من مواظبت هسددتم م 

ت کو ولو باشه م مال سوپر من م دوست داري م ویهان اینجاست تا مواظب آیل
 ؟
 



سورمه اي اش م لباس  شیده بود روي پیراهن کبریتت  دخترا آب بینت اش را ک
مارا اش را به گند کشیده بود م اما همین یو شب را مت توانست تحمل کند م 

 فقط همین امشب م
 

 د من میشم سوپرمن تو م خوبه م ؟؟
 

ل اون قوي هستت م تازه داد میزنت و بد اخلاق م هم د نه م متو هالو هستت م ما
 هستت م

 
شم  شرد م خوبت به این نیم وجبت نیامده بود م   شه ي لب  را زیر دندان ف گو

 غره اي رفت و شلنگ را برداشت : میتونت دوش بگیري یا کمکت کنم م ؟!
 

شتر داخل  سرش را بی شنود م  شت اش را ن صداي زنگ گو ست  دل  مت خوا
و برد م کاش یکت خفه اش میکرد م ضربه ي کوتاهت به بازوی  خورد بال  فر

 م  رخید م توله شیر میان تخت او  ه میکرد م ؟
 

 خمیازه کشید و غر زد : اینجا  ت مت خواي م ؟
 



نشددسددت روي تخت و ک  و قوسددت به تن  داد م دخترا با ابروهاي باا رفته 
تتوي سددینه اش م خریت  نگاه  میکرد م رد نگاه  را که گرفت رسددید روي

 دوران جوانت م م
 

شت بینت  شده ي دخترا خنده اش گرفت م با انگ شت  شم هاي در از مدل  
ست م  سر بخوري تو رختخواب ک ست  ضول خانم م خوب نی اش را پیچاند : ف

  شاتو هم اینجوري درشت نکن م اکتم؟
 

 نگاه دخترا هنوز روي سینه اش بود : انتظار م
 

 بود که درشت شده بود : میتونت انگلیست بخونت م ؟حاا  شمان خودش 
 

شید : بلدم بخونم  ست ک ست هاي کو ولو جلو آمد وبه انحناي کلمات را د د
 م

 
ادامه ي رو تختت را انداخت روي شانه اش م عادت بدي بود که بدون بلوز مت 

 خوابیدماما خوب خانه ي خودش بود م
 

شیر ب ست این توله  ست بت اجازه وارد رخت م از کجا باید مت دان اهوش قرار ا
 خواب  شود م م؟

 



 د کلاس  ندمت تو م ؟
 

شید م زیر نور آفتاب ملایمت که از پنجره مت تابید  ستت به موهای  ک دخترا د
 قرمز خوش رنگت شده بود : باید مت رفتم پنجم م

 
اخم کرد : ببین کو ولو م من مت دونم  ند سالته م  جوري مت خواستت بري 

 م ؟تو فقط هشت سالته مپنجم 
 

مه م  نه سدددال ال خودش بود :  دخترا هم اخم کرد م خط اخم  درسدددت م
 مجهشت خوندم م

 
صددداي زنگ گوشددت اش دوباره بلند شددد م از تخت پرید پائین وگوشددت را 

 برداشت : جونم خسروخان م
 

 د دختره رو بردار بیار اینجا م با خودت هم کار دارم م
 

اجع به عماد بود یا شرکت عماد م ماشین عماد م مسرمایه ننرسید  ه کاري م یا ر
 ي عماد م

 
 دستت به موهای  کشید : میام م



 
رفت سمت دستشوئت و نگاهت به آشنزخانه انداخت م از دیدن ریخت و پاش 
آنجا قدم های  شل شد م نگاه  از روي میز  رخید سمت  اي ساز روشن 

 داده بود م ؟ و قوري پر از  اي م این نیم وجبت  اي دم
 

اصددلا مگر قدش به پریز برق و کانترهاي باا میرسددید م ؟از تصددور اتفاقت که 
 ممکن بود وقت خواب  بیافتد لرزید م

 
عصبانت برگشت سمت اتاق : کت بهت گفت به وسایل آشنزخونه دست بزنت 

 م ؟؟!
 

سبیده بود به دیوار م براي یو  شیده بود م   سیده خودش را عقب ک دخترا تر
حظه یاد دختري که دیشدددب دیده بود افتاد م یو  یزي راجع به ترسددیدن و ل

 کنترل ادرار م
 

دسددت  را کشددید دور دهان  و نفسدد  را حبس کرد م  ند لحظه اي سدداکت 
ایستاد م به خودش غرید که خبر مرگت زودتر بیدار میشدي تا بچه از گرسنگت 

 نره تو آشنزخونه م
 

شت : برو تو آ ست به  یزي قدمت به عقب بردا شین تا بیام م آیلت د شنزخونه ب
 نزن م شنیدي م ؟فقط بشین تا بیام م



 
با عجله دست و صورت  را شست و از کمد لباس ها تیشرتت برداشت م آنقدر 
با عجله سددمت آشددنزخانه رفت که پای  به لبه ي کاناپه گرفت م فریاد تا نوا 

 این مالا کدبانو بترسد مزبان  آمد اما ساکت ماند م نباید کاري میکرد تا 
 
 
 
 
 

سراند روي بینت اش م نیم نگاهت به دخترا  شت فرمان و عینو را  ست پ ش ن
 انداخت و اخم غلیظ  م گوشه ي لب  رو به باارفت : کمربندت و ببندم

 
سر  ست م خنده اي از  ش شانه باا داد و همان طور بغ کرده و طلبکار ن دخترا 

ما پیرش میکرد م شدددو نداشدددت م کاش حرص کرد م زندگت با این بچه حت
 خسرو خان بزرگت به خرپ میداد و نگه اش میداشت م

 
سرو خان  صبحانه که گفته بود خ سر  ست م از همان  شد و کمربندش را ب خم 
قرار اسدددت ببیندش اخم کرده بود م انگار او هم دل خوشددت از این بابابزرگ 

   بکند م با شددلوارنداشددت م فکر کرد بهتر اسددت اول فکري براي لباس های
 تریکوي خانگت و تت شرت و شال گردن زیادي بد به نظر میرسید م



 
ست داري م  شید : مت خوام بریم خرید م دو ست نوا بینت دخترا را ک با بدجن

 ؟
 

شت  شانه داد باا م کارش در امده بود م ناز ک دخترا  ینت به لب های  داد و 
و م ؟! پوفت کرد و صداف نشدسدت م به باید میکرد م مانهم از این توله شدیر اخم

جهنم که قهر بود م مال عماد همیشدده طلبکار بودم به قول خسددرو خان تره به 
 تخم  میرفت حسنت به باباشم

 
 جلوي اولین فروشگاهت که در مسیرش بود نگه داشت : پیاده شو م زود م

 
ا رمیان رگال لباس ها  رخید م بلوز و شلواري برداشت و جلوي سینه ي دخت

ندازه بود م  به نظر که ا به لنگه هاي بلند شددلوار نگاه کرد  با تعجب  گرفت م 
دست  را بلند کرد و با اشاره خواست فروشنده اي نزدیو اش شود م دست  را 
گذاشت پشت گردن دخترا و او را کشید جلو درست مال شیري که توله اش 

به دخ به دندان میگرفت م خنده اش را خورد و  تر جوان  شددمو را از گردن 
 دوستانه اي زد : میشه لطفا تو انتخاب لباس براي این کو ولو کمکم کنید م ؟

 
این لحن مردانه و در عین حال مهربان را گذاشددته بود براي همچین مواقعت م 
شت م یو لبخند م کمت نرم  کارش را به  صویا روزهائت که کار بانکت دا مخ

 راه مت انداخت م



 
و بیرون امد سر و وضع بهتري داشت م بلوز و شلوار سبز دخترا که از اتاق پر

خوشرنگت پوشیده بود م فکر کرد با موهاي قرمزش شبیه یو قاچ هندوانه شده 
شنده کرد م دختر جوان انگار منتظر  سبت ناار فرو م ابروئت باا داد و لبخند دلچ

ض شرت هم به خریدهای  ا سوئت  فه اتائید او بود که  ند تائت لباس خانه و 
 کردم بعد هم  ندتائت لباس زیر نخت و سفید روي خریدها گذاشت م

 
دست دخترا را گرفت و نایلکس خریدها را هم به دست دیگرش م حاا کمت 
خیال  راحت تر شددده بود م اینطور اگر در خانه ي خسددروخان هم کارخرابت 

هم  يمیکرد لباس اضافه داشت م فکر کرد باید از یو دکتر هم وقت بگیردمسر
به فلور میزد م کارهاي مغازه اش هم مانده بود م عماد هم که هنوز گم و گور 
ستت اي موهای   ستاد ان جهنم را تمیز کند م د ست را هم باید مت فر بود م ک

 کشید و نفس  را پوف کرد بیرون ، م ملعنتت م لعنتت م
 

د راه بروکنار دیوار قدیمت خانه نگه داشت م مت خواست  ند قدمت با دخترا 
یل خسددروخان دهد م باید این بچه  م نمت خواسددت او را اینطور بغ کرده تحو
 یزي براي جلب کردن توجه خسددروخان از خودش نشددان میداد م اما تا دل  
نمت خواسددت حرف نمیزد م اخم هم که میکرد شددبیه توله شددیرهاي عصددبانت 

ت کو ولوي میشد م روي پوز و  انه اش  ین میخورد م دست  را گرفت م دس



نرم میان دست هاي بزرگ  م واقعا نه ساله بود م ؟!کمت فکر کرد م مت خواست 
 یادش بیاید متولد  ه ماهت از سال است یا اصلا  ه سالت به دنیا امده ست م

 
همان وقت که خارپ از ایران بود و عماد بابت بارداري فلور ذوق زده بود م نیم 

پائین و دنباله ي موهاي دور گردن  را نگاهت انداخت م سددرش را گرفته بود 
سفید به رنگ موهای  مت امد م در این دو روز حتت  شانده بود م کلاه بافت  پو
یو کلمه هم از فلور ننرسیده بود م اگر نه ساله بود باید درا میکرد م منمت کرد 

 م ؟!؟ را درا کردن بچه ها انقدر سخت بود م !!
 

سیمانت باا رفت سروخان به این عمارت  از روي پله هاي  ستگت خ م دلیل دلب
قدیمت را درا نمت کرد م حتت امسددال همان تعمیرات سدداده را هم انجام نداده 
بود م انگار بعد نبودن مانت و عماد زندگت در این خانه هم مرده بود م نفهمید 
 را اما دسددت دخترا را محکم تر گرفت م صددداي بلند تلوزیون نشددان میداد 

ل کارهاي روزانه اش است م رسیدگت به گلدان هاي محبوب خسروخان مشغو
صد توپ فوتبال  را مت  سچ م قهر کن م وقتت بچه تر بود از ق سن یو اش م ح
خالت کردن  بال  ها م دن لدان  به گ بار هم میخورد  مت ایوان و هر  ند سدد با کو
حرصددت بود که از همسددر مادرش داشددت م پدري که  هل و  ند سددال با او 

شتم خسروخان روي صندلت لهستانت محبوب اش نشسته بود تفاوت سنت دا
م زیر پله هاي باا م جلوي ورودي عمارت خاا گرفته م رفت سددمت میز و 
ریموت کنترل را برداشت و صداي پخ  را کم کرد : سلام م عفت خانم نیست 

 م ؟



 
 د عفت خانم دو هفته است که نیست م

 
شاند  ست روي مبل روبروئت و دخترا را ن ش سلام ن روي پای  : به بابابزرگ 

سرش را کج کرد و منقبخ  سته زیر گوش  پچ پچ کرد م دخترا  نکردي م ؟اه
ست  م  ضعفت داده بود د ساس بود م ؟!بد نقطه  شیر به بناگوش  ح شد م توله 
با همه ي مقاومت اش  بار دیگر زیر گوشدد  پچ پچ کرد م دخترا  خندید و 

ته دل هم نبود اما بااخره بعد دو روز  خندید م خنده ي ریز و خوش اهنگ م از
 خندیده بود م کافت بود م نبود م ؟!

 
ست  همچنان دور  شید اما د سروخان را که حس کرد عقب ک سنگینت نگاه خ

 تن کو و دخترا حلقه بود م
 

 خسرو خان نگاه خیره اش را گرفت : رفتت بیمارستان م ؟
 

 د نه م اول اومدم اینجا م  ه خبر شده م ؟
 
شال و کلاه ای ست های   شم های  دنبال کرد اما د سروخان را با   ستادن خ

سمت   سروخان برگه اي را  شیر کو ولو عرق کرده بود م خ بافتنت را باز کرد م 



گرفت : مفکرکنم عماد همین جا باشددده م اول برو اینجا م نمت خوام باز گم  
 کنم م

 
میت نداشدددت م ؟فلور پوزخندش پررنگ بود م نگران عماد بود م ؟این بچه اه

 روي تخت بیمارستان هم همین طور م ؟!
 

ست م فکري براي دختر  شما سروخان م امر ، امر  شه خ ستاد : با شد و ای بلند 
 شازده کردین م ؟!این بچه مدرسه داره م

 
 خسروخان برگشت پشت صندلت اش : با تو راحت تره م ببرش م

 
شرد م انقدر محکم که ا صورت اش دندان های  را روي هم ف ستخوان فو و 

 برجسته شد م
 

دسدت  را گذاشدت پشدت گردن دخترا : میري تو حیاط بازي میکنت تا بیام م 
 آیلت جائت نمیري م باشه م ؟!

 
توجه اي به نگاه ناراضددت دخترا نکرد و هل  داد سددمت بیرون م به جهنم که 

  را فپله هاي سیمانت ممکن بود باعث زمین خوردن  شود م امروز باید تکلی
شید داخل دهان و از بین دندان های  غرید : با  شن میکرد م لب زیري را ک رو

 من راحت تره م ؟؟!



 
پدر  باباي نمونه اي هم بودم م د آخه  آره خوب من دو جین بچه بزرگ کردم م 
من  ت میگت برا خودت م هان م ؟! من دو روزه از کارو زندگت ام افتادم م میگم 

عماد و میکشم اما قرار نیست بچه اش و هم نگه دارم به درا  شمم کور جور 
م میدونت تو این دو روز  ند بار مجبور شدددم ببرم  حمام م ؟زنگ بزن عفت 
خانم بیاد این بچه رو تر و خشو کنه م مادرش هم بااخره مرخص میشه دیگه 

 م
 

صبانت  شتر ع شغول خاا بازي با گلدان  بود و همین بی سرو خان هنوز م خ
ست فقط با زبان خوش اش میکر شد اما مت دان ست هوار بک د م دل  مت خوا

شت روي  ست های  را گذا شد و د ضت کند م نزدیو تر  مت تواند پیرمرد را را
سر باهام بیاین خونه ي عماد م به خدا  شته م یه  سختت دا میز : این بچه زندگت 
جاي آدمیزاد نیسدددت م حاا که خودش نیسدددت م زن  هم افتاده گوشددده ي 

 مارستان شما قیم و بزرگ تر اون بچه این م خسروخان م ؟!!بی
 

صله ي بچه دارم نه  شب میاي دنبال  و میبری  م من نه حو دددد فقط امروز م 
 حوصله ي قیم کست بودن م

 
ویهان طعنه اش را گرفت م بعد بیسددت سددالت که در کنارش زندگت کرده بود 

سر تکان  شت و  ستان  را بردا ست م ؟!د ست م شده بود هر ک شما داد : حق با 



سال هم  شت  ست و ه شدم م ؟ سال قیم و بزرگ تر من بودین مگه  ت  ست  بی
 براي تخم و ترکه ي خودتون پدري کردین هیچت به هیچت م

 
نگاه خیره ي خسددروخان را که دید راه افتاد سددمت در : دیگه تا شددب هم ازم 

 نیست بمونهمبا خودم میبرم  م
 

خترا را برانداز کرد م نشسته بود لبه ي حوض و با  شمان سرخ از عصبانیت د
با انگشت میان آب ، بازي میکرد م بدبخت تر از خودش این بچه بود م یاد پنج 
شده  سروخان  ساله اش عقد خ ست  سالگت خودش افتادموقتت مادر بی ش  
ست بود م  سرو خان هر ک شت و هنوز براي خ سال مت گذ ست  بود م حاا بی

سر  ص  را با فریاد  سات و حر سر حوض م لبا شو از  دخترا خالت کرد : بلند
 خیس کردي م !

 
دخترا با سر پائین دنبال  راه افتاد م صدایشان را شنیده بود که بت هیچ سوال 
و جوابت قدم برمت داشت م با حرکتت پرشتاب ماشین را از پارا درآوردمگوشت 

 ؟اش را برداشت و شماره گرفت : الو م پیمان امروز بیکاري م 
 

 د باز کجا خراب شده که طلبکاري تو داداش م ؟!
 

 د ببین حوصله ندارم م بیکاري یا نه م ؟
 



 د امروز کلاس ندارم م  طور م ؟!
 

 د بیا بیمارستان م مزودتر خودت و برسون م
 

 د یا علت م  ت شده ویهان م ؟!!تصادف کردي م ؟!
 

لید مغازه رو بدم پیچید داخل خیابان اصددلت و غرید : تصددادف  یه م ؟بیا ک
 بهت م جنس اومده تو انباره گمرا مونده بري تحویل بگیري م

 
ماشددین جلوئت بت هوا سددرعت  را کم کرد م مجبور شددد محکم ترمز بگیرد م 
نداخت و خیز  بایل  را ا دخترا پرت شدددد جلو م نفهمید  طور گوشددت مو
شیدش عقب :  شده بود که ک شبورت خم  سرش تا جلوي دا سمت  م  گرفت 

 را کمربندت و نبستت م ؟؟!! 
 

فریادش داخل فضاي بسته ي ماشین اکو شده بود که ضربه اي از پشت دوباره 
شد م  ست های  روي فرمان بلند  شان داد م فریاد بعدي اش با کوباندن د تکان
روز لعنتت اش  ه شروعت داشت م اول خسروخان حاا هم تصادف ناخواسته 

 م
 
 



 
 
 

ل و سددیگار دود میکرد م پیمان دوباره نچت کرد م غرید : تکیه داده بود به اتومبی
ول  کن م اگه قرار بود با نگاه کردن فرورفتگت اش خوب بشه تا حاا شده بود 

 م
 

نگاهت به دخترا داخل ماشددین انداخت م سددرش را تکیه داده بود به پنجره و 
تت یارو بره شخوابیده بود م سیگار را زیر پا فشردمپیمان کنارش ایستاد :  را گذا

 م از پشت زد مقصر بود م
 

دسددتت اي موهاي درهم  کشددید : ول  کن م حاا که تا اینجا اومدي این 
کلید و بردار فقط یادت نره وقت برگشددت هم دوربین مدار بسددته رو روشددن 

 بذاري هم دزدگیر و فعال کنت م
 

 مونده تو این مصیبت دزد هم بهم بزنه م
 

به بچه داشددتن م بده ببرم  خونه م مامان مواظب  پیمان خندید : تو رو  ه 
 هست م

 



همین مانده بود دختر بچه را بدهد دست پیمان تا ببرد م آنهم با آن برادر عوضت 
شه خیالم راحت تره  ست  : پی  خودم با اش م مکلید مغازه را جدا کرد و داد د

 م دیگه سفارش نکنم پیمان م بدبختم نکنت م ؟!
 

 تگار مگه بدبختم میشه م ؟!د پسر خسروخان رس
 

 دهن کج کرد : باشه خندیدم م گورت و گم کن حاا م
 

ست به  شید : ببین داداش م گذر پو شان مت ک پیمان حین رفتن برای  خط و ن
 دباغ خونه میافته م دیگه بهم زنگ نزنت ها م !!

 
ه نبا دست  برو بابائت گفتمایستاد کنار پنجره ي ماشین و باز نگاه  کرد م گو

های  هنوز از رد اشو خیس بود م آهسته لب زد : آخه با تو  یکار کنم بچه م 
؟!تو رو کجاي دلم بذارم م ؟! عماد کم بود م فلور و خسددروخان کم بودن م تو 

 هم اومدي م ؟!
 

نفس  را داد بیرون ، فکر کرد اول دنبال نشانت عماد برود یا از فلور خبر بگیرد 
اشددت م خ  ظریفت افتاده بود روي ال سددت دي م گوشددت موبایل اش را برد

 بزرگ  م
 



این هم سدود امروز م پشدت ماشدین هم که قر شدده بود م شدانه باا داد به قول 
صه ي مال دنیا را میخورد م هر  ند در پدر  سروخان که نباید غ سر خ پیمان ، پ
بودن کم مت گذاشت به عوض حساب بانکت اش همیشه باز بود م با حرص به 

 گفت : میخورم نوش جونمخودش 
 

با تماسددت به بیمارسددتان از حال فلور با خبر شدددمهر  ند مجبور به کلت زبان 
بازي شددده بود تا قانع شددان کند که  را بیماري با وضددعیت او را تنها به حال 
شانتمهر  ه زودتر  صت بود باید میرفت دنبال ن ست م تا فر شته ا خودش گذا

 وانست خودش را از این ماجرا عقب بکشد معماد را پیدا میکرد زودتر مت ت
 

یاط  با احت بد بعد هم  تا راحت تر بخوا صددندلت دخترا را کمت عقب تر برد 
 کمربندش را بستم

 
نگاه  تا در و دیوار آپارتمان باا رفتمعماد اینجا بود م ؟!زبان  را کشددید 

مان دود ز گار در این آپارت ماد رسددت ندان و دهان  را جمع کرد م ع ده روي د
 زندگت میکرد م ؟ از خانه اش رفته بود تا جائت مال این خانه بماند م ؟

 
شود م به این محله که اعتباري نبود م ترجیح  شاره کرد پیاده  سر به دخترا ا با 
سمت  دراز کرد  ست  را  شیر دلخور را نزدیو خودش نگه دارد م د میداد توله 

  به خنده افتادمدست ها را تا دست هاي کو ک  را بگیرد م اما با دیدن حالت



با حرص زیر سددینه گره کرده بود و  انه اش را داده بود باا م مارمولو پررو 
 برای  قیافه مت گرفت م ؟؟

 
نه  نه وقت  بود و  ما  ندد ا نه بخ به این ادا و اطوار دخترا دل  مت خواسدددت 
شت نیم  ست مالا منت ک شت م مهمتر از همه نمت خوا صله ي خندیدن دا حو

 را بکند م وجبت
 

دست  را گذاشت پشت گردن  و فشار خفیفت داد :  موش بازي درنیار بچه 
 م م!
 

دخترا سعت کرد از زیر دست بزرگ  شانه خالت کند اما نگذاشت م همانطور 
که پشدت سدوئت شدرت  را محکم گرفته بود کشداندش م غرغرش را شدنید که 

 گفت : هالو م هالو بداخلاق م
 

صورت  در  صویر  سته ي ورودي آپارتمان نگاه کرد م قد و به ت شک شه ي  شی
قامت اش درشت بودمدر کنار این نیم وجبت غولت بود م موهاي تیره اش کاملا 
ندش خط اخم عمیقت بود م وقتت مت  در هم شدددده بود و روي پیشدددانت بل
ست مال این بچه پررو م هالو  ست فکر کند مال بچه ها اخم میکرد م در خوا

 ش اخم داشت م ؟!هم روي پیشانت ا
 



با دیدن مردي که پشت شیشه نگاه  میکرد دست از خیال پردازي برداشت م 
خدا باید آخر و عاقب اش را با بچه ي عماد به خیر میکرد م سددرش را سددمت 

 طبقه ي باائت گرفت : فري بااست م ؟!
 

 مرد نگاهت به او و دخترا انداخت :  یکار داري م ؟
 

دم ها بدون مایه تیله کاري نمت کنند م از جیب کنار مت دانسددت که این طور آ
سکناس  شیدمتکانت به ا کت پائیزه اش کیچ پول  را درآورد و تراولت بیرون ک

 نو داد و ابرو باا برد : دنبال عماد میگردم اینجاست م ؟!
 

نگاه مرد ند دفعه از تراول داخل دسددت  تا صددورت دختر رفت و برگشددت م 
ش شد : مردا بت همه  یز دا ضح تر  صد میکرد م ؟! اخم  وا ت دخترا را ر

 هت عمو م خوابیدي م !؟!!
 

 د عماد که مت گفت کست رو نداره م
 

شد م عماد اینجا بود م ! بااخره بعد  ند ماه پیدای  کرده بود م  س  حبس  نف
تراول را داد دسدددت مرد و کنارش زد م دسدددت دخترا را محکم تر گرفت و با 

اند م صددداي مرد هم باا رفت : رفتت پشددت در بگو خودش روي پله ها کشدد
 احسان فرستادتت م

 



دست  را دوبار محکم کوباند روي در م اگر دست  به عماد میرسید م اگر او را 
شداري از داخل خانه  صداي ک سابت از خجالت اش در مت آمد م  میدید م ح

 داد زد : کیه م ؟!!
 

 د از طرف احسان اومدم م
 

ل کشید تا در باز شد م بوي الکل و سیگار به بینت اش هجوم  ند دقیقه اي طو
آورد م مرد هم قد و قواره ي خودش بود و با سددیگاري در دسددت مال طلبکارها 

 نگاه  میکرد : فرمای  م !؟!
 

 با این نمیشد مال پائینت برخورد کرد حرف آخر را اول زد : اومدم دنبال عماد م
 

دش را فوت کرد سدمت صدورت  م دل  مرد پو عمیقت به سدیگارش زد و دو
مت خواست محکم یقه اش را بگیرد و بکوبد به دیوار اما وجود این بچه دست 

 و پای  را بسته بودم
 

 همان طور بت حرف خیره ماند به سیگار کشیدن و دود بیرون دادن  م
 

 د  یکارشت م ؟؟
 



 پوزخندي روي لب های  شکل گرفت : فکر کن برادرش هستم م
 

اهت به دخترا انداخت و کمت روي زانوهای  سددمت او خم شدددد : مرد نگ
 اسمت  یه عمو م

 
بوي گند دهان  انگار به مزاپ آیلین هم خوش نیامده بود که عقب کشددید و به 
پاهای   سبید م دست  را دور شانه ي ظریف  گذاشت م  را همه امروز بند 

ست نزدیو ش  نمت آمد ک شیر م خو شود م آنهم  کرده بودند به این توله  اش 
سته  ش شانه ي مرد که هنوز روي پاهای  ن شت روي  ست  را گذا غریبه ها م د

 بود :
 

 د عماد اینجاست م ؟! لعنتت م من دارم میرم تو م
 

با یو قدم بزرگ از مرد گذشت و داخل خانه شد م دست کمت از خانه ي فلور 
گت که زند نداشتماما نگاه  پت ریخت و پاش ها نبود م دنبال کست میگشت

سمت اتاقت که  سرو خان م پدر آیلت م رفت  شده بود م دنبال امید خ اش نابود 
درش نیمه باز بود م یو لحظه دل  ترسددیدماز اینکه اینبار هم مال حمام خانه 

 ي فلور غافلگیر شود م
 

 دخترا را برد پشت خودش : یه دقیقه آروم بگیر م
 



شددسددته بود لبه ي تخت م نگاه  از در را با تو پا هل داد م زنت پشددت به او ن
روي نیم تنه ي برهنه اش باا رفت م موهای  قرمز بود م ابرو گره کرد و عقب 

 کشید م
 

سمت اتاق دیگر م هیچ  یزي غیر بطري هاي رنگارنگ نبود م پس عماد  رفت 
 کدام گوري بود م

 
 د عماد کجاست م ؟!؟

 
 مرد خندید و شانه باا داد : مگه نبود م ؟!

 
شت ای شکت اش را م شت و محکم یقه رکابت م شد خیزي بردا نبار بت طاقت 

 کرد : عوضت مال آدم حرف بزن م عماد کجاست م ؟!؟!
 

شت کمربندش را محکم گرفته بود م تکانت به مرد داد : نمیبینت  دخترا هنوز پ
 با بچه اش اومدم م ؟بگو کجاست تا ببرم  م

 
شوخت ندارد م ملر سرخ  مت گفت که  شمان  ست دخترا را روي   زیدن د

به مرد داد :  باره اي  کان دو یاورده بود م ت کاش او را ن کمرش حس میکرد م 
 کجاست م د حرف بزن م



 
دستان مرد دور مچ اش پیچید و دست  را عقب زد : گاهت میاد اینجا و خودش 

 و میسازه م میدونت که الکلیه م !! آدم الکلت هم یه وقت خوبه یه وقت بد م
 

 را روي هم فشرد : اان کجاست م ؟ دندان 
 

مرد دوباره نگاهت به دخترا که هنوز در سددنگر هیکل تنومندش بود انداخت : 
 که میکنه فقط میگه مانت م مانت م مرده م ؟! م*س*تمانت کیه م ؟ 

 
  شم های  را لحظه اي بست م مانت م ؟دل  مت خواست فریاد بزند م

 
م ؟زن  تو بیمارستانه م اینم از وضعیت  نفس  را داد بیرون : نمیگت کجاست

شید : اومد خبرت میکنم  صورت  ک ستت به  دخترش م باید پیداش کنمممرد د
 بیاي ببری  م شماره بده م

 
ست  برنمت آید م مجبور بود به این مرد الکلت  ست اان کار دیگري از د میدان

ت  را پیچید بدتر از عماد اعتماد کند م شددماره اش را گفت و راه افتاد م دسدد
پشددت  و بچه را بیرون کشددید م  شددمان  را بسددته بود و  انه ي کو ولوی  
ست انداخت دور بازوی  و بغل  شلوارش را که دید د میلرزید م رطوبت روي 

 اش کرد م لعنت به هر  ه پدر و مادر بت مسئولیت م ملعنت م م
 



شان داد ست حمام را ن شت روي کانتر و با د ر : دوش بگی جعبه ي پیتزا را گذا
 بیا شام بخوریم م

 
رفت سددمت اتاق و نایلون خریدها را برداشددتمبلوز و شددلوار خاکسددتري را با 
لباس زیرش اماده کرد م باید برای  حوله و دمنائت هم میخرید م اینطور که به 
سید باید یو اتاق بچه هم اماده میکرد م پووفت کرد و تکیه داد به درگاه  نظر میر

 باید از بچه ي عماد نگهداري میکرد م ؟! پنجره م واقعا
 

دستت به جیب شلواش کشید م کمت نیکوتین شاید سدي میشد روي اعصاب 
خسته ش م دیدن فلور با ان وضعیت اعصاب  را ریخته بود به هم م کاش عماد 
برمیگشددتمانوقت خودش مت دانسددت و خانواده اش م صددداي زنگ خانه که 

گرفت م با دیدن تارا دسددتت به موهای  کشددید م  بلند شددد تکیه اش را از پنجره
 اینجا  ه کار میکرد م ؟!

 
دکمه ي ایفون را زد و رفت سمت در ورودي م اول صداي تق و تق کف  های  
امد م بعد هم بوي عطر شددیرین و دلچسددب  م بودن  خوب بود اما با شددیر 

 کو ولو  ه کار میکرد م م
 

ستاده بود م موهاي تا ست برنزش تارا مقابل  ای سابت به پو شده اش ح زه رنگ 
 مت امد م ابروهای  را داد باا و نگاه دقیقت به سرتاپای  انداخت : از اینورا م



 
خندیدن  را دوست داشت م دست  را گذاشت دور کمرش و کشیدش جلو م 

 پیشانت اش را  سبانده پیشانت اش :  ه غافگیري دلچسبتم
 

ستارا نخودي خندید م  صداي ه ي کوتاب*و* شاند م  هت روي بینت ظریف  ن
باز کردن در حمام را که شددنید عقب کشددید یادش امد به بچه حوله نداده م داد 

 زد : ایلت م بمون برات حوله بیارم م رو سرامیو سر میخوري م
 

صورت  ست به  شده نگاه  میکرد م دل  مت خوا شاد  شم هاي گ تارا با  
بیاید بیرون م دسددت  را گرفت و شددوکه شددده اش بخندد اما ممکن بود ایلین 

 کشیدش داخل خانه : بیا تو با ایلین اشنا شو م دختر عماد م
 

 مشت تارا که نشست توي کمرش خنده اش بلند شد م
 

کنار تارا پشت به نهارخوري جمع و جور سالن نشسته بودمنیم نگاهت به عقب 
اب زیون و بانداختمبا  شمانت خسته و خوابالود زل زده بود به صفحه ي تلو

سر برگرداند :  شرت اش  ستین تت  ست تارا که خزید زیر آ سفنجت میدید م د ا
 تارا م ؟!

 
اخم ظریفت افتاد به پیشانت اش و بینت اش را  ین انداخت م درست مال آیلت 

 م دختر ها مال هم لوس میشدند م ؟



 
 د دلم برات تنگ شده م خودت که خبري نمیگیري م

 
 تت کاناپه : یه  ند وقتیه کارم زیاده مسرش را تکیه داد به پش

 
 سر تارا که نشست روي سینه اش خندید : جات راحته م ؟؟!

 
 د اوهومم  را این خانم کو ولو نمت خوابه م ؟

 
شد :  ه  شیارتر  شد اما با حرف تارا هو سته می ستگت ب شت از خ شمان  دا  

 خبره مگه م ؟
 

سینه اش حس کرد : مت فهمت دلم  شده یعنت  ت غرغرش را روي  برات تنگ 
 م ؟این اعتقادات تو داره خسته کننده میشه م

 
 سرش را بلند کرد :  ت برا خودت میگت م ؟کدوم اعتقادات م ؟!

 
ست م  شکلت با هم بودن مادوتا شم  رخاند و پوفت کرد : من نمت فهمم م  

 م؟  را م ؟
 



گفتم که آدم بازوي تارا را محکم گرفت : مشددکلم  یه م ؟بده که آدمم م مگه ن
 ازدواپ نیستم م گفتم یا نه م ؟

 
تارا که سر تکان داد بیشتر اخم کرد : خوب م پس بفهم که من با کست رابطه ام 

 و شروع میکنم که بخوام باهاش ازدواپ کنم م
 

 بغض  را دید اما نرم تر نشد : این موقع شب وقت این حرفاست م ؟
 

 د پس کت میتونم باهات حرف بزنم م ؟
 

ارا جان م دوست بودن ما یه  یزه م  یزي که تو ذهن توئه یه  یز دیگه است د ت
 م این میون توئت که صدمه میبینت م م

 
 د آهان م فقط رابطه داشتن از نظر تو مشکل دارهم

 
 جوش آورد و عصبت نگاه  کرد :

 
ستم مگه خودت هم  صدات و بیار پایینماینجا یه بچه هم غیر من و تو ه دددد 

 خواستت؟ من زوري کاري کردم؟؟ همین و نمت
 



د یعنت  ون زوري نبود سواستفاده به حساب نمیاد؟ ببینم دادگاه وجدان تو این 
 طوري حکم میده؟

 
ایستاد و دستت دور دهان  کشید م خسته بود م حوصله ي توضیح دادن را هم 

 نداشت م دل  مت خواست تنها باشد و بخوابد م
 

شت که تارا ن شته باشد به او  ه ربطت دا ست رابطه اي دا مت فهمید م نمت خوا
م نه با تارا نه با هیچ دختر دیگري م شددیطنت کردن و دور زدن و تفریح یو  یز 
یو نفر دیگر بودن  یز دیگري م  را این دختر نمت  نده ي  بود و مسددئول آی

 فهمید که اگر بخواهد ازدواپ کند باید  ه دردسرهائت را پشت سر بگذاردم
 

ست  دارد هم انگار برا شد که هم دو ی  مهم بود اولین رابطه اش با دختري با
 زن زندگت اش میشود م

 
 د دیروقتهم زنگ مت زنم آژانس بري خونهم

 
شم میلرزید :  را  شکت بود و  انه اش از خ شمان  ا ستاد؛   تارا کنارش ای

 باهام این کارو میکنت م ؟!
 

 را پاا کرد :دست  را گذاشت دور صورت  م با انگشت رد اشک  



 
د تارا بفهم م من به تو دست نمیزنم م به هیچ دختري م مت خواي فکر کنت امل 
و فناتیو هستم م ؟مهم نیست م هر طور دوست داري فکر کن م هر کس براي 
با  یارهاي خودم هسددتم م مشددکلت  بال مع یارهائت داره م منم دن خودش مع

 موم  میکنیم مدوستیمون داري م ؟! باشه هر وقت خودت خواستت ت
 
 
 
 
 

کنارپنجره ایستاده بود م تارا رفته بود م برمیگشت یا نه را نمت دانست م سرش را 
 سباند به خنکت شیشه و به دخترا نگاه کرد م آینده ي او هم میشد شبیه تارا م 

 یا فلور م ؟!
 

 روي کاناپه خوابیده بود م بدون خوردن تکه اي از پیتزا م گرسنه بود م نبود م ؟
 

دسددت  را داخل جیب شددلوار راحتت سددفیدش فرو برد و رفت سددمت کاناپه م 
بااي سددرش ایسددتاد نگاه  کرد م عماد قبل تر ها با او  طور رفتار میکرد م 
سته م  ش ست که با عماد حرف نزده م م پاي دردودل  نن سال ا ؟فکر کرد  ند 

قتت براي او مشدددانه داد باا و نگاه  تا موهاي قرمز پی  رفت م مگر عماد و
گذاشددته بود م انقدر که درگیر کار و کار بود م حاا همه را گذاشددته بود کنار م 



زندگت را ترا کرده بود و حاا همه  یزش خلاصدده میشددد در الکل و تنهائت م 
نگ  ماد براي دختر کو ولوی  ت گاه  کرد م دل ع کمت خم شدددد و بهتر ن

 دري خسروخان م ؟نمیشد م ؟براي فلور م ؟ پدر بودن  شده بود پ
 
 
 
 
 

نشست لبه ي میز و خطوط ظریچ صورت  را از نظر گذراند م وقتت پنج ش  
سدداله بود مادرش عقد خسددرو خان شددده بود م همه ي آن روزها را به خاطر 
داشددت م پوزخند زد ، حافظه اش عالت بودممخصددوصددا در  بت بدترین ها م 

سروخان هم شین و فلج بود م خ ست یا ممادر عماد یو جا ن سر دوم مت خوا
 پرستاري براي مادر عماد م م؟

 
بزرگ تر که شددد فهمید خسددروخان فقط کسددت را مت خواهد که مراقب عماد 
باشد م ترو خشک  کند م حواس  به جوراب هاي شسته و نشسته اش باشد م 
البته که مادرش بین او و عماد فرق نمت گذاشددت م خسددروخان اماممم دسددتت 

یاد میفهمید م برق نگاه  را کشددید روي موهاي نر م و مرطوب م این بچه ز
وقت دیدن تارا حس کرد و سوال هائت که رسیده بود پشت لب  م اما بت تفاوت 
رد شدددده بود م حتت ننرسددید این زن که آنطور مهربان حال  را پرسددیده بود 



کیست م نشست مقابل تلوزیون و حتت یکبار هم سربرنگرداند م با شکم گرسنه 
ابیده بود م انگار تنبیه اش کرده بود م بابت داد و بیدادش داخل ماشین یا هم خو

 آمدن تارا م
 

دسددت  را گذاشددت زیر زانو و بلندش کرد م کارش قرار بود با این بچه به کجا 
برسد م ؟کاش حداقل فلور خوب میشد م نه زخم دست  بلکه زخمت که عماد 

شت روي ت شانده بود روي قلب  م بچه را گذا شاند ن خت خواب و روی  را پو
م بسته ي سیگارش را برداشت و رفت به سالنم حاا درست روي کاناپه اي که 
شیر تنبیه اش کرده بود نشست و سیگار کشید م مانت مرده بود م آن هم به  توله 
شین لعنتت عماد م به خاطر رانندگت اش  سهل انگاري عماد م به خاطرما خاطر

خیلت  یزهاي دیگر که فلور را هم کشددته بود و  در اوپ عصددبانیت م به خاطر
ست  از عماد دور  سیگار زد م د شیر بود م پو محکم تري به  حاا نوبت توله 
بود اما باید فلور را به راه مت آورد م فلور که فقط مادر مانت نبود م بود م ؟مال 
مادر خودش که فرقت بین بچه ي خودش و بچه ي همسددرش نمت گذاشددت م 

ر هم نباید بین بچه های  مت گذاشددت بچه هائت که از عماد بودند م حاا فلو
یعنت رستگار م یعنت نوه ي خسروخان م پو محکمتري زد و سیگارش به انتها 

 رسید م
 

 دستت کشید روي پیشانت اش م سرش درد بود م تارا بدترش کرده بود م
 

 م ا روشن کردپووفت کرد و همانجا روي کاناپه دراز کشید و سیگار بعدي اش ر



 
 
 
 
 

××××××××× 
 
 
 
 
 

کوله پشتت مدرسه اش را از صندلت پشت برداشت و داد دست  : بت اجازه از 
 مدرسه بیرون نمیاي م درسات و میخونت م خودم میام دنبالت م اوکت م ؟

 
 دخترا لب بر ید : دستشوئت م

 
 ابرو باا داد : دستشوئت داري م ؟

 
ازه دارم برم دسددتشددوئت یا نه م دسددت به دخترا قدمت عقب رفت : میگم اج

 دماغم بزنم م ؟!



 
سه م  سمت اش گرفت که جیغ اش را بلند کرد و دوید داخل حیاط مدر خیزي 

 نیم وجبت مارمولو دست  انداخته بود م ؟؟!
 

سددوار شددد و راه افتاد م دقایقت بعد پشددت  راغ قرمز میخندید م این بچه هم 
صورت گرفته بود جانوري بود م این  ند روز تقریب شان داد و بیدادي  ا کمتر بین

شنزخانه نمیزد و لباس های  را نمت  ناند  سایل آ ست به و سر د م دیگر خود
داخل کمد م فکر کرد همین اندازه پیشددرفت هم خیلت اسددت م حاا کارهای  
 کمت روي روال عادي افتاده بود مغازه را با کمو پیمان جمع و جور کرده بودم

 
ه افتاد بیشتر خندید م توله شیر پررو یو قسمت آن را با سلیقه ي یاد دکورش ک

یادي شددکلات م  یده بود م یو خرس عروسددکت بزرگ و مقدار ز خودش  
سفید م پیمان عکس گرفته بود م نگاهت به  سته بود بغل خرس  ش خودش هم ن
ساعت انداخت م باید سري به بیمارستان میزد م دکتر گفته بود که ممکن است 

صب د شیدمخانه را مرتب ع ستت بین موهای  ک شود م د ست  کاملا ترمیم ن
شد و  کرده بود م احتماا باید پرسدتاري اسدتخدام میکرد تا هم مواظب فلور با

 هم آیلتم
 

سري  شب  ست  شت م فکر کرد بهتر ا شدن هم انگار فایده اي ندا منتظر عماد 
 پررو م به آن آپارتمان بزند م اما این باربدون توله شیر کو ولوي

 



 
 
 
 

از پیمان خواسددته بود بیاید آنجا و دخترا را با خودش به شددهربازي ببرد م مت 
 خواست سري به نشانت عماد بزند و نمت خواست اینبار آیلت هم باشد م

 
اما از وقت آمدن پیمان دخترا اخم کرده بود و بت محلت میکرد م داشت لباس 

ست براي خ ودش  یزي از یخچال بردارد م مت پوشید و همزمان از پیمان خوا
شنید  سید  ه میخورد ، وقتت جوابت ن شنید که از آیلین مت پر صداي پیمان را 
شا میکردم  سبیده بود به کاناپه و تلوزیون تما شیر   سالنم توله  سمت  راه افتاد 
نگاهت به پیمان انداخت که شددانه باا داده بود و با نگاه  میگفت این بچه 

ست روي خوش  ستاد قرار نی شت م ای شیدن ندا صله ي ناز ک شان دهدم حو ن
شو دارم میرم بیرون تو و عمو  شو آماده  شد : پا ست به کمر  سرش و د بااي 

 پیمان رو برسونم شهر بازي م
 

اخم هاي دخترا که بیشددتر درهم شددد پووفت کرد : ایلت من حوصددله ندارم م 
 نذار بداخلاق شم م

 



ت م بت حرف راه افتاد سمت اتاق  م از دید که لب بر ید و سرش را پائین گرف
 پشت دور شدن  را دید م این بچه شهر بازي هم دوست نداشت م ؟

 
 به پیمان که بطري آب را سرمیکشید غرید : لیوان بردار خرس گنده م

 
 د باشه بابا م پاستوریزه بازي درنیار م

 
ي از ت خواد پاستوریزه  یه مرد حسابت م نمیبینت اینجا یه بچه هم هست م ؟م

که مریخ هم  به روزي  نداره واي  دهنت من و تو بخوره م همین طوري جون 
 بشه م خودم کم بدبختت دارم م ایلت م م!!!!!!

 
دست پیمان بند بازوی  شد :  ته داداش م  را رم میکنت م غلط کردم خوبه م 

 ؟ را سر بچه داد میزنت م ؟؟!
 

شید و راه  ست  را از بازوي پیمان بیرون ک شدي یا د ضر  سمت اتاق : حا افتاد 
 نه م ؟!

 
 د ویهان تو بیا برو م من خودم لباس تن  میکنم میبرم  م

 
 شم غره اي سمت اش رفت : امر دیگه م فکر کردي بچه دوساله است لباس 

 تن  کنت م ؟



 
 پیمان گیج نگاه  کرد : هان م ؟؟!

 
 م ؟! نه م ؟ایلت دستت بین موهای  کشید ودر اتاق  را باز کرد : حاضرشدي یا

 
نگاهت به لباس هاي تن  انداختمروي سدداق راه راه رنگت اش کت بافت  را 
پوشیده بود و کلاه را هم بت قید تا روي پیشانت اش کشیده بود پائین م نگاه  
روي سددیم آي پدي که داخل گوشدد   نانده بود ماندماین بچه راحت مت 

شم غره اي که صاب  م   ست گند بزند به اع رفت را انگار ندید م این توله  توان
 شیر مارمولو م م!!!!

 
دید که پیمان خم شد تا دست  را بگیرد اما دخترا عقب رفت م شاید حق هم 
ستاد : از  ست بیرون داد و کنارش ای شت م مگر  ندبار پیمان را دیده بود م نف دا

 عمو پیمان جدا نمیشت م بچه ي خوبت باش م
 

رفت م سیم آي پد را کشید بیرون از گوش  از بت حواست خودش حرص اش گ
 : حواست هست  ت میگم م ؟دست عمو پیمان و ول نمت کنت م

 
 د اون که عموي من نیست م

 



  ه عجب به غیر حرص دادن حرف هم زده بود م !
 

 سرش را تکان داد : خوب که  ت م ؟
 

 نبایددید که ابروهاي قهوه اي تیره اش در هم شدددد : مگه نگفتت با غریبه ها 
 جائت برم م این آقاهه غریبه است دیگه م ویهان جونم م

 
سددعت کرد صددداي ظریچ و زنگ دارش را نادیده بگیرد م کره خر پررو داشددت 
به  خرش میکرد م لبخندش را خورد و اخم کرد : من میشددناسددم  پس غری
نیسددت م میبرتت شددهر بازي هر  ت دوسددت داشددتت سددوار شددو بعد هم برو 

 به م ؟ساندویچ بخور خو
 

نگاه کلافه ي دخترا را دید : آخه اصددلا گرسددنه ام نیسددت م رژیم دارم م ببین 
شد دکتر به  رژیم داد م بعد هم من که  شدم م مروارید هم  اق   قدر  اق 

 شهر بازي دوست ندارم م بمونم پی  تو م ؟
 

 به سر خم شده اش روي شانه نگاه کرد م این بچه م این بچه م
 

 کان داد : مروارید کیه م ؟سر را به باا ت
 



دخترا همانطور با سددر یو وري نگاه  میکرد : دوسددتم دیگه م تو مدرسدده 
کنار هم میشددینیم م اما  اقه م این همه م مال بادکنو م شددبیه خانم معلم باب 

 اسفنجت م
 

شده بود  شده به دو طرف و لپ هاي باد کرده زیادي با نمو  ست هاي باز  با د
 ش را گرفت و کشید : پررو بازي درنیار م زود میام دنبالت مم با انگشت بینت ا

 
 د میگم اگه دل و قلوه دادنتون تموم شد من یه ساعته حاضرم م

 
ددد زر نزن بابا م حواست و جمع کن پیمان م  هار  شمت که خوبه ،  هارصد 

  شمت مواظب  هستت م
 

ه بزرگ شددد  ه پیمان حین رد شدددن غر زد : من موندم این نیم وجبت اان این
 اعجوبه اي مت خواد بشه م م؟!

 
×××××××××× 

 
خت :  یزي  ندا عت ا به سدددا گاهت  بال  پشدددت فلور را مرتب کرد و نیم ن

 میخوري برات بیارم م ؟
 



 د نه م خبري از عماد نشد م ؟میدونه بیمارستان بودم م ؟
 

صداش کنت بیاد ت اتاق  وطعنه اش کاملا به عمد بود : آیلین هم خوبه م منتظره 
 م

 
اشددو حلقه زده ي میان  شددم هاي روشددن  را که دید لب گزید : آخه زن 
حسددابت این  ه کاري بود کردي م میدونت اگه من دیرتر میرسددیدم خونه و این 
بچه سددرخود در حمام و باز میکرد  ت میشددد م ؟هر ند اان هم کم  یزي 

 ندیده م
 

شید دور دهان  : فلور جان م مانت رفته ست  را ک سخته م اما این  د م میدونم 
 بچه زنده است م زنده به گورش نکن م

 
 من م گ*ن*ا*هد پسر طفلو من م بچه ي بت 

 
با حرص غرید : تو مرگ مانت عماد و  به دیوار  بد  بت میل نبود سددرش را بکو
مقصددر میدونت م حق داري م اما اگه یه تار موي این بچه کم بشدده فقط خودت 

 مقصري م مت فهمت م ؟!!
 

نگاهت به تن لرزان و دسدددت هاي بانداژ شدددده اش انداخت م مت توانسدددت 
شد و میرفت پت زندگت اش  شان می شان بگذارد م  طور باز هم بت خیال  تنهای



ضاع  سیگاري آت  زد و تکیه داد به دیوار م کامت گرفت و گفت : اینطوري او م 
درسددت  فقط بدتر میشدده م آخه عزیز من م این  ه زندگت شددده براي خودتون

کردین م مگه تو و عماد عاشددق هم نبودین م نیسددتین م به خاطر خودتون م به 
 خاطر آیلت با هم کنار بیاین م

 
ست هاي خودش مانت رو  ساس میکنم عماد با د دددد تو هیچت نمیدونت م اح
کشته م اشتباه هم نمت کنم م اگه انقدر سرعت نمت رفت م اگه بت دلیل عصبانت 

شددم بود م اان براي دانشددگاه  آماده میشددد م آخه من نمیشددد اان بچه ام پی
  طوري فراموش کنم م  طوري م

 
دسددتت بین موهای  کشددید و کام دیگري گرفت م این زندگت کوفتت دیگر به او 
ربط نداشت م راست ایستاد : باشه هر کاري دوست داري بکن م دختره رو هم 

 بک  و خلاص شو م نظرت  یه م ؟
 

د فلور را که شددنید از اتاق خارپ شددد و در را محکم کوبید م جیغ و گریه ي بلن
 اره داشت تمام حرص اش را خالت میکرد میان وسایل مرتب شده و تا تخلیه 
نمیشد کوتاه نمت آمد م اما فقط به خاطر دخترا ساکت ماند م مت توانست قد 
و قامت کو ولوی  را پشددت میز تحریرش ببیند م داشددت درس مت خواند م 

هوش بود م جهشددت درس میخواند م گاهت کنترل ادرار نداشددت م گاهت هم تیز



زیادي مت فهمید م جاي این بچه کجا بود م ؟اینجا م میان این خانه م با مادر 
 افسرده و زنده به گور شده اش م ؟ میان خانه ي او و تنهائت های  م ؟

 
شان بیرون زد م بت توجه سري به دخترا بزند از خانه  س بت آنکه  سان ور پله به آ

 ها را دوید م انگار هوا میان آن  اردیواري کم بودم
 

تمام عصدر را داخل مغازه اش ماند و سدیگار کشدید م پیمان و شداگرد دیگرش 
رسددول مشددتري ها را راه مت انداختند م حسدداب و کتاب میکردند م اما نگاه 
خودش هر  ند دقیقه برمیگشددت سددمت ویترین و خرس پشددمالوي سددفید م 
که  هاي محکمت  با وجود نفس  که  نه اش سددنگینت میکرد   یزي روي سددی
میگرفت بهتر نمیشددد م جائت درسددت روي قلب  بود که نمت خواسددت آرام 
ست  سته به ک سته بود واب سالها خوا صبت ترش میکرد م متمام این  بگیرد و این ع

 نباشد وبراي خودش زندگت کند م اما حاا م
 

سروخان را هم شت لعنتت همین  حتت تماس هاي خ شت گو جواب نداد و گذا
طور زنگ بخوردم سددیگار بعدي اش را که روشددن کرد دسددت پیمان به تندي 
سیگاررا ، از میان لب های  بیرون کشید : معلوم هست  ه مرگته م تمام مغازه 
پر دود شددده م به خودت رحم نمت کنت ، حواسددت به مشددتري هاي اینجا هم 

 نیست م ؟
 



سته ي صله ندارم پیمان م پر به پرم نده که  بت تفاوت ب شت : حو سیگار را بردا
 بد میشه م

 
د تو که راحتت داداش م هر  ت مت خواي بگوماز همون دیشب که بین راه شهر 

 بازي پشیمون شدي فهمیدم دل نداري دختره رو بدي بره م
 

 غرید :  رت نگو م دیدي که تو ماشین خوابیده بود م
 

ید : منم که خر م عر عر م یعنت تو نفهمیدي خودش پیمان هم مال خودش غر
 و زده بود به خواب م ؟!

 
 د اان داري با من بحث میکنت م ؟؟!

 
ددددد اووف م یعنت دهن آدم و سددرویس میکنت با این اخلاق گندت م پاشددو برو 

 خونه م خودم اینجاهستم م
 

د و ز انگار تمام عصددر را منتظر همین کلمات بود م  نگت به گوشددت موبایل 
شاید آنجا آرام  شت م باید میرفت خانه م  سورمه اي اش را بردا شرت  سوئت 
میگرفت م یو دوش آب گرم م کمت الکل م  ند نخ سددیگار م شدداید حال  را 
بهتر میکرد م اینطوري بهتر بود م اصددلا به او  ه ربطت داشددت که دخترا اان 



مت یکرد م هیچ اتفاقت ندر ه وضعت است م  را باید به تنهائت او و فلور فکر م
 افتاد م فلور مادرش بود مگر میشد اذیت و آزاري به توله شیر برساند م ؟

 
نگاه  از آینه افتاد به صندلت پشت م همان جائت که دیشب خودش را زده بود 
به موش مردگت و خواب م همان موقع فکر کرد  ه کار خوبت کرده م اصلا  را 

 یمان م !باید دختر بچه را میداد دست پ
 

لب  به خنده اي باز شد اما سنگینت سینه اش کم نشد م مسیرش را عوض کرد 
و در این بعدي حرکت کرد م تارا به دیدن  اخم کردم از همان اخم ها که باید 
سدداعتت را صددرف نازکشددت براي باز شدددن  میکردي م سددرش را تکیه داد به 

  ار وب در ورودي : مت خواي غر بزنت بگو برم م
 

 اخم هاي تارا که بیشتر در هم شد راه افتاد سمت راه پله : خیلت خانمت م !!
 

دست  را فرو کرد داخل جیب شلوارش واز پله ها پائین رفت م تارا راه  نداده 
 بود م به درا م مگر مهم بود م

 
نشست پشت فرمان و در را محکم کوبید م در خانه به تندي باز شد م نگاه  

شال  شت روي مانتو و  شیده بود م مهنوز اخم دا صفه و نیمه پو سرش ماند که ن
 اما آمد و کنارش نشست م

 



 
 
 
 

 شددم که باز کرد هنوز کمت به شدد  مانده بودم از روي کاناپه برخواسددت و 
شانه های   شد وروتختت را تا  سمت اتاق  رفتم تارا آنجا خوابیده بودم خم 

 ولو م بت اراده مسیرش را عوضباا کشید م منگاه  رفت تا اتاق توله شیر کو 
ند م  ما بت  گاه  کنج دیوار  ا ما ن خالت م ا تاق  یان ا ند م کرد م  شددم گردا
عروسددو کچل و زشددت آیلت آنجا بود م تکیه داده به دیوارم انگار تمام دیروز و 

 دیشب منتظر مانده بود تا دیده شود م دخترا بدون عروسک  رفته بود م ؟
 

س سو بود م رفت جلو و کنار دیوار ای ست زیر پاي عرو تاد م یو ورق کاغذ در
 یو تکه کاغذ از دفتر مشق آیلت با خط بچه گانه اما مرتب اش م

 
ستت م بیا من و از پی  فلور ببر م  ** مگه نگفتت قهرمان منت م تو هالو قوي ه
سم م تا  شه تا من نتر شم با شه پی شم م قهرمان باید همی من مت خوام پی  تو با

 *جی  نزنم م *
 

شب منتظر بود م تمام دیروز انتظار  شید دور دهان  م یعنت تمام دی ست  را ک د
 داشت که به این اتاق بیاید م ؟عروسو اش را از قصد گذاشته بود بماند م ؟



 
 نگت میان حجم موهای  زد م آنقدر محکم که سددرش درد گرفت م آنقدر 

روزهای  مت  محکم که بغضدد  را خفه کند تا نشددکند م این بچه  ه از جان
خواسددت م از شددب های  م از کار و زندگت اش م از تنهائت های  که به اندازه 

 ي تمام سالهاي زندگت اش بود م
 

کاغذ نامه میان پنجه ي بزرگ  در هم شددد م راه افتاد سددمت حمام م دوش آب 
سرد را باز کرد و ایستاد م هجوم سرماي آب نفس اش را بند آورد اما سبو نشد 

 ت های  را محکم کوبید روي دیوار م یکبار م دوبار م مم کچ دس
 

 م م
 

نایلون خریدهای  را تکیه داد به دیوار و زنگ را فشددرد ، بعد هم کلید انداخت 
سه بود م  شیر حتما مدر شتم توله  ست ندا سکوت خانه را دو شد م  و داخل 

نه انگاهت به میز اشددنزخانه انداخت م مطمئن بود کار ایلت اسددت م تنها صددبح
مان مرگ  چه اینطور زندگت میکرد م ؟ از ز که این ب ماه بود  ند  خورده بود م  

 مانت اینطور شده بود یا قبل تر هم همین بود م ؟
 

خریدهای  را گذاشددت روي میز و رفت سددمت اتاق خواب فلور م از میان در 
 نیمه باز دخترا را دید که پاي تخت خوابیده بود م

 



سمت فلور شاند  سته هاي خالت قرص و لیوان یو ور  نگاه  را ک سمت ب م 
 شده م

 
ساله اش بود و دختر کو ولوی  را فراموش  سر هجده  مادري که عزادار مرگ پ
باره که نگاه کرد توله شددیر با  شددم هاي باز نگاه  میکرد م  کرده بود م دو
پایین و  ید  ما دخترا اخم  را درهم کرد م از تخت پر لب اورد ا به  لبخندي 

 را دور سینه حلقه کرد م از دست  دلخور بود م ؟! دست های 
 

 اخم کرد :  را مدرسه نرفتت م ؟!
 

 دخترا تابت به گردن داد : باهام حرف نزن م
 

با  شم هاي ریز شده نگاه  کرد : باز به روت خندیدم پررو شدي م بیا بیرون 
 ببینم م

 
ند م توله شددیر پررو برای  ا ما باز کرد و منتظر  تاق را  فه در ا یا خم میکرد و ق

 میگرفت م ؟!
 

 ایستاد پشت میز اشنزخانه و دست به سینه نگاه  کرد :  را نرفتت مدرسه م ؟
 



 د  را نیومدي دنبالم م ؟
 

 زبان  را کشید روي دندان های  : سوال من و جواب بده م
 

 پررو ، پررو در  شمان  زل زد : من کو یکترم م اول سوال من و جواب بده م
 

 را خورد و بیشتر اخم کرد : ببین بچه م  موش بازي در نیار م خنده اش
 

دلخور لب  را داد جلو و کمت سددرش را خم کرد : بلد نبودم برم مدرسدده م اخه 
 سرویس نیومد دنبالم م

 
ابروهای  باا رفت م سددرویس مدرسددده م ؟ اصددلا فکرش را نکرده بود م به 

شد ا شکلات حل می ما تازه عمق ماجرا را درا خیال  فلور که مت امد خانه م
میکرد م دسددتت دور دهان  کشددید م بت هدف قدمت درجا زد : بیا صددبحانه 

 بخوریم م بعد برات ، یه سرویس جدید پیدا میکنم م
 

 از داخل نایلون بسته ي کورن فلکس غلات را داد دست  : دوست داري م ؟!
 

 ي م فلور همه اشدددم من پري رو گذاشتم پیشت که شب برام بیاري م اما نیومد
گریه میکردم رفتم تو اتاق  جیغ کشددید م گلاب جون اومد پیشدد  موند م من 

 خوابیدم رفت م



 
 د گلاب کیه م ؟!

 
ست م ؟همون که اومد اینجا یه دونه  شید باا : یادت نی صندلت ک خودش را از 
محکم زد تو اینجات م با دسدددت گردن  را نشدددان میداد م همون دیگه گلاب 

 جون م
 

ت به کمر نگاه  کرد : گلاب جون م ؟!؟مگه نگفتم غریبه ها رو تو خونه دسدد
 راه نده م

 
 دخترا افتاده بود به جان پاکت غلات : این و باز کن م

 
با فشار انگشتان  بسته را باز کرد و ریخت داخل کاسه شیر را هم اضافه کرد : 

 میگم  را ادم غریبه راه دادي تو خونه م ؟
 

ده بود تا قاشقت از روي میز بردارد : غریبه که نیست م همسایه دست  را دراز کر
 طبقه پائینیه م خیلت هم مهربونه م

 
سه : به غیر من و بابا و  شت و زد داخل کا شق دیگري بردا ست و قا ش کنارش ن

 فهمیدي م م؟!؟… مامانت و خسروخان همه غریبه ان حواست باشه 



 
من که نفهم نیستممتازشم باهوشم م دخترا قاشقت از مخلوط را به دهان برد : 

 باید بگت متوجه شدي خوشگل خانم م
 

پقت زد زیر خنده و قاشق بزرگت از کاسه به دهان گذاشت : این حرف یعنت تو 
 خوشگلت م ؟!

 
دخترا با حرص قاشددق اش را عقب زد و نگذاشددت لقمه ي دیگري بردارد : 

م هالو سبز بد اخلاق م اوهوم م همه ي دخترها پرنسس هستن م اما تو هالکت 
 غذاي من و نخور م

 
 خنده اش بلند شد م این وروجو انقدرها هم روي اعصاب نبود م

 
ید م نفس اش را داد بیرون و دو ضددربه ي دیگر م   ند ضددربه ي محکم کوب

 صداي عصبت اش بلند شد : بعله م بعله م
 

 دست  را داد داخل جیب شلوار و  فت در ایستاد م
 

ره ي عصبت اش را تصور کند م بوي عطرش هم که خاص بود مت توانست  ه
 م در که باز شد اخمت به ابروی  اندخت م

 



ابروهاي دخترا باا رفته بود اما از تعجب م همین را مت خواسدددت م طلبکار 
 توپید : شما با  ه اجازه اي میاید باا م ؟!

 
 د بله م ؟!!

 
تت شددرت و شددلوارش  کمت سددرش را جلو برد م نگاه   رخت روي موها و

 خورد م مدخترا عقب کشیدم
 

 د  ه خبره اقاي رستگار م ؟
 

 د من باید از شما بنرسم م
 

د منظورتون به دیشبه م ؟خوب صداي جیغ هاي فلور جون مت اومد م شما هم 
 که نبودي م باید  کار میکردم م ؟

 
د تا کن سرش را تکان داد و دوباره براندازش کرد م شاید مت توانست راضت اش

 مواظب فلور باشد م ایلین هم که
 

 دوست  داشت م  انه اش را داد جلو و پرسید : شاغلت م ؟
 



 دخترا هاپ و واپ نگاه  میکرد : بله م ؟!
 

 د گلاب خانم شاغلت یا نه م ؟
 

 مات و گیج نگاه  میکرد : متوجه نشدم م یعنت  ت م ؟
 

ر کنت اما من عجله دارم د حاضري پرستار فلور باشت م ؟میدونم مت خواي فک
 م باید خیالم راحت بشه م

 
 د همیشه انقدر پررو تشریچ دارین شما م ؟!؟

 
 ان نیم وجبت جوجه به او مت گفت پررو م ؟!!!

 
دید که در ورودي خانه را براي بستن کشید : لطفا مزاحم نشید جناب رستگار 

 م بهتره فراموش کنید من همسایه شمام م
 

خواسدددت کمکت کند م اما این لحن حرف زدن م محال بود مهم نبود که نمت 
بگذارد این جوجه پررو بت تلافت در برود مدسددت  روي در ماند م روبروي هم 

 ایستاده بودند م هر دو با اخم هاي درهم م
 



پوزخند دیگر جائت روي صورت  نداشت م اخم عمیقت افتاده بود به صورت  
 مم این جوجه پررو م این جوجه ي پررو 

 
قبل از آنکه دهن باز کند صدددداي جیغ بلند آیلت پاهای  را از جا کند م دوید 

 روي پله ها و باا رفت م صداي جیغ های  از اتاق خواب اش مت آمد م
 

 د آیلت م  ت شده م ؟؟!!
 

 بااي تخت خواب  ایستاده بود : یه هیوا اینجاست م هیوا م م
 

ت کنج اتاق روي دیوار جا خوش با اشدداره اش سددر  رخاندم مارمولو کو ک
 کرده بود م

 
 د آیلین عزیزم  ت شده م ؟!

 
 د گلاب جونم م هیوا اومده تو اتاقم م

 
 پووفت کرد و  شم غره اي به هر دو رفت : واسه این اینطور جیغ میزدي م ؟

 



حق به جانب نگاه  میکرد : تو هالکت و نمیترسددت م من خانمم م میترسددم 
 خوب م

 
صدای  زده بود هالو لب زیرش را  شرد م جلوي این جوجه پررو  زیر دندان ف

صندل اش را  شد م  صبانت  شتر ع شده ي گلاب را که دید بی م ؟خنده ي پنهان 
سبتا محکمت کوبید روي دیوار م آخ و اوخ دخترها را که  ضربه ي ن در آورد و با 

لا م اصددشددنید بدجنسددت اش گل کرد : مرده دیگه م آخ و واخ نداره م ببین آیلت 
 ترس نداره اان گلاب جون میندازت  بیرون م گلاب جووون م ؟؟!

 
شم غره ي تندش را دید اما از رو نرفت م دم مارمولو بت نوا را گرفت و تابت   

 به آن داد م م
 

  شمان  را با  ندشت بست : آقاي رستگار م
 

سم م دم  شد م منم میتر ست گلاب جون م آخ دیدي  ت  شما هم میتر دددد مگه 
 مارمولو را که جلوتر برد جیغ هردو نفرشان بلند شد م

 
ست  قهقه زد و عقب رفت :  ه خبرتونه م آیلت بیا پائین دیگه خبري از هیوا نی
یده بود  با همان لباس خانه دو باره اي روي گلاب خورد م  م نگاه   رخ دو

شت  شمان در ا ر باا م پس آنقدرها هم که ادعا میکرد بت تفاوت نبود م نگاه  



که دید لبخند کجت زد : میتونید تشریچ ببرید شما م لطچ کردید این  ند پله 
 رو اومدید باا م

 
موهاي کوتاه  را زده بود پشددت گوش و دسددت به سددینه نگاه  میکرد : بد 
نیسددت یه کم رفتار با خانم ها رو یاد بگیرید جناب م یو لنگه از ابروهای  را 

 : خانماا م م را اون وقت م ؟! داد باا و با تفریح نگاه  کرد
 

لب های  را زیر دندان گرفته بود م جلز و ولز کردن  زیادي با نمو بود م آیلت 
 با کنجکاوي نگاهشان میکرد م توله شیر فضولم!!

 
شان میکرد  شید که بت نتیجه ماند همانطور نگاه شانت برای  ک با ابرو خط و ن

 و قصد بیرون رفتن از اتاق را نداشت م
 
 من کلاس آرایشگري میرم م وقت آزادي ندارم که بخوام بیام اینجا م د

 
خوب م شدداغل نبود م میشددد کلاس را یو جوري پیچاند م تکیه داد به دیوار و 
پرسددید : پول خوبت بهت میدم م زیاد هم وقتت و نمیگیرم م مت خوام هر یکت 

شنزي هم یه ن سري به باا بزنت م براي کار خونه و آ ساعت  فر و میارم م اما دو 
 ون خونه ات تو همین سدداختمون و نزدیکت بیشددتر میتونت کمو کنت م فقط 



مت خوام بدونم تنها زندگت میکنت یا نه م واینکه نمت خوام غیرخودت کسددت 
 بیاد باا م یعنت اجازه آوردن دوست پسر و دوست دختر تو این خونه نداري م

 
ضمن بنده نامزد دددد هت آقا م مگه من گفتم میام که داري ب رنامه میچینت م ؟در 

 دارم م
 

ابرو با داد و براندازش کرد م این جوجه مگر  ند سددال  بود م ؟یا شدداید هم 
منظورش از نامزد همان دوست پسر رسمت اي بود که این روزها زیاد مد شده 

 بود م گوشه ي ابروی  را خاراند : نامزد م ؟!؟
 

ستاخت گرفت : بعله شمان دختر رنگ گ نامزد م نکنه خیال کردین همه مال   
 خودتونن م

 
 د م م

 
صلا ول   شم  دنبال کرد : ببین آقاي م ا شده اش را تا نزدیکت   ست دراز  د

 کن م با شما نمت شه حرف زد م من باید اول با نامزدم صحبت کنم م
 

نگاهت به سدداعت اش انداخت و پشددت  را از دیوار گرفت : فکر کردم مربت 
ت باشت م اما آرایشگاه م ؟!خوب پس فکرات و بکن و بهم خبر ورزش هاي رزم

 بده م



 
نگاهت به ایلت انداخت که هنوز با دقت نگاهشدددان میکرد : بیا بشددین سددر 
تکالیچ مدرسه ات م من باید برم جائت م توله شیر به انت آویزان بازوی  شد : 

 م ته باا یه عالمهمنم بیام م ؟؟ تو رو خودا م فلور که بیدار نمیشه م قرص انداخ
 

 اخم کرد : این  ه طرز حرف زدنه م ؟
 

 د ویهان جونم م مهربونم م
 

این توله شیر و ادا و اطوارهای  هر روز بیشتر شگفت زده اش میکرد م دددد نه م 
 نمیشه م باید بمونت خونه م مامانت تنهاست م

 
بد م هالو  به آنت صدددداي جیغ و گریه اش در هم شدددد م بد جنس م ویهان 

 بدجنس م
 

دسدددت هاي گلاب دورش پیچید : آیلین خانم م من پیشدددت بمونم م م؟آره م 
 دوست داري م ؟

 
با پشت آستین اشو های  را پاا میکرد م باید حسابت بابت این هالو گفتن 

 تنبیه اش میکرد م



 
 د قول دادي ها م باید بمونت تا ویهان جونم برگرده م باشه م ؟

 
ونید برید آقاي رستگار م فقط من برم پائین و برگردم م ددد باشه میمونم م شما میت

 در خونه باز مونده م
 

 شددم از دور شدددن گلاب گرفت و قدم تهدید آمیزي سددمت دخترا گرفت : 
خیلت بت ادب شددددي م  ه طرز حرف زدنه آخه م این طوري بزرگ شددددي و 

 خانمت م ؟!
 

 تو م ؟حالت خوبه م ؟ ریز خندیدن هاي او را که دید ابروهای  باا رفت :  ته
 

د الکت اینطوري کردم تا گلاب جون بمونه م ببین  ه خوب کمکت کردم م تازه 
 شم تو بلد نیستت با خانما حرف بزنت م من بلدم م

 
دسددتت دور دهان  کشددید و دوباره نگاه  کرد : یعنت جیغ و گریه ات الکت 

 بود م ؟
 

سیاب اش : از مارمولو هم دخترا سرتکان داد م زبان  را کشید روي دندان ا
 نمیترست م ؟!

 



 د  را میترسم م اما یه کو ولو م
 

با انگشت کمت کمتر از یو بند انگشت را نشان  داد م کارش به کجا کشیده 
 بود م این توله شیر نیم وجبت هم بازي اش میداد م

 
 اخم  غلیظ شد : شما خیلت کار بدي کردي م دروغ گفتن خیلت زشته م

 
ا غمگین و آرام شدددد م کمت سددرش را روي شدددانه خم کرد : آخه نگاه دختر

همیشددده تنهام م فلور جیغ میزنه من نمت خوابم م بابا عماد گفت زود میاد اما 
 نیومد م مانت هم رفت بیرون دیگه نیومد م من نمت خوام تنها باشم م م

 
 
 
 
 

ند م و کنایلون داروهاي فلور را از پاتختت برداشت م نمت خواست دوباره ریس
 اگر باز هم دست به خودکشت میزد م ؟!

 
همه را انتهاي کابینت آشددنزخانه جا دادمصددداي دخترا مت آمد م داشددت با 
صدددداي بلند درس مت خواند م خنده ي کمرنگت روي لب  نشددسدددت م در 



مارمولو بودن این بچه هیچ شکت نبود م با  ند تا جیغ و کمت اشو گلاب را 
که کمت از اوضدداع این خانه خیال  راحت شددده بود  ماندنت کرده بود م حاا

باید مت رفت دنبال عماد م هر  ه زودتر عماد به زندگت برمت گشددت براي او 
 بهتر بود م

 
ست  سته بود و کتاب به د ش شان کرد م گلاب لبه ي تخت ن از در نیمه باز نگاه

ه بود تمینرسید م آیلت هم پاي تخت روي شکم دراز کشیده بود و مداد را گذاش
 پشت گوش راست  م این بچه م !!

 
سرفه اي کرد : من دارم میرم بیرون م کارم تموم شد زود میام م براي ناهار هم یه 

  یزي از بیرون سفارش بدین م
 

 د من پیتزا م تو  ت گلاب جون م ؟
 

 د هر وقت عموت اومد من میرم پائین م میلاد میاد خونه م
 

 و نگاهشان کرد : تا من نیومدم که نمیري م ؟ میلاد م ؟!میان  ار وب ایستاد
 

شریچ نیاوردید بنده جائت  شما ت شم غره اي رفت : نخیر جناب تا  دخترا  
 نمیرم م

 



به م تا بعد م با دو انگشدددت باي باي کرد و از خانه   شددمکت زد : اوکت م خو
 بیرون زد م

 
انه دار م خ براي تارا شکلات صبحانه گرفت م فکر کرد شده مال مردهاي دو زن

که رسید تارا بغ کرده نشسته بود جلوي کاناپه ایستاد پشت سرش و خم شد و 
 ید : بیا صبحونه بخوریم مب*و*سروي موهای  را 

 
 د مت خوام برگردم خونه م

 
نازش مت کرد م ؟!عمرا اگر منت تارا را مت کشید که دلخور نباشد م اصلا مگر 

  ه کار کرده بود م ؟!
 

 اشنزخانه : پس حاضر شو زنگ بزنم ماشین بفرستن م راه افتاد سمت
 

شنزخانه ایستاده  سر ایستاد م تارا میان درگاه ا شت و کنار میک شیر و موز را بردا
شب  شدي م ؟!دی ضت بودي یا تازگت ها اینطوري  بود : تو از اول هم انقدر عو
نه ام من و  نه ام پی  همخو مدي جلوي خو حت بودي او نارا  ون دلگیر و 

 دي اینجا حاا هر کت بره ست خودش اره م ؟!!!اور
 



صبحونه  شکر کنم کافیه م ؟!گفتم بیا  شد : ت سینه  ست به  تکیه داد به کانتر و د
 بخور خودت گفتت مت خواي بري م  یکار کنم من م ؟!؟

 
 شمان  وقتت اینطور عصبانت میشد برق میزد : هیچ کاري ازم نیست انجام 

م پوزخندش کج شدددد و غرید : اان دردت  یه م بديمیه کم ادم باش ویهان 
؟!تو خبر داشددتت اخلاق من  طوریه مگه نمت دونسددتت که حاا داري میگت 

 ادم باشم م
 

 د  ون میدونستم  ه عوضت هستت که باید تحمل ات کنم م حاا مجبورم م ؟!
 

ست م  ابروهای  را داد باا : نه م تو قانون من هیچ کس مجبور به هیچ کاري نی
 فقط از این درکه بري بیرون دیگه حق برگشتن نداري م اوکت م ؟!

 
 زمزمه اش را شنید : اشغال لعنتت م م

 
صاب را ریخته بود به هم م نگاه   شد م اع شغول  سر و م سمت میک شت  برگ

 افتاد به ظرف شکلات با حرص کوبیدش به دیوار م م
 

اید هم نگاه  میکرد م ب جیغ کوتاه تارا باعث شد برگردد بیرون م با رنگ پریده
 از عواقب قهوه اي کردن اعصاب  میترسید م

 



دست  را کوبید روي شانه اش : من ادم نیستم م ؟!اره م ؟!!من عوضت ام م ؟! م 
 من اشغالم م ؟!؟!!

 
د اخه لعنتت مگه  یکارت کردم م  ت ازت خواسددتم م ؟ حالم از دخترائت که 

اگه اشددغال بودم عوضددت بودم مت  نفهمیده حرف میزنن به هم میخوره م من
دونت  یکارت مت کردم م م؟گمشددو از خونه ام بیرون تا اشددغال بودنم و بهت 

  ابت نکردم م
 

نگاه به لب هاي لرزان تارا هم نکرد م ماشغال نبود م عوضت م نبود م مبه خودش 
 گفت م ادم هم نیستت م م

 
 
 
 
 

سیگارش را تمام کرد و  سه منتظر بود م  شه ها را داد پائین م تولهبیرون مدر  شی
شیر سرماخورده بود و سینه اش خس خس میکرد نمت خواست با بوي سیگار 
شین زل زد م عماد هنوز  سقچ ما صندلت و به  شتت  بدترش کند م تکیه داد به پ
نیامده بود م فري سددیاه گفته بود از آخرین باري که به اینجا آمده یو ماهت مت 

سروخان هم که گذرد م لعنتت زیر لب زمزم شد م خ ه کرد و اخم های  درهم 



هر روز تماس مت گرفت م مت خواسددت بداند خبري از عماد هسددت یا نه م با 
بودن پیمان و رسول خیال  کمت از بابت مغازه راحت بود م کاش بابت فلور و 
آیلت هم خیال  راحت میشددد م م از یادآوري دیروز لب  به لبخندي باز شددد م 

 هاي منظوردار ماز همان خنده 
 

لباس زیرش روي تخت خواب آیلت بود م دوباره اندازه ي استاندارد و رنگ آبت 
تندش را به خاطر آورد و اینبار بلندتر خندید م دختر بیچاره  قدر سددرخ شددده 
بود م حق به جانب با ابرو به لباس اشددداره کرده بود : این تو اتاق یه بچه ي نه 

 م م ؟ساله  یکار میکنه خانم محتر
 

لب گزیدن  را هم که دید از رو نرفت م اصددوا گاهت سددر به سددر گذاشددتن با 
دخترها عجیب مت  سبید م آنهم میان این روزهاي گند و تکراري پر اضطراب 
م خواست با انگشت لباس را از روي تخت بردارد که دخترا خیزي برداشت و 

 گار م ؟!!لباس را پشت سرش مخفت کرد : این  ه رفتاریه آقاي رست
 

 دست به سینه شد : یه سوال پرسیدم م جواب نداشت م ؟
 

 د فکر کنید اشتباه شده و فراموش کنید م خوبه م ؟
 

شت آنطور که مت خواهد مردم آزاري اش  ضول نگذا شیر ف ورود بت موقع توله 
 را ادامه دهد م



 
 
 
 
 

 قنعه اش کجمیان دختر بچه هائت که از مدرسه بیرون مت آمدند آیلت را دید م م
شددده بود و نیمت از موهاي فر خورده ي قرمزش ریخته بود بیرون م سددر زانوي 
شید روي  سکت اش را میک شده م کولت عرو شلوارش را هم میدید که خاکت 

 ه م !!ل*خ*تزمین م این بچه ي ش
 

 در را از داخل باز کرد : علیو سلام م
 

 ت اش : سلام ماخم  در هم بود و  ین زشتت هم انداخته بود به بین
 

 د  ته بد اخلاق م ؟
 

غرغرش را شددنید اما آنقدر واضددح نبود که بفهمد  ه گفته م با احتیاط از میان 
ماشین هاي پارا شده رد شد : این  ه سر و ریختیه بچه م ببینم دعوا کردي تو 

 مدرسه م ؟!
 



همینطوري پرسددیده بود اما تائید دخترا و اشددو هاي ناگهاي اش باعث شددد 
 ن سختت بخورد م اخم های  درهم شد : ببینمت م ؟تکا

 
 درست حرف بزن ببینم  ت شده م با کت دعوا کردي م اصلا  را دعوا کردي م

 
سعت کرد میان جیغ جیغ های  آنچه که مهم تر بود را بشنود : نمت خوام بهت 

 بگم م
 

 پووفت کشدید واول خیابان مدرسده نگه داشدت : ببین بچه اگه نگت من از کجا
بدونم باید  یکار کنم م اصددلا از کجا بفهمم  ه خبربوده م هان م ؟!بچه ي 

 خوبت باش و بگو م
 

دخترا که نگاه  کرد تازه توانسددت رد ناخن را روي گونه ي  پ اش ببیند م 
 موهای  را ریخته بود تا صورت اش مشخص نباشد م ؟

 
کند : همین  صدای  به حدي سرد و جدي بود که دخترا را وادار به حرف زدن

صورتت و اینطوري کرده م زود م  سه افتاده و کت  اان میگت  ه اتفاقت تو مدر
قطره هاي اشک  درشت تر از هر اشکت بود م تمام صورت  خیس شده بود : 

 بر سب م بر سب باربت روي کتابم و کند م
 



من دعواش کردم اون هم با کفشدد  زد تو پام م ببین داغون شدددم م به کبودي 
شد و روي  شین پیاده  سفیدش که نگاه کرد دیگر معطل نماند م از ما ساق پاي 

راه افتاد سددمت مدرسدده م آیلت پشددت سددرش میدوید م بچه را اینطور کبود و 
 زخمت کرده بودند و بعد انگار نه انگار م ؟

 
 حیاط مدرسه تقریبا خالت شده بود م آیلین کنارش ایستاد : کجا میري م ؟

 
 ت نشونم بده مد دفتر مدرسه کجاس

 
 د اما م

 
 د اما  ت م ؟!

 
ستاده بود و به زن مقابل  توضیح میداد  شت میزش ای دنبال  رفت م خانمت پ

 : بچه ان دیگه خانم دکتر م حال سوگل خوبه اان م ؟
 

کنار زن ایسددتاد و با اخم درهم آیلین را جلو کشددید : میشدده به من بگید اینجا 
 ه بلائت سر این بچه اومده م ؟!مدرسه است یا باغ وح  م ؟این  

 
 نگاه زن از آیلین به او در رفت و آمد بود : ببخشید شما م ؟



 
 د رستگار هستم م عموي آیلین م

 
تا آن لحظه سددداکت بود به حرف آمد : پس آیلین توئت م ؟مت  زن کناري که 

 دونت با سوگل  یکار کردي م ؟
 

م  عمیق شد و نگاه عصبانت جلوي او داشت توله شیر را دعوا میکرد م ؟! اخ
 اش را یو دور از زن گذراند :

 
 شما هم مامان اون بچه ي بت تربیت هستین م ؟

 
 د  ه بت تربیتت م ؟پشت دست بچه ام و خون انداخته این برادرزاده ي شما م

 
شتر هم  صورت اش کاري نکرده م باید بی شیدگت  دددد در مقابل کبودي پا و خرا

 میزد م
 

 واه  میکنم م این دو تا بچه ان مد آقاي رستگار خ
 

ستین مدرسه اما آیلین رو بدون اینکه به  دددد بچه ان م ؟پس  را مادر اون و خوا
 کست خبر بدین فرستادین بیرون م ؟

 



 نگاه مدیر را سمت آیلین دید : دخترم  ند دقیقه بیرون منتظر باش م
 

شید : تو حیاط بم سرش بیرون ک صاب خراب کن را از   ون و جائتمقنعه ي اع
 نرو تا بیام م

 
 نگاه  هنوز عصبانت بود : بفرمائید م ؟

 
دددد من از مشکلات خانوادگت آیلین تا حدودي باخبرم م از اول سال تحصیلت 
هنوز یکبار هم نشددده مادر یا پدرش بیان مدرسدده م من تماس میگیرم م دعوت 

 نامه مت فرستم اما هیچت م
 

و به عنوان مادر و پدر این بچه یادداشت  پوزخند زد : باشه م اان شماره ي من
 کنید م اینم کارت شناسائت م

 
 د آخه م

 
ددددد دیگه آخه نداره خانم م هر مشددکلت بود به خودم خبر بدید م این بچه از 
سوم و میخونه م  سن  از بقیه کمتره داره کلاس  شاگردهاي خوبتونه م با اینکه 

 مخودتون هم میدونید که  ه ضریب هوشت اي داره 
 



شما هم تو خونه به بچه اتون یاد  صبانت :  سمت خانم دکتر ع روی  را گرفت 
 بدید بت اجازه به وسائل کست دست نزنه م

 
 د مشخصه شما  قدر وقت صرف تربیت برادرزادتون کردید م !!

 
لحن پرتمسددخرش را نادیده گرقت : البته که من هم خونه آیلین و تنبیه میکنم م 

تونسددت از خودش دفاع کنه م باید یاد بگیره که بابت هر اما به این خاطر که ن
 یکت خوردن دو تا بزنه م

 
مدیر  به  گاه  را داد  نداد م ن یت  ید اهم که شددن غرغرهاي خانم دکتر را هم 
مدرسدده : هر کاري داشددتید با خودم تماس بگیرید و امیدوارم دفعه ي آخري 

سه براي آیلت مت افته م شه که همچین اتفاقت تو مدر شید از بع با دي مطمئن با
 اش به این راحتت نمت گذرم م

 
 
 
 
 

باز کرد م دسددت  را بلند کرد م  نگاه ترسددیده ي دخترا را که دید اخم  را 
دخترا خیلت زود حرف های  را بدون شددنیدن مت فهمید م دسددت کو ولو 
میان دسدددت هاي بزرگ  م قدم های  را اندازه ي قدم هاي او میکرد م دل  



یکرد م آنقدر که نه مال پدر ها باشددد و نه مال غریبه ها م خوب کمت همدلت م
 توقع زیادي بود اگر مت خواست بهتر باشد م خودش را که مت شناخت م

 
 د امروز بریم شهر بازي م

 
 د من زخمت ام م

 
خنده اش را خورد : مگه جون نداري تو م ؟از این به بعد هر کت تو رو زد عوض 

 م ؟ یکت دو تا میزنت م باشه
 

 شم هاي گرد شده اش را که دید خنده اش گرفت :  را  شمات و اینطوري 
 میکنت م ؟!

 
شکال  شرنگ بود و گرمم : دو تا بزنم ا شم های  برق میزد م قهوه اي اش خو  

 نداره م ؟خانم مدیر دعوام نمت کنه م
 

تا به قد و قواره ي او برسدددد م کمت نگاه  کرد : تو  روي پاهای  خم شدددد 
ست نمیزنت م هل هم نمیدي م بذار فکر کنم م آهان مداد و خط ک  صورت  ک

 هم پرت نمت کنت م
 



لب هاي آویزان توله شددیر را که دید خنده ي پلیدي کرد : بزن تو پاهاشددون م با 
شت  شید م همین جا رو محکم با کف ست ک ستخوانت اش د ساق ا ست روي  د

 بزن م موهاشون و هم میتونت بکشت م
 

شتند از یکدیگر الگو مت لبخند  موش دخ شبیه خودش بود م دا ست  ترا در
 گرفتند م ؟!

 
 ابرو در هم کرد و بلند شد : بسه دیگه هزار تا کار دارم م بریم م

 
شرنگ  نگاه  شت و خو شم هاي در شد م با   شلوارش  ست کو ولو بند  د

 میکرد : بریم شهر بازي م ؟
 

 مت خواست سرماي دختراساعتت بعد در مینت پارا سر پوشیده اي بودند م ن
شود م تکیه داد به نرده ها و به خنده هاي از ته دل  گوش داد وقتت داخل  بدتر 
سرنوشت  شت  سرسره مت آمد پائین م اگر عماد برنمت گ ستخر توپ از روي  ا

 این بچه  ه میشد م ؟
 

 داشت خیره نگاه  میکرد که دویدن  را دید : ویهان جونم م
 

عنت مخملت شدددن داشددت م با  شددم هاي ریز شددده این ویهان جونم دقیقا م
شت م  ند بار پلو زد  شیر در پرروئت کم از او ندا نگاه  کردماما خوب توله 



و دهان  را گشاد کرد : اونجا رو صورت بچه ها نقاشت میکشن م بریم ویهان 
 جونم م بریم م

 
ما  یزهاي خوبت هم بد نبود ا ند  چه گت خودش هر   تاد م ب بال  راه اف  دن
سال  سر عماد و فلور م بعد هم فوت مادر عماد م  ند  شت م ازدواپ پر درد ندا
سالت رفته بود دنبال دلخوشت های  م  بعد هم مادر خودش م آخر هم که  ند 
هر جایت که دوسددت داشددت را گشددت و پول هاي بت حسدداب خسددرو خان را 
خرپ کرد م  ه اشددکالت داشدددت گاهت هم به دل این وروجو کار میکرد م 
نفهمید خواسته ي دل  بود یا نگاه ملتمس توله شیر به پدر و پسري که صورت 
هاشددان را نقاشددت کرده بودند م اما  ند دقیقه بعدنشددسددته بود روي صددندلت و 
صورت اش را داده بود زیر دست مردي که نقاشت مت کشید م آیلت ذوق زده را 

 نگاه کرد و خندید م
 

این شکلت بود م ؟سبز و اخمو م با دهان نیم نگاهت به خودش انداخت م هالو 
 بزرگ م ؟

 
نگاهت هم به دخترا انداخت که روي صددورت اش شددکل پروانه بود م هر دو 
یکبار دیگر زدند زیر خنده م وروجکت زیر لب گفت و راه افتاد سددمت خانه م 
ید  با نده بود م  ما نار فلور  که ک ند م گلاب هم  نده بود گذرا شدددب خوبت را 

بت برای  پیدا میکرد م نگاه کرد به  شمان خواب آلود و خسته روانشناس مناس



ترین موجودات زنده ي دنیا بودند م آسددیب پذیر و  گ*ن*ا*هاش م بچه ها بت 
 م گ*ن*ا*هبت دفاع م بت 

 
 
 

شنود م  شدار عماد و جیغ هاي فلور را ب ست از راه پله هم فریادهاي ک مت توان
 عماد برگشته بود م ؟!

 
ها و باا رفت م گلاب به دیدن  دوید جلو : آقاي رسددتگار م تو دوید روي پله 

 رو خدا بیاین کمو دارن همدیگه رو میکشن م
 

ضددربه ي محکمت به در کوبید : عماد م درو باز کن م معماد م داري  ه غلطت 
 میکنت م

 
 فریادش را واضح شنید : گورت و از اینجا گم کن م

 
محکمتر ضددربه زد : د باز کن م مت خوام  مهم نبود که بددهنت میکرد م اینبار

 باهات حرف بزنم م عماد م
 

 فلور میان جیغ های  مت گفت : توکشتت م پسر من و تو کشتت م
 



نعره ي عماد هم بلند شددد : من نکشددتم  م یه تصددادف بود م یه تصددادف به 
شم نه  ستم تو رو بک صبانت بودم م مت خوا خاطر کاافت کاري هاي تو م من ع

 ودمو م منه پسرمو م حاا هم دیر نشده م مت کشمت مبچه ي خ
 

با  به عقب گرفت و  اینها  ه مت گفتند م ؟!صددبر کردن احمقانه بود م قدمت 
پای  محکم به در کوبید م در میان  هار وب لرزید و باز شددد م انگار هر دو 
از این ورود بت اجازه شددوکه بودند م وضددعیت آشددفته ي فلور اخم  را در هم 

م موهاي پریشان و لباس خواب سفیدش م سرش را گرفت سمت مردي که کرد 
اسم عماد را یدا مت کشید م صورت گود رفته و لکه هاي سرخ روي ان نشان 
مت داد  قدر در مصددرف الکل زیاده روي کرده م نفس نفس میزد و دسدددت 

 های  مت لرزید م عماد رستگار بود م ؟
 

 م ؟ رفت سمت  : داري  یکار مت کنت عماد
 

با همان دسددت هاي لرزان یقه اش را گرفت و کوباندش به دیوار : تو براي  ت 
 اینجائت م توي کاافت عوضت م م ه گوهت تو خونه ي من مت خوري م

 
عماد همیشه آرام و متشخص رم کرده بود م ؟دست  را گذاشت روي مشت  و 

 حرف بزنم مبه  شم هاي خون افتاده اش نگاه کرد : بیا بریم بیرون باهات 
 



 د من با تو هیچ جا نمییام م گمشو از خونه ام بیرون م
 

نگاهت به گلاب انداخت که جرات کرده بود بیاید داخل و تن لرزان فلور را به 
آغوش بگیرد م پس ایلت کجا بود م این وقت از شددب بچه کجا بود م ؟دسددت 

 عماد را پس زد و رو به گلاب پرسید آیلین کجاست م ؟
 

ماد هم تازه یاد بچه اش افتاده بود که تلو تلو خورد و از اتاق زد بیرون م انگار ع
 آیلین م آیلین م

 
حال دخترش را بنرسدددد م  مدت  مه  عداینه ها مت خواسدددت ب بده  با این عر
؟بازوی  را گرفت : تو حالت خوب نیسددت بذار من پیداش کنم م عماد بچه 

 میترسه م
 

 من میترسه م ؟!؟کوبید روي سینه اش د من پدرشم م از 
 

صلا به  پوفت کرد و  نگ زد به موهای  م بهتر بود منتظر مت ماند م این عماد ا
حال خودش نبود م دید که رفت سددمت اتاق خواب و درش را باز کرد : آیلین م 

 بابائت م کجائت تو م آیلین م
 

شت عماد راه افتاد م بچه ي بیچاره حتما از ترس  شید و پ ستت دور دهان  ک د
دش را خیس کرده بود م دل  مت خواسددت محکم بزند زیر  انه ي عماد م خو



نمت فهمید که بچه مت ترسد م تازه یادش آمده بود که دختر کو ولوی  هم در 
 خانه است م ؟

 
 اتاق خالت بود م عماد گیج کمت به دور و برش نگاه کرد : نیست م م

 
ودمکنار عماد ایسددتاد : نگاه  روي پرده ي پنجره ي تراس  ابت ماند م آنجا ب

بیا یه دقیقه بیرون بشددین من پیداش مت کنم م تا کنار کاناپه همراهت اش کرد : 
سید روي  ست م با دو قدم بلند ر شت داخل اتاق و در را ب شین م برگ همین جا ب
تراس م گوشه ي تراس جسم مچاله اش را دید م هواي سرد بیرون و تت شرت و 

ر پاهای  م کنارش خم شد : آیلت م عزیزم م من شلوار خانگت اش م رطوبت زی
 اینجام نترس م

 
دست  را آرام جلو برد و روي موهای  کشید م لرزش ریز تن  را که حس کرد 

 معطل نمامد م دست انداخت دور بازوی  و بلندش کرد م
 

 د نترس آیلت م بابا عماد برگشته م حال  خوب میشه م
 

ن  حلقه شددد م هق زد روي شددانه ي دسددت هاي توله شددیر ترسددیده دور گرد
 مردانه اش : من و با خودت ببر ویهان جونم م من و ببر م من میترسم م

 



نمت دانسددت  طور دخترا را آرام کند م دسددتت به صددورت خیس از اشددک  
 کشید : مگه دوست نداشتت بابا عماد برگرده م ؟حاا اومده م

 
ئین مت رفت : داد میزنه من هنوز قفسدده ي سددینه اش از بغخ و گریه باا و پا

 میترسم م نمیشه بیام پی  تو م من که دختر خوبت ام م
 

شددقیقه های  مت کوبید م نه یکبار م هزار بار در  انیه م دسددتت بین موهای  
 کشید م باید به این بچه  ه مت گفت م ؟

 
ددد بیا بریم لباسات و عوض کن م بابا عماد دنبال تو مت گشت م حاا نشسته تو 

 الن مس
 

نگاه دخترا نا امیدانه به او بود م از خودش متنفر شددد م از اینکه نمت توانسددت 
 کاري برای  انجام دهد م روي پا ایستاد : بیا بیرون یخ کردي م

 
عماد هنوز آرام نشده بود و حرکت عصبت پاهای  و نگاه سردرگم  مت گفت 

 که نیاز به الکل دارد م این را خوب مت فهمیدم
 

ست  ستاد م دید که خوا شیدن  را که دید ای ست دخترا را بگیرد اما عقب ک د
 قیمم*س*تدسددت پاي  شددم  کشددید و باقیمانده ي اشددک  را پاا کرد و 

سددمت عماد رفت م ایسددتاده بود و نگاه میکرد به دختري که مت رفت سددمت 



پدرش م همان پدري که تنهای  گذاشته بود و از داد و عربده های  میترسید م 
کو ولوی  را دنبال کرد م آرام صورت عماد را لمس میکرد م  شم هاي دست 

مات عماد برگشدددت سددمت  م دسددت  را دور تن دخترش حلقه کرد و او را 
 ید م تکیه داد به دیوار و نگاهشان کرد م توله شیر مغرور بود م ؟ب*و*س

 
دلخور شدددده بود از بت توجه اي م ؟!داشدددت کم محلت میکرد م ؟یو بچه ي 

 نه ساله ي نیم وجبت م ؟ هشت
 

 با دیدن گلاب سمت  رفت : فلور خوابید م ؟
 

 د یه آرامبخ  تزریق کردم به  م
 

 نیم نگاهت به عماد و آیلت انداخت : برادرم کت اومد خونه م ؟
 

 د نمت دونم م یکت دو ساعتت میشه م  طور مگه م
 

  ت م ؟ شم ریز کرد :  را به من زنگ نزدي م اگه اتفاقت مت افتاد 
 

دسددتنا ه شدددن  را دید : نمت دونسددتم باید خبر بدم م من فقط براي کمو به 
 فلور جون میام اینجا م



 
ص  را خالت کند : خانم کمو  ست تمام حر صلا دل  مت خوا اخم کرد م ا
رسددون اگه من نیومده بودم مت خواسددتت  یکار کنت م هان م دلخوري او را که 

ساکت و دید رو برگرداند م آیلت میان آ غوش عماد آرام گرفته بود م زیادي آرام و 
این را دوسددت نداشددت م انگار این بچه درا میکرد باید مراعات کند و حرفت 
نزند و اعصاب پدرش را بهم نریزد م انگار داشت خیلت بزرگ تر از سن  رفتار 
میکرد م کنارشان نشست و دست ها را دور سینه حلقه کرد : یه زنگ به خسرو 

 زن مخان ب
 

صله ي  شیر مغرور : حو سرخ توله  سرش را فرو کرده بود داخل موهاي  عماد 
 هیچ کست رو ندارم م تو هم برو بیرون م

 
دیگر داشددت حوصددله اش را سددر میبرد م غرید : بعد  ند ماه تشددریچ آوردي 

 خونه طلبکاري م اصلا فهمیدي  ت به سر زن و بچه ات اومده م
 

 گه اي مربوط نیست مد نه به تو که به هیچ کس دی
 

کمت سمت  خم شد : فلوري که عاشق اش بودي برات مهم نیست م ؟دخترت 
  طور م ؟

 



 شم هاي عصبانت عماد را با خونسردي تماشا کرد : میدونستت تو زندگت ات 
 ه خبره م میدونسددتت  ند بار فلور دسددت به م دد مرد نا حسددابت نگو به کسددت 

 د من هم اینجا نبودم ممربوط نیست م که اگه اینطور بو
 

 د کت ازت خواست بیاي تو خونه و زندگت من م گمشو بیرون م
 

 داد زد : عماد م ؟!!
 

نگاه وحشدتزده ي دخترا را که دید آرام گرفت م دهان  را بسدت و خفه شدد م 
 مت توانست تنهایشان بگذارد م ؟برود خانه و انگار نه انگار م ؟

 
 
 
 
 

دیوار و نیم نگاهت به توله شددیر اخمو انداخت م  م دسددت به سددینه تکیه داد به
سرویس به  ست او را به جاي  صبح که مت خوا هنوز قهر بود نیم وجبت م حتت 
فه اي که گرفته بود دل  مت  یا با ان ق ند هم حرف نزده بود م  مدرسددده برسدددا
خواسددت حسددابت بخندد م رفت سددمت کاناپه و کنارش نشددسددت م پا روي پا 

را خم شدددد : احوال ایلت خانم م م؟ اان با من اندخت و کمت سددمت دخت



قهري م ؟ببین قهر کار بچه بت ادباسددت م میدونت م ؟نمیدونت م ؟پرنسددس کله 
 هویجت م موشت م م

 
با من قهر   شددم غره اش را که دید زد زیر خنده و بغل  کرد : د بچه پررو م 

 کنت که ضرر میکنت م
 

 د بذارم پایین بد اخلاق م
 

رد داخل گردن  : جون ایلت راه نداره م باهام قهر باشددت من سددرش را فرو ک
 یکار کنم م ؟دیگه کیو دعوا کنم و داد بزنم م دخترا هنوز داشددت تقلا میکرد 
شما دو  صیر توئهم تو و اون پدرت م  شد : اره تق صداي داد و فریاد فلور بلند  م 

 نفر بچه هام و ازم گرفتین م هر دو تا پسرام م
 

شت ابروهای  در  سر؟ ایلت را که حاا ارام گرفته بود گذا شد م کدام دو پ هم 
پائین و ایستاد م صداي عماد هم بلند بود : تو اگه مادر بودي ول  نمت کردي م 

 تو اینهمه سال یادت نبود یه پسر دیگه هم داري م
 

 د من یادم نبود م ؟!؟ تو و اون پدر عوضت ات نذاشتین ببینم  م
 

 ن م ؟!د حاا دردت  یه ها
 



ست راه میري و عین خیالت  ست را دددد دردم ادم بت دردي مال توئه م تو که را
سمت اتاق م  شد بدود  ست مانت خوابیده زیر گل م جیغ هاي بلندش باعث  نی
صدات و خفه کن م متو باعث  شار میداد :  عماد گردن  را محکم گرفته بود و ف

عکسددات و دیدیم م اش شددديمتوي خیانت کار خراب م من و مانت هر دومون 
 خفه شو م خفه شو م

 
 دستان عماد را عقب کشید : بسه م کشتی  م عماد بس کن م م

 
ستم به خاطر کاافت بازي هاي این زن م من بت غیرت م من  شک سر من  دددد پ

 کاافت م
 

سد م  ست اول به داد کدام بر صورت  م منمت دان سر و  محکم مت کوبید توي 
 ت م فلور و خیانت م ؟یو پسر دیگر م ؟نمت فهمید این حرف ها اصلا  یس

 
دسددت  را انداخت دور فلور و بلندش کرد : دیگه بس کنید م خودتون به جهنم 

 ت کرده م ؟!گ*ن*ا*هاون بچه  ه 
 

 د راست میگت ، اینجا دیگه جاي بچه ي من نیست م
 



خت : اروم بگیر  پا تختت لیوانت اب برای  ری نداد و از  ماد  به ع اهمیتت 
 د بره دیگه بر نمت گرده م مت فهت م ؟!فلورمعما

 
 بذار من باهاش حرف بزنم و اروم  کنم م

 
خون مردگت روي گردن  را دید و ابرو در هم کرد م هر دو دیوانه شددده بودند م 
شنید  صداي جیغ و گریه ي ایلت را که  سر برگرداند تا عماد را ببیند م  هر دو م 

م صدددایشددان از راه پله مت امد م بچه را دوید بیرون م عماد نبودمایلت هم نبود 
 برده بود م ؟!

 
شت توله  شنود م دا ست التماس هاي ایلت را ب روي پله ها دوید پائین م مت توان

 شیرش را کجا میبرد م ؟
 

 نعره زد : عمااااااد م م عماااااد
 

خودش را پرت کرد داخل خیابان م ماشددین عماد مت رفت م هنوز فریادهاي 
 ید م پاهای  لرزید م بچه را برده بود م !!!ایلت را میشن

 
 
 
 



 
ست  را  ست م بچه را کجا برده بود م د شین عماد را نمت دان شماره ي ما حتت 
محکم کوبید روي پیشددانت اش م قلب   نان محکم مت کوبید که قفسدده ي 
شید م نفس نفس زد م  شد و نفس ک سینه اش را به درد مت آورد م روي زانو خم 

بود به یکت از آن خانه ها م ؟تصددویر نیمه برهنه زن مو قرمز میان  بچه را برده
شد م  نگت به موهای  زد و دوید داخل آپارتمان م  شم  زنده  اتاق جلوي  

 مشت کوبید به در خانه ي گلاب و داد زد : م گلاب م گلاب م
 

ست  شنه که  رخید اهمیت به مرد جوان مقابل  نداد م نامزد یا دو در روي پا
 یا هر خر دیگري که بود م دوباره داد زد : گلاب بیا مپسر 

 
دست مرد روي شانه اش نشست : هت آقا م سرت و انداختت پائین کجا داري 

 میاي م
 

باا پی   یا  ند ردیچ کرد : ب گلاب را دید م میان حوله ي حمام م کلمات را ت
 فلور م عماد آیلت رو با خودش برده م

 
 کجا برده م ؟! د  یکار کرده م ؟؟!آیلین و

 
 دست مرد را عقب زد و دوید روي پله ها : نمت دونم م هیچت نمت دونم م



 
سته بود جلوي  ش شت م فلور مات ن شین اش را بردا سوئیچ ما گوشت موبایل و 
تلوزیون م از شدت حرص مت خواست گلوی  را بگیرد و خفه اش کند م به او 

 هم مت گفتند مادر م ؟!
 

شت هاي پرز دار قرمز کنار راه پله یکت از  شت هاي آیلت افتاده بود م روفر روفر
با عروسددو باب اسددفنجت م همانت که خودش خریده بود و دخترا حسددابت 
سینه اش زد م اان وقت فکر  شتت روي  شد م م س  تنگ  شت م نف ست  دا دو
کردن نبود م آیلت اان وحشددتزده و ترسددیده بود م عماد سددرعت مت رفت م اگر 

 د م ؟اگر آیلت هم مال مانت م ممتصادف مت کردن
 

مشدددت بعدي اش را محکم کوبید توي دیوار م خودش عماد را مت کشدددت م 
 بلائت سر توله شیر مت امد هر دو را زنده به گور میکرد م

 
نفهمید  طور خیابان ها را طت کرد م دسددتان  مت لرزید م مال تمام عصددب 

م فو محکم  را هاي صددورت  م مال ته قلب  که انگار ضددعچ مت رفت 
بیشتر روي هم فشرد م حتما رفته بود خانه ي فري م جاي دیگري نداشت م خدا 
خدا میکرد همانجا پیدای  کند م  هره ي وحشت زده ي آیلت جلوي  شم  
بود م کاش همان دیشددب با خودش میبردش خانه م کاش گوش به حرف  داده 

شت ست  دا شت  را کوبید روي فرمان م عماد دو م پدرش بود م اذیت   بود م م
 نمت رد م میکرد م ؟



 
این خیابان لعنتت  را تمام نمت شد م داد کشید و فح  داد م میان فضاي بسته 

 ي ماشین خودش مت شنید و خودش م
 

شکند  شت و لگد کوبید به در خانه م آنقدر محکم که ممکن بود در ب اینبار با م
 یچاند : عماد کجاست م م؟!م به محخ باز شدن در دست  را دور یقه ي فري پ

 
 مشت مرد توي شکم  فرود آمد : گور باباي تو و عماد م

 
کوتاه نمت آمد م محکمتر گرفت و کوبیدش توي  ار وب و رفت داخل م بوي 
شت که آیلت آنجا  گند الکل حال  را بهم میزد م در اتاق ها را باز کرد م امید دا

 م اینجا نبود مباشد م کنار دیوار م کنج تخت م اما نبود 
 

 ضربه ي محکمت خورد توي کمرش م آنقدر محکم که آخ  را درآورد م
 

د مرتیکه مگه اینجا طویله است م عماد پاش اینجا برسه خودم قلم  مت کنم 
 م پاشو گورت و گم کن حوصله دردسر ندارم م

 
نفس  رفت و آمد و آخ دیگري گفت م همان طور خم شده  رخید سمت مرد 

 ونت کجاست بگو م دخترش و برده م کمکم کن م: اگه مید



 
التماس میکرد م ؟! کاري که هیچ وقت و در مقابل هیچ کسددت نکرده بود م اما 

 براي آیلت میکرد م براي توله شیر هر کاري میکرد م
 

 روي کمر دردناک  قد راست کرد : اگه میدونت بهم بگو م تا دیر نشده م
 

مت در : من نمیدونم کجا میره م گورت و مرد بازوی  را گرفت و هل  داد سدد
 گم کن م

 
سرد بیرون را  ست م ؟روي پاهای  تلو تلو خورد م هواي  نمت گفت یا نمت دان

 نفس کشید م آیلت را بدون لباس گرم برده بود م
 

سیگاري آت  زد م راه رفت  ست هاي لرزان  سو کچل زشت  م با د بدون عرو
ا م هیچ اتفاق بدي نمت افته م شاید ت و سیگار کشید م به خودش توپید بس کن

اان برگشته باشه خونه م یا رفته باشه خونه ي خسرو خان م خسرو خان م حتما 
مت توانست عماد را پیدا کند م ممال دفعه ي قبل که فهمیده بود عماد کجاست 

 م شاید اینبار هم پیدایشان میکرد م
 

د سددیگارش را فوت کرد گوشددت را از جیب  بیرون کشددید و شددماره گرفت م دو
 بیرون و بوق هاي آزاد را شمرد م

 



 د الو م خسروخان م عماد آیلین و برده م
 

 د عماد رفته م ؟
 

صددداي پر از ناامیدي اش مت گفت اصددلا متوجه ي باقت جمله اش نشددده م 
خت روي  ند ا ال دزدا ا چه رو م های  زد : میگم آیلین و برده م ب به مو  نگت 

 شونه اش و برد م
 
 یعنت  ت مال دزدا م ؟برمیگرده م د

 
نالید : نمیاد م با فلور دعوا میکرد م صحبت سر یه بچه ي دیگه بود م مگه عماد 

 و فلور غیر مانت پسر دیگه اي داشتن م ؟
 

  یزي هست که من ندونم م خسرو خان م ؟!
 

صداي خونسردش بیشتر به جلز و ولز انداخت  :  یز مهمت نیست م اون بچه 
 عماد زندگت بهتري داره تا پی  مادرش م هم پی 

 
شید : زندگت بهتر م با یه پدر الکلت و دیوونه م  ت میدونت که به من نمت  داد ک
 گت م نکنه میدونت کجاست م آره خسرو خان م خبر داري بچه رو کجا برده م ؟



 
 د من نمت دونم کجاست م

 
ز تمام کارهاي مت دانسددت م مگر ممکن بود نداند عماد کجاسددت م همیشدده ا

 عماد خبر داشت م از جاهائت که مت رفتماز غذائت که میخورد م
 

نفسدد  را داد بیرون : میدونت خسددروخان م مطمئنم که میدونت کجاسددت م یا 
حداقل حدس میزنت کجا باشدده م براي خوشددحالت عماد هر کاري میکنت م 

رو قربونت حتت از نوه ي خودت هم میگذري م اما من م من نمیذارم اون بچه 
پسرت بکنت م نمیذارم یه ویهان دیگه بسازي م همین اان میرم اداره ي پلیس م 

 اونجا مت دونم  ت بگم که عماد و پیدا کنن م
 

سروخان  شاید خ شد م  شاید تهدیدش عملت می شت را با نفرت قطع کرد م  گو
مت گشت و پیدایشان میکرد م شاید تا یو ساعت دیگر توله شیر پی  خودش 

 م بود
 
 
 
 
 

 پیمان سیگار را به دست  داد : هیچ خبري نشد م ؟



 
سددرش را تکان داد و پکت به سددیگارش زد م دو روز بود که آیلت را برده بود م 
بدون هیچ رد و نشددانت م دو روز بود که خواب نداشددت م پلو های  روي هم 

 نمت رفت م مت خوابید بت آنکه بداند دخترا کجاست م ؟!
 

دودش را فرو داد م خسددرو خان هم نتوانسدددت کاري بکند م پو دیگري زد و 
پیغام داد که عماد به هیچ کدام از جاهائت که مت شددناخت نرفته م یو فکر 
شند م عماد مت  شده با شت م عماد و آیلت از مرز رد  سرش مت گ موذي میان 
توانست خیلت راحت برود دبت م برود آلمان م اقامت داشت م بچه را برده بود م 

 ه همین راحتت م ؟؟ب
 

 دست پیمان نشست روي شانه اش : داداش م پاش و یه کم بخواب م
 

با انگشددت شددقیقه اش را مالید و برخواسددتمشدداید فلور  یزي مت دانسددت م 
شاید حرف هائت داشت که بازگو کند م ته سیگار را روي کانتر فشرد و نگاه  

ن روزي که فلور بیمارستا افتاد به یخچال م نقاشت دخترا آنجا بود م همان  ند
 بود برای  کشیده بود م هالو سبز بداخلاق را نقاشت کرده بود م

 
داشددت دیوانه میشددد م شددکایت به پلیس هم نتیجه اي نداشددت م با  ه عنوانت 

 شکایت میکرد م عموي ناتنت م ؟



 
پالتوي تیره اش را از روي کاناپه برداشددت م پیمان کنارش ایسددتاده بود : باز که 

ل و کلاه کردي م داداش دو روزه  شددم رو هم نذاشددتت م کمت پلو هاي شددا
خسته اش را ماساژ داد : باید برم پی  فلور م من و برسون و برو خونه م باید مت 
یادش مت آمد  تا  باور نمت کرد م  فهمید درد عماد  یسدددت م خیانت فلور را 

ص ست من سرو خان هم نتوان شق هم بودند م حتت مخالفت هاي خ شان عا رف
کند م مانت را باردار بود که خسرو خان رضایت داد م خیلت سن و سال نداشت 
اما این  یزها را خوب یادش مانده بود م خوشدت هاي عماد به یادش مانده بود 

 م
 

 گلاب به دیدن  برخواست : خبري نشد م ؟
 

سمت اتاق فلور م تاریکت اتاق به لب  پوزخند آورد م تا  سري تکان داد و رفت 
حاا عزادار مانت بود م حاا هم به خاطر آیلین م ؟!با حرص پرده را کنار زد و 
دیوارکوب را روشددن کرد م فلور بت حال میان تخت افتاده بود م مرده و زنده اش 

 انگار فرقت نداشت م
 

 نشست لبه ي تخت : فلور م فلور صدام و میشنوي م ؟
 

یسددت م تازه یه آرامبخ  گلاب میان  ار وب ایسددتاده بود : حال  خوب ن
 به  تزریق کردم م



 
 آرامبخ  تا یري داشت م ؟یعنت یادش مت رفت که دخترش را برده اند م ؟

 
 دست ها را تکیه داد روي زانو : کست زنگ نزد م ؟

 
 د نه م من میتونم برم پائین م ؟

 
صله اش را با عماد و زندگت اش حفظ کرده بود اما  شه فا سري تکان داد م همی

سط جهنم  بود م نگاه دوباره اي به فلور انداخت م هنوز زیبا و حا صاف و ا 
 جوان بود م اگر مانت زنده بود این اتفاق ها نمت افتاد م هیچ وقت م

 
کلافه راه افتاد داخل خانه م قدم های  بت اراده رسید پشت در اتاق  م دست  

ستگیره م مرد هم که بود باز دل دیدن  سمت د جاي خالت اش را لرزید و نرفت 
سقچ  سمت  سرش را  سته  شرد و با پلو هاي ب شت م لب  را زیر دندان ف ندا

 باا گرفت م کجائت آیلت م کجائت م ؟!!
 

اگر برمت گشددت یو لحظه هم تنهای  نمت گذاشددت م فقط برمت گشددت م 
صددداي زنگ تلفن که پیچید قلب  تند و تند ضددربان گرفت م خیز برداشددت 

 مسمت گوشت تلفن : الو 
 



 د الو م الو م
 

شنید  شنید م اینکه هیچ نمت  صدایت را نمت  صلا هیچ  ست حرف نمیزد م ا ک
 انگار بدتر بود م مصدا زد : عماد م عماد توئت م

 
 د دلت براشون تنگ شده م ؟

 
 اخم  در هم شد : تو کت هستت م ؟!

 
سردي اش به  صداها که  شت م بت تفاوت م از آن  سردي دا صداي مردانه ي 

 تن آدم مت نشست م غرید : میگم کت هستت م ؟ همه ي
 

ددد هیچ کس م گفتم شاید نگران باشت م بخواي یه حالت از عماد و آیلین داشته 
 باشت م

 
قلب  انگار توي حلق  میزد م عماد و آیلت را مت شددناخت یا سددربه سددرش 

 گذاشته بود م ناامید زمزمه کرد : داري بازي میکنت م ؟
 

د شد : آره م بازي کردن و دوست دارم م حالت بهتر شد صداي خنده ي مرد بلن
 دوباره تماس میگیرم م

 



گوشددت هنوز میان دسددت  بود و به بوق هاي آزاد گوش میداد م قطع کرده بود م 
 آیلت کجا بود م عماد  ه بلائت سر بچه آورده بود م ؟

 
 نگت میان موهای  زد و ایسددتادم مشددت  را گرفت جلوي دهان  و دندان 

ي آن فشرد م باید فکر میکرد م یا بازي جدید عماد بود و یا واقعا کست داشت رو
 اعصاب و روان  را به بازي مت گرفت م ؟

 
شیانه مت  ضربان انداخت م تند و وح شدن زنگ تلفن قلب  را به  صداي بلند 
کوبید به دیوار سددینه اش م نفسددت گرفت و گوشددت را برداشددت م اینبار نمت 

 فقط مت خواست گوش کند م خواست حرف بزند م
 

د خوب آقاي رستگار م رستگاري دیگه مگه نه م گفتم شاید دوست داشته باشت 
 صداي برادرت و بشنوي م

 
صداي فریاد عماد را میشنید م من دارم میمیرم م بیا این دستارو باز کن م صدام 

 و میشنوي م من الکل مت خوام م مت شنوي م
 

 بازي نبود م بود م ؟
 



ست   صداي د شنید م این  صداي مرد را  شدمآیلت کجا بود م  روي گلو  نگ 
 سرد و عوضت را هیچ وقت فراموش نمت کرد م هیچ وقت م

 
 د دلت مت خواد صداي آیلین و هم بشنوي م ؟! هوم م ؟!

 
نفس  جائت میان سینه اش گیر کرده بود م سعت کرد صدای  نلرزد م نترسد م 

شروع کرده وقت زمان کم آوردن نبود م حاا که  ست یکت بازي بدي را  مت دان
 لرزیدن نبود م

 
 د بگو کت هستت و  ت مت خواي م

 
 مت توانست میان صداي خنده های  قدم های  را بشنود م

 
دددد عجله نکن م با هم آشنا میشیم م هنوز خیلت وقت داریم م صداي باز شدن 

شت م مطمئن بود که ج صداي بدي دا سته اي دري آمد م یو در آهنت که  اي ب
 است م صداي اکو شدن  را میشنید م

 
 د میدونستت همه ي بچه ها موقع ترس خودشون و خیس مت کنن م

 
کاري  چه  به اون ب فت م بگو  ت مت خواي م  اا یارش نبود : ک نعره اش در اخت

 نداشته باش م شنیدي م



 
ستم اجازه بدم  شت م مت خوا صبانت ب ست که ع صلا خوب نی دددد نچ م نچ م ا

 حرف بزنت م ماما اان فقط میتونت این و بشنوي م باهاش
 

صددداي جیغ هاي آیلین را مت شددناخت م زانوهای  روي زمین تا خورد م خم 
 شد و گوشت را یو لحظه هم جدا نکرد : آیلت م

 
باره خندید م صدددداي آیلت دور میشدددد م منالید : اذیت  نکن م هر  ت  مرد دو

 ي م مبخواي بهت میدم م فقط بگو  ت مت خوا
 

د فردا دوباره بهت زنگ میزنم تا بیشتر حرف بزنیم م راستت فلور  طوره م اصلا 
 متوجه شده بچه و شوهرش رفتن م ؟

 
نعره زد : کاافت حروم زاده م بهت میگم  ت مت خواي م  ت میخواي که این 

 بازي رو راه انداختت م
 

 د فردا م
 

ند م دیوانگت که شدداخ و دم تماس قطع شددده بود م ؟فریادش تمام خانه را لرزا
ست  بود را ریخت به هم م آنقدر نعره زد که گلوی   شت م هر  ه که دم د ندا



خ  گرفت م صددداي ضددربه هاي محکمت که به در مت خورد باعث شددد آرام 
 بگیرد م

 
شده م ؟! تو رو  ستگار  ت  صورت ترسیده ي گلاب و نامزدش را دید : آقاي ر

 لت اومده مخدا حرف بزنید م بلائت سر آی
 

کل مت  ماد ال فت م ع لب آرام مت گر نه اش م مگر این ق نگ زد روي سددی  
 خواست و آیلت کو ولو داشت جیغ مت کشید م ؟!

 
دل  به هم خورد م ترسددیده بود م میلرزید م با غریبه ها راحت نبود م نفسدد  

 تنگ شد م
 

ز صدددداي گلاب بلند شدددد : میلاد کمو کن بذاریم  روي کاناپه یه کم درا
 بکشن م

 
گذاشدددت غریبه ها زیر بازوی  را بگیرند م یو لحظه هم جیغ هاي آیلت از 

 سرش بیرون نمت رفت م
 
 
 
 



 
به گریه هاي فلور اهمیتت ندادمهمانجا بااي تخت ایسددتاد و دوباره پرسددید : 

 تگ*ن*ا*هحرف بزن فلور م آیلت و بردن م عماد برات مهم نیست اون بچه که 
 نداشته م

 
 م و بده م مد قرص ها

 
داد کشید : نمت دم م هیچت بهت نمت دم م من باید بدونم تو و عماد  ه غلطت 
تو زندگت تون کردینم م  یکار کردین که اان پاي من و اعصاب من وسط این 

 جهنم باز شده م
 

ست م  صاف مگه آیلت بچه ي تو نی شانه ي فلور کرد : بابا بت ان ست  را بند  د
 ؟!؟

 
دتر شد م  نگ زد بین موهای  و قدمت راه رفت م سه روز بود گریه ي فلور بلن

شمان  روي تلفن  سه روز کامل بود که   شت م  ست از طرف مرد ندا که تما
خشو شده بود م هیچ کس نمت فهمید  ه حالت دارد م اصلا مگر کست بود م 

گاهت رفته بود و گزارش تلفن ها را داده بود پای   ا رجز دو باري که به اداره ي آ
 از خانه بیرون نگذاشت م

 



ست م فلوري که براي آرام بخ  های   ش سمت تخت و کنار فلور ن شت  برگ
گریه میکرد م دست  را دور بازوی  گذاشت : شاید یه  یزي بدونت که کمکم 
 کنه م امصب یه دختر بچه رو بردن م مت فهمت ممکنه باهاش  یکار کنن م ؟!

 
من هیچت نمت دونم م بذار به حال خودم  دید که تن فلور زیر دسددت  لرزید :

 بمیرم م بذار بمیرم م
 

دسددت  روي بازوي ظریچ  نگ شدددممحکم م آخ فلور را هم که شددنید کوتاه 
نیامد : باشددده م اگه دلت مت خواد بمیري برام ذره اي اهمیت نداره م اما نه تا 

 وقتت که باهام حرف نزدي م
 

م از کجا م ؟ را عماد  ند شددب این مردي که تماس گرفت تو رو میشددناخت 
 قبل که اینجا بود گفت به  خیانت کردي م جریان عکس ها  ت بود م ؟!

 
 بهم بگوماونوقت با کمال میل خودم میکشمت م

 
سر خم شده ي فلور را باا کشید و جلوي صورت خودش گرفت : به شوهرت 

 ه م آرهم؟!!!ت رو بدگ*ن*ا*هخیانت کردي و نارو زدي م حاا آیلت باید تاوان 
 

فلور هم داد زد : من خیانت نکردم م عماد دیوونه شدددده بود م من به شددوهرم 
 خیانت نکردم م



 
  شمان  را جمع کرد : د دروغ میگت لعنتت م دروغ میگت م

 
د من هیچت نمیدونم ویهان م بذار به درد خودم بمیرم م بذار بمیرم و راحت شم 

 م
 

یذارم بمیري م بهم بگو  ت شددده م آیلت نعره زد م هنجره اش مت سددوخت : نم
 کجاست م تو میدونت م باید بگت م

 
جیغ هاي عصددبت فلور مال جیغ هاي توله شددیر بود م قلب  درد گرفت م تاوان 

 گندکاري هاي عماد و فلور را آیلت داشت پس میداد م
 

دست  را محکم گذاشت جلوي دهان فلور م نمت خواست بشنود م صداي او 
ای  را م التماس  شم های  م فلور تقلا میکرد نفس بکشد م داد زد را م جیغ ه

شت روي هم میرفت و حرکت  شمان  دا ستت بمیري م م؟!؟  : مگه نمت خوا
صانه ي نفس  صداي حری شت م  ست  را بردا ست و پای  آرام گرفته بود م د د
ست  به هیچ بند بود  شد م مد شت دیوانه می هائت که مت گرفت را گوش داد م دا

شان بگردد م نه  م ست کجا را دنبال ست م نه مت دان ضوع  ی ست مو نه مت دان
 همدردي داشت م اینهمه خشم و درد داشت خفه اش میکرد م داشت له میشدم

 



 
 
 
 

ضرب  صورت  م پاهای  بت اراده روي زمین  سبانده بود به  شت تلفن را   گو
یه بچه ي هشت گرفته بود : بذار باهاش حرف بزنم م اخه کدوم بت وجدانت از 

 نه ساله انتقام میگیره م
 

 د جاشون خوبه نگران نشو م برادرت داره الکل و ترا میکنه م
 

خواست بگوید گور باباي عماد اما لب بست : هر  ت که بخواي و بهت میدم 
 م بگو  قدر م

 
صددداي خنده ي مرد بلند شددد م مت خندید م همیشدده مت خندید : رسددتگار 

 لت زوده که وا بدي م قوي باش م مرد باش مالتماس نکن م هنوز خی
 

صچ زندگت اش را بدهد و فقط ان مرد  ضر بود ن شد م حا شت  ست های  م د
 حاا نزدیک  باش م با همین دست ها تکه پاره اش میکرد م

 
دددد حال ایلین خوبه م فقط زیاد گریه میکنه م فکر کنم جاهاي تاریو و دوست 

 نداره م



 
 ممن پیدات میکنم و خودم میکشمت مداد زد : روانت کاافت م 

 
 د پدرت  طوره م ؟!

 
نفسد  برید م خسدرو خان را هم مت شدناخت م ؟! م این مرد هر که بود خیلت 

  یزها مت دانست م م یزهایت که به همه شان مربوط میشد م
 

ددد تو  ت میدونت که من نمیدونم م  ت مت خواي که این بازي رو راه انداختت 
ت بدبخت ترسددو م ؟؟! میترسددت پیدات کنم م ؟!  را حرف م  را هیچت نمیگ

 نمیزنت لعنتت م
 

دددد خیلت  یزها هست که نمیدونت م میتونت از پدرت بنرست م از فلور م مالبته 
 اگه این مو قرمز برات مهمه م م

 
دسددت  را گذاشددت روي گردن  م رگ منقبخ شددده اش را فشددرد :  ت از 

ناست م ؟ من و نشناختت م پیدات میکنم جونمون مت خواي م همه ي ما رو میش
 م م
 



شم و باا  ستگار م ممیدونت  ت دلم مت خواد م ؟مت خوام اونجا با سر ر دددد پ
ماد و  تاي ع نه از انگشدد یه دو که وقتت  هاي تو رو ببینم م ببینم  یدن  پائین پر
میفرستم خسروخان  یکارمیکنه م براي تو هم سورپرایز دارم م هر  ند تو این 

 یري نداريماما رستگار بودن کم  یزي نیست ممیون تقص
 

 د تو یه دیوونه ي مریضت م
 

 د میدونستت دختر کو ولوها خیلت خوشمزه ان م م؟!
 

فریادش از خشم بود و اشو  شم  از درد م گوشت تلفن را پرت کرد سمت 
دیوار م همانجا روي زانوهای  تا شددد م هرگز انهمه خشددم و درد و ناتوانت را 

رده بود م تنها روزنه ي نجات  خسددروخان بود م همه ي حرف هاي تجربه نک
 ناگفته ي فلور را او باید مت گفت م

 
ته ری  روي صورت  نشسته بود و سفیدي  شمان  خون رفته بود م متا بحال 
به ظاهر آرامت که همیشددده خیال میکرد  ندیده بود م زندگت  خودش را اینطور 

شددده بود م داسددتانت که فلور نمت صدداحب آن اسددت حاا داسددتان مرموزي 
هاي درهم حرفت نمیزد م  با اخم  خان  یاورد وخسددرو خاطر ب به  خواسدددت 
اعصاب  ریخته بود به هم م کار و زندگت اش به درا م حتت عماد هم به جهنم 
م اما توله شیر مو قرمز کم بود م دل  به درد مت آمد و روي شقیقه های  نبخ 

 ي زمین و زمان را به هم بریزد ممت گرفت م دل  مت خواست همه 



 
دست  را مشت کرد :  ه اتفاقت تو زندگت فلور و عماد افتاده که من نمت دونم 

 م ؟!
 

 د از صبح داري این و مینرست م گفتم هیچت م
 

د پوزخندش زهر داشت : هیچت م ؟! خوبه م تهدید کرده امروز انگشتاي عماد 
 و میفرسته م مهم نیست م ؟!؟

 
س ستگارها بدش لرزیدن د سروخان را که دید ادامه داد : کیه که از ر ت هاي خ

بده م ؟  را  تاوان  بابت   ید  با که حاا اون بچه  باهاش  یاد م  یکار کردین  م
سانده  ست که پیرمرد را تر شده م مت دان شه به من نمیگید  ت  یکبار براي همی

ت م کاش یک اما راه دیگري نداشددت م باید نگفته ها را میشددنید و کاري میکرد
 حرف میزد م

 
د من امروز با پلیس تماس گرفتم م براي تلفن خونه ي عماد ، تحت کنترله اان 

 م میتونن رد اون آدم رو بگیرن م کافیه یه کم پشت تلفن معطل کنت م م
 

خندید م این مرد م این پدر م دست  را کشید دور دهان  : هر دفعه از یه شماره 
 ه دور و دفعه ي بعد یه شماره ي دیگه مزنگ میزنه و بعد مینداز



 
ضرین هر کاري  سه ما رو که میدونه حا شنا ست انقدر خوب می هر کت که ه
واسدده عماد بکنین م امروز که باهام تماس گرفت میگم به خودتون زنگ بزنه م 

 ممت خوام بدونم طاقت نعره هاي عماد و دارین یا نه م
 

را گذاشت روي میز و سرش را همانجا روبروي خسروخان نشست م پاهای  
تکیه داد به پشتت کاناپه م آنروز که اینجا بودند آیلین روي پاهای  نشسته بود م 
بافتنت اش را درآورده بود و زیر گوش و گردن  حرف زده بود م  کلاه و شدددال 

 دخترا ریسه مت رفت م
 

ا نبیند رنمت خواست به اتفاق هاي بد فکر کند م به اینکه ممکن بود دیگر آیلین 
م به اینکه هر کست که آنها را برده بود آدم مریضت بود م روانت و کاافت م از فکر 
ست روي  ش شد و ن شت  ست  م ست بزند م د ست بخواهد به ان بچه د اینکه ک

 پاهای  م
 

د فلور قبل از ازدواپ با عماد شوهر داشت م یه آدم دیوونه که افتاده بود گوشه ي 
 م پسرش  هار پنج ساله بود مزندان م یه بچه هم داشت 

 
 
 
 



 
لبه ي تخت نشددسددت و به فلور نگاه کرد م عکس مانت روي دیوار اتاق  بود و 

 قاب عکس کو کت از آیلت هم میان دستان م
 

 د اینبار که تماس گرفت بذار من باهاش حرف بزنم م شاید بدونم کیه م
 

شتت وقتت با عماد سرت و کجا گذا ي م ازدواپ کرد سري تکان داد و پرسید : پ
 ؟!
 

اشددو های  دوباره راه گرفته بود : من عماد و دوسددت داشددتم م شددوهرم من و 
کتو میزد م یه آدم مریخ و روانت م از صورت خونت و داغون من لذت میبرد م 
ست نمت دونه من  ه بلاهائت تو اون خونه تحمل کردم م هیچکس نمت دونه  ک

ست برام  شت و نمت خوا شتم و با یه م پدرم زن دوم دا ست و ندا کاري کنه م ک
 بچه مونده بود زیر دست و پاهاي اون نامرد م

 
وقتت افتاد زندان و به  حبس خورد بهترین روز زندگت ام بود م انگار داشددتم 
آزاد میشدم م همون روزها با عماد آشنا شدم م نگاه  روي صورت فلور  رخ 

صور سر عماد بودن ت سر  خورد م هیچ وقت او را غیر هم نکرده بود م حاا باید 
 این کلاف پیچیده را مت گرفت و میرسید به شوهر روانت و سادیسمت اش م ؟

 



ش  مت آمد  ست که از کتو زدن خو آیلین کو ولو حاا کنار آن مرد بود م ؟ ک
 م دستان  بین موهای   نگ شد م

 
یاد بیرو که ب غام داد  ندان پی ن من و فلور هق زد : ازش طلاق گرفتم م از تو ز

 میکشه م گفت زندگت من و عماد و جهنم میکنه م
 

سه م  ست  بهمون بر سیدم اما عماد دلداري ام میدادم مت گفت نمیذاره د میتر
مت گفت باید آماده بشم براي ازدواپ م اون مت گفت و من تو رویا میرفتم م منم 

 را  آدم بودم م دلم یه زندگت مت خواست م خوب م راحت م با یه شوهر خوب م
 نباید قبول میکردم م م؟

 
مانت و حامله بودم که خسددروخان قضددیه من و عماد و فهمید م نمت تونسددت 
قبول کنه یه زن مطلقه با یه بچه ي  هار پنج سدداله بشدده عروسدد  م بشدده زن 
پسددرش م خندید : بهم گفت امکان نداره قبولم کنه م گفت من و اون توله ي 

 ور به موافقت با این ازدواپ بکنه متوي شکمم هم نمت تونه اون و مجب
 

نگاه   سددبیده بود روي قاب عکس دیوار : عماد خیلت با پدرش حرف زد م 
قهر کرد و از خونه رفت م اومد پی  من م اومد تو خونه اي که براي من گرفته 
بود م کنار من و پسرهام م اشک  دوباره سرازیر شد م زار زد و نالید : خسروخان 

ه اومد م خبر داد بدون بچه قبولم میکنه م گفت بدون پسددرم میتونم بااخره کوتا
 زن عماد بشم م



 
شته اش را فرو داد و فکر  ستان را حدس بزند م بزاق ندا ست ادامه ي دا مت توان
کرد کاش فلور خفه شود و دیگر ناله های  را نشنود م اما این فلور قصد داشت 

ودمم من باردار بودم بدون عماد هر دو دیوانه اش کند م ادامه داد : من مجبور ب
 تا بچه هام و باید با بدبختت بزرگ میکردم م مجبور شدم انتخاب کنم م

 
صدای  تقریبا خفه بود م پرسید :  یکارش کردي م پسر کو ولوت و گذاشتت 

 تو خیابون م ؟!
 

 فلور هق زد م مهم نبود م همین جا اگر خون باا مت آورد هم مهم نبود م
 

 اشتم  پی  عمه اش م گفتم میرم یه سفر کوتاه و میام مد گذ
 

 رفتم اما برنگشتم م مانت پی  عمه ا ش موند م
 

پس اسددم  مانت بود م حاا دو تا مانت را از دسددت داده بود م نگاه  کرد م 
 انسان بود و مادر بود م ؟!؟

 
ست بودند و حاا  شناخت م کمت با هم دو شیر را مت  خودش خیلت کم توله 
داشددت دیوانه میشددد م فلور  طور توانسددته بود از جگر گوشدده اش بگذرد م 



صداي بلند به  شد م بت اراده خندید م با  شار زیاد منفجر می شت از ف سرش دا ؟
قهقهه افتاد م میان خنده هائت که تمامت نداشددت صددورت گریان فلور را دید م 

نده ود و دیگري را به خاین داستان زیادي دردناا بود م یکت را به گریه انداخته ب
 اي عصبت و بت انتها م

 
مانت مواظبشددده م مفکر میکردم  مه ي  فلور هنوز هق میزد : من فکر میکردم ع

 میتونه از بچه ي برادرش نگهداري کنه م
 

شید روي فو دردناک  : فکر  ست  را ک شت م د ستان هنوز ماجراها دا این دا
 میکردي م ؟!تو آدمت فلور م ؟!؟

 
ش و با  نگ و دندون نگه میداره م  طور از پسددرت گذشددتت م حیوون بچه ا

صاحب زندگت  ستگار بودن م براي  براي عماد یا براي خودت م ؟براي عروس ر
راحت بودن م من نمت فهمم تو واقعا بچه ي  هار پنج سدداله ات و گذاشددتت 
پی  کست که ازش مطمئن نبودي و رفتت دنبال زندگت ات م ؟ آره م ؟!؟!؟ وااي 

 ا م وااي م از حیوون کمترین م همه تون م از سگ کمترین م مخد
 

فلور نالید : فکر میکردم دسددت و بالم باز میشدده کمک  میکنم م کجا میبردم 
بچه اي رو که هیچ کسددت نمت خواسددت م پدرت حتت پسددر عماد و دوسددت 

 نداشت م با بچه ي من کنار مت اومد م ؟فکر کردي قبول میکرد م
 



سددر فلور : به درا م به جهنم م ببین حاا  ه گندي زدي به این نعره زد بااي 
 زندگت م ببین م ؟

 
تابلوي مانت را از روي دیوار کند و روي تخت انداخت : بت انصدداف بچه ات 
بود م ادم یه توله گربه و ده روز نگه داره دل  نمیاد بذارت  پشدددت در م م بچه 

حالم ازت بهم میخوره م خودت و ول کردي به خاطر کت م ؟خسددروخان م ؟
 عین کاافت میمونین م همه تون م م

 
فلور هر  ه هم که مت گفت قانع نمت شد م شاید اگر حاا آیلت آنجا بود درا 
شده بود نابودي آیلت م این بود که  شته ي عماد و فلور  میکرد م اما نتیجه ي گذ

ونت یه زن تنها جگرش را مت سوزاند م فلور هق میزد :  اره نداشتم م تو  ه مید
 قدر بدبخته م  ه میدونت وقتت همسددایه ات بدونه شددوهرت نیسددت  طور 
نگات میکنه م تو مردي  ه مت فهمت براي یه مادر دل کندن از بچه اش یعنت 

  ت م ؟
 

عدا  که بتونم ب ید این به ام مه اش  گذاشددتم پی  ع مانت رو  من مجبور بودم م 
سیاب افتاد م وقتت عماد بتونه بدون نفوذ  بیارم  پی  خودم م وقتت آب ها از آ

خسرو خان زندگت کنه م اما فقط دو ماه ازش بت خبر بودم م بچه ام نبود م مانت 
 بیچاره ي من گم شده بود م

 



عمه ي مانت مت گفت یه روز از خونه رفت بیرون و دیگه برنگشدددت م تو  ه 
 میدونت من این سالها  ت کشیدم م

 
و داري با حرفات خودت و قانع مت کنت م بچه ي بت داد زد : آره نمت فهمم م ت

 ت و ول کردي به امون خدا م ؟!گ*ن*ا*ه
 

صلا  بعد دو ماه رفتت سدراغ  م ؟! حاا اون بچه کجاسدت م ؟بعد اون دیگه ا
 دنبال  گشتت یا نشستت پت زندگت عاشقانه ات م ؟

 
 فلور جیغ مت کشید : بس کن لعنتت م بس کن م

 
نشست روي دیوار : شوهر دیوونه ات یا پسرت م نمت ساکت نمیشد م مشت  

دونم کدوم شدداید هم هر دو م آره شدداید هر دو اون بیرون دارن با اعصدداب من 
بازي میکنن م دارن از یه دختر بچه انتقام میگیرن م تو و عماد ایق این انتقام و 

 کنن مشددکنجه این اما یه بچه داره تاوان میده م مت فهمت ممکنه باهاش  یکار 
؟تو داري برام حرف از اجبار میزنت م ؟ آدم ها مجبور به هیچت نیسددتن م اگه 
وسددط دریا ولت کنن هم جون میکنت تا شددنا کنت بیاي سدداحل م به من نگو 
مجبور بودي م تو فقط راهت رو انتخاب کردي که سودش بیشتر از ضررش بود 

 رو ول کردي م م یه زندگت خوب و یه شوهر خوب و انتخاب کردي و یه بچه
 



نفس نفس میزد م  اره داشددت فلور را خفه میکرد م دسددت کشددید به یقه ي 
پیراهن  و دکمه های  را باز کرد م گلاب آنجا ایستاده بود م به جهنم که حرف 

 هایشان را شنیده بود م نشست روي کاناپه و  شم های  را بست م
 

 د این و بخورید م
 

شم لیوان آب را دید شه ي   شدن  از گو شید م پا به پا  سر ک م یو نفس همه را 
 گلاب را دید :  ت شده م ؟

 
 د امروز یه بسته رسید م

 
 از جا پرید : کت آورده م  را به من نگفتت م ؟!

 
د شما نبودید م گذاشته بودن پشت در خونه م به خدا من اصلا دست به  نزدم 

 م گفتم شاید مت خواید با پلیس مشورت کنید م
 

روي بسته ي مقوائت با  سب پهن گذشت و به ستوان ذاکري رسید  نگاه  از
 م  یزي پیدا کردید م ؟

 



مرد سددر تکان داد : امنیت جعبه از نظر بمب شددناسددت تایید شددده و هیچ ا ر 
 انگشتت روش نیست جز مال برادرتون م

 
 عماد رستگار م انگار دادن به اون که این جعبه رو ببنده م

 
فکرهای  مدام بد و بدتر میشددد م کاش مت توانسددت  حال  به هم میخورد م

مال فلور قرص بیاندازد باا و از حال برود م میان جعبه  یز خوبت نبود م حس 
س   شد م نف شت  ستان  م سیده بود د میکرد م از تفکر  یزي که به فکرش ر

 نصفه و نیمه شد م
 

 د اگه براتون سخته اجازه بدید من بازش کنم م
 

جان کندن بود م دسددتان بزرگ  لرزید و قتت در جعبه را باز  سددخت نبود م مال
سرخ  سینه اش گره خورده بود م موهاي  شت م میان  س  رفت و بر نگ کرد م نف
سربازي را  شد م مرد زیر بازوی  را گرفت و با فریاد  میان جعبه م مروي زانو تا 

ان جعبه صدا زد م مت شنید و میدید اما قدرت پاهای  را نداشت م مشت زد می
 و موهاي سرخ خوشرنگ را به  نگ گرفت م

 
 را فکر میکرد قرمزش عجیب و غریب اسددت م تارهاي  سددبیده به هم مت 
گفت روزهاسددت که رنگ آب را ندیده م هق زد بت یو قطره اشددو م هق زد و 



شرد م کاش از این کا ستان  ف شد م یکت  ب*و*ستارهاي مو را میان د بیدار می
 م بیدارش میکرد م م م

 
پلیس روي تارهاي مو آزمای  انجام میداد م حاا یو تیم تحقیق و بازرسددت 
دنبال این پرونده بود م به مردهائت که هر گوشه ي خانه را وارست میکردند نگاه 
هاي  مان فیلم  میکرد م این زندگت واقعت بود م شدددده بود نق  اول یکت از ه

 جنائت که وقت نوجوانت اش نگاه میکرد م
 

کنارش ایستاد : من از خانم رستگار نشانت هائت که ممکن بود درست ذاکري 
باشه پرسیدم م هر  ند مطمئن نیستیم کار همسر سابق یا پسرشون باشه م باید 
احتمال هاي دیگه اي رو هم در نظر بگیریم م شددما مورد جدیدي به خاطرتون 

 نیومده م ؟
 

ساله که اومدم ایران م خانواده ي تنهائت ست و نمت  دددد من دو  ستیم م من ک ه
 شناسم م

 
ددددد هر  یزي ممکنه کمو کنه م آدم غریبه اي رو دور و بر این خونه ندیدید م 

 رفت و آمد مشکوا یاآدم هاي غریبه م تو راه مدرسه یا خونه فرقت نمیکنه م
 



سایه ي پائین م یه خانمیه که گاهت  شاند : هم شانت پر دردش ک ستت روي پی د
ر برادرم که به حال خودش نیسددت م با نامزدش زندگت میاد کمو م براي همسدد

میکنه م فقط اون و میشناسم م سرویس مدرسه هم ممکنه م مشاید مدیر مدرسه 
م یا فروشددگاهت که ازش خرید کردیم م یه عالمه آدم هسددت که ممکنه مظنون 

 باشن م
 

 نگ زد به موهای  م ذاکري سددر تکان داد : ما بررسددت مت کنیم م منتظریم 
 واب اماده بشه م مشاید بین تار موها بتونیم سر نخت پیدا کنیم مج
 
 
 
 
 

 سیگار روشن را از پیمان گرفت : مغازه  ه خبر م ؟
 

 پیمان هم لم داد روي مبل مقابل  : خوبه م تارا دیروز اومده بود م
 

دود سیگارش را فوت کرد بیرون و دوباره کام گرفت م نگاه  روي سرخت سر 
 بود مسیگار مانده 

 
 د مت گفت  ند وقته خونه نرفتت و اینکه کجائت و  ه اتفاقت افتاده م



 
 اخم  عمیق شد : به نظرت تارا هم میتونه مظنون باشه م ؟

 
شو  شد : جون داداش تعارف نکن م بگو به منم  صت پیمان بلند  صداي حر

 داري م
 

 خونسرد کام دیگري گرفت : اسم تو رو هم به پلیس دادم م م
 

 به صورت متعجب پیمان که افتاد ابرو باا داد :  یه م ؟!؟ نگاه 
 

 د تو واقعا فکر میکنت من این کارو کردم م !!
 

شم هاي نیمه باز دودش را فوت کرد بیرون :  سیگارش زد و با   پو عمیقت به 
من هیچ فکري نمت کنممپلیس اسم آدم هائت که دور و برمون بودن و خواست 

شد شین خودت و منم دادم م نیم خیز  شد : ب ن پیمان را که دید اخم  در هم 
 لوس نکن م م

 
 د کجا بشینم م قراره تهمت دیگه اي هم بزنت یهو بگو خودت و راحت کن م

 



دسددت  را روي گردن دردناک  فشددرد : پیمان من اصددلا اعصددداب ندارم م 
 بذارهمین  ند دقیقه رو آروم باشم م

 
روزها از همیشه بیشتر احساس تنهائت قدم های  را سمت آشنزخانه دید م این 

میکرد م هیچ کس نبود م سددیگار دود میکرد و دردهای  را نفس مت کشددید م 
پلیس مت گفت جابر معظمت  هار سال بعد طلاق  با فلور از زندان آزاد شده 
ست  شده بود م از مانت هم هیچ ک شته  سال بعد هم در درگیري خیابانت ک و دو 

شت م فکر کرد ا شد م کلافه از جای  خبر ندا ساله با سه  ست و دو  ان باید بی
که گلاب برای  تزریق کرده بود هنوز  با ارامبخ  قوي اي  ند شدددد م فلور  بل

 خواب بود م یاد جعبه ي ارسالت افتاد م
 

دل  از یادآوري موهاي توله شیر گرفت م کاش همین حاا کست مت گفت که 
ه ا روي تخت بیمارستان با پاي شکستتوله شیر پیدا شده م اصلا حاضر بود او ر

 ببیند اما اینطور بت خبر نماند م
 

زنگ تلفن بلند شددد م پیمان هم مال او از جا پرید م از اشددنزخانه دوید بیرون : 
 خودشه م ؟!

 
 دستان  میلرزید م نفست گرفت و گوشت را  نگ زد : الو م

 
 د کادوت به دستت رسید پسر رستگار م ؟



 
دونم کت هسددتت م مانت پسددر فلور م دیر یا زود پلیس پیدات غیظ کرد : من می

 میکنه م
 

 د من و نخندون م فکر میکنت مهمه که پلیس من و پیدا کنه م ؟
 

پیمان کنارش ایسددتاده بود م نباید عصددبت میشددد م حتت شددده یو کلمه باید با 
 آیلت یا عماد حرف میزد : بذار باهاشون حرف بزنم م

 
: داداشت که حال حرف زدن نداره م داره تو الکل خودش خنده ي مرد بلند شد 

 و خفه میکنه م اما با مو قرمز میتونت حرف بزنت م هر  ند دیگه موئت نداره م
 

لب  را محکم زیر دندان گرفت تا داد نزند م صددداي ضددعیف  را شددنید م مال 
ا ب بچه گربه هاي بت سرو صدا م گوشت میان دستان  میلرزید : آیلت م عزیزم م

 من حرف بزن م آیلت م
 

 هق هق آرام  راشنید : من میترسم م مت خوام بیام خونه م
 

 د میارمت خونه قربونت م قول میدم م حالت خوبه م ؟
 



 میا گریه های  حرف میزد : سردمه م پس تو کجائت م ؟!؟
 

 انه اش لرزید م سنگینت دست پیمان را روي شانه اش حس کرد م کمو نمت 
هم نمت خواست م فقط مت خواست توله شیرش برگردد خانه م خواستمهمدم 

 م
 

یدات کردم دیگه نمیذارم تنها بمونت م  بال تو میگردم قربونت م وقتت پ ددددد دن
میبرمت پی  خودم م تو باید قوي باشت م باشه آیلت م قول بده قوي باشت تا من 

 زود پیدات کنم م هالو زود میاد پیشت م
 

سوز تر سرده م بو میده م بابا عماد  گریه اش حاا پر  شده بود : اینجا تاریکه م 
 داد میزنه م

 
دست کشید پشت پلو هاي خیس  : من زود پیدات میکنم عزیزم م نمیذارم 

 بترست م
 

 د قولت بده که بتونت به  عمل کنت م
 

 د بت وجدان م اون فقط یه بچه است م مت فهمت م ؟
 

 ریه م ؟به پسر بچه ها  طو ت*پ*ا*و*زد میدونت 



 
سرش بیار م عماد و  ست م بیا ببرش و هر بلائت مت خواي  نعره زد : فلور اینجا

 بک  م اما این بچه رو بهم برگردون م
 

 د فقط  هار سالم بود که من و گذاشت و رفت م با برادر تو م
 

 هق زد : عماد برادر من نیست م
 

گ میشدده م ددددد میدونت یه بچه ي  هارسدداله وقتت کسددت و نداره  طوري بزر
 ؟میفهمت گیر  ه آدمائت مت افته م ؟

 
داد کشید م تمام تارهاي صوتت اش لرزید : مت خواي بلائت که سر تو اومد سر 

 آیلت هم بیاد م ؟! این راضت ات میکنه م ؟
 

خنده اش بلند شد : حرص نخور رستگار م متا بوده همین بوده م تر و خشو با 
 با هم م م هم میسوزن م من وخواهر کو ولوم هم

 
داد کشددید م نعره زد م هق زد پشددت بوق هاي آزاد م پیمان سددعت میکرد جلوي 
دسدددت های  را بگیرد م تمام خانه را ریخت به هم م این خانه را باید خراب 

 میکرد م باید م م



 
 
 
 
 

پیو دیگري پر کرد و یو ضرب باا رفت م تکیه داده بود به نرده هاي تراس م م 
از باا رفتن م م یو امشددب را مت خواسددت به هیچ  یز فکر یو پیو دیگر و ب

باز هم  که وارد خون  شدددده بود  با وجود الکلت  که  یب این بود  ند و عج نک
فکرش مت رفت همان جائت که امشددب نمت خواسددت م م مت رفت سددمت 
موهاي قرمز دختر کو ولوئت که خیلت زود بت آنکه بفهمد وابسددته اش شددده 

مت خواسددت فراموش کند م م گیلاسدد  را فشددرد به  بود م م یو امشددب دل 
پیشانت پر دردش م م مگر فراموش میشد م م این الکل لعنتت فقط کرخت  کرده 
بود ، بدون هیچ حسددت م م پاهاي بلندش را دراز کرده بود و بطري خالت را بین 
پاهای  گرفته بود م م لعنت به عماد و زندگت مزخرف  م م به فلور و صددورت 

صوم شان کفاره مت  مع شده بودند که دیدن سري  و زیبای  م م حاا همه دیو دو
 خواست م م

 
 
 
 
 



پوزخند زد سر بطري را گذاشت روي لب های  م م از میان پلو هاي سنگین  
گلاب را دید م م تکیه داده بود به در تراس و نگاه  میکرد م م آیلت دوسددت  

ي دیوار م م که دلیل ماندن داشدددت م م یاد شددیطنت آیلت افتاد و مارمولو رو
 گلاب شده بود م اان کجا بود م م؟!

 
شود م م اما این الکل لعنتت  شت روي زمین تا بلند  ست  را گذا پووفت کرد و د

 حسابت بت حس  کرده بود م م
 

 گلاب دوید سمت  : بذار کمکت کنم م م
 

ا تکان ردستان  گرم بود وقتت بازوی  را گرفت م م نمت توانست اندام درشت  
دهد به تلاش بت ا رش خندید م م نگاه  افتاد به دسدددت هاي کو ک  م م 
شبیه دست هاي آیلت بود م م به همان کو کت ، میان دست هاي بزرگ  م م به 
سباند به لب  م م  ست  را   شت د شید م م پ ست  را روي گونه اش ک نرمت د

 اما دریغ دش م مب*و*سهمیشه وقتت دست آیلت را مت گرفت دوست داشت ب
کرده بود م م ه فرقت با فلور داشت م م وقتت مت توانست ، محبت نکرده بود م م 
دست  را با کرختت باا آورد و کشید روي موهاي باز از شال بیرون آمده اش م 
م زمزمه کرد :  طور دلشون اومد موهاي خوشگل  را بچینن م م رنگ  معرکه 

 بود م م
 



شبیه  شم هاي قهوه اي آیلت بود  نگاه  به  شمان مرطوب دخترا افتاد م م 
، وقتت اشو داشت م م انگشت کشید پاي رطوبت صورت  : من  یکار کنم م 

 م؟!؟
 

 دست هاي کو ک  را دور صورت  حس کرد : دوس  داري م م؟
 

الکل داشت سست  میکرد م مخندید و اشو از گوشه ي  شم  سر خورد : 
ستم خ ست از خودم بدم میاد م م مت تون یلت زودتر بفهمم عماد  ه جهنمت در

 کرده م م اما م م
 

با دسددت هاي کو ک  اشددو  شددم  را پاا میکرد م م نگاه  به مردمو 
هاي مرطوب  افتاد م م نفس  را داد بیرون م م بوي الکل میان سردي هوا ، گونه 
هاي دخترا را گلگون کرد م م پلو زد م م کشدددار و خسددته م م الکل داشددت 

میکرد به این بت خبري م م سددرش را گذاشددت روي سددینه ي گلاب و هدایت  
خم شدددد م م دسدددت هاي کو و میان موهای   رخید : پیداش میشددده م م 

 برمیگرده پیشت م م
 
 
 
 
 



شقیقه هاي پر  شید روي  ست ک سنگین اش را باز کند م د سعت کرد پلو هاي 
د درد بدي که دردش م لعنتت زیر لب زمزمه کرد و روي تخت غلت زد م با وجو

شب متوالت خوابیده بود م زمزمه کرد زنده باد الکل و  شت حداقل بعد  ند  دا
 بت خبري م م

 
سم مچاله اي که زیر پتو کز کرده  شد م نگاه  افتاد به ج روي تخت نیم خیز 
بود م م نیم تنه ي برهنه اش را از نظر گذراند و ابروهای  را باا داد م مبا کسددت 

انهم خانه ي عماد م ؟ دسددت  را کشددید بین موهای  و گردن خوابیده بود م ؟ 
دردناک  را فشددرد م جز یو خاطره ي محواز بالکن و پیو هاي پشددت هم م 

 جز دست هاي کو و گلاب م م
 

گفت گلاب و از جا پرید م با گلاب خوابیده بود م ؟!؟با نامزد یو مرد دیگر م 
 ؟!
 

ه ي روتختت را کشددید م نفسدد  حبس شددد م لعنتت ناار خودش کرد و گوشدد
شته بود م  شیر برگ شد م م توله  س  ازاد  شد م لرزید و نف ست  همانجا  ابت  د
شید پاي پلک  م محکم و مکرر م مخود ایلین  ست ک ؟روي تخت  بود م ؟! د

ت داشددت م م؟! دسددت م*س*تبود یا خواب مت دید م م؟!؟ الکل لعنتت انهمه 
 م نبود م ؟! کشید روي موهاي تراشیده اش م واقعت بود

 



این بچه ي کایچ و  را که میان تخت خوابیده بود توهم بود یا واقعیت م تن 
گرم  را لمس کرد م انگشت هاي کو و زخمت اش م خودش بود م توله شیر 

 موقرمزش م ایلت برگشته بود اما  طور م ؟!
 

ست  سیلت را حس کرد م د شت م درد  محکم روي گونه اش کوبید م واقعیت دا
رزان  را برد جلو و پلو های  را نوازش کرد م دخترا غرق خواب بود هاي ل

م مترسیده کمت جلوتر کشید و نفس های  را شمرد م حال  خوب بود م همین 
قت بغل  کرد م  طا خدا م بت  جا روي تخت  بود یعنت بهترین لطچ  که ان
نایت را  ید م خودش بود م فقط ایلت این توا کانت خورد و جیغ کشدد دخترا ت

اشت که با جیغ های  باعث شود گوش های  را بگیرد م مصورت  را جلوي د
خودش گرفت م جیغ نزن ایلت م منم م نگاه کن م ایلت منم ویهان  شات وا کن 

 م م
 

قهوه اي  شددمان  را که دید خندید م محکم تر او را به سددینه فشددرد م عزیزم م 
 منترس من اینجام م پی  تو م م

 
ه زده بود م سددرش را فرو کرد میان گردن ظریچ اشددو میان  شددمان  حلق

دخترا و بغضدد  را خورد م انگار غیر ایلت  یز دیگري مهم نبود م فقط مت 
 خواست ارام بگیرد و ارام  کند م م

 
 



 
 
 

شت دو دو تا  هارتا  صت دا ست م مبعدا فر سلامت ایلت  یزي نمت خوا غیر 
حاا فقط مت خواست از سالم  کند م ببیند  طور ایلت سر از خانه دراورده م اما

بودن بچه مطمئن شددود م وقتت حمام  میکرد کبودي هاي روي بازوهای  را 
 دید م دستان  مشت شد اما هچ حرفت نزد م ازم بود پزشکت او را میدید م

 
تن  لباس پوشاند و کلاه بافتت را روي سر بت موهای  کشید م دست های  را 

رنگت هنوز زیر  شددم  بود م لب دو طرف صددورت  گذاشددت م کبودي کم
 گزید م گرسنه ات نیست م ؟

 
دخترا سرش را به  پ و راست تکان داد م بینت اش را نرم کشید : با من حرف 

 نمیزنت م ؟!دوباره سر تکان داد م مپردرد خندید و بغل  کرد م م
 
 دیگه نمیذارم اتفاقت بیافته م همیشه کنارت مت مونم م باشه ایلت م ؟ -
 

دانسددت این قول براي بچه اي در شددرایط او  ه ارزشددت دارد م متوله شددیر نمت 
 هنوز جز همان جیغ هاي سر صبح حرفت نزده بود و این نگران  میکرد م

 



دکتر داشت راضت اش میکرد دقایقت تنهای  بگذاردماما نه ایلت با جیغ و گریه 
وقتت های  مت گذاشدددت و نه خودش مایل بود لحظه اي تنهای  بگذارد م 

شرایط و توضیح دادم  سماجت دکتر را دید اخم کرد : خانم دکتر من که تلفنت 
 براتون م

 
 د مت فرمائید من همینجا جلوي شما معاینه اش کنم م م؟!

 
پیشانت اش سرخ شد م معاینه اش کند م ؟ از فکر اینکه کست به ایلت دست زده 

درست نمیشد م روي  باشد هم خون  به جوش مت امد م اما با انکار که  یزي
زانو خم شددد و نگاه  کرد م با انگشددت رد اشددو های  را پاا کرد م از زیر 
کلاه بافت  موهاي تراشددیده اش مشددخص نبود م مال توله شددیرهاي بت یال و 
کوپال مت ماند م دل  پر درد شددد م باید از این بچه که زیاد هم مت فهمید  ه 

 مینرسید م ؟
 

 دستت دور دهان  کشید م
 

ددد ایلت م مت دونم که میترست اما باید اجازه بدي خانم دکتر تو رو معاینه کنه م 
 مت خوام مطمئن بشم که اتفاق بدي برات نیفتاده باشه م بهم اجازه میدي م ؟

 
هق زد : من میترسم م اونجا سرد و تاریو بود م من و زد م هت زد م جیغ کشیدم 

 جا بریم م م؟!محکمتر زد م میشه بریم م ؟! دیگه از این



 
لب  ال ق ید م م ناه  داد م تن ظریف  مت لرز نه پ بازوان بزرگ و مردا یان  م

 خودش که میلرزید م
 

ست ایلت دور  ست لبه ي تخت م مد ش شد و ن سچ دکتر را که دید بلند  نگاه متا
 گردن  حلقه بود م

 
 د من اینجا مت مونم م م

 
 د اما اقاي رستگار م م

 
سیده نمت خوام که سر تکان داد : نمت خوام   شنوم م این بچه خیلت تر یزي ب

سطحت  شت دوباره میارم  م فعلا یه معاینه ي  شه م هر وقت امادگت دا بدتر ب
 کنید کافیه م

 
سنیدش را ببیند م  ست کبودي هاي روي بازو و ران هاي  ضح مت توان حاا وا
خون مردگت ها هنوز رنگ داشت م مگر تن ظریچ ایلت  قدر تحمل داشت م 

 ؟
 



دستان  از خشم مشت شد م دست  به مانت میرسید م ماگر پیدای  مت کرد م 
 م

 
ددددد حتما از یه رواننزشددو هم وقت مشدداوره بگیرید م مکبود هاي تن  مربوط 
میشدده به ضددرب و شددتم م من نشددونه اي از اذیت و ازار جنسددت نمیبینم اما مت 

 متونید براي اطمینان بیشتر به پزشکت قانونت مراجعه کنید 
 

از پله ها که باا آمد قدم های  پشددت در واحد گلاب  ابت ماند م  یزهاي 
محوي از شدددب قبل به خاطر مت آورد اما بااخره که  ه م به خودش غرید م 

 خاا تو سر بت جنبه ات م با یه بطري رفتت هنروت م ؟!
 

 دست ایلت را کمت فشرد : دلت براي گلاب تنگ نشده م ؟
 

ضح بود که با آیل شت م لب پر یدن  وا ت بهانه ي بهتري براي دیدن گلاب دا
را دید م دسددت  را گذاشددت روي سددرش و با انگشددت ضددربه ي کوتاهت زد : 

 زبونت و موش خورده م ؟
 

کشددیدش جلو : بیا ببینمت گلاب جون و که خیلت دوسددت داشددتت م میدونت 
 وقتت نبودي  قدر غصه خورد م ؟

 



شده  سبو  سابت  شد و بغل  کردمح بود م به مردمو هاي قهوه اي اش خم 
 لبخند زد و بینت به بینت اش سائید : دوست داري شام بریم پیتزا بخوریم م ؟

 
نو ت کرد : نیم وجبت اون زبون درازت کوش م نشددون  بده م مت خواسدددت 
وادار به حرف  کند م روزهاي بدي را پشددت سددر گذاشددته بود و نباید بدتر مت 

 شد م
 

داد : زبونت و نشددون میدي یا گازت بگیرم م مال خرس  دندان های  را نشددان
یدش و ب*و*سددهاي گرسددنه خرخري کرد م خنده ي ریزش را که دید محکم 

 دستت به  انه اش کشید : حاا شد م
 

ضددربه اي به در خانه ي گلاب زد م مت خواسددت بابت شددب قبل عذرخواهت 
ست رو ش شیر ن سر توله  ضربه ي بعدي را محکمتر زد م  شانه اش م کند م  ي 

دسددت  را دور تن  حلقه کرد و از پله ها باا رفت م در نیمه باز خانه اخم به 
 پیشانت اش انداخت م

 
شان داده بود  ضربان قلب  باا رفت م این روزهاي اخیر زندگت روي بدش را ن
م آیلت را محکمتر به خودش فشردمانگار بچه هم اضطراب او را حس کرده بود 

 م با پا ضربه اي به در نیمه باز زد و داخل شد م که ریز مت لرزید
 



صبح ترک  کرده  نگاه  به تندي هر طرف  رخید م خانه مال همانت بود که 
بود م نگاه  به توله شیر افتاد م صورت  را محکم به سینه اش مت فشرد م زیر 

 گوش  پچ پچ کرد : نترس م من مواظبت هستم م
 

ر م حس بدي داشت م یو حس خیلت بد بت صدا قدم برداشت پشت اتاق فلو
 م دست  روي در  ابت ماند م نفست گرفت و دستگیره را داد پائین م

 
××××× 

 
سرگرد ذاکري بااي سرش ایستاده بود م نمت خواست به اتهامت که ممکن بود 

 گریبان گیرش شود فکر کند م فکرش پی  آیلت مانده بود م
 

 بدید م د آقاي رستگار م باید به سوالم جواب
 

سرش را بلند کرد م به زحمت صداي خفه شده اش را پیدا کرد : آیلین کجاست 
 م ؟

 
ددددد حال  خوبه م تو اتاق کناري مواظب  هسددتن م من مت خوام بدونم شددما 

 امروز  ه ساعتت از خونه بیرون رفتین م
 



صبح که بیدار  شید :  شانت اش ک ستت به پی سعت کرد فکرش را متمرکز کند م د
لین خونه بود م تو رختخوابم م من اصددلا باورم نمیشددد م نمت فهمیدم شدددم آی

 طور ممکنه بچه برگشددته باشدده خونه م فقط بردم  حمام و بعد رسددوندم  
 دکتر م مت خواستم مطمئن بشم حال  خوبه م

 
ست که بتونه بت اینکه  شته م ؟! فکر نکردید ک دددد  را به ما خبر ندادید بچه برگ

 یاره تو خونه میتونه برگرده و یه کار دیگه بکنه ممتوجه بشین بچه رو ب
 

شتن آیلت  سنگین بود : برگ س  را داد بیرون م هواي کوفتت این اتاق زیادي  نف
به  یز دیگه فکر کنم م مفکر کردم مهم ترین  یز تو  که نخوام  انقدر مهم بود 

یشد م اون لحظه ویزیت یه دکتره م مترسیده بود و مطمئن بودم با دیدن  بدتر م
ست به  شت م تا بحال  ند دفعه د شدید دا سردگت  م همه میدونیم که فلور اف

 خودکشت زده بود م
 

 د ا ر انگشت شما همه جاي اتاق  هست م
 

پوزخند زد : عجیبه م ؟!من  ند ماهه که علنا دارم تو اون خونه زندگت مت کنم 
 م

 



نه بچه رو این موضددوع قانع کننده نیسددت آقاي رسددتگار م یکت از توي خو-
دزدیده م گفتید برادرتون عماد م اان  ند هفته اسددت که خبري ازش نیسددت م 
بعد یهوئت بچه سر از رختخواب شما در میاره م شما هم به پلیس خبر نمت دید 

 م حاا هم که یه زن تا دم مرگ رفته رو تو اون خونه پیدا کردیمم
 

شد : منظورتون از این حرفا  یه م ؟من  ر سخره نیم خیز  ستان م ا باید این دا
رو میسدداختم م بچه رو میدزدیدم م و برادرم و گم و گور میکردم و هر شددب به 
شه م هان م  صاب من و بریزه به هم که  ت ب یکت مت گفتم بهم زنگ بزنه و اع

 که  ت بشه م ؟
 

شت دیوانه اش میکرد : منم مت خوام همین و بدونم م رابطه  سردي مرد دا خون
 ر برادرتون  طوري بود م ؟!ي شما با همس

 
داد زد : بس کنید آقا م با این حرف هاي مزخرف به هیچت نمت رسددید م من 
تمام امروز بیرون از خونه بودم م اگه مت خواسددتم بلائت سددر فلور بیاد دفعه ي 
قبل که رگ دست  و زده بود نمت رسوندم  بیمارستان م ماصلا  را امروز باید 

 تم و گم و گور میشدم مبرمیگشتم خونه م ؟میرف
 

د منم مت خوام همین و بدونم م مببین  ت مت گم آقاي رستگار م شانس بیاري 
ست  ضر و آماده اینجا ه شاهد حا که زن برادرت زنده بمونه و حرف بزنه م یه 

 که شهادت میده تا به حال  ند دفعه تهدید کردي که فلور افشار و میکشت م م



 
قهقهه زد : واقعا مسددخره اسددت م مسددخره و  با  شددم هاي متعجب  خندید م

 احمقانه م کت مت خواد شهادت بده که من همچین حرفت زدم م هان م ؟!
 

 د به زودي مت فهمت آقاي رستگار م م
 

نفسدد  را از خشددم فوت کرد بیرون : به جاي اینکه دنبال برادر بدبخت من 
ت م بهتون آفرین گف باشددید اینجا دارین من و بازجوئت مت کنید م ؟! واقعا باید

 دست مریزاد جناب سرگرد م
 

ستگار م قانون  یزي رو قبول داره که  ست جناب ر دددد اینجا بحث این حرفا نی
شه م مدرا میگه  ستاده م  یزي که بابت  مدرا پیداب شاهد ای میبینه م که پاش 
شدما تو خودکشدت فلور افشدار دسدت داشدتین م شداهد میگه تهدید به مرگ  

 کردین م
 

زد بین موهای  م همه دیوانه شددده بودند م همه م داشددتند به او م ویهان  نگ 
 رستگار اتهام میزدند م آنهم اقدام به قتل م ؟!

 
ددددد خودتون که مکالمات تلفنت و گوش میکردید م تهدیداش و نشددنیدین م 
شده م ؟آخه  را من باید همچین برنامه  سر فلوره که گم  شدین که پ ؟متوجه ن



نم و بدزدم و اذیت  ک گ*ن*ا*هام بدم م  را باید اون بچه ي بیریزي کایفت انج
 م اصلا مت فهمین دارین  ه اتهامت به من نسبت میدین م ؟!

 
 
 
 
 

××× 
 

کنار آیلت دراز کشید و سرش را  فت سرش کرد م زندگت این بچه  ه میشد م 
 بدون پدر م بدون مادر م بدون خودش م متازه عمق حرف هاي مانت را درا مت
سرپناه  طور  ساله بدون خانواده م بدون  سر  هار کرد م اینکه مت گفت یو پ

 زندگت کرده م
 

مشدت  را گذاشدت جلوي دهان  تا این دردها را فریاد نزند م بد بازي شدروع 
شده بود م بازي اي که دو سرش باخت بود م  ابت میشد یا نه م شاهد شهادت 

 بود که داشت نابود مت شد مدروغ میداد یا راست م زندگت خودش و آیلت 
 

ضددربه اي به در خورد م با دیدن خسددروخان که میان  ار وب ایسددتاده بود 
تکانت خورد و برخواسددت م بعد  ند سددال دوباره آمده بود به خانه ي پدري تا 
سروخان  ست م خ ش شد و ن شته بود م م نیم خیز  سالهاي زیادي گذ بخوابد م ؟



اده پوزخندي زد : امري داري خسددرو هم انگار قصددد جلوس نداشددت م بت ار
 خان م ؟!

 
 د بیا بیرون حرف بزنیم م

 
 لج کرده دراز کشید : من خسته ام م تازه  ه حرفت داریم بزنیم من و شما م

 
 د ویهان م م

 
شداید مدت ها بود که به اسدم صددای  نکرده بود م نفهمید  ه حسدت بود که 

 وادارش کرد قد راست کند و برود بیرون م
 

س شد او را خ صلا نمی سته بود م ا ش ستانت محبوب  ن صندلت له روخان روي 
جاي دیگري از خانه تصور کرد م به ستون میان سالن تکیه داد و دست به سینه 

 شدم
 

ددد برات وکیل گرفتم م این موضوع باید هر  ه زودتر تموم بشه م مت خوام عماد 
 برگرده م

 



خسددرو خان به عماد ختم  خوب این را مت دانسددت که اول و آخر حرف هاي
 میشد م ابرو باا داد و خندید : عماد و  طور مت خواین پیدا کنین م ؟

 
 د پسر فلور و پیدا مت کنم م

 
خودش هم همین قصد را داشت اما نمیشد م این بچه همان نوزده سال قبل گم 
و گور شده بود و دیگر کست نمت دانست  ه اتفاقت برای  افتاده م کاش میشد 

شدید  ه پید صلا متوجه  شت : ا ستون گرفت و قدمت بردا ای  کرد م تکیه از 
اتهامت به من زدن م ؟! اگه فلور بمیره پاي من هم گیره م نگران شددددي اصددلا 

 خسروخان م ؟
 

نگاه کرد به صددورت پیر و خسددته ي خسددروخان م جواب  را هم شددنید : برات 
ست م میدونه  طور کاتفاقت نمت افته م وکیلت که برات گرفتم کم آدمت ن ارت ی

و پی  ببره م اما عماد معلوم نیست کجاست م نمیدونم  ه بلائت سرش اومده 
 م

 
مت دانسددتم همیشدده مت دانسددت که هیچ کس براي خسددروخان مال عماد 
نمیشد م  را بیخود اعصاب خودش و پیرمرد را میریخت به هم م نفست گرفت 

شاید و پوف کرد م باید کمت مت خوابید م کنار ت شیر تا هر دو آرام بگیرند م  وله 
هم باید بیدار مت ماند و دعا میکرد فلور با آنهمه قرصددت که خورده سددطح 
هوشیاري اش باا بیاید و بگوید که باز هم دست به خودکشت زده م شاید باید 



برمیگشت خانه ي عماد و گلاب را پیدا میکرد م تنها کست که مت توانست داد 
شید و و دعواهای  با ف ستت بین موهای  ک شد گلاب بود م د شنیده با لور را 

قدم زد م  را گلاب باید شددهادت دروغ میداد؟ اصددلا این گلاب واقعا همانت 
 بود که ادعا میکرد م ؟

 
ست داشت  ست م دو سرش درد بود و دل  یو جا بدون این بازي ها مت خوا

م پارت به آ بل م برگردد  ند سدددال ق هاي   به بت خبري  ان کو ک  در برگردد 
 استانبول م

 
 
 

یدار هم حس  یداد م میان خواب و ب  یزي میخورد زیر بینت اش و قلقلک  م
کرد کار توله شددیر باشددد م به خیال  نمت فهمید م ماي پلک  را باز کرد م با 
سته بود م یادش آمد  ش سرش ن شت قهوه اي و کلاه بافت بااي  شم هاي در  

م اخمت کرد و نگاهت به سدداعت انداخت م موهاي فردار قرمزش را  یده اند 
شید :  ه زود  شید و خودش را بااتر ک شت م خمیازه ک کمت از هفت مت گذ
ست  شدي مارمولو م لب بر یدن  را که دید خندید : مارمولو که دو بیدار 

 داشتت م
 

 غر زد : دوست ندارم م



 
دسددت  را پیچاند دور کمر کو ولوی  و کشددیدش جلو م نشددداندش روي 

سرت م ؟حرف  را گرفت که اخم کرد : موهام شکم شتت رو    : این  یه گذا
 زشت شده م دوسشون ندارم م

 
بینت اش را کشید : دوست دارم دوست ندارم  یه یاد گرفتت شما م تازه موهات 

 از اول  هم زشت بود م
 

ستت به  انه اش  شیر بغ کرد و رو گرفت م د شوخت کند اما توله  ست  مت خوا
 ودش غرید : غول بیابونت خر م هالو هم از سرت زیاده مکشید و به خ

 
 د حاا قهر نکن م باهات شوخت کردم م آیلت م مارمولو من م توله شیر پرروو م

 
ست به کمرشد : بیا بریم یه  شتت میکرد و نه جوابت میداد م د نخیر این بچه نه آ

  یزي براي صبحانه بخوریم م من امروز یه دنیا کار دارم م
 

 ي کنارش ایستاد و  نگ به شلوارش زد : هر جا میري منم میام م باشه متند
 

شه م پس امروز با همیم م  شد اما به روي دخترا لبخند زد : با شت  ست  م د
 میریم خرید م یه  ند دست لباس مت خواي م کلت قد کشیدي م

 



 انگار رضایت بچه را جلب کرده بود : بعله م دارم میشم اندازه ي تو م
 

و باا داد و نگاهت به نیم وجب قدش انداخت م تازه رسددیده بود به کمرش م ابر
آیلت انگار متوجه تفاوت قدشان شده بود که ریز خندید م دست  را پیچاند دور 
گردن  و او را با خود به بیرون کشددید م باید با مدرسددده حرف میزد م اگر این 

شیر د شد خیلت برنامه ها براي توله  ستان تمام می ست کلاس دا شت م مت خوا ا
شوید : به  صورت  را ب ست و  ستاد تا د شت هم  بت نام  کند م منتظر ای ورز

 وسایل آشنزخونه دست نزن تا بیام م
 

 غرغرش را شنید : بااخره م ممن بزرگ شدم یا بچه ام م م؟!
 

شت م یا اگر  صورت  و به موهای   نگ زد م اگر عماد برنمت گ شید به  آب پا
صبت اش میکرد م باید با آیلت  ه  فلور به زندگت شت م فکرش هم ع بر نمت گ

ست که  سا شد م با آیلت و اح سروخانت که قیم بچه می کار میکرد م ؟با آیلت و خ
بینشان بود م با خسروخانت که هیچ وقت این توله شیر را دوست نداشت م باید 

  ه کار میکرد م
 

 تلفنت تماس گرفت و حالهمراه آیلت نمت خواسددت پا به بیمارسددتان بگذارد م 
فلور را پرسددید م هنوز بت هوش بود م حسددت مت گفت این فلور دیگر به هوش 
نمت آید و همین میترسدداندش م نه فقط به خاطر حرف هاي سددرگرد ذاکري م 



مفکرش بیشتر ناراحت بچه اي میشد که انگشتان دست  را محکم گرفته بود و 
 کمو مت خواست مهنوز میان خواب شبانه اش گریه میکرد و 

 
 با دیدن مغازه ي اسباب بازي ایستاد : بریم اونجا م ؟!

 
 د نه م من دیگه بزرگ شدم م خانم شدم م

 
خندید : بعله م شددما خانمت شدددي واسدده خودت م حاا  ه اشددکالت داره یه 

 اسباب بازي هم بخریم م بیا تو ببینیم  ت داره م
 

ل متفاوت و رنگارنگ بود که دسددت  را کشددید و رفتند داخل م آنقدر وسددای
خودش هم  ند دقیقه اي یادش رفت  ه اتفاقاتت را در این  ند ماه پشت سر 
صبحانه اي که روي میز کو کت  یده  سرویس  شیر روي  شته م نگاه توله  گذا
ساعت ها مت  شتند و  ست دا سایلت که دخترها دو بودند خیره ماند م از همان و

 توانستند خاله بازي کنند م
 

ندي زد و فنجان کو و را برداشت م کمت از شصت دست  بزرگ تر بود م لبخ
نیم نگاهت به شیطنت میان  شمان قهوه اي دخترا انداخت م داشت به پشت 
سرش نگاه میکرد م با دیدن عروسو بزرگ هالو با آن شلوار بنف  اخم  در 

 هم شد م دخترا اینبار پرصدا خندید م
 



 ؟! د سرویس صبحونه رو مت خواي م
 

 دخترا دست به سینه شد : عروسو هالو و مت خوام م
 

 دندان غرو ه اي رفت : کوتاه نمیاي دیگه م ؟!
 

ابرو باا انداختن  را که دید خندید : آقا اون عروسددو هالو و این سددرویس 
 صبحانه رو میبرم م

 
 مرد با لبخند نگاهشان میکرد : حتما آقا م

 
 ر و دختر خوبت م با هم بازي مت کنید م ؟بسته ها را به دستشان داد :  ه پد

 
 قبل از انکه حرفت بزند آیلت تند جواب داد : بابام نیست م دوستمه م

 
 به ابروهاي باا رفته ي مرد لبخندي زد ودست آیلت را گرفت م

 
 پدر و دختر بودن که بد نیست م  را عصبانت شدي م ؟

 
 ماخم  درهم شد : تو باباي من نیستت م دوست منت 



 
 د خیلت خوب م بداخلاقت نکن م از خدات باشه بابات باشم وروجو م

 
 لب بر ید و بغخ کرد : باباها دروغ میگن و تنهات میذارن م

 
 پس سرش را خاراند م این بچه هم حرف هایت میزد م پووفت کرد : بیا بریم م

 
 د اونجا که بودیم م فقط داد میزد الکل بدین م الکل مت خوام م

 
ضه بعد  ن شد روي زانو : بابا عماد مری شت حرف میزد م کنارش خم  د روز دا

 م
 

سیدم م  شنید اما جواب نمیداد م من میتر صداي من و می دددد من جیغ میزدم م 
 خیلت تاریو بود م

 
دستان  را که جلو برد دخترا بیشتر عقب کشید : تو من و دوست نداري م ؟! 

 نمت خواي پیشت باشم م ؟!
 

مت توانست توله شیر موقرمز را دوست نداشته باشد م نه پدر مگر میشد م مگر 
یت و بت  یایت از محروم خان را دیده بود م خودش دن پدري خسددرو نه  بود و 

 محبتت دیده بود م مگر مت توانست این بچه را دوست نداشته باشد م م



 
خندید :  ت میگت وروجو م معلومه که مت خوام پیشم باشت م بیا یه قولت به 

 دیم م قبول م ؟!هم ب
 

صورت  :  شت دور  ست  را گذا ست و د ش سر تکان داد م روي زانو ن دخترا 
شت م بعد باید دوباره برگردي  شجاع با ست م مت خوام  اول قول بده که نمت تر

 مدرسه م قبول م ؟
 

 د بعد میتونم پیشت بمونم م ؟
 

اا ح نمت دانست در جواب   ه بگوید م نوا بینت اش را کشید و برخواست :
 حاا پی  من هستت م خوبه م ؟!

 
شاره اش را محکم گرفت م راه  شت ا ست  را جلو آورد و انگ دخترا با مکث د
افتادند بیرون پاسدداژ و به این فکر کرد که قولشددان واقعا قول بود یا نه م آیلت را 
دوسددت داشددت درسددت م اما اگر کم مت آورد م اگر دوباره دل  هواي آزادي 

انست بچه را بگذارد و برود م پووفت کرد و زمزمه کنان به خودش میکرد م مت تو
 گفت :  و فردا شود فکر فردا کنیم م

 



آیلت را با هزار سددفارش به عفت خانم سددنرد و از منزل خسددرو خان بیرون زد م 
نفس هاي عمیق کشید تا دلهره ي تنها گذاشتن آیلت را کم کند م خسرو خان و 

طوري نمت شددد م دسددت  را دور فرمان ماشددین عفت خانم مواظب  بودند م 
محکم تر کرد م شده بود مال آدم هاي وسواست ترسو که مدام منتظر یو اتفاق 

 بد یا خبر بدتري هستند م
 

ماشددین را پارا کرد و پیاده شددد م باید گلاب را میدید م خیلت حرف ها بود که 
ي به حالت باید به خودش مت گفت م دسددتت دور دهان  کشددید و غرید : وا

 گلاب م اگه تو شاهد این ماجرا باشت م واي به حالت م م
 

ست گرفت  شت در واحد گلاب نف رفت داخل آپارتمان و از پله ها دوید باا م پ
ضربه ي محکم کوبید م جواب نمت داد م ؟ازم بود در را از جا مت کند م  و دو 

 اینبار ضربه ها را محکم تر کوبید و کوبید م
 

 د بعله م
 

سید :  ست  را به  ار وب در گرفت و منتظر ماند م دوباره پر پس خانه بود م د
 کیه م

 
 با طعنه صدای  را بلند کرد : منم آقا گرگه م

 



مکث اش را حس کرد م با پا ضربه اي به در زد : اگه زحمت نمیشه بت زحمت 
 بیا بیرون تا من نیومدم تو م

 
ر هم شده بود م به محخ باز شدن عصبت بود و حاا که پشت در مانده بود بدت

در پای  را داخل گذاشددت و با ضددربه اي به در گلاب را عقب راند م با دیدن 
صورت کبود و سر و وضع آشفته اش ابرو باا داد م انگار کست حسابت کتک  

 زده بود م قدمت جلو برداشت :  ت شده م ؟
 

 عقب کشیدن گلاب را که دید ایستاد م پوزخندي زد م
 
 ینجا  یکار داري آقاي رستگار م براي  ت اومدي توي خونه ام مد ا
 

همگام با قدم هائت که به جلو بر مت داشدددت متوجه قدم هائت بود که گلاب 
عقب مت رفت م خوب این یعنت ترسددیده بود و ترس یعنت کاري کرده بود که 
درسددت نبود م قدم بعدي اش را بلند برداشددت و بازوی  را گرفت م آخ  را 

نید م کبودي بازوی  زیر دسددت  بود : تو کت هسددتت م  ه ربطت به این شدد
 ماجراها داري م هااا؟!!

 
 د ولم کن و گرنه بد میبینت م

 



پوزخندش با حرص بود م قبل از آنکه گلاب حرکتت انجام دهد هر دو دسددت  
را گرفت و  سددباندش به دیوار م بعد هم با تمام هیکل درشددت  خودش را به 

د م اینطور اجازه ي هر حرکتت را از او مت گرفت م از نزدیو مت گلاب  سددبان
توانسددت کبودي واضددح روي گونه اش را ببیند و پارگت کنار لب  که حاا زیر 

 دندان گرفته بود م
 

 د تو کت هستت م ؟! نمت خواي حرف بزنت م ؟!
 

 د  ت داري میگت آقاي رستگار م ولم کن و گرنه جیغ میزنم م
 

و طوانت : با من بازي نکن م من احمق باید خیلت زودتر از  خندید پر حرص
ستت  سر فلور هم د ستت م فقط مت خوام بدونم با پ این ها مت فهمیدم تو کت ه
یا از اون آدم هائت هسددتت که از آب گل آلود ماهت میگیرن م  را خفه خون 

 گرفتت و هیچت نمت گت م ؟
 

 د بذار برم م
 

 د برادر من کجاست م ؟!
 

 ن هیچت نمت دونم م ولم کن مد م
 



داد زد توي صددورت  : دروغ میگت لعنتت م دروغ میگت م تو از همه  یز خبر 
داري م من هر کاري تو خونه میکردم و تو میدیدي م براي مانت جاسددوسددت 
میکردي م نگو نه که باور نمت کنم م تو بسددته رو آوردي م همون جعبه اي که 

مه ي این  یزها رو میدونه م میدونت که خیلت موهاي آیلین توش بود م پلیس ه
 راحت میتونه ازت اعتراف بگیره م م؟!

 
 سر گلاب روي سینه اش خم شده بود : من و نخندون م

 
میل بت حدي داشت تا صورت خوشگل  را به هم بریزد م دست  مشت شد 
و تا جلوي لب های  رفت م از میان دندان هاي کلید شدددده اش غرید : من 

شده م  دیوونه صاب من به حد کافت بازي  شم گلاب م با اع شم م خیلت بد می ب
 تو بدترش نکن م مت فهمت م این لجن زار و هم نزن م بهم بگو  ت میدونت م

 
یا اون و فلور براي  ماد برگرده  ددددد تو  ت مت خواي م بهم بگو م مت خواي ع

 همیشه برن ته جهنم م
 

 گیج نگاه  کرد :  ت میگت م ؟!
 

لندش عصددبت بود : تو هم ته دلت از این بازي خسددته شدددي م مت خنده ي ب
به زندگت ات م مت خواي فلور براي همیشددده خفه  خواي عماد دیگه برنگرده 



بمونه م شدداید هم دلت بخواد خسددروخان یه شددب بخوابه و دیگه بیدار نشدده م 
 نظرت  یه م ؟!؟

 
کرد : دسددت های  شددل شددد م این دختر  را خفه نمت شددد م خیره نگاه  

 مزخرف نگو م م
 

نت میگت م تو عمق  که تو هر روز تو ذه ید : من دارم حرفائت رو میگم  ند خ
وجودت مت خواي م مت خواي بگت دروغ میگم م ؟ براي تو هیچ کدوم این سه 

 نفر ارزش ندارن م شاید حتت اون شیطون موقرمز هم مهم نباشه م
 

 به آیلت مت گفت شیطان موقرمز م ؟!
 

سیل شدت ضربه ي  ت اش آنقدري محکم بود که خون به بینت اش بیاورد م از 
درد خم شده بود و محکم جلوي بینت اش را گرفته بود م نفس نفس میزد م باید 
همین اان زنگ میزد به پلیس م دسدددت کم گرفتن مانت حماقت محخ بود م 
سرش  صورت خونت نگاه  میکرد م کمت  شور آیلت را میزد م گلاب با  دل  

ا گرفته بود : حرف حق خیلت تلخه مگه نه م منم یه روز تلخت هاي زیادي را با
 تو زندگت ام دیدم م

 
 دست  را گذاشت روي سرش م گلاب بود یا مانت م ؟!

 



تکیه داد به دیوار و نگاه  کرد م  را همه  یز را سدداده گرفته بود م دسددتت دور 
 دهان  کشید و فکر کرد م

 
تهدیدهاي پشت تلفن م گم شدن آیلت بعد هم بت نسبت گلاب با مانت م تمام 

ساختمان بود و هرگز نرفته بود م  شدن  م انگار همان جا میان  صدا پیدا  سرو 
شت م خودش گفته بود  شدن عماد خبر دا اولین بار که گلاب را دیده بود از گم
که داد و دعواهایشددان را میشددنود م وابسددتگت آیلت به گلاب م طوري که انگار 

 ادي آنجا رفت و آمد کرده بود ممدت زی
 

که هنوز دسددت  زیر بینت اش بود و خون از اي  خت  ندا به گلاب ا گاهت  ن
انگشددتان  بیرون میزد م با حرص خیزي سددمت  گرفت و بازوی  را فشددرد و 

 کشاندش سمت دستشوئت : بشور م
 

شده م  شاندش عقب : مال بچه ي آدم بهم بگو  ت  ستاد و دوباره ک همانجا ای
اینجا  ه خبره م تو از اول هم نقشددده داشددتت که بیاي تو این خونه م آره م  بگو

؟نکنه ماجراي خیانت فلور به عماد هم زیر سددر تو و مانت بوده م هان م ؟!  را 
 خفه خون گرفتت روانت م حرف بزن بفهمم  ت شده م

 



ست حتت  شناخت نبود م محاا مت توان شبیه گلاب ي که مت  صلا  نگاه  ا
هم در  شددمان خوشددرنگ  ببیند م این نفرت از کجا به  شددمان   نفرت را

 نشسته بود م به پوزخندش م م
 

شد و قرص مت خورد و دیگه هیچت نمت فهمید م  دددد وقتائت که فلور دیوونه می
آیلت هم مت خوابیدم عماد مت اومد پائین پی  من م مدستان  را تکیه داد روي 

 زانو و همان جا کچ زمین نشست م
 

ریز خندید : برادرت آدم جالبیه م مت گفت که فلور به  خیانت کرده م  گلاب
مت گفت عکس هاي فلور و یه مرد و براش فرسددتادن م اون و پسددرش هر دو 
عکس ها رو دیدن م طفلو مانت خیلت غیرتت بود م دیوونه شددده بود و بعد هم 

 م و نازشمال پسددر کو ولوها زده بود زیر گریه م تو همین راه پله بغل  کرد
 کردم م طفلت هق میزد بابت اون عکس ها م

 
 این بار جدي تر نگاه  کرد م خود گلاب بود م ؟!

 
ددد شده بودم منبع آرام  همه شون م مانت که مرد ، عماد و آروم میکردم م فلور 
با آرامبخ  هائت که خودم  ما  ته آروم  میکردم ا و وقتت دیوونه میشدددد م الب

 هائت که وقتت مانت دیوونه میشد به  میزدم م تجویز میکردم م از همون
 

**** 



 
 دست  را تکیه داد به میز : هیچت نگفته م ؟!

 
سرگرد ذاکري سر تکان داد : نه م هنوز نه جاي مانت رو لو داده و نه حرفت راجع 
به جائت که برادرتون هستن گفته م به شما حرف خاصت نزد م  یزي که نخواید 

 بهمون بگید م ؟
 

ند زد : نخیر جناب سرگرد م اصلا علاقه اي به دخالت تو کار پلیس ندارم پوزخ
 م اان که دیگه اتهامت نمونده م میتونم برم م ؟!

 
د بله میتونید م اما فردا با برادرزادتون بیاید اینجا م شاید اون بچه بتونه کمکمون 

 کنه م
 

سبت نداره م خودتون که دفعه ي  قبل دیدید هیچت اخم کرد : آیلت روحیه ي منا
 نمت گفت م اصلا جائت رو ندید م م

 
شه م ؟ هر کمکت  ضعیتت با دددد درا مت کنید که ممکنه اان برادرتون تو  ه و

 میتونه به زودتر پیداشدن ایشون کمو کنه م
 



سالم هم پیدا  شه م  شید : برام مهمه که پیدا ب ستت به ته ری   ند روزه اش ک د
شتر از اون نگران شه م اما بی ستم که یه خواب راحت نداره م نگران  ب بچه اي ه

شما درا  ستم که ممکنه هیچ وقت نتونه عادي زندگت کنه م  آینده ي دختري ه
 مت کنید م ؟!

 
نگاهشددان  ند لحظه اي به هم خیره ماند م دل  مت خواسددت دسددت آیلت را 
بگیرد و برود م هر  ه دورتر بهتر م کاش مت توانست و هیچ مسئولیتت نداشت 
که دل  مت  مانطور  قت م همیشددده ه پذیري نبود م هیچ و یت  م آدم مسددئول
شده م حاا  شیر زنجیر  ست زندگت کرده بود اما حاا حس میکرد به توله  خوا

 آینده و زندگت او بود که مهم بود م ارزش داشت م
 

عات  یدیم اون اطلا مال م نامزدش تحقیق مت کنیم م احت ما داریم روي  ددددد 
 مبیشتري بهمون بده 

 
میلاد م یو بار جلوي در او را دیده بود م یو بار هم خانه ي عماد م دسددتت به 
باره برش  پلو هاي خسددته اش کشددید :  را گلاب باید آیلین رو بدزده و دو

 گردونه م ؟من متوجه نمیشم م
 

دد مردم همیشه براي کاراشون دلیل ندارن م شاید دل  سوخته م شاید هم اصلا 
د آدم بده ي داسددتان مانت نباشددده م اینا  یزائیه که باید کار اون نبوده م شدددای

 مشخص بشه م م م م



 
** 
 

آستین بلوزش را داد باا و ساعت  را باز کرد م از پله ها رفت باا م خسروخان 
 خوابیده بود و آیلت هم حتما به خواب رفته بود م

 
باز کرد م میان تخت بزرگ   تاق را  به دسدددت و صددورت  زد و در ا  آیلتآبت 

سر بت موی  را نگاه کرد م لبه ي  سته بود م زیر نور کمرنگ دیوار کوب ها  ش ن
 تخت نشست و کمت سمت  خم شد :  را نخوابیدي خوشگلم م ؟

 
شه من و ببري پی  فلور م  ست گونه های  : می شمان  را دید و خی شتت   در

 دلم براش تنگ شده م
 

غل زد م میان سددینه ي پهن  لب گزید و دسددتان  را جلو برد و تن ظریف  را ب
 کز کرده بود : اگه فلور بمیره م من و تنها میذاري م ؟!

 
ه اي روي موهاي تراشددیده اش زد و محکمتر به سددینه فشددردش : نه ب*و*سدد

 قربونت م با هم از اینجا میریم م
 

 هق زد : کجا م ؟



 
باره  هاي ب*و*سدددو ماهت  یا م پر از گوش  نار در جائت ک یه  یدش : میریم 

 شگل مخو
 

 انگار هق هق  تمام شده بود : یعنت دیگه مدرسه نرم م ؟!
 

ست داري بزرگ  سه میري م اما همونجا م دو شید و خندید : مدر بینت اش را ک
 که شدي  یکاره بشت م ؟

 
 به  هره ي متفکرش لبخند زد : نمت دونت م ؟

 
شدي کمکت کنم م ؟ مال عفت خانم  شه کنار تو بمونم تا وقتت پیر  ه کدددد می
 کمو خسروخان میکنه م لباساش و میشوره و اطو میزنه م براش غذا مینزه م

 
به این زودي پیر بشددم م ببین  ت میگم  که  مه  ند سدددال گه من   ندید : م خ
هت  گات کنم م اووم م ب بذار ن جو م دلم مت خواد خوب درس بخونت م  ورو

 میاد دکتر بشت م نظرت  یه م ؟
 

 د نوچ م
 

 کنم م مهندس م ؟ د خوب بذار بهتر نگات



 
شمان  را تنگ کرد و غرید : نگو که  شداري گفت م   دخترا خندید و نوچ ک

 قراره بمونت تو خونه و ظرف بشوري م
 

 د نه م مت خوام نقاشت کنم م میشه من نقاش بشم م ؟
 

 د آره میشه م اول باید من و بکشت قبول م ؟!
 

م سددبوندم روي حاا روي پاهای  نشددسددته بود : من که عکسددت و کشددیدم
 یخچال خونت م

 
سمت  گرفت و قلقلک  داد : اي بدجنس م  صویر هالو خیزي  با یادآوري ت

 من هالکم م ؟آره م ؟!
 

**** 
 

تکیه داد به تاپ تخت و نگاه  کرد م لحاف روتختت را روی  باا کشددید م 
سیگارش زد و فکر کرد که باید با این پازل به هم ریخته  ه کند  پو دیگري به 

با آیلت رستگار  ه کند م با پشت دست نرم کشید روي گونه اش ، تا کت مت  م



توانست روي تخت کنارش بماند تا بخوابد م یو ماه دو ماه م یا سالها م آخرش 
  ه میشد م ؟آخر این مصیبت نامه  ه میشد م ؟

 
فلوري که امیدي به ماندن  نبود و عمادي که سر به نیست شده بود م ته سیگار 

 داخل لیوان  ناند و پوفت کرد مرا 
 

سباند به بازوی  م لبخند زد م  ند ماه قبل  سرش را   دخترا  رخت خورد و 
این بچه را با  ندشددت آشددکار نگاه کرده بود م با موهاي قرمز آشددفته اش م با 
نداشتن کنترل ادراري که باعث میشد همیشه  ند تا شلوار اضافه برای  بردارد 

تخت  خوابیده بود و داشت یو دنیاي دیگر را نشان  میداد  م حاا اینجا میان
 م دنیاي مسئولیت و بزرگ تر بودن م

 
شکر کرد که آیلت  شید و از ته دل خدا را  شیده اش ک ست  را روي موهاي ترا د

 پیش  بود م مگر غیر این  ه مت خواست م ؟
 

 د مبو سرش را تکیه داد به تاپ تخت و  شمان  را بست م خواب آسوده همین
 

 م ***
 

لقمه اي دسددت  داد و همزمان لیوان شددیرش را پر کرد : اینم بخور زودتر بریم 
 مدرسه م



 
 غرغر کرد : نمیشه نرم م ؟

 
 ابرو باا داد : نه م

 
 د پس زود میاي دنبالم م ؟

 
دوباره ابرو داد باا و کمت از  ای  را سر کشید : نه م وقتت تعطیل شدین میام 

 دیر شد مم شیرت و بخور 
 

هد بند به سرش گذاشته بود و روی  مقنعه پوشیده بود م مت خواست موهاي 
 تراشیده اش را پنهان کند م ؟

 
 نفست گرفت و لعنتت براي فلور و مانت و گلاب و عماد خرپ کرد م

 
 تشر زد : د بخور دیگه م  را نگاه میکنت م ؟

 
 د نون پنیر دوست ندارم م کورن فلکس مت خوام م

 
 ن کشید روي دندان و صبوري کرد : امروز میخرم مزبا



 
 د نمیخري م دیروز هم گفتت اما نخریدي م

 
 د آیلت م ؟!!

 
 زد زیر گریه : مت خواي من و تنها بذاري م مت دونم م

 
ستاد :  را تنهات بذارم م ؟ من که قول  شید و کنارش ای ستت میان موهای  ک د

 دادم پیشت مت مونم م
 
 
 
 
 

 اینهمه وابستگت و کردي م ؟د فکر عاقبت 
 

 نگاهت به خسروخان انداخت که تازه وارد آشنزخانه شده بود : عاقبت  ت م ؟!
 

نیم نگاه خسددروخان را روي بچه حس کرد : این بچه قرار نیسددت همین قدي 
بمونه م م شددم رو هم بذاري هم بزرگ شددده م هنوز قراره با تو روي یه تخت 

 بخوابه م ؟!؟



 
ش شاد  شمان  گ سروخان  ه مت گفت م ؟گریه ي آیلت هم بند رفته   د م خ

 بود و نگاه  میان خسروخان و او مت رفت و مت آمد م
 

 دست  را گذاشت روي شانه اش و بلندش کرد : برو کفشت و بنوش تا بیام م
 

 پرروئت کرد : صبحونه نخوردم م
 

  شم غره رفت : به جهنم م بیرون برات یه  یزي میگیرم م م
 

خیره نگاه  کرد که بیرون رفت م کلافه نفسددت گرفت : منظورت  یه آنقدر 
 خسرو خان م حرف آخر و اول بگو م

 
شت زیادي خوب مانده  سالت که دا سن و  سردش نگاه کرد م با  به حرکات خون
بود : واضح تر از این نمت تونستم بگم م این بچه داره زیادي بهت وابسته میشه 

 م
 

 د این بده م ؟!
 

 بد باشه م میتونه خوب هم باشه م د میتونه



 
ددد اوکت م من امروز اصلا حوصله ندارم که معادله دو مجهولت حل کنم م باید 

 برم بیمارستان بعد هم اداره پلیس م مغازه هم که دیگه باید درش و تخته کنم م
 

آیلت را رساند مدرسه و به مدیر سفارش  را کرد م م ند بار برگشت و پشت در 
 د تا مطمئن شود آرام است و مشکلت پی  نیامده مکلاس ایستا

 
 پیمان فاکتورها را کنار دست  گذاشت : با اینجا مت خواي  یکار کنت م ؟

 
بت حوصددله کاغذها را زیر و رو کرد : نمت دونم م فعلا همه ي زندگت ام رو 

 هواست م
 
 خانم عماد  طوره م ؟! -
 

 ان افتاد ماخم  در هم شد م یاد روز مزخرف  در بیمارست
 

د به هوش اومده م اما دکترش مت خواد مدتت تو آسایشگاه تحت نظر باشه م به 
حال خودش نیست اصلا م افسردگت شدید م اقدام به خودکشت اونم  ند بار م 

 م م نمت دونم  ت میشه
 

 د از عماد خبري نشده م ؟



 
روم بشینم دست کشید اي موها و درهم  کرد : ول کن بابا م اومدم دو دیقه آ

 م
 

 د باشه داداش  را برزخ میشت م م
 

سول و بردار باقت پول و  ست : حقوق خودت و ر  نگت به فاکتورها زد و برخوا
 بریز به حسابم م

 
 د اي بابا ، غلط کردم پرسیدم م بمون دیگه م

 
 کت  را پوشید : آیلت منتظره م

 
 رفت مد میگم داداش ، تارا باز اومده بود اینجا م خبرت و مت گ

 
شده بود م یعنت تمام  شان تمام  شتند این دخترها م رابطه  سته اي دا  ه دل خج

 شده بود دیگر م مغر زد : این دفعه اومد دک  کن طوریکه دیگه پا نشه بیاد م
 

 د من که دا مت کنم اما باز میاد م
 



ددددد به جهنم م متو هم فردا نمت خواد اینجا رو باز کنت م بمون خونه به کارات 
 س م مبر
 

شکر که  سري براي پیمان که تا خیابان بدرقه اش کرده بود تکان داد و رفت م ت
ازم نبود م بود م ؟! داشددت حقوق خوبت به پیمان میداد پس دیگر جائت براي 

 این کارها نمت ماند م
 

 کولت آیلت را از دست  گرفت :  ه خبر م ؟
 

 امه بخر مدخترا بت حوصله شانه باا داد : برو سر کو ه روزن
 

 ابرو باا داد : روزنامه مت خواي  یکار م ؟
 

 دخترا نگاه موزماري ناارش کرد :
 

 د تو اصلا سوات داري م ؟!
 

 اخم کرد ماین نیم وجبت  ه گفته بود م ؟!؟
 

 د اوا که سواد ، نه سوات م بعد هم معلومه که سواد دارم م
 



م ؟ گفتت  ه خبر م منم گفتپررو ابرو باا داد : پس  را نفهمیدي  ت گفتم م 
 برو سر کو ه روزنامه بخر م

 
هووفت کرد م این نیم وجبت توله شیر داشت لج  را در مت آورد م بچه پرروئت 
زیر لبت ناارش کرد و اخم  درهم تر شددد : اومدي مدرسدده این  یزا رو یاد 

 بگیري م ؟
 

ست کمک  نکرد م م شود و با بدجن سوار  شین را باز کرد تا   ال مارمولودر ما
 ار نگولت از ماشددین خودش را کشددید باا : نه خوب درس هم خوندیم م 

 مروارید موبایل  و اورده بود مدرسه زنگ تفریح رفتیم نگاش کردیم م
 

دل  مت خواسددت برگردد داخل مدرسدده و یو دعواي درسددت و حسددابت با 
 درسه م ؟مدیرشان داشته باشد م بچه ي نه ده ساله و گوشت موبایل آنهم در م

 
 د بت اجازه هم ابد آورده م

 
ید  ید گه م خانممون ا گه م  ند : آره دی خارا عه سددرش را  دخترا از روي مقن

 جریممون میکرد م ممت گم ویهان جونم م مهربونم م
 



قبل از آنکه ادامه دهد تند شددد : نخیر نمت خرم م  ه معنت داره تو این سددن و 
 سال موبایل داشته باشت م ؟!؟

 
 خم کرد و کز نشست و نگاه  هم نکرد مدخترا ا

 
 غر زد : اخم و تخم کردي نکردیا آیلت م بدم میاد قهر میکنت م

 
 بت توجهت اش را که دید پووفت کرد توله شیر پررو  موش بازي در مت آورد م

 
 غر زد : درسات و خوب بخون که بتونت عید باهام بیاي مسافرت م

 
 م ؟!نیم خیز شدن  را دید : بریم دریا 

 
 نوا بینت اش را محکم کشید :  ائت معطل قندیا م م

 
 د اي دماغم و درد آوردي م !!

 
 ابرو باا داد : خوب کردم م م

 



اخم درهم دخترا خنداندش م به بینت اش  ین انداخته بود و حسددابت زشددت 
سوگل که دماغ   شه باید برم عمل کنم م مال مامان  شده بود : دماغم گنده ب

 م اینطوري شده
 

با دسدددت تا جائت که میشدددد بینت ریزه میزه اش را باا داد م مال خوا هاي 
 بانمو م

 
 خندید : خیلت خوب م دیگه نمیکشم م

 
 د پس حاا که گوشت نمیخري بریم مایو بگیرم با عینو م ؟

 
این نیم وجبت از همه  یز سددر در مت آورد م ؟ اخم کرد : خوب فکرات و بکن 

 ي بشت برات روغن مخصوص بگیرم م ؟ببین برنزه هم مت خوا
 

فکر کرد زبان  را  یده اما توله شددیر یو  یز دیگر بود : من مال سددفید برفت 
قصدده هام م دوسددت ندارم یه رنگ دیگه بشددم م خوشددگلم همینجوري م تازه 

 مروارید همه اش میگه تو پوستت از سفیدي برق میزنه م
 



م حاا بدون فلور و عماد باید به پرحرفت هاي دخترا با جان و دل گوش داد 
شد م فکر کرد مت تواند یا نه م ؟ از پس این نیم وجبت  برای  همه ي خانواده می

 و خواسته های  بر مت آمد م ؟
 

مزخرفات خسروخان را هم که نشنیده مت گرفت باز یو جاي کار مت لنگید م 
 ته این وابستگت  ه میشد م ؟

 
ست میکرد خیره نگاه  به دخترا که جلوي آینه عین و هاي مدل به مدل را ت

 ماند م خیلت زود بزرگ میشد و آنوقت  ه م ؟
 

 باید مت فرستادش دانشگاه بعد هم شوهرش میداد م ؟
 

اخم  غلیظ شدد م محال بود بگذارد کسدت نزدیک  شدود م اصدلا  ه معنت 
شتنت  ست دا شیر دو شت م آیلت حاا حاا ها باید مت ماند کنارش و توله  دا

ست که زبا شد م ممال مردهاي غیرتت کله خراب غر زد : قلم پاي ک ن درازش می
 نزدیک  بشه و میشکونم م م

 
 دخترا دستت به کمر زد و سرش را تکان داد : بهم میاد م ؟!

 
به  به عینو بامزه اش نگاهت انداخت و غر زد : قرتت بازي در نیار م همین خو

 بریم م



 
باز هم دختر مه ي اخم و تخم   با با ه کار خودش را کرد م بیکینت قرمز  ا 

قلب هاي سفید داشت م یو کلاه آفتاب گیر و دو تا عینو م مدتت هم با گردن 
 کج شده به ردیچ اا ها نگاه کرد م م

 
وقت برگشدددت به خانه سددده رنگ اا ته جیب کت  بود م ابروئت باا داد و 

نا های  سددرگرم بود م امشدددب  ید با خر که  گاه کرد  هاي دخترا را ن خن 
 کو ولوی  را اا میزد م

 
*** 

 
 سرگرد ذاکري سر تکان داد : من تسلیت میگم آقاي رستگار م

 
ایستاده بود میان راهروي پزشکت قانونت و تسلیت میشنید م م نفس  تنگ شده 
بود م دسدتت روي سدینه کشدید و یقه اش را شدل کرد :  ه اتفاقت افتاده م عماد 

 رفته بودش م مگه نه م م؟مگه بیرون بودم یعنت مانت گ
 

د داریم بررست میکنیم اما اینطور که از همسایه ها پرسیدیم دو هفته اي بود که 
 اونجا رفت و آمد میکرد م تنها م

 



سروخان  ه میگفت م ؟ پیرمرد طاقت مت آورد م  شرد م به خ سرش را محکم ف
 آمد خانه م ؟؟! آیلین به همین زودي بت پدر شده بود م عماد بیرون بود و نمت 

 
به  یه داد  به هم خورد از بوي مرگ م بت حس تک فت و دل   نفس دیگري گر

 دیوار م
 

 د مانت برادرم و کشته م ؟!
 

ددد به خاطر مصرف زیاد الکل م هیچ قتلت صورت نگرفته م البته ما همچنان به 
 تحقیقاتمون ادامه میدیم م م

 
ي آشدفته به معناي واقعت م  تحقیقات م ؟! مسدخره تر از این نبود م یو خانواده

شت  سرش دا شگاه م  سای مانت مرده بود م عماد هم م مرده بود م فلور گوشه ي آ
سته کرد م این  شو و بت بذاق  را باز و ب شد م دهان خ شدت درد منفجر می از 

 وسط همه مقصر بودند م خسروخان م فلور م عماد م
 

ضت ست که باید بهتون بگم م قا ضوع دیگه هم ه ه پرونده با قرار و یق دددد یه مو
 موافقت کرده م گلاب م امروز صبح آزاد شده م

 
 بت حس نگاه  کرد م عماد مرده بود و مگر  یز دیگري مهم بود م ؟

 



ددددد یه خانمت به اسددم بهمنت م اله بهمنت براش و یقه گذاشددتمالبته طبق 
سردگت سر برادرتون اف شده اي نداره م هم  تحقیقات ما هنوز گلاب جرم  ابت 
داشته اقدام به خودکشت کرده م برادرتون هم به خاطر مصرف الکل ایست قلبت 

 کرده م هیچ قتلت صورت نگرفته م
 

 روي پاهای  ایستاد : من باید برم دنبال مراحل اداري م
 

راه افتاد سددمت ورودي و عماد را آنجا تنها گذاشددت م برادر بودند م نه از یو 
 رستگار م مادر و نه از یو پدر م اما هر دو

 
دوران نو جوانت اش عماد ازدواپ کرده بود م بعد هم که مادرش فوت کرد و تنها 
شددددم راه افتاد به گشدددت و گذار م این طرف و آن طرف م عماد گاهت تماس 
که بزرگ میشدددد م  مانت  گاهت از خوشددبختت اش مت گفت م از  میگرفت م 

 فته بود م با پشت دستخوشبخت بود م اما حاا همه ي زندگت اش به باد فنا ر
پاي  شم  کشید م سیگاري روشن کرد و بغض  را خورد م باید دنبال مقصر 

 مت گشت م ؟ عماد م یا مانت م ؟ شاید خسرو خان م
 

با پیمان تماس گرفت م آیلت مدرسددده بود م باید مت رفت آنجا م خسددروخان 
 طاقت نمت آورد م بت عماد م !!

 



** 
 

و آیلت محکم تر به پاهای   سبید م  ندتائت از سیگار پشت سیگار دود کرد 
دوسددتان تعدادي آشددنا م کسدددانت که روزي عماد را میشددناختند م به خاطر 

سرد ز شده بودند م باد  سروخان ، حاا جمع  شم  م*س*تخ شو به   ان ا
 آورد م دود سیگار را داد بیرون و نفس گرفت م

 
 د ویهان م

 
بلوندش بیرون از شال مشکت صورت  را  نگاه مرطوب  را داد به تارا م موهاي

قاب کرده بود م نگاه بت حسددت به سددرتا پای  انداخت م مدسدددت تارا روي 
 بازوی  نشست : تسلیت میگم عزیزم م

 
سددري تکان داد م دوسددت نداشددت حرف بزند م بغخ داشددت و دل  نمت 
خواست جلوي کست بشکند م محکم شدن دست آیلت را دور پای  حس کرد 

ه هم جدا نمیشدددد م یو لحظه هم تنهای  نگذاشددته بود م فکر کرد م این بچ
 سرنوشتشان  قدر شبیه هم است م

 
تارا هم کنارشان ایستاد م پیمان لباس مشکت پوشیده بود م ته ری  هم داشت م 
شده بود م ؟ حاا  شلوار خاکت اش را ببیند م تمام  ست  جلوتر که آمد مت توان

 ؟ عماد هم رفته بود کنار مانت م



 
 د داداش دوباره تسلیت میگم م بیا جلو یه فاتحه بخون م مردم منتظرن م

 
سرش را خم کرد آیلت هنوز  فت پاهای  بود م  مگر این پاها تکان میخورد م م

 هر دو این دو روز را سکوت کرده بودند م م
 

 دست  را سمت آیلت گرفت م
 

 د بذار اینجا بمونه ویهان م من مراقب  هستم م
 

تند آیلت را به تارا دید م از اخم ابروی  لبخند زد م دسددت  را گرفت و راه نگاه 
سمت جائت که عماد بااخره آنجا آرام گرفته بود م آیلت هم کنارش مقابل  افتاد 
قبر خم شد م انگشت کو ولوی  را کشید روي خاا هاي مرطوب م این بچه 

فاتحه اش را تمام نکرد  م بغل  کرد و نمت خواسدددت اشدددو بریزد م ؟ حتت 
شین  شکر کرد م پیمان و تارا تا ما شان ت شرد و بابت آمدن شان را ف ست ستاد م د ای

 همراهت اش کردند م
 

 تارا کنارش ایستاد : خسروخان  طوره م ؟
 

 سر تکان داد : تو آي ست یو بستریه م پیمان بیا بریم م باید برم خونه م



 
** 
 

 م لیوانت شیر و عسل کنارش گذاشت : بخور دیگه
 

 لب بر ید : میشه نرم مدرسه م ؟
 

مت دانست که دخترا حال و هواي خوبت ندارد م رنگ صورت  هم پریده بود 
 م اما باید به خیلت از کارها میرسید و با وجود آیلت امکان  نبود م

 
سه بمون خودم میام  شت م تو مدر ست اذیت می صدا سرو  شلوغ و پر دددد اینجا 

 دنبالت م م
 

 دخترا غر زد
 

 آخه حالم خوب نیست م د :
 

  نگت به موهای  زد و لیوان شیر را دست  داد : این و بخور م
 

 د من نرم م !!
 



این بچه امروز مت خواسددت تلخت کند و نمت دانسددت  قدر تلخ  میکند : 
 باید بري مدرسه فهمیدي م

 
 زد زیر گریه : بدجنس م بدجنس م ممن مریضم م نمت تونم برم مدرسه م

 
گریه میکرد م رفت کنارش تا دسددت  را بگیرد م تا آرام  کند م اما  بعد دو روز

بداخلاقت کرد : به من دسددت نزن م تو من و دوسددت نداري م تو مت خواي که 
 من پیشت نباشم م ازت بدم میاد م

 
دستت به صورت  کشید و  شمان  را بست تا کمت آرام بگیرد م اما نمیشد م 

 هیچ  یز آرام نمیشد م
 

آیلت م من دوست دارم م فقط نمت خوام اینجا بمونت و اذیت بشت م برو ددد ببین 
 حاضر شو دیرت میشه م

 
 توله شیرجیغ زد : من نمیرم م هیچ جا نمیرم م

 
 بت توجه به لگد پرانت های  بغل  کرد : هی  م جیغ نزن آیلت م

 



بلندتر جیغ کشددید : جیغ میزنم م من و بذار زمین م هالو بدجنس بداخلاق م 
 تو من و دوست نداري م دوسم نداري م

 
راه افتاد سددمت پله ها و دراتاق  را باز کرد م نگاهت به صددورت  انداخت م 

  شمان  را بسته بود و فقط جیغ مت کشید م
 

لبه ي تخت نشست و بغل  کردم سرش را  سباند به گوش کو ولوی  م این 
شکلات تازه بغخ ترکانده بو د : هی  م آروم باش بچه بعد این مدت و آنهمه م

سس  شه پرن شت م مگه می ست ندا شه دو عزیزم م آروم باش خوشگلم م مگه می
من م ببین من و آیلت م  شمات و باز کن م آفرین م دوست داري گریه کنت باشه 

 گریه کن م اما جیغ نزن م م باشه م ؟
 

 شددمان درشددت قهوه اي اش مرطوب بود ، هق هق میزد : من نمت خوام از 
 برم م تو رو خدا م !!پیشت 

 
بغخ داشت خفه اش میکرد م مگر میشد تنهای  گذاشت م مگر مت توانست 

 م
 

 د تو نفس منت م میشه تنهات بذارم م میشه بدون نفسم نفس بکشم م
 



انگار خیال دخترا را راحت کرده بود م صورت  از شدت گریه سرخ شده بود 
 م دستمالت زیر بینت مرطوب  کشید م

 
 یخواي گریه کنت م ؟د بازم م

 
 د آره م هنوز دلم گریه میخواد م تو  را گریه نمیکنت م

 
مال  یه  یه نمت کنن م گر که گر ید : من مردم م مردا  دسددتت دور دهان  کشدد

 دختراست م
 

صورت متفکرش بامزه بود : وقتت خوردي زمین و زخمت شدي هم نباید گریه 
 کنت م ؟

 
 نمیاد م بغض  را خورد : نه م من قوي ام دردم

 
ست : اما اان ناراحتت م بابا عماد مرده بیا هر  ش ست دخترا روي گونه اش ن د

 دو تا بزنیم زیر گریه م میشه م ؟!
 

این بچه امروز مت خواست روانت اش کند م مت خواست بغخ  ند ساله اش 
 را بشکند م اخم کرد : پاشو بریم آیلت م هزار تا کار دارم م



 
 و دست هاي کو ولوی  را باز کرد : بیا بغلم م کمت خودش را جابجا کرد

 
 شددمان  را با درد بسددت م این بچه مت خواسددت آرام  کند م مت خواسددت 
مرهم بگذارد روي زخم های  م ؟ ند سددال بود که شددانه اي براي گریسددتن 

 نداشت م مرد بود و نباید گریه میکرد م ؟
 

 ک  را پشددت سددرش را کمت خم کرد تا آیلت بغل  کند م دسددت هاي کو
گردن  حس میکرد م داشددت آرام نوازشدد  میکرد م داشددت بغخ های  را با 
پنجه هاي کو ک  باز میکرد م مگر میشد بغخ نداشت م ؟! میشد گریه نکرد 

 م ؟!
 

اشو از  شمان  سرازیر شد م آیلت دست میکشید روي موهاي سرش : مردا 
مد گریه نمیکرد م واسددده هم باید گریه کنن م بابا عماد وقتت مانت رفت و نیو

همین از خونه رفت م یعنت دیگه بابا عماد نمیاد خونه م ؟ براي همیشددده رفته 
پی  خدا م ؟! ویهان جونم تو که نمیري پی  خدا میري م ؟ میشه اگه رفتت من 

 و هم ببري م من میخوام با تو بیام م هر جا بري م
 

مان   ه میشد م کاش  شبا دست  بیشتر دخترا را بغل زد م تکلیچ این بچه 
را میبسددت و باز میکرد و هیچ کدام از این اتفاقات نیافتاده بود م کاش عماد و 



کار میکرد م  ید براي این بچه  ه  با ندند م حاا  ما فلور کنار دخترشدددان مت 
 پدرش میشد م برادرش میشد م معموی  میشد یا دوست  م ؟!

 
به هم پیشدددانت دردناک  را لمس کرد م حال  از بوي گ یاه  لاب و رنگ سدد

 میخورد م دل  میخواست دست آیلت را بگیرد و برود م
 
 
 
 
 

 تارا از آشنزخانه نگاه  میکرد : مسکن بیارم م ؟
 

سروخان هنوزدر  شید م خ سمت اتاق  و دراز ک سر تکان داد که نه م مراه افتاد 
شم  را به دنیا باز ستري بود م معلوم نبود پیرمرد   ند یا ک مراقبت هاي ویژه ب

نه م سري هم به آسایشگاه زده بود م فلورفقط نفس میکشید م مرده بود یا زنده م 
 ؟!
 

سئول همه  یز م یو  شده بود م سر و ته این زندگت را جمع میکرد م حاا  باید 
یو کوه  باز روزگار  به اج حاا  یت فرار کرده بود و  عمر از هر  ه مسددئول

 مسئولیت روي شانه های  بود م



 
شکت اش ضربه ا شلوار م شد م میان بلوز و  سته وارد  ي به در خورد و تارا آه

 باریو تر نشان میداد م  شم های  را بست : پیمان نیومده؟
 

سرت درد  شانت اش حس کرد : نه هنوز م  ست هاي نرم و ظریف  را روي پی د
 میکنه م ؟

 
تارا آرام روي پیشدددانت اش را نوازش  همه ي وجودش درد بود م دسدددت هاي 

 یکرد م دست ها تا شقیقه های  رفت : حاا میخواي  یکار کنت م م؟م
 

 با  شم هاي بسته هم مت توانست نزدیو شدن صورت  را حس کند : تارا م
 

 د جانم م
 

د برو دنبال زندگت ات م عمرت خیلت بیشتر از این ارزش داره که پاي من تلچ 
 کنت م

 
 وست دارم مگرمت لبهای  را روي پیشانت اش حس کرد : من د

 
سم داري م ؟ میتونت از پدر من  ست  را گرفت و با پوزخند نگاه  کرد : دو د
مواظبت کنت م ممکنه فلج بشه م از زن برادرم  طور م تو آسایشگاه بستریه م اما 



شاید بخوام بیارم  خونه م آهان آیلت و یادم رفته بود م قراره با من زندگت کنه م 
 م ؟! همیشه و همه جا م نظرت  یه

 
 د ویهان م ؟!؟

 
شید : تارا م من نه ازدواپ میکنم و نه  شفته اش ک ستت به موهاي آ ست و د ش ن
دیگه شرایط خانواده ام اجازه میده مال قبل باهات باشم م تو دخترخوبت هستت 
م برو دنبال زندگت ات م برو ازدواپ کن م بچه دار شددو م  ه میدونم هر کاري 

 من و فراموش کن م به خدا نه سخته نه دردناا م دوست داري انجام بده م اما
 

  شم هاي اشکت اش را که دید لب گزید : برا  ت گریه میکنت م ؟!
 

ددددد تو اصددلا آدمت ویهان م ؟قلب داري م ؟ میگم دوسددت دارم بهم میگت برو 
 ازدواپ کن م بچه دار شو م ؟! اصلا برات مهمه که تو قلب من  ت میگذره م

 
سددت  و بخواي نه م مهم نیسددت م وقتت تو قلب من  یزي سددر تکان داد : را

ضع زندگت من و نمیبینت م ؟ به نظرت  شم م و ست  را باید نگران قلب تو با نی
 وقتت واسه فکر کردن به بقیه  یزها هم مونده م

 
 د من برات بقیه ي  یزهام م جالبه م



 
ان گاهشددآیلین میا  ار وب اتاق  ایسددتاده بود م دسددت به سددینه و طلبکار ن

 میکرد م تندي از روي تخت بلند شد و اخم کرد :  را در نزدي م ؟!
 

 مال خودش اخم کرده بود : در که بسته نبود م
 

نگاهت به تارا انداخت که هنوز لبه ي تخت نشسته بود : این خانمه  را همیشه 
 اینجاست م ؟

 
ه انخنده اش گرفت م نیم وجبت داشت حسادت میکرد : دوست من و عمو پیم

 م اومده کمکمون کنهماما امروز دیگه میره خونشون م
 

 توله شیر شانه باا داد : اگه اومده کمو کنه پس  را اینجاست م ؟
 

ستاد :  شید م قبل از اینکه حرفت بزند تارا ای ستت به گردن  ک شید و د پووفت ک
اومده بودم به عموجونت کمو کنم م نمت دونسددتم از تو نیم وجبت هم باید 

 زه بگیرم ماجا
 

 د تارا م !!
 



آیلت کمت جلوتر آمد : اینجا خونه ي منه م معلومه که باید اجازه بگیري خانوم 
 م م
 

 د زیادي زبون درازي م
 

 آیلت هم کم نیاورد : مال تو م
 

تارا با حرص نگاه  میکرد م لب  را زیر دندان فشددرد تا قهقهه نزند م این نیم 
به جلز و ولز مت انداخت م بدش نمت آمد وجبت داشددت با خونسددردي تارا را 

بغل  کند و  ند دور بچرخاندش تا بخندد و التماس کند که بگذاردش پائین 
 م

 
** 
 

 احوال گلاب خانم م ؟!
 

 صورت متعجب  را که دید پوزخند زد : سلام عرض شد م
 

نگاه  ترس داشددت م مت توانسددت دو دو زدن مردمو های  را ببیند : اینجا 
سیگارش  ت مت خوا ي م پلیس آزادم کرده تو از جونم  ت مت خواي م ؟ دود 



را فوت کرد باا وبا  شم هاي ریز شده براندازش کرد : یه خرده حسابت با هم 
 داریم م مگه نه م ؟!

 
 د من با تو هیچ حرفت ندارم م

 
قبل از اینکه قدم اول را بردارد  نگ انداخت و بازوی  را گرفت و کشددیدش 

ش  : مال بچه عقب م مهم ن سرش را برد زیر گو بود که داخل خیابان بودند م 
 ي آدم سوار شو م م

 
 د داري  ه غلطت میکنت تو خیابون م دیوونه شدي م ؟!؟

 
پا زدن  پوزخند زد : نترس بهت  به دسدددت و  ماشددین و  ندش داخل  نشدددا

 نمت کنم م ت*پ*ا*و*ز
 

مدي گلاب  تاد : از حبس در او ندش را بسدددت و راه اف نامزدت کمرب خانم م 
  یکار میکنه م میلاد م نه بهتره بگیم مانت م هان م ؟!

 
 د مزخرف نگو م ماشین و نگه دار م ازت شکایت میکنم م شنیدي م ؟

 
 سرعت  را بیشتر کرد : بگو مانت کجاست م ؟

 



ددددد نمت دونم م من اصددلا غلط کردم به تو کمو کردم م هر  ت هم راجع به 
 برادرت گفتم دروغ بود م

 
نو ت کرد : واسدده غلط کردن و گوه خوردن یه کم دیر شددده خانم خوشددگله م 

 مامروز بهم میگت مانت کجاست م
 

 د گور باباي تو و مانت م
 

تمام خشم  یو تو دهنت محکم به گلاب بود م جیغ خفه اش را که شنید داد 
زد : ببین  ت دارم بهت میگم م من امروز مانت رو پیدا نکنم بد بلائت سددرت 
میارم م مجائت گم و گورت میکنم که دسددت هیچ کسددت بهت نرسدده م من و رو 

 لج ننداز گلاب م آدرس  و بده تا از شرت راحت بشم م
 

رد خون را روي لب  دید م م به درا م به جهنم م دوباره داد کشید : عماد مرده م 
 مانت مرده م فلور افتاده گوشدده ي آسددایشددگاه دیگه  ت از جونمون میخواید م

 منمیذارم دوباره اون بچه رو عذاب بدین م نه توي کاافت و نه اون م
 

مانت رفته بود دم  ید م  تاد تن  میلرز یاد تماس مدیر مدرسددده مت اف هنوز که 
سه م پووفت کرد م خودش به جهنم م زندگت و آزادي و راحتت اش به جهنم  مدر

 م اما دیگر اجازه نمت داد آیلت از جلوي  شم  دور شود م



 
 نکنه اصلا مانت اي وجود نداره و همه اش زیر سر توئه م ؟! د

 
 لب هاي خونت اش میلرزید : عوضت روانت م من خبري ازش ندارم م

 
روي پدال گاز بیشتر فشرد م ماشین از جا کنده شدممسیرش که خارپ از شهر 

 شد گلاب ترسید :  را اینطوري میکنت م به خدا من ازش خبر ندارم م
 

ي م ؟ آیلت  طوري برگشت تو خونه م غیر تو کت کلید داشت م کت د خبر ندار
میتونست این کارو بکنه م کت اصلا میتونست به داروهاي فلور دسترست داشته 
باشدده م بازم داري انکار میکنت م ؟!؟ هر کسددت که به مانت بد کرد به سددزاي 

در پ عمل  رسددید م بسدده م این بازي رو تموم  کنید م اون بچه ي بدبخت نه
 داره نه مادر م حاا شده مال مانت م این کافت نیست م ؟!

 
 حاا هر دو داد میزدند م

 
ددد کافت نیست لعنتت م  ند بار از ترس نداشتن جا و غذا مجبور شدي خودت 
و بفروشددت م  ند دفعه کتو خوردي و خون باا آوردي م  ند دفعه به خاطر 

ستفاده کردن م آخه لعنت شید بت هویتت ات ازت ا ت تو  ه میفهمت مانت  ت ک
شدن و  شب منتظر مادرت  م ها م  ه میفهمت دردش  قدره م  ه میدونت هر 

 همیشه ناامید موندن  ه حالت داره م



 
فریادش بلندتر از همیشدده بود : مگه تقصددیر منه م یا تقصددیر آیلت م ؟! با گرفتن 

شه م ؟ این انتقام کوفتت روزهاي بچه گت اش بر میگرده یا دردش کمتر عماد می
و فلور مجازات شددددند م مدیگه تموم  کنید م به خدا م به همون خدائت که 
قبول  دارم دیگه کوتاه نمیام م دسددت  به آیلت بخوره از زیر سددنگ هم باشدده 
قانون و مجازات هم نمت مونم م به  بگو از این  پیداش میکنم م دیگه منتظر 

 بچه دور بمونه م خیلت دور م
 

** 
 

ه ظاهر کیو انداخت : خانم این اونت نیسددت که من سددفارش دادم م نگاهت ب
کواریم ماهت شده م  من خواسته بوددم شکل پري دریائت باشه م این که آ

 
 د  ه حرفا میزنید آقا م اینجا نوشته ماهت م

 
 دستت به صورت  کشید : گفتم پري دریائت م

 
 زن هم دفتر را نشان  داد : ماهت م

 



ت اش انداخت م انقدري وقت نداشددت که دنبال قنادي نگاهت به سدداعت مچ
یل گرفت م مت  با غرولند کیو تولد ده سدددالگت آیلت را تحو باشدددد  دیگري 
شود اما  اره اي نبود م منگاه  روي  ست که با دیدن کیو جیغ  بلند می دان
گل فروش سددر  هارراه ماند م رزهاي رنگت اش را که دید لبخند زد م آیلت از 

ت داشددت م مت توانسددت با این گل ها دهان  را بابت کیو هر رنگ  دوسدد
 ببندد م

 
 عفت خانم هن و هن کنان به استقبال  آمد : خدا تو رو رسوند پسرم م

 
 د  ت شده م ؟

 
 نگاهت به راه پله انداخت : لج کرده که این لباس و نمت پوشم م

 
یو را به کپوفت کرد م انگارهر  ه بزرگ تر میشد مشکلات  هم بیشتر میشد م 

 دست عفت خانم داد و گل ها را روي میز
 

گذاشدت م بااي پله ها که رسدید صدداي اهنگ آرامت شدنید م از همان آهنگ 
هائت که مالا خیلت غم داشت م خنده اش را خورد م این توله شیر درست بشو 
نبود م تکیه داد به درگاه و نگاه  کرد م گوشددده ي تخت  کز کرده بود م حاا 

 موهای  تا پائین گوش  میرسید مبلندي 
 



 د آیلت خانم م
 

ست :  ش شت و لب بر یده بود م کنارش لبه ي تخت ن سر برگرداند م اخم دا
  ت شده که رفتت تو فاز ماتم م ؟!

 
 د حالم خوب نیست م

 
ابررو باا داد : این حالم خوب نیسدددت میتونه خیلت  یزا باشددده م میشددده یه 

 نم دقیقا مشکل کجاست م ؟راهنمائت کو ولو بکنت من بدو
 

ددد این لباس و دوست ندارم م مت خوام شلوارا بنوشم م همونت که عمو پیمان 
 برام از ترکیه آورده م من دامن دوست ندارم م

 
شلوارا بنوش م دیگه  صت خاراند : خوب  ش شت ناخن  شه ي لب  را با پ گو

  ته م ؟
 

 : ویهان جونم م مهربونم ملبخند پلیدش را دید م قسم میخورد که نقشه اي دارد 
 

 اخم کرد : خر خودتت م
 



 جیغ جیغ کرد : ااااا م مویهان م
 

 نوا بینت اش را  لاند : جوون ویهان م  ه نقشه اي داري باز م
 

 د میشه براي کادوي تولدم خودم بگم  ت دوست دارم م ؟
 

 مشکوا نگاه  کرد : من کادوت و خریدم از قبل م اما  ت میخواي م ؟!
 

ي دو زانو نشددسددت ودسددتان  را کوبید به هم : برام گیتار بگیر م میخوام با رو
شبیه الویس  سوگل میگه  ستادش خوبه م  سیقت م انقده ا سوگل برم کلاس مو

 بریسلیه م مت شناسی  م ؟!
 

اخم  غلیظ شددد : مت خواي گیتار زدن یاد بگیري یا از اسددتادش خوشددت 
 اومده م

 
   و بخواي استادش مدخترا خنده ي لوست کرد : راست

 
 خیزي سمت شیطنت صورت  گرفت که جیغ  را بلند کرد : ویهان م

 
از پشددت محکم گرفت  م گازي از گونه ي راسددت  برداشددت : بچه پررو م تو 

  شماي من نگاه میکنت و میگت از استادش خوشت اومده م ؟!



 
ي غ  غ  خنده اش که بلند شددد نفس راحتت کشددید م این  ند ماه با همه 

باره مت خواسدددت روي آرام  را ببیند م  سددختت های  تمام شدددده بود م دو
خسددروخان را آورده بودند خانه م عملا یو جا نشددین شددده بود م گاهت  ند 

 کلمه اي حرف میزد و بیشتر با آلبوم هاي قدیمت سرگرم بود م
 

 د صورتم کبود بشه باید من و کلاس استاد سوگل  بت نام کنت م
 

ی  کشددید و نگاهت به ردیچ اا های  انداخت م بیسددت و دسددتت به موها
 هار تاي کامل : غلط کردي م برو لباسدددت و بنوش ببینم تو تنت  طوریه م 

 نشت عین این بچه دو ساله ها م
 

داشددت از بین اا ها رنگت برای  انتخاب میکرد م با دیدن آیلت که بت توجه 
 مبه او همانجا داشت لباس عوض میکرد نو ت کرد 

 
 د برو تو اون اتاق لباس عوض کن م

 
 دخترا با بلوز نصفه باا کشیده بر و بر نگاه  کرد :  را م ؟!

 



شدي م نباید  شديمخانم  سیدن داره م ؟ تو دیگه بزرگ  شد : پر سینه  ست به  د
 جلوي بقیه لباس عوض کنت م

 
مال همیشدده که لج میکرد بینت اش را  ین داد: پس تو  را پی  من بلوزت و 

 درمیاري م ؟
 

ستم اوا م بعد هم دیگه این کارو نمت کنم  سن بابابزرگت ه اخم کرد : من هم 
 خوبه م ؟

 
شنید  نگت به موهای   قري به گردن  داد و راه افتاد به بیرون م غرغرش را که 
زد م این بچه داشت بزرگ میشد م قد کشیده بود م اندام  داشت تغییر میکرد م 

ست بود که این  ست بود که راهنمائت اش میکرد م باید ک حرف ها مت گفت م ک
اما هیچ کسددت نبود مجز عفت خانم زنت نبود م باید به او مت گفت م ؟ سددري 
تکان داد و به آیلت دسددت به کمر نگاه کرد م شددلوارا جین  سددبانت پوشددیده 

م کمربند پار ه اي گلداري را شل بسته بود م  ب*ا*س*نبودمکمت پائین تر از 
شیده بود م و  ند رمان رنگت به یو تت  شکت هم روی  پو شرت حلقه اي م

 مچ دست  بسته بود م
 

 د خوبه م ؟!
 

 زبان کشید روي دندان  : نه م این لباس مهمانت نیست م



 
 د ویهان م !!

 
 مال کو ولو ها پا کوبید روي زمین : شیو و قشنگه م

 
یاي ا این لباس بددد دوستات همه لباس خوشگل مینوشن م اونوقت تو میخواي ب

تو مهمونت م این و نگه دار رفتیم شددمال لب دریا بنوش م تو خونه بنوش م اما 
 مناسب مهمونت نیست م

 
 د آخه جنیفر هم از اینا داره م

 
 د اي به گور پدرش م

 
ددد  را زور میگت ویهان جونم م مگه تولد من نیست م ؟ خوب هر  ت دوست 

 دارم و باید بنوشم دیگه م
 

ست اگر سخت گیري کند بهتر است یا کمت شل بگیرد م  ه اشکالت نمت دان
سمت  گرفت :  شت  را به تهدید  ساله بودند م انگ شت م همه بچه هاي ده  دا

 همین یه دفعه م اما غروب که عمو پیمانشون میان عوض  میکنت م باشه م ؟
 



ست های  را دور کمر پهن  حلقه کرد م حاا بلندي قدش  سمت  و د دوید 
روي شکم  میرسید م توله شیر داشت بزرگ میشد و کارهای  و مسئولیت  تا

 های   ند برابر شده بود م
 
 
 
 
 

 ند تا جغله بچه ي پر ادا و اطوار مهمان آیلت بودند م با تعجب به سر و شکل 
هاي عجیب و غریبشان نگاه میکرد م یکت مال دختر بزرگ ها جوراب شلواري 

سبان قرمز پ شکت و تونیو   شانه های  از بازي یقه م شیده بود که یکت از  و
مشددخص بود م یکت دیگر شددلوارا و جلیقه بدون بلوز زیر م این وروجو ها 

 بزرگ میشدند  ه میشدند م ؟!
 

عفت خانم بسددتنت ها را داخل ظرف  ید :  ه کار خوبت کردي پسددرم م این 
 بچه خیلت تنها بودم

 
خودمون هم خوب بود م خسروخان شاخه هاي رز را مرتب کرد : برا روحیه ي 

  طوره م م؟!
 

 د داروهاشون و دادم م



 
سیگار  شنزخانه و  شت پنجره ي آ ستاد پ سیگاري آت  زد م ای سري تکان داد و 
کشددید م دودش را فوت کرد و یاد روزهاي بعد مرگ عماد افتاد م آیلت وحشددت 

 رستان م  قدرزده و گریزان از همه جا م خسروخانت که افتاده بود گوشه ي بیما
دوست داشت فرار کند م برود یو جائت گم و گور شود م ته سیگارش را داخل 

 گلدان فشرد و انداخت داخل سینو م
 

 دست هاي آیلت دور کمرش حلقه شد : ویهان جونم م  را نمیاي م ؟!
 

صورت  م مردمو هاي قهوه اي اش را با لذت  شد جلوي   رخید و کمت خم 
سدداله شدددي م خیلت خانم تر و بزرگ تر م داري درس  تماشددا کرد : امروز ده

 میخونت م به این خونه عادت کردي م
 

 دست دخترا شل شد : میخواي از اینجا بري م ؟!
 

 ابرو باا داد : نه دیوونه م کجا برم م ؟
 

 اخم کرد و بینت  ین داد : داري به  فکر میکنت م
 



نه خره م میخوام بزب*و*سددد به بینت اش زد :  قت پیري ه اي  که و رگت کنم 
مواظبم باشت م یادت نیست مت گفتت مت خواي بمونت خونه و برام غذا درست 

 کنت و لباسام و اتو کنت م ؟
 

شانه اش انداخت : خاله پیر زن م  قدر غر  ست دور  به غرغر آیلت خندید و د
 میزنت م ؟!

 
 د از دست تو م

 
ان  داد : این و براي به لحن پر حرصدد  خندید و گلدان رز هاي رنگت را نشدد

 تو گرفتم م اگه دوست نداري بدم  به دوستات م
 

توله شددیر با اخم نگاه  کرد و بعد به گل ها لبخند زد م گلدان را محکم بغل 
 کرد و راه افتاد م صداي ذوق دخترها را شنید : وااي م  ه گلاي قشنگت م

 
 د آیلت اینهمه گل خریدي م ؟

 
خریده برام م هووي م مروارید م دست به گلاي من د من نخریدم م ویهان جونم 

 نزنیاا م
 

 د  ه خسیست تو م فقط یه شاخه این صورتیه م



 
 د نه م اما فردا که میام مدرسه برات یه شاخه میخرم م

 
وارد سددالن شددد و به سددلام وروجو ها با لبخند جواب داد : آیلت عزیزم نمت 

 خواي آهنگ بذاري م ؟
 

ده م یه کم با بچه ها حرف میزنیم بیدار که شد آهنگ دددد آخه خسروخان خوابی
 میذاریم م

 
ستراحت   سروخان ندیده بود باز هم نگران ا با آنکه هیچ محبتت را از طرف خ
میشد م با مهربانت نگاه  کرد م کمت وزن گرفته بود م امسال حتما یو کلاس 

سب  بت نام  میکرد م یاد اولین دفعه اي که داخل خانه شت منا ي عماد  ورز
 او را دیده بود افتاد م

 
شت  م ادراري که پاهای  را  سو کچل و ز صورتت و عرو لباس خواب  را 
خیس کرده بود م این بچه شاید در ظاهر بزرگ شده بود اما مت دانست که تو 

 تو آن روزهاي تلخ را به خاطر دارد م مگر مت توانست فراموش کند م ؟
 

شبها کا شب ها م ب*و*سهنوز هم خیلت از  ضت  شید م بع یدید و جیغ میک
شب مت آمد روي تخت  مت خوابید م این بچه هنوز زخم  بغخ میکرد و نیمه 



داشدددت م مهم نبود که کسددت نمت دید م خودش مت دانسدددت م آیلت هم مت 
 دانست م

 
 
 
 
 

ایستاد جلوي اتاق و به ولو شدن  روي تخت غرید : لباسات و عوض نکردي 
 م پاشو ببینم م آیلت م

 
 د خوابمه م

 
 یدي و شیطونتر*ق*صنشست لبه ي تخت و نوا بینت اش را  لاند : اونهمه 

 کردي خسته نبودي میخواي لباس عوض کنت و مسواا بزنت خسته اي م ؟
 

  رخت خورد و سر روي پای  گذاشت : اوهوم م
 

دست کشید روي موهای  : بچه پرروئت ناارش کرد م گوش هاي کو ولوی  
م مال بقیه دخترا گوشددواره نداشددت م لبخند زد م  ند سددال دیگر را نوازش کرد 

 معلوم نبود هر گوش  را  ند تا سوراخ میکرد و آویز مت گذاشت م
 



 د از کادوهات خوشت اومد م ؟
 

 کمت سرش را بااتر کشید : من گیتار میخوام م م
 

با انگشت دستت روي ابروهاي خوشرنگ  کشید : درسات  ت میشه م ؟ نمت 
 اي تابستون براي سال بعد آماده بشت م ؟خو

 
هان  گه م وی تار هم میخوام برم م بخر دی ما کلاس گی نو ت کرد : میخونم م ا

 جونم م
 

 اخمت به لوس شدن  کرد : جمع کن لب و لو ه تو م ماه م اه م
 

ستادش بره  ت م  ست روي دو زانو : بخر دیگه م مت خوام برم کلاس م اگه ا ش ن
 ؟!
 

شخیص میدم  ه کلاست و کت بري م بعد اخم کرد م ج شد : اوا که من ت دي 
 هم انتخاب استادش با خودمه م

 



اخم کرد و به قهر پشت کرد و دراز کشید م لوس شدن  را تا یو حدي تحمل 
صحبت کند م ؟  شت این نیم وجبت در مورد مردها  صلا  ه معنت دا میکرد م ا

 م ؟! برود کلاس گیتار آنهم با یو استاد مرد جوان
 

گوشدده ي لب  را خاراند و برخاسددت و بدون حرفت بیرون رفت م عفت خانم 
رفته بود و هنوز سددالن پائین به هم ریخته بود م سددیگاري آت  زد و لیوان هاي 
ضت ها  صرف طرح باربت را جمع کرد م رد رژهاي کمرنگ را روي بع یو بار م

م ؟! کلافه کام دیگري از  دید م ابرو باا داد م دخترهاي ده سدداله هم رژ میزدند
سیگارش گرفت م دردسرهای  تازه داشت شروع میشد م باید کمت بیشتر آرام 
سبت   مت ماند و جبهه نمت گرفت م آیلت لجوپ بود اما خر نبود م به لقبت که ن
داده بود خندید م پیشدستت ها را هم سرازیر نایلون زباله کرد م صداي قدم هاي 

به شلوار خواب و تت شرت کوتاه مشکت اش انداخت سبک  را شنید م نگاهت 
شرت قلب  شت م روي تی صرار به خریدن  دا م همانت بود که  ند وقت پی  ا
شگل بود م اما هیچ رنگت  شت و به نظردخترا خیلت هم خو هاي قرمز تنل دا
مال سددفید به رنگ پوسددت و موهای  نمت آمد م سددر برگرداند تا آیلت متوجه 

 ارزیابت اش نشود م
 

سالن و پنجره ها را باز کرد م بعد  سمت  پ  شم دید که رفت  شه ي   از گو
هم بت تفاوت به خم و راست شدن  نشست کنار گلدان رز هاي رنگت اش م 
سددیگار دیگري آت  زد و راهت آشددنزخانه شددد م براي خودش یو ماگ بزرگ 

شت و بیرون رفت م از لج آیل ضر کرد و تکه ي بزرگت کیو بردا سکافه حا  تن



روي صندلت روبروی  نشست و سیگار دود کرد م نیم وجبت پررو قهر میکرد 
 و محل  نمت داد م ؟! ویهان نبود اگر حال توله شیر را نمت گرفت م

 
 سیگار بعدي را هم روشن کرد که نق زد : خفه شدم م

 
دود سددیگار را میگفت م محل نداد و برشددت کیو خورد م آیلت آبروداري کرده 

دوستان  از ظاهر کیو تعریچ کرده بود م کیو خوشمزه اي بود بود و جلوي 
ست به کمر جلوی   شت م آیلت د سر  نگال زد و دهن گذا م یو تکه دیگر را 

 ایستاده بود : میدونت سیگار کشیدن  ند تا مریضت میاره م ؟
 

باره سددیگار دود کرد م حرص خوردن  را دید و محل نداد م  ابرو باا داد و دو
 قهر میکرد م ؟!بچه پررو 

 
دسددت  بند سددیگار شددد و از میان لبهای  بیرون کشددید م منتظر ماند تا ببیند 
سیگار را بین  سیگار را داخل کیک  خاموش کند یا نه م اما وقتت ته  میخواهد 

 لب هاي کو ولوی  دید ایستاد : داري  ه غلطت میکنت م ؟
 

شت  صبانت بود م آیلت قدمت به عقب گذا شیانه پکتصدای  بلند و ع به  و نا
 سیگار زد م دودش را خورد و به سرفه افتاد م

 



پشت  ایستاد و  ند ضربه ي محکم بین دو کتف  زد : دیوونه م معلوم هست 
  ه مرگت شده م واسه  ت سیگار و دهن زدي م ؟!؟

 
ستم ببینم توش  ت داره که  سوزش گلو آب افتاده بود : مت خوا شمان  از   

 ول  نمیکنت م
 

سکافه را جلوي دهان  گرفت : یه کم بخور م عقل تو سرت نیست م من ماگ ن
 غلط زیادي میکنم به تو  ه آخه بچه م ؟

 
 غرغر کرد : من بچه نیستم م

 
ددد از قهر کردنت معلومه که بچه نیستت م برا من پشت میکنه و میخوابه م روش 

 و میگیره م
 

 ان م !!خواست سر جای  برگردد که آیلت محکم بغل  کرد : ویه
 

لب  را محکم به هم فشددرد تا خنده اش لو نرود م این وروجو هم نازکشددیدن 
 بلد بود م ؟!

 
 د نه دیگه م کلاس گیتار و استادش مهمتر از نظر منه برات م

 



ددد نه به خدا م اصلا هر  ت تو بگت م مسرش را  ند بار روي شکم  کشید م 
 داشت لوس میکرد و منت میکشید م

 
موهاي اتو خورده اش : بریم بخواب م صبح نمت تونت پاشت دست کشید روي 

 م
 

دسددت  را گرفت و از پله ها باا رفتند م ایسددتاد تا مسددواا کند و برگردد روي 
ست و  ش سرش ن ستخت  م بااي  شانت مرطوب  زد : خوب ب*و* ه اي به پی

 بخوابت م
 

ه تو یگاري کدخترا  شم بسته بود م خوابالود زمزمه کرد : از این به بعد هر س
 بکشت یکت هم من روشن میکنم م

 
  شمان  گرد شد م این توله شیر اان  ه گفته بود م ؟

 
 د  ت م ؟!

 
 با همان  شمان بسته شمرده شمرده گفت : سیگار بکشت منم میکشم م

 
 د تو غلط میکنت م



 
ست  صدای  نداد : پس نک  قربونت برم م تو که دو شم  دخترا اهمیتت به خ

 ختر ده ساله سیگار بکشه م هوم م ؟!نداري یه د
 

لب گزید و اخم کرد و دخترا حتت زحمت  شددم باز کردن را به خودش نداد 
 م داشت تهدیدش میکرد م ؟

 
 د داري تهدید میکنت م ؟ اونم تو نیم وجبت م ؟

 
 لبخندش را دید : نه م دارم ازت مواظبت میکنم م

 
جو مت خواست مواظب  ساکت ماند و دست بین موهای  کشید م این ورو

باشددد م ؟ این مارمولو کو ولو م ؟لبخند نم نم روي لب  نشددسددت م شدداید 
تهدید آیلت باعث میشددد کمتر سددیگار دود کند م کسددت  ه مت دانسددت م این 
دختر یو  یزي داشدددت که وادارش میکرد به اهمیت دادن م اینکه به حرف  

تا آدم با آنهمه تفاوت سددنت اما نزد یو به هم م مخم شدددد و گوش دهد م دو 
ه اي پشت دست سفید و نرم  زد م داشت این بچه را بزرگ میکرد م ب*و*س

 ؟
 

 را حس پدرانه نداشددت م ؟ انگار دو تا دوسددت بودند م کمو هم میکردند م 
 براي یکدیگر ارزش داشتند م



 
راه افتاد سددمت اتاق  و بلوزش را درآورد م این نیم وجبت خوب بلد بود وادار 

سته به حر شده بود برآوردن خوا صلا همه ي زندگت اش  شنوي اش بکند م ا ف 
سنت  جوري مارس یه دختر ده  هاي دخترا م به خودش خندید : ببین با این 

 ساله شدي م
 

ست مدام دوش بگیرد م حوله را از دور  شده بود و دل  میخوا سابت گرم  هوا ح
رفت کاراته می گردن  برداشت و دستت به موهاي خیس  کشید م آیلت کلاس

م بدش نمت آمد کمت از هنر هاي رزمت بلد باشددد م اصددلا باید یاد میگرفت 
مواظب خودش باشددد م عفت خانم هن و هن کنان باا آمد : آمدي مادرجان م 

 بیا آقا خسرو کارت داره م
 

 د  ه خبر شده م ؟
 

باره هن و هن کنان راه افتاد سددمت پائین : نمت دونم والله  م یه عفت خانم دو
 آقائت اومده م

 
شرت آیلت روي تخت   شید م تت  سب تري پو شت داخل اتاق و لباس منا برگ

ه همه جاي خانه لباس عوض میکرد م با نوا انگشددت ل*خ*تبود م دخترا شدد



بلوزش را باا آورد و انداخت  ته کمد م حاا باید  ند روزي دنبال  میگشت 
 و تنبیه میشد م

 
صندلت لهستانت برخواست : سلام آقاي رستگار م مرد جوان با دیدن  از روي 

 فتوح هستم وکیل پدرتون م
 

دسددت مرد را فشددرد و نگاهت به خسددروخان انداخت که نیمه دراز ک  بود : 
 بفرمائید جناب فتوح م

 
شت م از عماد و عماد  ست و نگاه  را از تابلوهاي دیوار بردا ش روبروي مرد ن

 و عماد م
 

سري مدارا آماده کردم م راجع به منقوات و املاا  د بنده از طرف پدرتون یه
 و باقت  یزها م

 
 د دارید وصیت نامه تنظیم مت کنید م ؟

 
 فتوح لبخند زد : بله م

 
وصددیت خسددروخان مگر خنده داشدددت م ؟ یو عمر از همه ي پول های  
اسددتفاده کرده بود م حق پدري با پول معاوضدده شددده بود م تا قبل از آیلت فکر 



خیلت  یزها را از دسدددت داده اما حاا که آیلت بود حضددورش باعث میکرد 
 میشد کمتر دلخور باشد م کمتر دنبال مقصر بگردد م

 
سیده و فقط  شرایط منظور کردن که همه به  بت ر سري  ستگار یه  دددد جناب ر

 مونده تائید شما م راجع به آینده ي آیلین رستگار م
 

سروخان اند سردي  یزي ابرو باا داد و نگاهت به خ صورت  جز خون اخت م 
 نشان نمت داد م نفست گرفت : منظورتون  یه م ؟ !

 
شرایط  ستن و  ون  ستگار ه مرد دوباره لبخند زد : پدرتون قیم قانونت آیلین ر
جسددمت خوبت ندارن از من خواسددتن یه شددروطت رو براي شددما توضددیح بدم 

 راجع به حضانت دختر خانم م
 

و دردسددر تازه را حس میکرد م اخم  غیر ارادي بوي خوبت نمت آمد م بوي ی
 بود : میشه واضح توضیح بدید  ت شده م ؟

 
سمت  سن و بیماري ج ستگار م البته م پدرتون به خاطرکهولت  دددد البته آقاي ر
شددون نمت تونن از آیلین مواظبت کنن م از من خواسددتن که مراحل قانونت رو 

 از طرف بهزیستت مآماده کنم که اگه شما شرایط و قبول نکردید 
 



 نفس  حبس شد م نیم خیز شد : بهزیستت براي  ت م ؟!
 

مرد نگاهت به خسددروخان انداخت : داشددتم توضددیح میدادم م پدرتون میخوان 
 سرپرستت آیلت رو به بهزیستت بدن م  ون به عنوان قیم م م

 
 مایستاد : دیوونه شدین م ؟ خسروخان این آقا  ت میگه م بهزیستت  ه کوفتیه 

 ؟ من اینجام م دارم تو این خونه زندگت میکنم م قیم  من هم هستم م
 

ستگار به عنوان پدربزرگ قیم  سروخان ر ستگار م اوا که خ ستید آقاي ر دددد نی
 واقعت و قانونت آیلین هستن م بعد هم اینکه شما نسبت خونت با بچه ندارید م

 
دین دارن م ؟! فکر کرد اینهمه آدم که سرپرست و قیم یه نفر میشن نسبت خونت 

 با دسته ي کورها طرف شدین م ؟!
 

 د عصبانت نشید لطفا شما که بقیه ي شرایط و گوش ندادید م
 

ددددد معلومه که عصددبانت میشددم م ببین  ت میگم خسددروخان م من از تهدید 
سم م این بچه دختر عماده یادت که نرفته م باید تو همین خانواده  کردنات نمیتر

 یذارم دوباره یه درسر تازه شروع بشه مبزرگ بشه م من نم
 



ها  بازوی  پس زد : این تو بمیري از اون تو بمیري  دسدددت فتوح را از روي 
نیست م یه عمر من و ندید گرفتت و گفتت عماد م  وب حراپ به آبروت زد و باز 
به زندگت اش زد و من جمع کردم و گفتت  گفتت عماد م هر گندي خواسدددت 

 عماد م
 

 مت تونم م عمرم تموم شده م میخوام خیالم راحت باشه مد من دیگه ن
 

داد زد : خیالت راحت باشدده که  ت م ؟ دادی  بهزیسددتت و به من ندادي م ؟ 
 را آخه م ؟! مگه  یکار کردم که ایق داشتن آیلت نیستم م ؟  ند ماهه از همه 

باید  یکار کنم   کهي زندگت ام زدم و همه ي وقتم و گذاشددتم براش م دیگه 
 باورم کنت م م ؟!؟

 
 خسروخان داشت خس خس میکرد : تا کت میخواي براش وقت بذاري م ؟

 
 بت تامل گفت : تا هر وقتت که ازم باشه م تا آخر عمرم م

 
شد حرفاش و  دددد ازدواپ نمیکنت م ؟ زندگت نمت خواي م ؟ این بچه بزرگ تر 

 باید به کت بگه م ؟
 



شد سوز  صدا دار : دل سرو خان م ؟ یه عمره که من و خندید پر حرص و  ي خ
 ندیدي م این بچه رو ندیدي حاا مهم شده م مهم شدم م ؟

 
د آقاي رستگار شما به عرایخ بنده گوش بدید شاید راضت تون کرد م یه لحظه 

 آروم بگیرین تا براتون توضیح بدم م
 

ستت به یق شان م د سر شده بودند م زده بود به  ي  هآرام میگرفت م ؟ همه دیوانه 
 لباس  کشید م نفس  تنگ میگرفت م

 
ددد ببینید آقاي رستگار شما دو راه دارید تا بتونید قیومیت آیلین و داشته باشین م 

 گوشتون با منه م ؟
 

 پر حرص نشست : بفرمائید م
 

ددد تو قانون شما در صورتت میتونید سرپرست آیلین بشین که یا پدرش باشید یا 
 همسرش م

 
 تون  یه م ؟!نگاهشان کرد : منظور

 
ددددد باید ازدواپ کنید م یا با کسددت ازدواپ مت کنید و آیلین و به فرزند خوندگت 

 میگیرید یا اینکه با ایشون ازدواپ مت کنید م



 
کمت نگاهشان کرد م ازدواپ میکرد آنهم به این سرعت م ؟ ایشون دیگر که بود 

 م نکند م نکند م
 

 ازجا پرید : اان  ت گفتین م ؟!؟
 

توح را به خسددروخان دید : آروم باشددید لطفا م منظورم این بود که باید با نگاه ف
آیلین رستگار ازدواپ کنید م البته اان که به صورت دائم نمیشه باید برید دادگاه 
و اجازه ي ازدواپ و بگیرید و بعد هم پزشددکت قانونت و یه صددیغه ي محرمیت 

  ند ساله م
 

حلقه شددد :  ه  رتت گفتت م ؟ من با  دسددتان  بت هیچ مکات دور یقه ي مرد
 آیلین  ه غلطت بکنم م ؟

 
سته ي پدرتون  ستگار خواه  میکنم م این کارا یعنت  ت م اینا خوا دددد آقاي ر

 بوده م
 

هل  داد عقب و کنار تخت خسددروخان ایسددتاد : بازي جدید راه انداختت م ؟ 
ا دختر عماد  ت از جون من میخواي م ؟ میخواي من  ه گهت بخورم م ؟ برم ب



صلا فکر کردي  سرت پریده م آخه پدر من پیر من ا ازدواپ کنم آره م ؟! عقل از 
 به حرفت که گفتتم؟

 
آیلین بچه اسددت م یه بچه ي ده سدداله م هنوز بعضددت شددب ها خودش و خیس 
میکنه م میخواي با روح و جسددم   یکار کنت آخه ا مروت م میخواي من و 

 کشت م ؟!سکته بدي م ؟! میخواي من و ب
 

 د میخوام خیالم راحت باشه م
 

هوار زد : میخوام صد سال سیاه خیالت راحت نباشه م بشم حرف دهن مردم م 
ساله رو بگیرم ببرم دادگاه م  ست بچه ي ده  صورتم م د به خدا تچ میندازن تو 
ببرم پزشددکت قانونت م ؟! به خدا تچ میندازن به قبر مرده و زنده ي من م دیوونه 

 وخان به خدا دیوونه شدي م دیگه نمیفهمت داري  یکار میکنت مشدي خسر
 

 د قبول نمت کنت م ؟میفرستم  بهزیستت م
 

روي خسددرو خان خم شددد م کاش مت توانسددت با همین دسددت ها جان  را 
بگیرد : نمیذارم م میرم از دستت شکایت میکنم م میگم صلاحیت نگهداري از 

 آیلت رو نداري م
 



ستگار با  ستت م یه کم فکر دددد آقاي ر ستن بهزی این کارتون بچه رو زودتر میفر
 کنید م

 
یو لحظه ي دیگر هم آن خانه را تحمل نمیکردمفریادش بلند شددد : بت غیرتم 
اگه اینجا بمونم و گوش به حرفت بدم م بت غیرت و ناموسددم اگه به دختر عماد 

سروخان م من بت غیرتم که می شنیدي خ شم دیگه اي نگاه کنم م  ن ذارم ایبه  
 حرف ها رو بزنت م

 
صداي خسروخان ضعیچ بود : برو فکر کن م اگه تونستت ازدواپ کنت که دیگه 

 مشکلت نیست م
 

 نگ زد به موهای  : از کجا زن پیدا کنم م اونم کسددت که یه بچه ي ده سدداله 
رو قبول کنه م ماصددلا از کجا معلوم باهاش کنار بیاد و دور از  شددم من اذیت  

شه نکنه م ا صیبت دیده م مادرش افتاده گو شیده م ؟ کم م ین بچه کم بدبختت ک
ي آسددایشددگاه م پدرش تو یه خونه خرابه مرده م  ت از جون  میخواي م ؟! به 
خدا نمت فهممت م این بچه هنوز با عروسک  میخوابه ببرم  پزشکت قانونت 

 مکه  ت بشه م که وجب کنن هیکل  و که به دردم میخوره م اي خداااا 
 

دیوانه شددده بود م خسددروخان دیوانه اش کرده بود م با مشددت  محکم کوبید به 
 دیوار م



 
دددد میفهمت ازم  ت میخواي م ؟!میخواي من و اون و با هم بکشت م آره م باشه 
خودم راحتت میکنم م امروز هر دومون و میفرستم به جهنم م دیگه ازم نیست 

 خیالت ناراحت هیچ کدوممون باشه م
 

ستت م کجا میخواي عفت خ صبانت ه انم دنبال  راه افتاد : نکن مادر م اان ع
 بري م ویهان جان م

 
 نگت به سددوئیچ ماشددین زد و راه افتاد م عفت خانم داشددت صدددای  میزد : 

 ویهان جان مادر م با این حالت کجا میري م اون بچه میترسه م
 

 داد زد : به جهنم م به درا م
 

سروخان مال دیوانه ها رانندگت  شد م خ ست آرام با صلا مگر مت توان میکرد م ا
عقل از سددرش پریده بود م ازدواپ کند آنهم با آیلت م ؟ صددیغه ي  ند سدداله م 
ضربان  مت آمد و نمت آمد م  س  زد م این قلب کوفتت  ؟! نگت به یقه ي لبا
از درد قلب  اخم کرد م به زحمت گوشه ي خیابان نگه داشت م نفست گرفت م 

رام میشددد م اگر قلب  مت ایسددتاد تکلیچ آیلین  ه میشددد م ؟ پشددت در باید آ
شت  سرش را گذا ست نبود که او را به خانه بیاورد م  سه مت ماند م حتت ک مدر
روي فرمان و قلب دردناک  را به مشددت گرفت م کسددت نبود که دو روز تر و 
ست عمر کند م ؟ بعد  سال دیگر میخوا سرو خان  ند  شک  کند م ممگر خ خ



شد م بدبخت تر از خودش آیلت بود م لب گزید و لعنتت  آن تکلیچ آیلین  ه می
 ناار عماد کرد م ناار فلوري که مادر نبود م

 
آیلین به دیدن  خندید :  ه خوب که زود اومدي م خانممون مت خواسدددت 

 امتحان بگیره م
 

سرم  شت : کمربندت و ببند و کمتر حرف بزن  صله ي وراجت های  را ندا حو
 د میکنه مدر
 

صله ندارم م  شد : ببین آیلت م من امروز حو صبت  شتر ع بغ کردن  را که دید بی
 ادا و اصول دربیاري میبرمت خونه م

 
 د بداخلاق م

 
شانت  ستت به پی ست و نگاه  نکرد م قهر کرده بود م به درا م د ش یو وري ن

نه بود م هر جهنم دره ا تاد م هر جائت بهتر از خا ي بهتر از اش کشددید و راه اف
ستگارها بود م نیم نگاهت به دخترا انداخت که با دهان نیمه  عمارت قدیمت ر
سرعت خوابیده  سته بود که به آن  سابت خ باز خوابیده بود م لبخند زد م انگار ح
بود م کمت سرش را جابجا کرد و مقنعه اش را برداشت م همیشه ي خدا مقنعه 

اش بود م خسددرو خان کجا بود تا  ه واقعا برزندهل*خ*ترا کج سددر میکرد م شدد



ست  را  شدن  لذت ببرد م ؟ ازدواپ با آیلت م د دختر عماد را ببیند و از بزرگ 
از دور صورت دخترا عقب برد و جلوي دهان گرفت م لعنت به خسرو خان م 

 لعنت م م
 

از بالکن ویلا نگاه  میکرد م با شددلوارا و نیم تنه ي صددورتت اش میدوید و 
 داد زد : سیاه سوخته شدي م بیا یه  یزي بنوش م جیغ میکشید م

 
 جیغ جیغ کرد : میخوام برنزه بشم م

 
ست  را  ست م د شد م این وروجو این  یزها را از کجا مت دان  شمان  گرد 
روي نرده هاي بالکن گذاشت و خم شد : پر ونگت نکن م بیا تو ناهار حاضره 

 م
 

   ت درست کردي م ؟روي ماسه ها خودش را به پشت انداخت : حاا
 

 از پرروئت اش خندید : کوفته م میخوري م ؟!
 

 د من که دوست ندارم خودت بخور م
 

ست م داد زد : بیا باا برات  ست که مت گفت این وروجو هنوز بچه ا بر پدر ک
 کارتون میذارم م کباب هم درست کردم م سون آپ لیموئت هم هست م



 
ست و سه اش بااخره جواب داد م ج سو سمت ویلا م حوله  و خیز کنان دوید 

 اش را به دست  داد : یه دوش بگیر همه ي جونت شده ماسه م
 

روي گونه ها و سرشانه های  حسابت قرمز شده بود : کبابم سرد میشه دوست 
 ندارم م

 
ابرو باا داد و نگاه  کرد م توله شددیر نق زد و راه افتاد سددمت حمام : میگم 

 هالکت نگو  را م
 

لب  رازیر دندان گرفت و ول کرد م پدر همچین دختري میشد همه ي  گوشه ي
روز باهم بحث داشددتند م تازه اگر آیلت به پدري قبول  داشددت م دسددتت بین 

 موهای  کشید و کباب پز رومیزي را دوباره روشن کرد م
 

 لیوان نوشابه اش را با هر دو دست نگه داشته بود : تا این خط بزرگه بریز م
 

 ن حلقه ي رنگت لیوان را میگفت : یه لیوان خوردي بسه دیگه م مبااتری
 

نگاه مردمو هاي قهوه اي اش پت نوشابه بود : بمونه گازش میره دیگه خوشمزه 
 نیست م یه کو ولو بریز دیگه م نگاه کن کبابم تموم نشده م م



 
 لیوان  را پر کرد : دل درد کردي من و خبر نکن م !!

 
نادیده بگیرد م تکیه داد به دخترا برای   شددم غر ه اي رفت که سددعت کرد 

ضت کند م از  ه راهت  سروخان را را شنزخانه و فکر کرد که  طور خ صندلت آ
 میشد قانع  کرد اصلا م ؟!

 
نیم نگاهت به دخترا انداخت که دور لب   رب شددده بود و موهاي وز کرده 

 اش بیشتر شبیه توله شیرها کرده بودش م
 

شاید باید با تارا حرف میزد م این بهتر از این بچه را میب رد پزشکت قانونت م ؟!؟ 
 ازدواپ با دختر عماد نبود م ؟

 
نه تارا از آیلت خوش  مت آمد و نه آیلت  شم دیدن  را داشت م آنوقت زندگت 
با هر دو میشد یو جنگ اعصاب واقعت م همیشه فکر میکرد با دختري ازدواپ 

مناسددب را داشددته باشددد م اما انگار این روزها  میکند که حداقل  ند گزینه ي
ستت بین  ست که آیلت را خوب نگه دارد و اذیت  نکند م د ست را میخوا فقط ک

 موهای  کشید و دست دخترا را روي بطري نوشابه شکار کرد : آیلت م ؟!!؟
 

** 
 



لباس هاي دخترا را داخل سدداا خرید ریخت م مآیلت با سددطل گوش ماهت 
 نم میخوام ببرم مهای  رسید : ای

 
 به زحمت سطل را جابه جا میکرد م گذاشت جلوي پای  و کمت خم شد :

 
 د  ت شده م ؟ سنگین بود بلندش نمیکردي م ؟

 
 دخترا دست  را دور شکم  پیچید : دلم درد میکنه یه کم م

 
 اخم کرد :  قدر گفتم نوشابه نخور م ندو م اصلا گوش دادي م ؟

 
ویهان جونم م ببین اان هم میتونم برم لب دریا آب  ددددد یه کو ولو درد میکنه

 بازي م
 

د ازم نکرده م بیا یه کم اینجا دراز بک  ببینم بهتر میشت یا نه م هر  ت هم که 
 بهت تذکر میدم انگار نه انگار م موندم از دست تو کجا سرم و بکوبم م

 
 بغخ کرد : خوب ببخشید م دلم درد میکنه م تقصیر من  یه م ؟

 
 بت منطق شد : بس که آت و آشغال خوردي م کجاي دلت درد میکنه م ؟



 
 خودش را جمع تر کرد : اان بهتر میشم م

 
 خم شد کنارش : کجات درده م ؟ نشونم بده م

 
 دخترا دستت روي شکم  کشید : همین جا م

 
 ایستاد : پت پت م ؟!

 
 اخم کرد و جیغ زد : بت ادب م

 
 ه دو نداري بري دستشوئت م ؟خندید : دیوونه م میگم شمار

 
 غرغر کنان ایستاد : نخیر م

 
سمت  شت میرفت  ست و قدم هاي کوتاه  را دنبال کرد م دا ش روي کاناپه ن
توالت م  شددمان  را بسددت و سددرش را به پشددتت کاناپه تکیه داد م مگر  ه 
سه میرفت م درس  شکلت بود م همینطور کنار هم زندگت میکردند م آیلت مدر م

م با هم به سفر میرفتند م دخترا مت رفت دانشگاه و با آدم هاي جدید  میخواند
 آشنا میشد م شاید م شاید ازدواپ میکرد م

 



سرش تائید میکرد م  ست را به عنوان هم شید م البته اگر ک ستت دور دهان  ک د
اگر از هفت خان ردش میکرد و مناسددب بود و به توله شددیر کمتر از گل نمت 

 شید م اگر همیشه حمایت  میکرد و هرز نمینرید مگفت و نازش را میک
 

پووفت کرد م مدل  نمت خواسددت دخترا را شددوهر بدهد م  ه معنت داشددت 
اصلا م ماین بچه راحت تا ده پانزده سال بعد هنوز به کست احتیاپ داشت تا تر 

 و خشک  کند م مگر غیر از این بود م ؟!
 

سر هم آیلت از جا کندش  شت  سمت توالت : آیلت صداي جیغ هاي پ م دوید 
  ت شدي م ؟

 
 گوشه ي توالت کز کرده بود و جیغ میزد م م ت شده م آیلت م عزیزم م

 
رد نگاه دخترا را دنبال کرد و رسددید به خون سددرخ رنگت که روي شددلوارا 
سته بود :  یکار کردي با خودت م تو که اان خوب بودي م به  شن  نق  ب رو

 کجا خوردي م ؟
 

 د : نمت دونم م من میترسم مهق هق میکر
 

 دست  را گرفت و بلندش کرد م آخت گفت و خم شد : شکمم درد میکنه م م



 
 د یا خدا م  ت شده م ؟!

 
آرام بغل  کرد م سددوئیچ میان دسددت های  میلرزید م بلائت سددر آیلت مت آمد 

  ه خاکت به سرش میگرفت م این بچه امانت بود م نبود م ؟!
 

 دخترا آخت گفت و رنگ  پریده تر شد مبا هر دست اندازي 
 

 د تو ساحل که بازي میکردي اتفاقت نیافتاد م زمین نخوردي م ؟
 

 د نه م
 

هنوز داشت گریه میکرد م دست راست  را حلقه کرد دور شانه اش و نزدیو تر 
 کشیدش : طوري نیست م نترس م م

 
از بالکن نگاه  اما نه دخترا آرام شد و نه دل خودش آرام گرفت م تمام مدت 

شلوارش م ؟!  میکرد م بازي کرد م داخل آب رفت و کمت دوید م اما خون روي 
شت  سروخان دا سال  بود و حاا که خ شت م این بچه فقط ده  نه م امکان ندا
شده  سه روزي بود از خانه دور  براي آینده اش برنامه مت ریخت م حاا که دو 

صلا  بودند م حاا وقت این نبود که تمام فکر و خیاات  اینطور به هم بریزد م ا
  ه وقت بلوغ این بچه بودم



 
** 
 

صداي صحبت هایشان را میشنید م مال قدیم ها که مادرش با مادر عماد حرف 
میزد م آنقدر حرف میزد تا او را هم به حرف بیاورد م حاا هم خسددرو خان و 

 عفت خانم بودند م
 

ه و پاشویه اش کرد م تازه یه کم تب  دددد آقا ویهان یه سره نشست بااي سر بچ
 کم شده م

 
 د این بچه مراقبت میخواد م رسیدگت میخواد م

 
 د آره والله م کاش آقا ویهان ازدواپ کنه م این بچه هم به سرانجام میرسه م

 
 د دختر آقاي شهابت هنوز مجرده م ؟

 
 پوزخند زد م حاا خسروخان دنبال زن برای  مت گشت م ؟!

 
 یکه ازدواپ کرده م اما بزرگه هنوز مجرده م همون که عروس کاظمت د دختر کو

 بود م طلاق گرفت م



 
 د نه م اون مناسب نیست م یکت باید باشه که با این بچه هم کنار بیاد م

 
پشددت اتاق به دیوار تکیه داد و فکر کرد خسددروخان مگر به این  یزها هم فکر 

 مت کند م مگر نگران آیلت میشود م ؟
 

سر نکن آقا م به خدا دددد ای داره م داره از جون برا آیلین  گ*ن*ا*هن کارو با این پ
مایه میذاره م پدر برا بچه اش انقدر خون دل نمیخوره م بزرگت کن بذار همین 
جا زیر سدددایه ات بمونن م ماین بچه بتونه بره دنبال زندگت اش م ازدواپ کنه م 

 آیلین هم زیر سایه ي شما بزرگ میشه م
 

ت خانم م من آفتاب لب بومم م پاهام دیگه جون نداره م دستام دیگه توان ددد عف
نداره م این بچه رو به کت بسنرم فرداي قیامت پدرش من و بازخواست نکنه م ؟ 

 با  ه روئت به صورت عماد نگاه کنم م بگم بچه ات و دادم دست کت م ؟
 

 م ؟!د عماد راضیه که آیلین و بدین دست ویهان م که عقدش کنه 
 

د تو مو میبینت و من پیچ  مو م ویهان از همون اول هم بیشتر از عماد مسئول 
شتر درا میکرد م مواظب خونه بود م  بود م از همون موقع که یه الچ بچه بود بی
مواظب مادرش م مادرعماد م کت بهتر از اون میتونه از این بچه مراقبت کنه م 

 ؟!دیگه کست نمونده م



 
نفس کشددید م مسددئولیت داشددت م ؟ مواظب مادرش بود م سددکوت بینشددان را 

مادري که مادر عماد را ترو خشددو میکرد م روي پاهای  ایسددتاد م باید برمت 
گشت به اتاق آیلت و درجه ي تب  را  و میکرد م دختر ده ساله ي عماد بلوغ 
شت و  ساله ي عماد بت کس و کار بود م پدربزرگ دا شت م دختر ده  زودرس دا

عمو داشت و نداشت م لبه ي تخت  نشست و گونه هاي رنگ پریده  نداشت م
اش را با انگشددت نوازش کرد م ازم بود ، این بچه را به دندان میکشددید و نمت 
گذاشددت اتفاقت برای  بیافتد م انگار خودش بود که داشددت بدون پدر و مادر 

بود م بزرگ میشددد م نه حس پدرانه داشددت و نه هیچ  یز دیگر م انگار خودش 
 آدم براي خودش هر کاري میکرد م نمیکرد م ؟!

 
** 
 

 لبه ي تخت نشست : حاضر شو بریم شهر بازي م
 

سکوت را نمت  شده بود م این  سر تکان دادماز همان دیروز زیادي آرام  دخترا 
 خواست م گوشه گیري اش را نمت خواست م

 



 خوام ببرمتدددد لوس نشددو دیگه م میریم یه کم خرید مت کنیم م تابسددتون مت 
یا ماهت گیري مت کنیم و بعد کباب مت کنیم م قول  ترکیه م همون جا کنار در

 میدم عاشق  میشت م هوم م ؟!؟
 

 دارن م گ*ن*ا*هد ماهت ها 
 

 بینت اش را کشید : اون دریا پر ماهیه م یکت دوتا که اشکال نداره م
 

 د من دوست ندارم م
 

گذاشددت آرام و افسددرده بماند : من همین که حرف میزد کافت بود م نباید مت 
 ماهت کباب میخورم م تو هم حلزون م  طوره م ؟!

 
 زبان  را داد بیرون : عوق م حالم به هم خورد م

 
موهاي وز کرده اش را ریخت به هم : کت اینا بلند میشدده پس م ببینم ده سددال 

 اد مددیگه موهات تا کجا میرسه م تا اینجا م ؟ با دست زیر گردن  را قلقلو 
 

 رفت پائین تر : تا اینجا م ؟ زیر بغل  را قلقلو داد م دخترا ریسه رفت م م
 



تا اینجا میشددده فکر کنم م روي شددکم  را  روي کمرش مکث کرد : وااي م 
 قلقلو داد و خنداندش م

 
کنارش روي تخت دراز کشددید و هر دو به سددقچ زل زدند م به بر سددب هاي 

 دند آن باا ماکلیلت که با یکدیگر  سبانده بو
 

صمیمت که به تو هم  صمیمت بگیرم م یه ت شم یه ت شاید مجبور با دددد آیلت م من 
 مربوط میشه م میفهمت  ت میگم م ؟

 
 د نه م

 
سدرش را  رخاند سدمت  از این زاویه ي نزدیو کو و مو هاي روشدن  را 

 برانداز کرد : خنگ شدي م ؟!
 

  ین به بینت اش داد و اخم کرد : خودتت م
 
 م ا م دختره ي پررو م د ا
 

 بد جنس میخندید م نباید خدا را شکر میکرد م ؟
 



دستان  را روي سینه گره کرد : دلت میخواد با من زندگت کنت م ؟ خودمون دو 
 تا م ؟تو خونه ي من م ؟

 
 د از پی  خسروخان بریم م ؟

 
 ؟!سر تکان داد : آره م دوست داري بریم اون خونه و همیشه پی  من بمونت م 

 
 دخترا بت تامل جواب داد : دوست دارم م

 
ست  ه مت  شت م ک شد م این قلب لعنتت درد دا شت  سینه م ستان  روي  د

 دانست م گفتن این حرف ها به یو دختر ده ساله  ه دردي داشت م ؟
 

د اگه بریم اون خونه باید به حرفام گوش کنت م از اان تا وقتت که بزرگ بشت و 
 بري دانشگاه م

 
با  شددم هاي درشددت نگاه  میکرد : اون وقت میتونم پیشددت بمونم م  دختر

 براي همیشه م ؟
 

لبخندش بوي کاافت میداد م بوي بت غیرتت م : تا هر وقتت که خودت دوسددت 
 داشته باشت م

 



برق  شمان دخترا را دید : من مت خوام همیشه پیشت باشم م تنهات نمیذارم 
 بشت و هت غر بزنت هم پیشت میمونم مویهان جونم م اگه مال خسروخان پیر 

 
ست هاي کو ولوی  را دور گردن  حلقه کرد  شید و د کمت خودش را جلو ک

 : آفرین پسر خوب م
 

** 
 

شده بود م داد  صبح با  ند نفري گلاویز  ست م از  سیگار  ندم بود را نمت دان
شت کوبیده ب وي ود رزده بود م لگد پرانده بود براي همه  یز م  ند بار هم با م

سچ  شکت قانونت که برای  با تا سر خانم دکتر پز شین م داد زده بود  فرمان ما
سددر تکان داده بود و خیال میکرد که مت خواهد از آیلت  ه اسددتفاده اي بکند م 
ستاده بود م نمت  شت تمام مطب  را به هم میریخت م اما آیلت بیرون ای  اره دا

 متوانست به  شم هاي پر سوال  جوابت بدهد 
 

شیر را میبرد  شته بود م توله  سروخان نگذا یو هفته بود که پای  را خانه ي خ
مدرسدده و میبرد دکتر تا داروهای  را مصددرف کند و این بلوغ زودرس را مهار 

 کنند م
 



این روزها خودش را میکشت و دوباره زنده میشد م روزي هزار بار یا بیشتر م به 
پشدددت هم سددیگار کشددید و  نگ به  آیلت خوابیده میان اتاق  نگاه کرد و

 موهای  زد م آیلت رستگار شده بود همسرش م ؟!
 

بت توجه محکم پاي  شم  کشید تا آنهمه خیست اشو را پاا کند م نگاهت 
به صیغه نامه ي رسمت شان انداخت م خسروخان مهرش را مشخص کرده بود 

پدربزرگت که  م یو زمین پدر ومادر دار م مپوزخند زده بود به دسددت و دلبازي
 نوه ي ده ساله اش را شوهر داده بود م م

 
دخترا متعجب نگاهشددان میکرد م شدداید هنوز عمق ماجرا را درا نکرده بود م 

 نمت دانست دارند با آینده اش  ه کار مت
 

شد م از  صورت  و متنفر می سال بعد تچ مت انداخت توي  شاید  ند  کنند م 
 م این اجبار م از این سرنوشت لعنتت م

 
** 
 

 ظرف پسته را کنارش گذاشت : داري  ت میبینت م ؟
 

 د هتل ترانسیلوانیا م بیا ببین خیلت خنده داره م
 



کنارش نشست و دختر طبق یو قرارداد نوشته نشده جستت زد و روي پاهای  
 نشست م خندید : خوش میگذره م ؟

 
 برای  نی  باز کرد : بعله م م

 
سددت  م آیلت هم  ند تائت به دهان  مشددت مشددت پسددته مغز کرد و داد د

شت : خودت هم بخور دیگه م بعد همم تند و تند برای  کارتون را تعریچ  گذا
ت ویز م ببین همه شددون  کرد : این آقاهه اسددم  لولوخان. م اینم دخترش. م م.

 هیوان م اما من نمیترسم م
 

سرش را گ ند رم کبا لذت کلمات  را گوش میداد م این وروجو بلد بود  طور 
 ه اي روي موهای  زد : این گرگه  قدر بچه داره م ؟ب*و*سم 
 

خندید و دندان هاي درشددت  پیدا شدددد : تازه خانم گرگه یکت نت نت هم تو 
ست  شتاین م م مت ویز این و دو سم  جانت ا شکم  داره م ببین ببین م این ا

 داره م ببین  ه بامزه است م ؟
 

 و خندید : اان این بامزه است م ؟! نگاهت به تصویر مضحو پسرا انداخت
 



دخترا جدي سر تکان داد : پس  ت م ببین  ه کارائت میکنه م اسکوتر سواري 
 میکنه تازه همه اش هم داره مت ویز و میخندونه م م

 
کنار هم کارتون تماشددا کردند و خندیدند م تا یکت دو هفته ي دیگر که دخترا 

ستان  امتحانات  را میداد باید مت ماندند ست بروند ترکیه و تمام تاب بعد میخوا
را همانجا بمانند م دخترا از همان روز که فهمید مشغول جمع کردن  مدان  

 بود م
 

** 
 

 دوباره صدای  کرد : آیلت م ؟!؟
 

مت دانست که تا جان  را به لب  نرساند نمت آید م نگاهت به ساعت انداخت 
دیقه دیگه پائین نباشددت من میرم م م داشددت دیر میشدددم با حرص غر زد : تا دو 

 شنیدي م ؟
 

 د داري روز به روز بدتر میشیاا م م
 

ایسددتاد و قدم هاي کوتاه  را دید م با کف  هاي پاشددنه بلند قرمز ومشددکت م 
 پووفت کرد م گاهت میخواست

 



شه ي لب  را خاراند  سر به بیابان بگذارد م گو ست این همه ادا و اطوارش  از د
س  انداخت م پیراهن خوشگلت پوشیده بود که کمت کوتاه بود و نگاهت به لب ا

 م لب زیرش را زیر دندان فشرد م : مراسمشون تو باغه م پاهات یخ میزنه م
 

بت توجه قدمت سددمت  برداشددت : جوراب شددلواري نمت پوشددم م سددردم هم 
 نمیشه م

 
شه م با بدبختت  سمت موهای  که آیلت جیغ زد : نکن خراب می ست  رفت  د

 رتبشون کردم م ماین  ه عادت بدیه که داري م همین روزا کچل میشتم
 

 غر زد : از دست تو م
 

  ینت به بینت اش داد : به من  ه ربطت داره م ؟!
 

شت این بچه انقدر  صلا  ه معنت دا سر تا پای  انداخت م ا نگاه دوباره اي به 
ار میداد حاا قد کشددیده بود و بزرگ شددده بود م همان بچه ریقوئت که بوي ادر

حسددابت جلب توجه میکرد م اگر عروسددت پیمان نبود محال بود اجازه دهد با 
که  قد  به ع تاد :  گذارد برود بیرون م م پووفت کرد و راه اف این سددر و وضددع ب

 نرسیدیم حداقل به شام عروست برسیم م
 



کمو کرد پالتوي سددبو و سددفیدش را بنوشددد م بوي عطر دخترانه اش زد زیر 
م این بچه خوره ي عطر داشدددت م هر هفته یو بو را تجربه میکرد م  بینت اش

شنه دارش  شان در آینه ي قدي روبرو افتاد م با کف  هاي پا صویر نگاه  به ت
 رسیده بود به سینه اش م

 
شانه اش میرسید و از آینه نگاه   این دخترا که موهاي فرخورده اش تا روي 

 میکرد همان توله شیر خودش بود م ؟
 

سینه اش  رخید و  ن شم به هم زدنت رفته بود م آیلت میان  سال انگار به   د 
دست های  را باا برد : ببین موهات وریختت به هم م با انگشت بااي گوش  

 را مرتب کرد م
 

شت  زد وبینت اش را  شمان در سلبخندي به   ید : زیادي خوش تیپ ب*و*
 بشم رو هوا من و میبرن م

 
 وي پلک  فشرد :  شات و در میارم مانگشت اشاره اش را ر

 
 خندید : جوون تو م ؟!؟

 
 جیغ زد : جون عمه ات م م

 



سددربسددر گذاشددتن با او هم عالمت داشددت م ریز خندید : کدوم عمه ام کله 
 هویجت م ؟!

 
 
 
 
 

شتیا ) سط کتابخانه ي مجازي نوده ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

 
 
 
 
 

ت کرد : یه بار دیگه بهم بگت کله هویجت میرم آرایشددگاه دخترا  شددم درشدد
 رنگ  میکنم م

 
 اخم کرد : بت جا میکنت شما م

 



دخترا بت خیال شانه باا داد : خود دانت م یا از پرنسس آیلت کمتر نمیگت م یا 
 خواب موهاي قرمز من و ببینت م

 
** 
 

عت کرد به ید م دسددت  را مشددت کرد و سددر*ق*صددآیلت کمت جلوتر از او مت 
ست یکت دو پیکت باا برود  شم غره نرود م دل  مت خوا آنهمه قر واطوارش  
اما از واکن  آیلت میترسددید م هر بار که یادش مت آمد دخترا  ه جنگت راه 
سالم مانده  شد م مبد هم نبود م حداقل  شیمان می شیدن  پ انداخته بود بابت نو

 رد مبود و آیلت با وسواس موهاي سنیدش را نمت شم
 

 د من میمیرم براي این آهنگ م
 

ایسددتاده بود روبروی  و تکان میخورد م موهای  از قرمزي برق میزد م اصددلا 
 هیچ دختري به خوشگلت و سرزندگت او نبودم

 
 دست  را مودبانه سمت  دراز کرد : افتخار میدین پرنسس م م فیونا م

 
مال برق و  غ  غ  خندید و دسددت جمع شددده اش را گرفت و جلو بردش م

باد این  ند سال طت شده بود م ش  سال و ش  ماه از زمانت مت گذشت که 



آیلت رسما و شرعا و هر کوفت دیگري که بود به خودش تعلق داشت م دست  
 را کمت باا گرفت و مجبورش کرد بچرخد : هالو عزیزم م

 
 د جونم فیونا م

 
 د من فیونام م ؟!

 
بود و اندام یو دستت داشت م لباس مشکت کمت براندازش کرد م قدش کشیده 

یو و  بار ند و گردن  گاه  را گردا یده بود م کمت ن حسدددابت روي تن  خواب
 خوش فرم  را برانداز کرد م

 
محکم کوبید توي بازوی  : هالو گنده بو م من فیونام م ؟ آره م ؟ داري فکر 

 میکنت واقعا م ؟!
 

ست  را دور بازوی  پیچاند : نه قربونت م ب شد ون یا بریم به پیمان کادوي عقد
 و بدیم م کیفت کجاست م ؟

 
صورت بانمک  خندید : بچه باز آویزون  شد م مبه  دخترا از بازوی  آویزان 

 شدي م ؟!
 



سددرتق بازي در آورد و یو کو ولو زبان درازي کرد : خوشددم میاد م تا  شددم 
 بعضت ها در بیاد م

 
سادت میداد : کدوم شون بده  هوومت کرد م لحن  بوي ح ضت ها م به منم ن بع

 خوب م
 

  شمان  را گرد کرد : زیادي ات نشه م ؟!!
 

 ابرو باا داد : نمت شه جون تو م
 

لب زیر دندان فشددرد و حرص خورد : جون عمه ات م اصددلا نمت خوام باهات 
 بیام م برو با همون بعضت ها دور بزن م

 
وجبت حسددود بخندد یا به بازوی  را رها کرد و رفت م نمت دانسددت به این نیم 

 حال خودش گریه کند م  ند سال بود که
 

شت م جز آیلین م با  ستت ندا هیچ زنت در زندگت اش نبود م جز آیلین م هیچ دو
 هم مسافرت رفته بودند و خوش مت گذراندند م

 



دخترا بزرگ شددده بود و او سددت را رد کرده بود م  ند تائت تار سددفید ابلاي 
ین هر بار با وسددواس قیچت شددان میکرد م دخترا پا گرفته موهای  بود که آیل

 بود م نفس  را داد بیرون م
 

 دآقا ویهان م م؟
 

آقا اصدلا به اسدم  نمت  سدبید م سدر برگرداند و خواهر خانم پیمان را دید : 
 پیمان باهاتون کار داشت م

 
کنارش راه افتاد : خوشددحالم که اومدین م پدر خیلت دوسددت داشددت باهاتون 

 شنا بشه مآ
 

 با لبخند داشت نگاه  میکرد م سر تکان داد : لطچ دارن م
 

نگاه  بت اراده  رخید سددمت آیلت م پشددت میزش نشددسددته بود و سددرش به 
موبایل  گرم بود م نگاه  به پسرجوانت افتاد که کنار میزش ایستاده بود م قدم 

سر میز آیلت  ه غلطت میکرد م ؟ بدش  شد م این لندهور  شل  نمت آمد های  
 برگردد اما حضور پیمان و پدرخانم  که به استقبال آمده بودند مانع بود م

 



سرا و لبخندهاي آیلت  شمان  مدام بین پ ست کرد م   نفهمید  طور احوالنر
مت رفت و مت آمد م نفس  را داد بیرون و  شم های  را بست م ایستاده بودند 

ست  و حرف میزدند م آیلت را خودش بزرگ کرده بود م ست که جذب ک ممت دان
نمت شود م دختر خوش آب و رنگت شده بود م امسال ورودي دانشگاه داشت م 
شنفکري را  شتر از این رو شان میداد م بی قد بلند و اندام پرش او را بزرگتر هم ن

سمت میز نرفت م  ه م*س*تتحمل نمت کرد م عذرخواهت کوتاهت کرد م  قیم 
 کند م معنت داشت که آیلت را انگشت نما

 
شده اش را با لبخندي باز  سعت کرد فو محکم  شت و  لیوانت آب پرتغال بردا

 کند م
 

شت تلافت میکرد م  شت حرف میزد م دا آیلت متوجه آمدن  بود اما بت توجه دا
سرفه اي  ستاد و تو  سر ای شیر پرروو م کنار پ ؟ بت توجهت میکرد م ؟ این توله 

 کرد م
 

نزدیو کمت عقب کشید : سلام م ببخشید من پسر جوان با دیدن  آنهم آنقدر 
 دیگه داشتم مت رفتم م از دیدنتون خوشحال شدم آیلین م

 
 سر تکان داد و لیوان را سمت آیلت گرفت : بگیر عزیزم م

 
 دست ها را دور سینه حلقه کرد : میل ندارم م



 
باهات  نداد : من هم از صددحبت  برای  ابرو در هم کرد اما دخترا اهمیت 

 شدم سینا م خوشحال
 

دسددت  را مشددت کرد اما حرفت نزد م جرعه اي از آب پرتغال  را باا رفت م 
نباید بد اخلاقت میکردمکار بدي که نکرده بود م همین جا جلوي  شددم  با 

 پسري حرف زده بود م
 

 لیوان را از دست  بیرون کشید : فکر کنم براي من آورده بودي م
 

آیلت پووفت کرد : فامیل پیمان بود م تو کلاس با  شم ریز شده براندازش کرد م 
 کنکور دیده بودم  م

 
 نگاه  را داد به جایگاه عروس و داماد : مگه من  یزي پرسیدم م

 
 د ویهان م ؟!!

 
 سیگاري از جیب کت  بیرون گرفت : من یه سیگار بکشم بیام م

 
 د منم میام م



 
 د آیلت م ؟!

 
 یره م بیام دیگه م ؟!از بازوی  آویزان شد : حوصله ام سر م

 
امان از این  شددم هاي قهوه اي خوشددرنگ م امان از اینهمه حرف نگفته ي 
ست کمبودهای  را کنار او جبران  شه مت خوا شم ها م دخترا انگار تا همی  

 کند م دست  را روي پنجه ي کو ولوی  گذاشت : سردت نشه م
 

شتر ا شند ز اینکه مجبور بسرش را تکیه داد به بازوی  و حرف نزد م خیلت بی ا
 براي هر کاري حرف بزنند یکدیگر را مت

 
 شناختند م

 
** 
 

شت  ساعت دا سر گرفت م  ساعت انداخت و کلافه قدم های  را از  نگاهت به 
از شدد  و نیم مت گذشددت و هنوز نیامده بود خانه م زیادي مقابل  کوتاه آمده 

ش سیگارش را روي میز ف شید و ته  ستت دور دهان  ک صداي کلیدبود م د  رد م 
انداختن آیلت را شددنید م دو قدم بلند برداشددت : نگاه به سدداعت کردي م اون وا 

 مونده  را خاموشه م



 
 نگاه به  شمان اشو آلودش انداخت و دل  ریخت :  ت شده م ؟! آیلت م

 
 د فلور م باهام حرف زد م

 
شگاه م مگه بهت نگفتم تنها  سای سته کرد : رفتت آ و م تو  را نردهان  را باز و ب

حرف تو سرت نمیره م مگه بهت نگفتم مانت هنوز گاهت میره دیدن فلور م گفتم 
 یا نگفتم م

 
 جیغ زد : سر من داد نزن م

 
شت م نمت فهمت ممکنه  صلا میزنم تو گو شد : داد میزنم م ا صدای  بلندتر 

ا ب  ه اتفاقت برات بیافته م ؟! یادت رفت  ه بلائت سددرت آورد م اگه یادت رفته
خانواده ات  یکار کرده من یادم نرفته م من از مانت بهت گفتم تا بیشتر مواظب 

 خودت باشت م آنوقت تو میري آسایشگاه م اونم تنها م ؟!
 

 د میرم دیدن مادرم م  را مال بچه ها باهام رفتار میکنت م ؟!
 

با لجبازي نگاه  میکرد م انگار برگشددته بود به نه سدددالگت اش م  نگت به 
ستاد م م سالن ای سط  شت و بعد بلاتکلیچ و وهای  زد و قدمت به عقب بردا



شده بود م ؟  سمت اتاق  رفت م ناراحت  شید و  دید که کیف  را روي زمین ک
به درا م به جهنم م به خیال خودش میگذاشتت هرکاري میکرد واصلا هم توقع 

دیوار م نداشددت که دعوای  کنت م سددیگار دیگري آت  زد و نگاه  را داد به 
کمت بعد کنارش نشددسددت م مال همیشدده پاهای  را آورده بود بااي کاناپه و 
زیرش جمع کرده بود م دید که گوشدده ي ناخن  را به دندان گرفت م خواسددت 
دعوای  کند اما سدداکت ماند م دخترا هم انگار متوجه بت توجهت اش شددده 

 بود که تمام انگشت شصت  را داخل دهان   ناند م
 

سددیگار زد و دودش را بیرون داد م فلور حرف زده بود م شددداید کم کم پکت به 
شد م فکر کرد فلور را هم بیاورد خانه م پووفت کرد م همین مانده  شت بهتر می دا

 بود که آیلت و فلور را با هم نگه دارد م
 

 ایستاد و قدمت سمت اتاق  گرفتم
 

 د معذرت میخوام دیر کردم م
 

که بود م مت خواسددت این نیم وجبت را کمت ادب اهمیت نداد م بدجنسددت بود 
 کند م

 
شوکه  صلا  سم به گوشت نبود م دیدم فلور حرف میزنه ا دددد ویهان م به خدا حوا

 شدم م باهام حرف بزن دیگه م بگم غلط کردم خوبه م ؟!



 
شتباه  ستم بگم غلط کردم م فقط ا خیره نگاه  کرد م خندید : خوب نمت خوا

 ا آشتت م ؟کردم که بهت نگفتم م حا
 

این نیم وجبت خوب شناخته بودش م مت دانست طاقت شیرین زبانت های  را 
شانه گرفت : واي به حالت بازم  سمت  ن ندارد م اما ابرو گره کرد و انگشت  را 
من و بنیچونت م هر جا قراره بري بهم میگت م بت اجازه هیچ جا نمیري م شنیدي 

 م ؟!
 

 ختت مغرغر کرد : واي به حال زن بدب
 

شددنید و رو برگرداند م آیلت هنوز کنجکاوي اي راجع به با هم بودنشددان نکرده 
بود م وقت  بود که مت گفت یا باید تا زمان ازدواج  صددبر میکرد م یا هیچ 

 وقت نمت گفت م انگار هیچ محرمیتت بینشان نبوده م
 

 دکنارش ایسددتاد و سددر کج کرد : قهري م ؟!نگاهت به صددوورت  انداخت و بع
 متوجه ي تغییري در صورت  شد م انگار کمت از ابروهای  را نازا کرده بود م

 



شام  ت داریم ویهان جونم  سمت اتاق  دوید :  قبل آنکه حرفت بزند آیلت تند
م من گشنمه م بعد هم میخوام برات تعریچ کنم امروز کجاها رفتم م تو هم بگو 

 تنبلت کردي م ؟ مغازه  طور بود م رفتت خسروخان و ببینت یا باز
 

موندم من دانشگاه یه جاي دور قبول بشم تو  طوري میخواي از پس کارات بر 
 بیاي م فکر کنم آلزایمر زود رس گرفتت ویهان م م

 
***** 

 
 با تکان تخت بیدار شد م با دیدن آیلت نیم خیز شد :  یه م ؟!

 
شید :  شت روي تخت و با خیال راحت دراز ک صورتت اش را گذا  خواببال  

 بد دیدم م مت خوام اینجا بخوابم م مشب بخیر م
 

ستت به  شت م د سه مت گذ ساعت روي پاتختت انداخت م کمت از  نگاهت به 
 پلو هاي خسته و خواب آلودش کشید و از تخت پائین آمد م

 
 د کجا میري م ؟

 
 میان تاریکت اتاق تت شرت  را تن کشید : بخواب اان میام م

 



تاد  چال ایسدد مد بطري را جلوي یخ بدش نمت آ نداز کرد م  و بطري آب را برا
شده بود که  صلا غلط کرده بود با این وروجو محرم  محکم بکوبد به دیوار م ا
شتت روي کانتر  صت م سر بخورد داخل اتاق خواب  م حر شب  شب و نیمه 

 کوبید و نفس  را داد بیرون م
 

 موش  کن مروشن شدن ناگهانت آشنزخانه وادارش کرد  شم ببندد : خا
 

 د ببخشید ، بد خوابت کردم م ؟!
 

سکت خواب  را باور مت کرد یا  شلوار عرو ست گرفت و نگاه  کرد م بلوز  نف
 ابرو هاي نخ انداخته اش را م ؟!

 
 سعت کرد آرام ومنطقت باشد م

 
 د آیلت م عزیزم م بد خواب شدي باید صدام میکردي بیام کنارت م

 
 میکنه م ؟تکیه داد به کانتر :  ه فرقت 

 
زبان کشید روي دندان آسیای  : فرق  اینه که شما بزرگ شدي م اون موقع که 

 از خواب مینریدي و میترسیدي م ده سالت بود نه هفده سال م



 
 د  ه فرقت میکنه م ؟

 
 د  ه فرقت میکنه و درد م

 
 غرغر کرد :

 
ش صلا  را از  ستت وقتت خواب ترسناا دیدم  یکار کنم م ؟! ا  بدددد مت خوا

عروسددت پیمان بد اخلاقت مت کنت م ؟ از دسددتم خسددته شدددي نه م ؟ مزاحم 
لت میکشددت بهم بگت برگرد خونه ي  جا ید هم خ زندگت ات شددددم م شدددا

 خسروخان م آره م ؟!
 

 د  را  رت و پرت میگت م من کت گفتم از دستت خسته شدم م
 

 ه بازيجیغ زد : دیگه  جوري باید بگت م اومدي تو آشددنزخونه و داري دیوون
 در میاري م

 
 د آیلت م ؟!؟!!

 
سرو خان م حال فلور هم که  صلا میدونت  یه خودم از فردا میرم خونه خ دددد ا

 بهتر شد یه خونه میگیریم و میریم م دیگه از دستم راحت میشت م



 
سمت  خیز گرفت و محکم بازوی  را فشرد م مت توانست  شمان وحشتزده 

  ه گهت خوردي م ؟!اش را در همان تاریکت هم ببیند : 
 

 محکمتر تکان  داد : با تواام م مت خواي  یکار کنت هان م ؟!؟
 

 بغخ کرد م مال بچه ها لب بر ید :
 

 د من و دوست نداري م از دستم خسته شدي م همه اش داري دعوام میکنت م
 

نفست گرفت م تمام عصب های  درد میکرد انگار : بس کن آیلت م فکر کنم بد 
 داري هذیون میگت مخواب شدي و 

 
 مت خواست او را بفرستد به اتاق  و کمت تنها بماند م

 
ددد هذیون نمت گم م فکر مت کنت نمت فهمم اخلاقت عوض شده م من پی  تو 
بزرگ شددم م مت شدناسدمت م نه احمقم و نه بچه که نفهمم م من که هر کاري 

اد کرد و راه افتبکنم بهت مت گم م تو  را دردتو به من نمت گت م دسددت  را ول 
 سمت اتاق  : درد بت درمون که درمان نداره م داره م ؟!

 



 دخترا هم دنبال  راه افتاد :
 

د  ت م ؟ نکنه م نکنه مریخ شدي م آره م ویهان صبر کن م به خدا دیوونه میشم 
 بهم نگت  ت شده م

 
این بچه نگران  بود م این بچه که یو جورهائت بزرگ  کرده بود م لبخندش 

 ر درد شد :پ
 

 د بیا برو بخواب م قول میدم صبح یادت بره امشب  ه اراجیفت گفتت م
 

آمد و کنارش ایستاد م آستین بلوز راحتت اش تا روي انگشتان  را پوشانده بود 
 م مت توانست ناخن هاي باریو و کو ولوی  را به زحمت ببیند :

 
 د بگو جون آیلت حالت خوبه م ؟!

 
را بیشتر به هم ریخت : خوبم وروجو م برو بخواب با دست موهاي درهم  

 م
 

 کنار اتاق خواب این پا و آن پا کرد : تو نمیاي م ؟
 

 رو برگرداند سمت آشنزخانه : یه سیگار بکشم میام م



 
ست که بت حرف  شاید آیلت هم مت دان ست که پا به اتاق نمت گذارد م  مت دان

 تنهای  گذاشت و به اتاق برگشت م
 

زخانه سددیگار کشددید و به روزگار نکبت  پوزخند زد م از آیلت پشددت میزآشددن
 عصبانت بود  ون آمده بود به اتاق  یا از خودش عصبانت بود م ؟

 
باید تمام سددیگارهاي دنیا را دود میکرد و فکر میکرد م اما مت دانسددت جواب 
سددوال های  را پیدا نمت کند م کاش آیلت زودتر بزرگ میشددد و مت رفت دنبال 

ت اش م یا نه آیلت بزرگ میشددد و همین جا مت ماند و خودش مت رفت تا زندگ
کمت دور باشد م اما آیلت باید اینجا مت ماند م میان همین خانه م تا هر وقت که 

 دلتنگ توله شیر موقرمزش میشد گوشت را برمت داشت و تماس مت گرفت م
 

** 
 

حا نه خوشدد خا هاي روشددن  یدن  راغ  ندازه ي د به ا ل  نمت هیچ  یزي 
کردماینکه کسددت آنجا به یادش بود و منتظرم ماشددین را پارا کرد و پیاده شددد م 
نایلون هاي خریدش را با یو دست گرفت و با دست دیگر هم کیو شکلاتت 
کو کت که براي آیلت خریده بودمتمام عصددر را با دوسددتان  گذرانده بود و 



شنود  صدا را ب ست  م آهنگت که این روزها سرحال بود م از راه پله هم مت توان
 آیلت گوش مت داد :

 
 تو به مت خونه نرو عزیز من م

 
 ا رو میگم مم*س*تمن برات قصه ي 

 
 مال رقاصه ي معبدا میشم م

 
ر عشق بت پرستا رو میگم م  س.

 
نمت دانسددت  ه رازي پشددت این  ند بیت ترانه ي قدیمت وجود داشددت که 

سن او را جذب کرده بود م به زحمت کلید انداخت و در را باز کرد م  دختري به 
مت خواست زودتر کیو را داخل یخچال بگذارد م ماز همان جلوي در نگاه  
بااي سددرش گوله کرده بود و طبق معمول مدادي داخل   کرد م موهای  را 
 نانده بود م همیشه گیره های  را جائت مت گذاشت و بعد پیدای  نمت کرد م 

   بند بسته بود مروي بلوز و شلوارا کوتاه  پی
 

 کمت بو کشید م شام آیلت پز داشتند م به خودش گفت  ت از این بهتر م !
 

 رفت سمت آشنزخانه :  ه بو برنگت راه انداختت وروجو م



 
 د کت اومدي م ؟

 
راضددت از اینکه رو برنگرداند کیو را گذاشددت داخل یخچال : این آهنگ عهد 

 بوق  یه گوش میدي من نمت دونم م
 

 ه کارش گرم بود : از شعرش خوشم میاد مسرش ب
 

شده که نگام  ست  را دورش پیچاند :  ت  شت روي میز و د نایلون ها را گذا
ضحت روي  شیدگت وا سرش را جلو برد تا ببیندش م خرا شت  نمت کنت م از پ
گونه اش بود :  ت شددده م ؟!برگرد ببینم م سددرش را از زیر انگشددتان  عقب 

 کشید : ولم کن م
 

 د : با توام بچه م  ه بلائت سرت اومده م ؟اخم کر
 

 بغخ کرده و با  شمهاي اشکت نگاه  کرد : خوبم م
 

دستت به صورت  کشید و با وسواس براندازش کرد : خوبت م ؟ پس این جاي 
  یه رو صورتت م ؟! هان م ؟!خوردي زمین م ؟

 



ه اي  یکجا م  را به من زنگ نزدي م ؟آیلت حرف بزن ببینم  ت شددده م این ج
 م ؟!!

 
 با انگشت زخم روي  انه اش را نوازش کرد م

 
 د با یه موتوري تصادف کردم م

 
 د  ت م ؟!! م کجا م ؟!!

 
شد :  شغول ریز کردن کاهو ها  شم  را پاا کرد و دوباره م شو   ست ا با د

 جلوي کلاسمون م میخواست کیفم و بزنه م منم ممم
 

نباید تماس میگرفتت م ؟ تو اون کیچ دیوانه شددد : اان به من میگت لعنتت م ؟ 
 وامونده  ت بود مگه م میدادي مت

 
رفت م باهاش درگیر شدددي م اونم تو رو با کیچ کشددوند روي زمین م آره م ؟! م 
مدیوونه ام میکنت با این کارات م مگه نگفتم به آموزشددگاه بگو برات سددرویس 

 م مخبر کنه م دارم با تو حرف میزنم م ول کن اون امصب و 
 

تخته را با دسددت  به عقب هل داد : دارم با تو حرف میزنم م  را زنگ نزدي م 
 ؟!!



 
  انه اش میلرزید : امروز کجا بودي م م؟!

 
نگاه  از روي لب هاي کو و لرزان  باا رفت م  شددمان غمگین و پر 

 سوال  را تماشا کرد : مال همیشه بودم بوتیو م
 

 م دروغ نگو م م جیغ زد : لعنتت م دروغ نگو به من
 

 دست دور شانه اش انداخت : هت  ت شده تو م  را جیغ میزنت م ؟
 

ستت بنده م  ستت م گفت د دددد بهت زنگ زدم م یه دختره جوابم و داد م گفت نی
کجا بودي دروغگو م مگه قرار نبود مواظب من باشددت م به خسددرو خان قول 

 دادي م یادت رفته م ؟آره م
 

ز ظهر به دعوت یکت از بچه ها جائت رفته بود م همانجا خشددک  زد م بعد ا
صلا یادش نمت  شته بود م ا ست کت و  ه وقتت گوشت را روي میز گذا نمت دان

 آمد که  ه کست ممکن بود به گوشت اش دست زده باشد م
 

 د من مهمونت بودم م اصلا نمت دونم کت گوشت و جواب داد م
 



مد م این  شددم ها براي او به پوزخندش را دید م یو  یزي ته قلب  به درد آ
 اشو نشسته بود م این  انه براي او لرزیده بود م ؟

 
 نفست گرفت : یکت از بچه هاي بازار مهمونت داشت م من هم رفتم م

 
دست به سینه نگاه  میکرد : مهمونت م بچه خر میکنت م ؟ تو مهمونت مردونه 

 ي شما دختر کجا بود م
 

نه م ؟ دختر بود م زن و مرد هم اخم کرد :  را  رت میگت م ؟ م ن گفتم مردو
 بودن م من نمت دونم کدوم بت همه  یزي به گوشت ام دست زد م

 
شم میلرزید : نمت دونت م ؟!!؟میخواي دوباره برو اونجا و   انه اش اینبار از خ

 بنرس م
 

شت کرد : بهت اجازه نمت دم باهام  ست  را محکم م شد م د اخم  غلیظ تر 
بزنت م گفتم نمت دونم کت گوشددت و جواب داد  ون وقتت این طوري حرف 

 رفتم سمت بار روي میز جا گذاشتم  م
 

 بغخ کرد : سمت بار م ؟!! بهم قول دادي که نخوري م یادت رفته م ؟
 



دستت به پیشانت اش کشید م سرش داشت منفجر میشد م باید بابت هر کاري 
ست بود تا کمت هم درک   صلا ک کند؟ مهم نبود م این همه توضیح میداد م ؟ ا

سال خودش نگران خودش بود م  ه لزومت داشت این بچه را هم درگیر میکرد 
 : لباست و بنوش بریم درمانگاه م زخمات و ببینه دکتر م

 
 سربرگرداند سمت کانتر و پشت کرد : خوبم م شما برو به کارت برس م

 
شمحکم بازوی  را گرفت : به من تیکه کنایه ننداز آیلت  تم م کجا برات کم گذا

که اینطوري باهام حرف میزنت م ها م کت کنارت نبودم م من عوضددت همه ي 
 زندگیم و گذاشتم به پات م

 
  شمان  آماده ي باریدن بود : باشه م حاا میخواي پست بدم م ؟!

 
 نگاه  کرد م این بچه  ه میگفت م ؟!

 
 لب  را زیر دندان فشرد و سعت کرد آرام تر باشد م

 
 د  ت میگت قربونت م  ت میگت که من نمت فهمم م ؟!!

 
 بازوی  را عقب کشید : تو  یه من میشت م ؟



 
 صاف ایستاد : منظورت  یه م ؟

 
 پوزخندش را دید : میگم نسبت من و تو  یه م ؟!

 
دل  مت خواست از خانه بزند بیرون و برنگردد م آیلت داشت تمام اعصاب  را 

 زیر و رو میکرد م
 

 برادر ناتنت پدرت هستم م راضت شدي م ؟د من 
 

 د یعنت عموي ناتنت من م ؟!!
 

 سر تکان داد : اگه باور نمت کنت شناسنامه بیارم م
 

شت  را محکم میکوبید روي  ضربه هاي م شده بود و  جیغ و گریه اش با هم 
سددینه اش : کدوم عموئت با برادر زاده اش ازدواپ میکنه لعنتت م کدوم عموئت 

 و مت کنه م م ند ساله که داري بهم دروغ میگت م هفت سال م ؟!!؟این کار
 

** 
 



سددیگاري میان انگشددتان  گرفت م حتت حوصددله نداشددت روشددن  کند م 
سته ي همین  شت درهاي ب شت کنج لب  م م کمت دورتر از او پ همانطور گذا
به خودش  تاقت که جلوي  شددمان  بود همه ي زندگت اش خوابیده بود م  ا

 گفت همه ي
 

مه ي  که خودش حس نکرده بود م ه مه ي دورانت بود  زندگت م بود م آیلت ه
روزهاي کودکت اش که به هیچ رفته بود م آیلت با بودن  این فرصت را داده بود 

 که گذشته اش را جبران کند م که خودش را از نو بشناسد م
 

ین اپکت به سیگار خاموش زد و سرش را میان پنجه فشرد م هفت سال سنگینت 
محرمیت را به دوش کشیده بود م نگذاشته بود این بچه یو شب خواب آشفته 
داشددته باشددد م هر صددبح با او بیدار شددد و با او خوابید م کنار هم بزرگ شدددند 

 انگار م حاا حس میکرد همه ي دنیا طلبکارش است م
 

 مبیشددتر از یو پدر مواظب  بود م بیشددتر از یو مادر به زیر و بم  آشددنا بود 
مدخترها از همه ي دردهایشددان با مادرهاشددان حرف میزدند م ؟! اما آیلت همه 
 یزش را میگفت م همه  یز م از آرامشدد  زده بود تا دختري را بزرگ کند که 
نوه ي خسددرو خان بود م دختري که قرار بود برود بهزیسددتت م بچه اي که در ده 

انواده اي م حاا حق سددالگت اش یو دنیا درد و سددختت دیده بود م بت هیچ خ



سر بودن م ؟!!  شود به دروغگوئت به کاافت بودن م ؟ به هم اش بود که محکوم 
 همسر دختر عماد بودن م ؟!!

 
شب انجام  سمت اتاق آیلت م کاري که هر  شید و رفت   نگت میان موهای  ک
ستگیره  ست  روي د شیدن  را م د شا میکرد م نفس ک میداد م خوابیدن  را تما

ئین شددد م اما در باز نشددد م لب  به لبخندي تلخ شددد م تلخ تر از این باا و پا
سته  سنگین وخ شت م آیلت در اتاق  را قفل کرده بود م ؟! قدم های   وجود ندا
بود م این ماجرا به بدترین وجه لو رفته بود م دیگر کاري از دست  بر نمت آمد م 

ه اي برای  داشددت م توان آنرا نداشددت که به آیلت بگوید خسددروخان  ه برنام
خودش را به پشددت روي تخت انداخت م فکر کرد مگر در اصددل موضددوع هم 
ست  سروخان رفت مت دان سال قبل که زیر اجبار خ فرقت میکند م ؟همان  ند 

 یو روزي باید جوابگو باشد م شاید روزش رسیده بود م
 

 پشت در اتاق  ایستاد و ضربه اي زد : آیلت م وا کن درو م
 

 ست ضربه ي دیگري زد : بیا بیرون حرف بزنیم مبا پشت د
 

جواب نمت داد اما صددداي باز و بسددته شدددن در کمدش را میشددنید م لبخند 
صدائت راه  سرو  کمرنگت به لب آورد م هر بار که قهر میکرد و به اتاق  میرفت 
مت انداخت تا نگران  نکند م تا بفهماند که حال  خوب است و نمت خواهد 



د م پیشددانت اش را روي در فشددرد : من دارم میرم بیرون م بیا یه جواب  را بده
  یزي بخور حداقل م شب که برگردم حرف میزنیم م آیلت م ؟!

 
باید کمت صددبوري میکرد م اگر به هم میریخت دیگر نمت توانسددت اوضدداع را 

 جمع کند م شاید بهتر بود  ند روزي تنهای 
 

شاید باید خود شود م  شت تا آرام  ش به جاي پیمان میرفت ترکیه م این مت گذا
شاید کمت تنها ماندن و دور ماندن  ست م  شان میخوا صت را براي هر دونفر فر

 باعث میشد دخترا آرام بگیرد م نفس  را فوت کرد بیرون واز خانه بیرون زدم
 

** 
 

پیمان با دیدن  دست تکان داد م نگاه  بت اراده  رخید تا ببیندش م اما نبود 
 م این دو هفته اي که جواب تلفن  را نمت داد مم مال تما

 
 د سلام م رسیدن به خیر داداش م

 
  مدان  را به دست پیمان داد : آیلت کجاست م ؟

 



داشت به ساعت  نگاه میکرد : امروز کلاس داشت م تو که بهتر برنامه ي اون و 
 میدونت م

 
کر کند م وقت دنبال پیمان راه افتاد و سددداکت ماند م دو هفته وقت داشدددت ف

داشت فکر کند م حاا شاید مت توانستند براي باقت زندگت شان تصمیم بگیرند 
م نگاهت به آسمان ابري و سرد انداخت م دخترا بدون او خوشحال بود م ؟ مت 
رفت سددراغ زندگت اش یا مال خودش تمام این دو هفته را میان جهنم زندگت 

 کرده بود م ؟
 

  طوري م خریدات و انجام دادي م ؟ د هوا حسابت سرد شده م تو
 

هوا سددرد شددده بود و خودش هر روز مراقب بود آیلت با موهاي خیس و لباس 
 کم بیرون نرود م مواظب بود صبحانه اش را تمام کند م

 
 د داداش گوشت ات زنگ میخوره م

 
 بت حوصله از جیب کت  گوشت را بیرون کشید م خسروخان پشت خط بود م

 
 د الو م

 
 م آقا مد سلا



 
 دستت به پیشانت اش کشید : سلام عفت خانم م طوري شده م ؟

 
 د والله خسروخان گفتن تماس بگیرم که بیاین اینجا م

 
دل  مت خواسددت دق و دلت اش را همانجا فریاد بزند م اما پیر زن بیچاره  ه 

 ت کرده بود مگ*ن*ا*ه
 

 مد تازه رسیدم م خیلت هم خسته ام م به  بگو فردا میام 
 

 د دورت بگردم پسرم م یه تو پا بیا و برو م
 

 لجبازي کرد : اصلا به  بگو هر کت باهام کار داره میاد خونه ام م
 
 
 
 
 

 گوشت را ته جیب  انداخت و زل زد به خیابان : میگم داداش م میري خونه م ؟!
 



 د آره م وقت نداري یه گوشه نگه دار خودم برم م
 

مت م فقط بهتر نیست یه سر بري خونه ي خسروخان د نه بابا م اومدم که برسون
 م شاید کار واجبت داشته باشه م

 
شیده  شه اي براي من ک سرو خان  ه خبره م ؟باز  ه نق اخم کرد : خونه ي خ

 که نمت دونم م
 

 د این حرفا  یه م گفتم شاید کار واجبت داشته باشه م
 

 دست  را دور یقه ي پیمان محکم کرد :  ت شده م ؟!
 
  یکار میکنت دیوونه م اان تصادف مت کنم م د

 
 غرید : جون بکن ببینم  ت شده م ؟

 
 د میگم دیوونه م دستت و بک  عقب م

 
دسددت به سددینه نگاه  میکرد و متوجه نبود که دندان های  را به  ه قدرتت 
روي هم میفشددارد م دو هفته تنها بود م یکبار هم آیلت تماس نگرفته بود م یو 

تماس های  جواب نداده بود م ترس بدي به جان  افتاد : براي آیلت  بار هم به



م آیلت اتفاقت افتاده م م؟  را جواب من و نمت داد این  ند وقت م ؟!پیمان با تو 
 ام م م ت شده م ؟!؟

 
 د هیچت به خدا م  را دیوونه بازي در میاري م حال  خوبه م

 
 وغ میگت مگوشت اش را برداشت تا شماره بگیرد : داري در

 
 د آیلت رفته م یعنت از خونه ي تو رفته م

 
 دست  روي گوشت  ابت ماند :  ت گفتت م ؟!

 
پووفت کرد : به جون خودت من و میترا موندیم پیشدد  اما حریف  نشدددیم م 
ماشالله تو یو دندگت کم از خودت نداره م هر کاري کردیم نتونستیم جلوش و 

 بگیریم م
 

 د کجا رفته م ؟!!
 

ساکت ماند : پیم شده بود که  صبالنیت اش  شم بت حد و ع ان انگار متوجه خ
 داداش م

 



 د بزن کنار ببینم م
 

ددددد ویهان م برادر من یه کم فرصددت بده م بچه اسددت م فکر میکنه  ه اتفاق 
 وحشتناکت براش افتاده م ترسیده م بذار آروم که شد برمیگرده م

 
هم تت سنردم م گذاشتت بره م نباید بد بزن کنار و گمشو بیرون م من امانتم و دس

 زنگ میزدي تا بدونم داره  ه غلطت میکنه م ؟
 

یدم  هت قول م حال  خوب نبود م ب خدا  به  یه کرد م  قدر گر یدونت   ددددد م
 برمیگرده م

 
ددد یه دختر بچه ي هفده ساله کجا رو داره بره م هان م ؟!  جوري خیالم راحت 

 ین م ؟ میگم کجا رفته م ؟!باشه که برمیگرده م همه تون دیوونه شد
 

** 
 

 عفت خانم با دیدن  ایستاد : خوش اومدي پسرم م
 

نگاه  به راه پله بود م آیلت آمده بود آنجا بماند م ؟ در خانه ي خسروخانت که 
شت که عفت  شکلات بود م ؟ قدم اول را بردا خودش باعث و بانت تمام این م



شین یه  سرم م بیا ب ستاد : پ شوخانم مقابل  ای  لیوان  اي بریزم م یه کم آروم 
 بعدا برو باا م

 
  نگت به موهای  زد : خوبم م میخوام ببینم  م

 
 د میدونم پسرم م اما اان عصبانت هستت م یه کم آروم شو بعدا م

 
نمت خواست با پیرزن بد رفتاري کند اما دیگر تحمل خودسري آیلت را نداشت 

 د مم دست عفت خانم را پس زد و راه افتا
 

دو هفته این سددفر کوفتت را با بت محلت های  زهر کرده بود م دخترا کینه اي 
مد  بدش نمت آ جا م  مده بود آن حاا هم آ ته بود م  به هم ریخ اعصددداب  را 

 گوشمالت اش دهد م اصلا گاهت اوقات ازم  بود م
 

نگاه پر اخم  روي آیلت  ابت ماند م با حوله ي حمام و موهاي خیس جلوي 
شد م ؟ در ات ست نبا شد م مگر مت توان شمان  دلتنگ  ستاده بود م م  اق  ای

 اماعصبانت و دلگیر هم بود م
 

 د وسایلت و جمع کن تا اون روي من و باا نیاوردي م
 



 سر تق دست به سینه شد :
 

 د نمیام م میخوام اینجا بمونم م
 

 سددرش را خم کرد و مشددت  را محکم گره کرد م داشددت سددعت میکرد م کمت م
 قیم نگاه  کرد : نمیاي م ؟!م*س*تفقط کمت آرام شود م دست به کمر شد و 

 
 دخترا  انه لرزاند : نه م میخوام اینجا بمونم م

 
 د به همین خیال بمون تا بذارم تو این خراب شده بمونت م

 
با دو قدم بلند خودش را به اتاق رسدداند و در کمد را باز کرد : بت اجازه ي من 

وسایلت و جمع کردي م لباسات و م غلط کردي آیلین م تو غلط  اومدي اینجا م
 کردي که از خونه زدي بیرونم

 
همه ي لباس هاي کاور شددده را پرت کرد روي تخت : کت به تو اجازه داد م ؟! 
کدوم آدم احمقت بهت گفت که میتونت اینجا باشت م ؟ مگه خونه نداري م مگه 

 این همه سال پی  من بهت بد گذشت م ؟
 



خم شددد و کشددوها را باز کرد م لباس هاي زیرش را ریخت بیرون : من لعنتت 
باهات  یکار کردم که ایق این رفتارت باشددم م کت ناراحتت کردم لعنتت که 

 اومدي اینجا م
 

با حرص پرت کرد روي تخت : من و دیوونه نکن م جمع  کتاب های  را هم 
 خوره مکن بریم م حالم از این خونه و هواش به هم می

 
 د ویهان م !!

 
لب زیر دندان فشددرد و یقه ي پلیورش را کمت پائین کشددید م این همه بغخ و 

 التماس به صدای  نشسته بود م م را م ؟؟!!
 

سددر برگرداند م تکیه داده بود به دیوار و  انه اش میلرزید : من باهات هیچ جا 
 نمیام م م

 
کنار سددرش به دیوار مال دیوانه ها سددمت  خیز برداشددت م مشددت  درسددت 

نشددسددت : نمیاي م ؟! مگه دسددت توئه م ؟ دوهفته باهات تماس گرفتم جواب 
صیغه نامه ي کوفتت پدرم و درآوردي م در  ستن اون  ندادي م قبل اون بابت دون
اتاقت و روي من قفل کردي م روي منت که از همه بهت محرم تر بودم م روي 



میدونت با رفتارت  قدر من و خورد منت که برات هر کاري کردم م هر کاري م 
 کردي م حاا داري بدترش میکنت م ؟!!

 
اشک  سرخورد م لب های  کبود و لرزان بود : نمیام م از امروز اینجا خونه ي 
من میشدده م فلور و فردا از آسددایشددگاه میارم اینجا م به خسددرو خان گفتم که 

 میخوام بمونم م هر کاري میخواي بکن م
 

شددان زیادي نزدیو بود م آنقدر که مت توانسددت انعکاس فاصددله ي صددورت
 تصویرش را در قهوه اي  شمان  ببیند پوزخند زد :

 
ددد خسروخان اجازه داده م ؟  ه پدربزرگ فداکاري م میدونت که اون باعث این 
شتن تو زیر بار این بت غیرتت برم  اتفاق بود م میدونت من و وادار کرد که براي دا

 م ؟
 

 : میدونم م سر تکان داد
 

  شمان  را گشاد کرد :
 

 د میدونت و میخواي بمونت م ؟!
 

 د ویهان م !!



 
یو قدم عقب رفت م نگاهت به اتاق به هم ریخته انداخت م  نگت به موهای  
زد م قلب  درد بود م تمام قلب  م انگار همه ي زندگت اش جلوي  شددمان  

 نیست میشد م
 

 هق زد : ویهان م !!
 

شت م م گر مردها هم بغخ میکردند م فقط کمت گلوی  درد میکرد م بغخ دا
کمت  شددمان  به رطوبت رفته بود م لب زیرین را محکم فشددرد تا  انه اش 

 نلرزد م
 

 د پس میخواي بمونت م میخواي اینجا زندگت کنت م بشه خونه ات م ؟!
 

 نگت به موهای  زد م هه م هه م نفس لعنتت تنگ میشددد م میان سددینه اش مت 
اند و باا نمت آمد : داري م داري با کت م لجبازي میکنت م بمونت تو این خونه م

به م دیگه از آب و گل در اومدي م  به م خیلت خو م فلور و بیاري اینجا م ؟! خو
 دیگه خانمت شدي برا خودت م

 



ست های  را ببیند : پی  خودت گفتت گور ویهان واین  ست لرزش د مت توان
سالهاي سالها م مگه نه م خن شید : همه ي  سینه ي دردناک  ک ستت به  دید و د

 با هم بودنمون به جهنم م آره م م؟؟!!
 

 د بس کن م
 

جیغ میکشدید م ؟ به درا م جان  را به لب  رسدانده بود م مت خواسدت بماند 
ست  ست نبودن  را تحمل کند م مگر میتوان سروخان م مگر مت توان خانه ي خ

 م
 

مه ي زندگت ام و به پاهات ریختم م میفهمت  ند ددد  را بس کنم م ممیفهمت ه
 سال شب و روز بابت اون محرمیت کوفتت از خودم متنفر بودم م ؟!

 
با قدمت مقابل  ایستاد م بچه اي که به زحمت تا کمرش میرسید حاا سینه به 
سددینه اش ایسددتاده بود : همه ي اون هفت سددالت که ذره به ذره تحمل کردي و 

شرد م د یکجا ریختت تو د سینه اش را ف شت روي  ست اینجا م با انگ ل من م در
 همه رو ریختت میون سینه ي من م با من و زندگت ام  یکار کردي تو م ؟!

 
به  شددمان  زل زد : من م من بت غیرت نمت خواسددتم م خسددروخان مجبورم 

 کرد م میخواست تو رو بفرسته بهزیستت م باید میموندم و نگاه میکردم م ؟
 



گاه میکردي م  را دور  دخترا ید ن با مان  و داد زد : آره م  به  شدد زل زد 
 نایستادي م ها م براي  ت خودت و درگیر من کردي م

 
سینه اش م مت دانست یو روز  ایستاد وگذاشت مشت های  را گره کند روي 
باید جوابگو باشددد م مانگار حاا وقت  بود م باید مردانه مت ایسددتاد پاي کاري 

کرد م باید مشددت های  را تحمل میکرد م نه ضددربه هاي کم  که خسددروخان
 جان  را م نه م عمق درد این دختر را باید تحمل میکرد م

 
د با آینده ي من ، با زندگت من  کار کردي ویهان م  طور تونستت با یه بچه ي 
ده سددداله ازدواپ کنت م من شدددب و روزم و با تو میگذروندم م من تو تخت تو 

 میخوابیدم م
 

شو تا دیوونه ام  ساکت  شو م  ساکت  شرد :  ست  را محکم جلوي دهان  ف د
باهات  یکار کردم آیلت م داري  ت میگت م ؟ حمایتت کردم م  نکردي م من 
گذاشددتم پا بگیري م گذاشددتم بهم تکیه کنت م من برات پدر نبودم م دوسددت که 

 بودم م اینم نبودم م ؟!
 

م قلب  دوباره و دوباره فشرده شد م لرزش  انه اش را زیر دست  حس میکرد 
 آرام تر زمزمه کرد :

 



نداشددتم م آیلت م نمت تونسددتم ببینم  گه اي  بفهم عزیزم م من  اره ي دی
 خسروخان تو رو میفرسته بهزیستت م

 
  شمان  پر اشو بود : ازت بدم میاد م تو لعنتت م لعنتت م

 
افت شه م من لعنتت کادست  را دور بازوی  پیچاند و جلو کشیدش : باشه م با

م هر  ت تو بگت م اما اان وقت  نیسدددت م بیا بریم خونه با هم حرف بزنیم م 
 نمت خوام اینجا بمونت م

 
باا گرفتم موهای  خیسدد  فر خورده بودمدسددتت روي قرمزي  سددرش را 
موهای  کشددید : ببین با خودت  یکار میکنت م داري میلرزي م لباس بنوش 

به هم م فقط بریم خونه م اونجا ا شدددو بریز م مشدددت بزن م درو دیوار بکوب 
 برگردیم خونه م

 
 سرش را به دو طرف تکان داد م منمت خواست بیاید م ؟

 
ش  :  را م من  ه فرقت با  شت گو شید روي موهای  و امتداد داد پ ست ک د

 قبل کردم آیلت م ؟ من همون ویهانم م ببین من و م
 

 نگاه  میکرد و  انه میلرزاند م
 



انگشددت کشددید روي کو کت  انه اش : نگران  ت هسددتت قربونت م ؟!مال 
شتت میکردیم م اینم مال همه ي  شد و آ سالها که باهم دعوامون می همه ي این 

 اونا م  ه فرقت کرده م من و تو همون ویهان و آیلین هستیم م
 

صورت  را از نظر گذراند : من و عقد کردي  تیله هاي قهوه اي براق  یو دور 
 ویهان م ؟ من دختر عمادم م میدونت م ؟

 
لب گزید ونفس گرفت م لعنت به خسددروخان و عماد م لعنت به همه ي این 

 زندگت جهنمت م صدای  التماس داشت م مت دانست :
 

 د فقط میخواستم پیشم بمونت م
 

دخترا انگار نشددنید م قدم های  هم میلرزید خم شددد واز روي تخت لباسدت 
 ه  کرد و انداخت روي زمین و یکتبرداشت م کمت نگا

 
 دیگر را برداشت م د همه ي اینا رو تو خریدي لعنتت م

 
لباس ها را پرت کرد زمین و جیغ زد : من احمق نیسددتم م من باهوشددم م ببین م 
صورتت  شکت م  همه ي اینا رو تو خریدي م حتت لباس زیرهاي من و اینارو م م

 مشکت یا بنف  م ؟!! م مبنف  م  ه رنگت دوست داري ویهان م



 
 میگت  ت شده م ؟ همه ي زندگت من دست بود م همه ي زندگت من م م

 
دو روز را هم به زحمت تحمل کرده بود م اصددلا خانه بدون آیلت خانه نبود م 

 قبرستان بود م کم کم داشت تمام وجودش را
 

میخورد م نمت دانسدددت  ندمین دفعه اسدددت که در اتاق  را باز میکرد م مت 
ایستاد همانجا و نبودن  را تماشا میکرد م انگار باید هر دقیقه این کار را میکرد 

 تا باور کند که آیلت رفته خانه ي خسروخان م رفته که بماند م با فلور م
 

برگشت و سیگاري آت  زد م رفت سمت آشنزخانه و کمت ایستاد م پاهای  به 
شنزخانه  شبند آ ست با پی صورش کند م مال وقتداخل نمت رفت م مت توان  ت

شید م  شنزخانه را به گند میک ست کند و تمام آ ست کیو در هائت که مت خوا
نگاه  سمت یخچال رفت م عکس هایشان را آنجا  سبانده بود م یو عکس 

 دو نفره ي کنار دریا با تیشرت هاي ست پت و مت م قرمز و زرد م م
 

دور گردن هم انداخته  موهایشان میان نسیم و شوري دریا وز شده بود و دست
بودند م مکمت پائین تر یو تصویر دیگر از دوازده سالگت اش م با لباس ورزشت 
و یو ژست خنده دار م یکت دیگر م یکت دیگر م م پووفت کرد و برگشت سمت 
سددالن و خودش را روي کاناپه انداخت م سددیگار دیگري برداشددت م دخترا 

ند م رفته بودند تتوهاي جفتت بیاندازمجبورش کرده بود سددال قبل که به ترکیه 



گذارد ،  هد م میگفت اگر ن جازه د تا ا ماس کرده بود و جیغ زده بود  قدر الت  
شیده  ست موهاي ترا شد م کوتاه آمد م دیگرهرگز نمیخوا موهای  را از ته میترا
اش را ببیند م هرگز م حاا نق  خال پشددت شددانه اش نبود م مروي قلب  بود م 

 م م درست روي قلب 
 

شاید  شد م  شاید فردا آرام تر می شید م  شن کرد و همانجا دراز ک سیگارش را رو
شت هاي  شید و نگاه  به روفر شود م به پهلو دراز ک شان جدا  وقت  بود راه
با  یده بود م  تاد م روي هر کدام یو قلب بزرگ قرمز  سددب عروسددکت اش اف

های  هم مال انگشددت لنگه اش را برداشددت و نگاه  کرد م کو و بود م پا
دسددت های  کو و بود م مال قلب  م سددیگار میان لب های  لرزید م آیلت 
ست بدون  شد م ؟مگر مت توان ست برگردد م ؟مگر می واقعا رفته بود و نمت خوا
دخترا آرام بگیرد م ؟عادت داشددت نفس کشددیدن  را حس کند م کو کتر که 

و  و بعد جاي گرم بود مجبورش میکرد براي مسددواا زدن از تخت بیاید پائین
 نرم  را تصاحب کند م

 
عادت داشت گاهت از پشت خودش را روي شانه اش بیاندازد و مجبورش کند 
کمت به او سواري بدهد م گاهت شب ها که بت خواب میشد سر میخورد میان 
رختخواب  م حاا مگر میان آن اتاق خواب  میبرد م مگر مت توانسددت پشددت 

شیند شنزخانه تنها بن شیر کرد م  میز آ صافت ناار توله  صبحانه بخورد م بت ان و 
 طور شب ها بدون اوآرام میگرفت م مآنجا میان عمارت خاا گرفته ي خسرو 



خان اگر میترسددید ، اگر سددردش میشدددد ، اگر هم زبان مت خواسدددت م اگر 
 میخواست بخندد هیچ کس نبود م هیچ کست م

 
س شت  ستاد و  ند قدمت راه رفت م برگ مت اتاق و جاي خالت اش را دوباره ای

 دید م دوباره و دوباره م م
 

** 
 

صبح زود آمده بود آنجا  ه غلطت بکند م ؟ نمت دانست و مت دانست م نایلون 
شت م کلید  ست دا صبحانه اي که آیلت دو شت م  صندوق بردا هاي خرید را از 
شود م امروز یو ست که حاا حااها بیدار نمی شد م مت دان  انداخت و داخل 

 شنبه بود و کلاس هم نداشت م
 

شن کرد م تند و تند خریدها را م*س*ت شنزخانه رفت و زیر کتري را رو قیم به آ
صلا در یخچال را باز نکند م  شاید از تنبلت ا داخل یخچال  ید م بعد فکر کرد 
شکلات صبحانه را بیرون آورد و روي میز گذاشت م کمت براندازش کرد م مت 

 اش را باز کند یا نه م ؟توانست در پلمپ شده 
 

ست ها را  شت م ت شق کو کت کنارش گذا شت و قا شت و در ظرف را بردا برگ
صداي  شت م  شیر هم کنارشان گذا سته ي کو کت  ستت  ید وب داخل پی  د
ست روي گوش  ست د سروخان مت آمد م دل  میخوا سرفه هاي کم جان خ



ماده کرد و سددینت های  بگذارد تا نشددنود م اما نمت توانسددت م لیوانت  اي آ
 مرتبت  ید م

 
خسددروخان با دیدن  لبخند زد م یادش نمت آمد آخرین بار کت لبخندش را 
دیده بود م سینت را روي تخت گذاشت و دست های  را داخل جیب  فرو برد 
: یه خورده خرید کردم برا آیلت م اان هم میخوام برم م نمیخواست بیشتر بماند 

سمت در اتاق م باید قبل از بیدار م تحمل کم محلت آیلت را ن شت م راه افتاد  دا
 شدن  مت رفت م

 
 د دیشب تا دیر وقت گریه میکرد م

 
 دست  مشت شد م

 
 د نمت خواي ببینی  م ؟

 
سر برنگرداند م مت ترسید کنترل اعصاب  را نداشته باشد : این گندیه که زدي 

 به زندگت هر دو تامون خسروخان م
 

 دنبال مادرش م بمون و باهاش برو مد امروز میخواد بره 
 



زبان کشید روي دندان هاي آسیای  : خسته شدم بس که تو گفتت  یکار کنم 
چه  ه  ما اون ب به هم م میگم جهنم م ا ندگت من و ریختت  ت گ*ن*ا*هم ز

 داشت م
 

 د هنوز بچه است م
 

ومده اسرتکان داد : اتفاقا بزرگ شده م میفهمه  ه بلائت سر زندگت و آینده اش 
 م خودش و کشیده کنار شاید سر پا بشه م منم مت مونم کنار م

 
 د نمت تونت م

 
نگاه  کرد م پیر مرد زل زده بود به پنجره م آفتاب لب بوم بود م مت دانسددت م 

 راه  را گرفت و اتاق را ترا کرد م
 

نگاه  با سماجت به پله ها مانده بود م کاش مت توانست برود باا و نگاه  
شت پلو های  را محکم کند  ست دوباره او را بخنداند م با اگ م کاش مت توان

 فشرد و از خانه بیرون رفت م
 

** 
 



ست و نگاه  کرد م آنهمه زیبائت هنوز هم بود اما بدون  ش لبه ي تخت فلور ن
شت مت گرفتند م  سفید از هم پی شن  تارهاي  ست م ابلاي موهاي رو هیچ ح

یان پنجه گرفت م مال دست هاي آیلت بود م دست باریو و استخوانت اش را م
به همان ظرافت م بت اراده پشددت انگشددت  را نوازش کرد م فلور  شددمان  را 
دوخته بود به سددنیدي دیوار : امروز آیلت میاد اینجا دنبالت م میخواي برگردي 
خونه م من تا حاا مواظب  بودم از این به بعد هم هستم اما تو هم باید باشت م 

جان م آیلت هنوز خیلت مونده تا بزرگ بشددده م باید قوي باشددت م محکم فلور 
 باشت م باید مادر باشت براش م میتونت م میمونت م ؟!

 
ست م  را  شبیه اش نی شمان آیلت بود م  را فکر میکرد  شمان  هم رنگ    

 فکر میکرد دخترا زیبا نیست م
 

 میبري م ؟د میخوام قبل از اومدن  من وببري پی  عماد و مانت م 
 

 دست  را دور شانه اش گذاشت : میبرمت م م
 

داروهائت که متخصددص تجویز کرده بود را برداشددت و زیر بازوی  را گرفت م 
مت خواست تا قبل آمدن آیلت او را به جائت که مت خواست ببرد م کمک  کرد 

 سوار ماشین شود : سردت نیست م ؟
 



 را از صددندوق بیرون کشددید ممنتظر جواب  نماند برگشددت و پتوي مسددافرتت 
همیشددده آنجا نگه  مت داشدددت م براي وقت هائت که دخترا لباس کم مت 
پوشددید یا دیوانگت میکردند و میرفتند خارپ از شددهر م بدون هیچ برنامه ریزي 

 اي م
 

شانه های  : این گرمت میکنه م من ي زنگ به ایلت  شید تا روي  پتو را بااتر ک
 اد میبینه نیستت نگران میشه مبزنم و بگم با همیم م می

 
گوشددت را از جیب پالتو بیرن کشددیدمانگار براي تماس با دخترا بهانه اي پیدا 

 کرده بود م تند پیامت تایپ کرد و لبخند زد م حاا مجبور بود تماس بگیرد م
 

و دقیقه بعد تماس گرفت م تکیه داد به بدنه ي ماشددین و یو پای  را خم کردد 
 جانم م

 
 فلور و کجا میبري م ؟!! د داري

 
دل  براي جیغ و دادهای  هم تنگ شدددده بود م مال احمق ها پشدددت تلفن 

 لبخند میزد : زود میارم  خونه م تا ظهر م
 

 غر زد : من نباید بدونم م ؟بهم ادرس بده میام دنبال  م م
 



 د ایلت م م
 

 د نشنیدي  ت گفتم م ممکنه حال  بد بشه میخوام کنارش باشم م
 

کرد  ه بهتر م بعد  ند روز میدیدش م محسددابت دلتنگ حضددورش شددده  فکر
 بود م

 
 د بیرون سرده لباس گرم بنوش م میام دنبالت م

 
 د خودم میام م

 
 بدجنس شد : اگه میخواي بیاي منتظر میمونت تا بیام دنبالت م با لباس گرم م

 
 عنتتمت توانسددت حرص خوردن  را حس کند : ترجیح میدم بمونم خونه م مل

 بدجنس م
 
 
 
 
 



سر داد ته جیب  م تیرش به  شت را  ست گرفت م نیم وجبت لج باز م گو کلافه نف
 سنگ خورده بود ، نمت امد که ببیندش م

 
شید م فلور خوابیده بود م راه افتاد و  شه را پائین ک شی سیگاري ات  زد و کمت 

 ا تحملوسوسه ي تماس دوباره با ایلت را در خودش کشت م دو روز ندیدن  ر
 نکرد بود  طور میخواست دوري ش را ببیندم؟!

 
خسددروخان میگفت تمام شددب صددداي گریه اش مت امد م محتما سددردرد هم 

 کرده بود م اهت بیرون داد و گوشت را برداشت م
 

 د سلام عفت خانم م
 

 د سلام پسرم م صبح بخیر م
 

 خیابان را دور زد : ممنون م ایلت  طوره م اان کجاست م ؟
 
 تو اتاق  مونده مد 
 

 لب گزید : صبحونه خورده م ؟
 

 د والله نه م رنگ و روش هم پریده م م



 
شه میام دنبال  م  شان : بگید اماده  شته به هردو سخت گذ ست  قدر  مت دان

 بت زحمت مواظب باشید لباس مناسب پوشه
 

 د اقا فکر نکنم قبول کنه م م
 

 د م بدونه میاد مد بگو میخوام فلور و ببرم سر خاا مانت و عما
 

 د  شم م اان به  میگم م
 

گوشددت را قطع کرد و دسددتت به صددورت  کشددید م میرفت دنبال  و به بهانه ي 
عد هر  ه  فت و ب ید انرژي مت گر با غذا بخورد م  فلور مجبورش میکرد 
میخواسددت بداخلاقت میکرد و جیغ میکشددید م باید کمت صددبوري میکرد تا 

 ان وقت حرف میزدند مناراحتت ایلت کمرنگ شود م 
 

** 
 
 
 
 



 
سرش را تکیه داد به شیشه و نگاه  نمت کرد م هر  ه از آینه ماشین براندازش 
ته بود نمت  گذاشدد به صددورت  که  کرد دخترا بت محلت کرد م عینو بزرگت 

 گذاشت  شم های  را ببیند م سیگاري آت  زد و شیشه را کمت پائین داد م
 

 غر زد : سردم میشه م
 

   از بااي عینو هم مشخص بود : دود سیگار اذیتتون میکنه ماخم های
 

 شانه باا داد :
 

 د پس سیگار نک  م من سردم میشه م
 

بهانه مت گرفت م سددیگار را کنج لب  گذاشددت و ماشددین را کنار اتوبان نگه 
داشددت م بت حرف پیاده شددد و کمت دورتر ایسددتاد و سددیگارش را تمام کرد م 

شین و  سمت ما شت  شد م حتت نیم نگاهت هم ناار دخترا نکرد م برگ سوار 
 باید بت محلت اش را با بت محلت جواب میداد م

 
 د براي  ت داري میبری  اونجا م

 
 د خودش خواست م



 
ددد ممکنه حال  دوباره بد بشه م مدکتر بامداد مت گفت محیط زندگت اش باید 

 کاملا آروم و دور از استرس و ناراحتت باشه م
 

 : تو دکتر بامداد و کجا دیدي م ؟!اخم کرد 
 

 شانه باا دادن  را دید : دیروز تو آسایشگاه م
 

ساعتت بودي  شه ي ابروی  را خاراند : دیروز  ه  صت گو ش شت ناخن  با پ
 آسایشگاه م ؟!!

 
 د براي  ت مینرست م ؟

 
اخم  غلیظ تر شد : براي  ت مینرسم م ؟!نباید بدونم م ؟! ببین آیلت حسابت 

ست شده یا اینکه یادم از د صبانت ام م خیال نکن کوتاه اومدم  یزي عوض  ت ع
 رفته از خونه رفتت م

 
میان حرف  پرید : فکر کردي من عصبانت نیستم م تو هفده سالگت ام فهمیدم 

 از هفت سال قبل م
 



 با سر به فلور اشاره کرد م نمت خواست جمله اش را تمام کند م
 

تو هنوز حرفامون تموم نشده م باشه به موقع  دستت اي موهای  سراند : من و
 اش م

 
 پررو شد : من که حرفت با تو ندارم م

 
لب زیرش را محکم بین دندان فشددرد و رها کرد : باشدده م پس مال بچه ي آدم 
ستفاده کردم و  سوا شینت تا من حرفامو بهت بزنم م تا بهت بفهمونم نه ازت  می

 صد هم کست شاکت باشه منم منه اینکه برات کم گذاشتم م اگه یه در
 

 از پشت خودش را جلو کشید و نگاهت به فلور انداخت م راحت خوابیده بود م
 

شه بود  صله بوي عطرش زیر بینت اش زد م این یکت کمت تندتر از همی از آن فا
بااي سددرش و طلبکار نگاه  کرد : جنابعالت از  ت  م عینک  را هل داد 

 شاکت هستین م ؟!؟
 

آرای  کرده بود م یو آرای  ایت و خوشددرنگ م قهوه اي اش   شددمان  را
 روشن تر به نظر میرسید م

 



لبخند میان  شمان  را دید اما با سماجت لب به هم فشرد :  یه م آدم ندیدي 
 م ؟

 
سددر برگرداند : امروز سدداعت سدده و نیم کلاس داري م م میام دنبالت بعد با هم 

 حرف میزنیم م
 

 ر تنهاست مد نمیرم کلاس م فلو
 

 د عفت خانم پیش  میمونه م
 

دید که دسددتان  را آرام روي شددانه ي فلور گذاشددت : نمیخوام تنهاش بذارم م 
 شاید بترسه م

 
به  یاجت  با دکترش حرف زدي م فلور احت که خودت هم  به  اخم کرد : خو
دلسددوزي نداره م بذار زندگت کنه م همون طوري که راحت. م حال  خیلت بهتر 

 کر کنم تو اان بیشتر احتیاپ داري به مشاوره و حرف زدن مشده م ف
 

 حرص خوردن  را که دید خندید : مواا به خدا م م
 

** 



 
 
 
 
 

شان کرد م مادر و دختر تقربیا هم قد و قواره بودند و  ستاد و نگاه کمت دورتر ای
 از آنجا که نگاه میکردي نمت دانسددتت آیلین فلور را بغل کرده و دلداري میدهد
یا فلور او را م دل  نمت خواست نزدیو تر شود م از همان فاصله هم سنگینت 
ستاده  ساله ای شان را حس میکرد م یو روز خیلت قبل تر ها م کنار آیلین ده  غم
مانت و گریسددته بود م امروز آیلین مادرش را  بااي قبر عماد و  بود همانجا م 

 داشت ، اما خودش هنوز تنها بود م
 

ه از ذهن  گذشددت که  را تنها بماند م  را بعد از این تنهائت را براي یو لحظ
تحمل کند م آیلین مادرش را داشددت م خسددروخان هم بود م اما خودش بدون 

 هیچ کست در زندگت اش داشت روزهای  را شب میکرد م م
 

 آیلین با گریه صدای  زد : ویهان م بیا از حال رفته م
 

ت زیر زانوی  انداخت و بلندش کرد : با قدم هاي بلند نزدیکشددان شدددمدسدد
 گریه نکن قربونت م اان خوب میشه م

 



به راحتت هوش  با آن رنگ و روي پریده  زیاد هم مطمئن نبود م میترسددید که 
ندلت  ته بود م فلور را روي صدد بازوی  را محکم گرف ید م آیلین بت اراده  یا ن

 خواباند : از صندوق یه بطري آب بیار م
 

 ائین داد : فلور جان م صدام و میشنوي م فلور مکمت صندلت را پ
 

صورت فلور  ست  ریخت و بعد روي  ست  گرفت و کچ د بطري آب را از د
ست مرطوب  را تا  شل تر کرد و د سري اش را  شید : فلور جان م گره ي رو ک

 گردن  ادامه داد م لرزیدن پلو های  را که دید سر برگرداند م
 

ته بود و میلرزید م جلو کشید و آرام بغل  کرد آیلت دست  ن  را به دهان گرف
 م پشت شانه اش را نوازش کرد :  یزي نیست قربونت م به هوش اومده م

 
بیشددتر هق زد م حلقه ي بازوی  را محکم تر کرد و دسددتت زیر شددال  برد و 
موهای  را نوازش کرد : اینطوري میخواي مواظب فلور باشددت م ؟ توکه زودتر 

 یري ماز اون از حال م
 

 غرغرش را میان سینه اش شنید : من فقط ترسیدم م
 

 ید : سردت شد م بریم م ؟!ب*و*سخندید و روي موهای  را 



 
وقتت عقب کشید خط آرایش  را تماشا کرد م تا روي گونه اش سیاه شده بود م 
با انگشت پاي پلک  کشید : اینا  یه زدي به صورتت م با دو تا قطره اشو به 

 هم ریخت م
 

بطري آب را سمت  گرفت : بشور صورتت و م محداقل از یه مارا خوب بگیر 
 تا پوستت داغون نشه م

 
دخترا شاکت نگاه  کرد : خوب همه که مال شما پر تجربه نیستن م من تازه 

 کارم و زیاد سردر نمیارم م
 

دست  مشت شد و خیره نگاه  کرد م اما آیلت از رو نرفت م خونسرد صورت  
 دستمالت پاي  شم  کشید و سوارشد م مرا شست و 

 
** 
 

صداي آهنگ تا آنجا هم مت آمد م  سیگار آت  زد و تکیه داد به نرده ي تراس م 
ته بود م حتت جواب  گذاشدد قال   عد از ظهر  کامت گرفت م آیلت ب محکمتر 
شد  سیگار را فوت کرد م مجبور  سرش را باا گرفت و دود  تلفن  را هم نداد م 

ست گرفت م با عفت خانم ت ستون تکیه داد و نف ست آزادش را به  ماس بگیردم د
شت کم مت آورد م مگر  ه  سته اش میکرد م دا شت با این قهرها خ این بچه دا



کار کرده بود م ؟ خواندن صددیغه یا نخواندن   ه فرقت به حال  داشددت م جز 
 اینکه هفت سال تنها ماند و یادش رفت زندگت گذشته اش  طور بود م ؟

 
سددال تر و خشددک  کرد و نگران همه  یزش بود م درس های  م لباس  هفت

پوشیدن  م رفت و آمدش م غذا خوردن  م هفت سال کنارش ایستاد و دست 
سن اش مت فهمید و  شتر از  شت پا بگیرد م آیلینت که بی های  را گرفت و گذا
که درک  میکرد و نمت خواسدددت تنهای  بگذارد حاا  باهوش بود م آیلینت 

ش ست ها را در شم سیگار را زیر پای  له کرد و د سته بود م ته  یرش را از رو ب
جیب شلوارش فرو برد م میان سردي هوا بوي ملایم و شیرین عطري توجه اش 
را جلب کرد م بینت اش سددالها بود که به بوي آیلت عادت داشددت اما این عطر 

 کرد م گرم و شیرین هم حسابت خاص بود م کمت به عقب  رخید و نگاه 
 

 میان نور ملایم تراس کمت براندازش کرد و بعد لبخند زد : سردتون میشه م
 

ست و  ند  ست ببیندش م بی ضح تر مت توان شت م حاا وا سمت  بردا قدمت 
شانه اش ریخته بود و لبخند  شکت اش یو طرف  شان میداد م موهاي م ساله ن

 ین ممیزد : خیلت وقته که تو تراس ایستاده این و سیگار میکش
 

س  به او بوده م ابرو باا داد :  را زودتر  شت مت گفت که حوا خوب بود م دا
 نیومدین بیرون م ؟



 
 دخترا هم ابرو باا داد : نخواستم مزاحم خلوتتون بشم م

 
فاصددله ي میانشددان را با قدم کوتاهت جبران کرد م لبخند دخترا رنگ گرفت و 

سید  شانه اش میر شد م قدش تا نزدیکت  ه م از آیلت بلندتر بود م با آیلت کغلیظ 
حرف میزد باید کمت سرش را به پائین خم میکرد م آیلت هم کمت سرش را باا 
مت گرفت تا قدشددان به تناسددب برسددد م بت اراده لبخندي زد و عطرش را نفس 
شید م گرم و اغوا کننده بود م بوي زن بودن میداد م عطر آیلت خام و دخترانه و  ک

او را یاد روزهاي جوانت اش مت انداخت م وقتت خیلت جوانتر بود ملایم بود م 
باره  و عطر هدیه میداد م اما این عطر شددیرین بت پرواتر بود م شددداید باید دو

 بعضت  یزها را تجربه میکرد م
 

 نگاه   رخت روي پیشانت و  انه اش خورد : من ویهان هستم م
 

 سارا هستم م کمت سرش را روي شانه خم کرد : خوشوقتم م منم
 

 کنار بار ایستادند : شما  ت میل دارین م ؟
 

شیدنت  ست حرفت بزند : من نو دخترا لبخند زد م انگار بدون لبخند نمت توان
 نمیخورم م

 



ابرو باا داد م براي خودش شدداتت برداشددت و تکیه داد به کانتر : از دوسددتاي 
 حسام هستین م ؟

 
طرش حسابت بین آن همه بوي مختلچ دخترا هم کنارش تکیه داد م لعنتت ، ع

 به بینت اش ماسیده بود : خواهرزاده ي حسامم م
 

دوباره ابروهای  باا رفت م همین مانده بود که راجع به خواهرزاده ي حسددام 
شات  سام را پی  بینت کند م  ست واکن  ح خواب هاي رنگت ببیند م نمت توان

 خالت را گذاشت روي کانتر : قدم بزنیم م ؟
 

سام و نیکت برد م دل  دخت سمت ح سیر قدم های  را  را کنارش راه افتاد م مم
ستاد م  شان ای سام به دیدن سام برنامه اي بچیند م ح سر ح شت  ست پ نمت خوا
انگار متوجه همراهت شددان نشددده بود : ویهان م این خانم خواهرزاده ي من م 

 سارا م
 

 م مدستت دور دهان  کشید : بله م تو تراس با هم آشنا شدی
 

 حسام کمت نگاهشان کرد : که اینطور م
 

 دخترا اعتراض کرد : د حسام م !!



 
 حسام به اعتراض  خندید : جون حسام م

 
خوب اوضددداع به وخامتت که فکر میکرد نبود م اما حس خوبت از آشددنائت با 
ستان  بخواهد با آیلت  شت م فکر اینکه یکت از دو ست  ندا خواهرزاده ي دو

شود دیوانه  شنا  اش میکرد م اما به خودش قول داده بود که به آیلت فکر نکند م آ
 حداقل وقت هائت که به خودش تعلق داشت را خرپ آیلت نکند م

 
سار برای  گفت که بیست و پنج ساله است ویکبار ازدواپ کرده م طول ازدواپ 

 و طلاق  به ش  ماه هم نکشیده بود م
 

شده بودند و هر کدام زن شتند م تنها بود مادر و پدرش جدا  دگت جداگانه اي دا
شت اش  شماره اش را داخل گو ساندش و  شب به خانه ر م مال خودش م آخر 
شروع یو رابطه ي  شت را بت عجله طت میکرد م خوب  سیر برگ سیو کرد م م
جدید خیلت هم سددخت نبود اما نمت خواسددت بدون شددناخت کافت کسددت را 

 وارد زندگت اش کند م
 

با یامت از آیلت نبود م بت اراده گوشددت مو باا آورد و نگاه کرد م هیچ پ یل  را 
ید  با ته بود م اخم کرد م حق این نیم وجبت را هم  ماس هم نگرف حتت ت
میگذاشت کچ دست  م نمت گذاشت با این رفتار ادامه دهد م غرید : توله شیر 

 پرروي مارمولو م مارمولو م کله هویجت م



 
 دیچ کرده بود و خودش نمت دانست م ؟!با صدا خندیدماینهمه اسم برای  ر

 
با جانم ، عزیزم ، قربونت برابري مت کند م  فکر کرد هر کدام از این کلمه ها 

 اصلا مگر میشد توله شیر را دوست نداشت
 

مگر میشد با او بود و شیرین زبانت های  را از یاد برد م مگر میشد با او زندگت 
نه روي تست مالید و آن لحظه ها کرد و سالها هر صبح برای  شکلات صبحا

 را از یاد برد م ؟!
 

شید م آیلت واقعا رفته بود م ؟! اان که به خانه مت رفت او  ستت به موهای  ک د
را دسددت به کمر و طلبکار بابت دیر آمدن  نمیدید م ؟تا کت این وضددع مت 

 خواست ادامه پیدا کند م  ند هفته م  ند ماه م
 

** 
 

انسددت ببیندش م بافت سددفیدي پوشددیده بود م سددفید از داخل ماشددین مت تو
حسابت به صورت  مت آمد م اما زیادي  سبان بود م با پشت شصت گوشه ي 
نداخت م بوت بلند اسددنرت  باای  ا قد و  به  ند م نگاه دقیقتري  لب  را خارا



پوشددیده بود و شددال گردن قرمز روشددن انداخته بود م کیچ لپ تاب  را هم با 
 با دختر همراه  مت خندید م خوشحال بود م ؟!دست  پ داشت م 

 
شینت  شمان  ما ست مقابل   صدای  کند اما در شود و  ست پیاده  مت خوا
شده بود م ؟ از  شین مرد غریبه اي  سوار ما شد م آیلت  سوارش  ستاد و آیلت  ای
پارا در آمد و با سرعت دنبالشان راه افتاد م گوشت را برداشت و شماره گرفت م 

به حال  به حال  اگر جواب میداد و  واي  اگر جواب نمت داد م اصددلا واي 
 دروغ مت گفت م

 
 د الو م

 
 د کجائت م ؟

 
 د علیو سلام م

 
 د آیلت کجائت م ؟!

 
 د  را داد میزنت م اصلا به  ه حقت سر من داد میزنت م

 
 نفست گرفت : باشه داد نمت زنم م کجائت تو م میخوام ببینمت م

 



 میخوام برم یه کم خرید کنم مد کلاس بودم اان هم 
 

شه  سفید میرفت : من هم تو همون خیابونم یه گو ش   ست و  نگاه  با دوی
 بمون تا بیام دنبالت با هم بریم م

 
 د نه م  یزه م با یکت از دوستام هستم م ممکنه معذب بشه م خودم میام دیگه م

 
 د با کدوم دوستت م ؟

 
؟ مال اینکه حالت خوب نیست م  ددد مگه تو همه ي دوستاي من و میشناست م
 بعد دو روز زنگ زدي بت سلام و علیو داد

 
 میزنت م حاا هم میگت با کت هستت م ؟!

 
گوشت را روي صدای  قطع کرد و انداخت روي صندلت کنارش م حس میکرد 
داغ کرده م سوار ماشین پسر غریبه اي شده بود و با پرروئت مت گفت دوست  م 

 ؟
 



ش صد شمالت دهد م منتظر بود مق سابت دخترا را گو ان را بداند تا همان جا ح
یاده  به این زودي پ با این همه عصددبانیت همان بهتر که  کمت نفس گرفت م 

 نمیشدند م باید کمت آرام میشد م
 

ستاد و پیاده  شان ای شت دید که بااخره کنار رستورانت پارا کردند م بت معطلت پ
 شد : آیلین م

 
ست  ه غلطت کرده  مکث لحظه اي دخترا را دید م خودش هم خوب مت دان

شان  ست م با دو قدم بلند کنار صبانت ا سابت ع صدا کردن یعنت ح و این آیلین 
 ایستاد م

 
 د ویهان م

 
 دست به کمر شد : دوستت و معرفت نمیکنت م ؟!

 
 د ویهان م من م یعنت م

 
 د من مانت هستم م

 
م ؟ تا ابد از تمام مانت ها بیزار  برگشت و نگاه  کرد م مانت بود م ؟ کدام مانت

 بود م



 
 مانت هم انگار حالت نگاه  را خواند که پوزخند زد : برادر آیلین هستم م

 
  شمان  را ریز کرد و با نفرت براندازش کرد : شجاع شدي م

 
 متقابلا پوزخندي جواب گرفت : بودم م

 
فت : هنوز با قدم بزرگت نزدیک  شدددد و محکم یقه اش را میان پنجه اش گر

 پرونده ي آدم ربائت ات بسته نشده م حاا که نمت ترست  طوره بریم دنبال  م
 

 پوزخندش انگار دائمت بود : من و از  یزي نترسون م
 

 آیلت از پشت بازوی  را گرفت : ویهان م ول  کن م
 

 محکم تر تکان  داد : از آیلت و فلور دور بمون م خیلت دور م حالیت شد م ؟
 

 ؟! د  را م
 



ددد  ون آدم نرمالت نیستت م یه عوضت بت سرو پا که هنوز یادمه  ند سال قبل 
 ه بلائت سر خانواده ام آورد م ازمه بیشتر توضیح بدم تا آیلت همه رو بدونه م 

 ؟
 

شد م با آیلت  دددد نمت خوام اذیت  کنم م انتقام من از عماد و فلور بود که تموم 
 کاري ندارم م

 
س سوندی  م تو جاي پوزخند زد و با د شرد : اون همه تر ت محکم گردن  را ف

شبا که میخوابه کا شتت م هنوز  ي میبینه م میگت کار ب*و*ستاریو نگه  دا
شنیدي  ت گفتم م کافیه دوباره ببینمت م  باهاش نکردي م ؟ گورت و گم کن م 
خودم میکشددمت م داشددت خفه اش میکرد اما حتت تقلا هم نمیکرد م با تمام 

شکند و این کاقدرت گل ست گردن  را ب شرد م مت توان را  ب*و*سوی  را میف
براي همیشه تمام کند م مت توانست م اما دست آیلت روي بازوی  بود و سرش 

 را از پشت میان شانه اش میفشرد : ویهان م تو رو خدا م
 

به عقب هل  داد ودست  را به تهدید سمت  نشانه گرفت : از صد کیلومتري 
 یشت عوضت ماش هم رد نم

 
 سرفه های  براي ذره اي هوا بود : خواهرمه م

 



شنیدي م  شرد : خواهرتو زن منه م  ست  را دور بازوي آیلت پیچاند و محکم ف د
 ؟!
 

 نگاه مانت را روي آیلت حس کرد م بازوي آیلت را محکمتر فشرد م
 

 د ویهان م !!
 

ن اسددت نگاه  نکرد م خیلت عصددبانت بود و مت دانسددت که هر لحظه ممک
 کنترل خشم  را از دست بدهد م

 
 د داري دروغ میگت م

 
ست که  ت فکر میکنت م از زن من دور میمونت م نه به  زنگ  دددد برام مهم نی

 میزنت و نه میاي دم کلاس دنبال  م گورت و گم میکنت براي همیشه م
 

سایل  را از  شت و و شین  کرد م برگ سوار ما شاند و  آیلت را دنبال خودش ک
دویست و ش  سفید برداشت م مانت هنوز آنجا ایستاده بود و رفتنشان  صندلت

 را نگاه میکرد م
 

** 



 
کمت جلوتر کنار خیابان نگه داشددت و نفس گرفت م قلب  داشددت از تن  مت 
ایسددتاد م آنقدر عصددبانت بود که خدا خدا میکرد آیلت خفه بماند و هیچ حرفت 

میشد م با اینهمه خشم و اضطراب  نزند م سیگار ي روشن کرد م باید کمت آرام
شتان  لرزید و آیلت هق زد :  سیگار میان انگ ساند م  سالم به خانه نمت ر سر 

 ویهان م
 

سمت  خم شد : صدات در نمیاد م شنیدي م بذار برسیم خونه م بعد میدونم با 
 زبون نفهمت مال تو  یکار کنم م

 
 لب  میلرزید : من م من م م

 
 ب  فشرد : ساکت مانگشت  را محکم روي ل

 
نگاه از نم  شددمان  گرفت و پو محکمت به سددیگارش زد م مانت از کت به 
مد جلوي کلاس و  که نمت دانسدددت م از کت مت آ زندگت آیلت نفوذ کرده بود 

 سوارش میکرد م ؟!
 

شب راجع به روزشان حرف  مگر  ند وقت بود که با آیلت حرف نزده بود م هر 
 مشتریان بوتیو میزدند م راجع به کلاسها م

 



 خریدهایشان م این آیلت را مت شناخت یا نه م ؟
 

شین کوبید : امیدوارم حرفت براي  ست  ند بار محکم روي فرمان ما با کچ د
شت آیلت م و اا بد کاري باهات میکنم م بابت این پنهان کاري و  شته با زدن دا

 دروغگوئت بد بلائت به سرت میارم م
 

ود کرد و آرام نگرفت م اما دخترا کمت آرامتر شده سه نخ سیگار را پشت هم د
بود م حاا مال لحظه ي ورودشددان به ماشددین کز نکرده بود م فقط با  شددمان 

 انت مم*س*تاشکت اش زل زده بود به خیابان ز
 

ماشین را داخل پارکینگ گذاشت و کلید خانه را سمت  گرفت : برو باا تا بیام 
 م

 
 د میخوام برم خونه م

 
 وی  ایستاد : میمونت تا حرف بزنیمروبر

 
 د من که کار بدي نکردم م  را سرم داد میزنت م ؟

 



ضوع  سعت کرده بود با دید بازتري مو شت آرام بماند م  خوب خودش نمت گذا
را بررست کند اما حاا که آیلت اشتباه  را قبول نمت کرد او هم کوتاه نمت آمد 

امه دهد م بازوی  را میان مشددت  م محال بود بگذارد دخترا به حماقت  اد
 ردش مfفشرد و از پله ها باا 

 
در را بست و قفل  را هم انداخت م آیلت دست به سینه میان سالن ایستاده بود 

 م شال و کت  را روي اولین کاناپه پرت کرد م
 

د تو از کت این عوضت رو میبینت م  را در موردش  یزي به من نگفتت م هان م 
 بهت زنگ میزنم دروغ تحویل میدي م؟!؟ براي  ت 

 
 د داد بزنت هیچت نمیگم م

 
ددد داد نزنم م ؟! دیوونه ام کردي م تو یه الچ بچه پدر من و در آوردي م تو از کت 

 انقدر بد شدي که من نفهمیدم م
 

 عقب تر رفت : من بد نیستم م فقط با برادرم رفتم بیرون م
 

که حنجره اش سددوخت  ند  قدر بل گه تو h: برادرت م آره لعنتت م ؟ داد زد م آن
سر مانت و فلور م  سر پدرت آورد م  فراموش کردي من به یادت بیارم  ه بلائت 

 تو احمقت یا خودت و زدي به حماقت م کدوم  م ؟!



 
دخترا از داد و فریاد میترسددید م مت دانسددت کودکت بدي را گذرانده م خط به 

آیلت نمت دانسددت تا  ه حد آسدیب  خط این بچه را از بر بود م انگار فقط خود
پذیر است م فقط خودش از خاطر برده بود که تا ده سالگت شب ادراري داشت 

 م
 

صدای  میلرزید : مت خواست بدونه فلور کجاست و حال   طوره م به خدا 
 اولین باري بود که میدیدم  م

 
ر خنده اش پر حرص بود : نگران فلور شدددده م ؟ بچه احمق بفهم که به خاط

کارهاي اون بود که مادرت افتاد گوشدده ي آسددایشددگاه و پدر و برادرت مردند م 
اون آدم یه بیمار روانت م یادت رفته تو رو دزدید م یادت رفته  ند هفته برد و با 
شید و  صاب و روان همه مون  یکار کرد م ؟ لعنتت یادت رفته موهات و ترا اع

 ؟!؟!؟تو پاکت برام فرستاد م آره م یادت رفته م 
 

 قدمت سمت  برداشت : باشه م باشه م دیگه نمیبینم  م تو رو خدا داد نزن م
 

 نفس نفس میزد وشقیقه های  داشت از تحمل فشار میترکید م
 



د داد میزنم م تا تو کله ي پوکت فرو بره که اون آدم م اون به اصطلاح برادري که 
لطت کرد تاوان پس سوار ماشین  شدي باعث  ه اتفاقاتت شده م هر کت هر غ

داد م اما باید م بایداز تو دور بمونه آیلت م مببین بهت  ت گفتم م محق دیدن  و 
به  ه جراتت بفرسددتمت  نداري م ممن اصددلا  نداري م حق حرف زدن و هم 
کلاس و دانشگاه م با  ه جسارتت بذارم بري تو خیابون م یه بار جلوي  شمام 

حاا اینجام و نمیذارم بهت نزدیو بشدده م تو رو بردن م نتونسددتم کاري کنم م 
 مشنیدي م ؟!

 
 هق میزد : آره م فهمیدم م اصلا غلط میکنم دیگه ببینم  م

 
یان  نگ زد م یه داد م   به دیوار تک جا  مان ید و ه پلیورش را از تن بیرون کشدد

 موهای  و نفس گرفت م قلب لعنتت درد بود م
 

 گرفتم دست  را آرام روي قلب  گذاشت و نفس عمیقتري
 

 د ویهان جونم م حالت خوبه م تو رو خدا م
 

 نیم نگاهت به  شمان سرخ از گریه اش انداخت : اون آدم خطرناکه م
 

 جلوتر کشید : هر  ت تو بگت م فقط آروم باش م باشه م ماان برات آب بیارم م
 



سددر تکان داد و به زحمت پاهاي لرزان  را تکان داد و لبه ي کاناپه نشددسددت م 
شددکسددتن  یزي آمد م قبل از آنکه بلند شددود آیلت بیرون آمد :  یزي  صددداي

 نیست م یه لیوان شکست م
 

سمت   ستانت که میلرزید لیوان آب را  ست و با د ش روي دو پا جلوي کاناپه ن
 گرفت : شیرین  کردم م بخور م

 
میترسددید م این بچه هنوز حماقت میکرد م سددادگت میکرد م به  ه امیدي اجازه 

 ود از خانه اش برود م  طور گذاشته بود جدا شود م ؟داده ب
 

 لب زیرین  میلرزید : بخور دیگه م رنگت پریده م جون آیلت یه کم بخور م
 

به آیلت اطمینان  په م هنوز  نا کا به  کمت از محتوي لیوان را نوشددید و تکیه داد 
 نداشت م اگر باز هم مانت سر راه  قرار میگرفتم؟

 
 ود مچ اش را میان پنجه اش گرفت : بهم قول بده مقبل از اینکه بلند ش

 
شد م انگار منتظر همین حرکت بود که خودش را جلو  سر گرفته  شکهای  از  ا
سینه اش فرو رفت : به خدا دیگه نمت بینم  م فقط دلم سوخت  کشید و میان 

 براش م گفتم شاید فلور با دیدن  آروم بشه م شاید یه مانت دیگه کمک  کنه م



 
را بین موهای  سددراند م ابریشددم هم به این لطافت نبود م سددرش را  دسددت 

محکمتر به سددینه اش فشددرد : وقتت م وقتت به  گفتت که آیلت م یعنت من زن 
 توام م من ترسیدم م

 
 لب  را روي رستنگاه موهای  فشرد و زمزمه کرد : هیس م م

 
س سیده بود م مت تر شت م تر ید م مانت را این حرف ها در ان لحظه اهمیت ندا

که آنجا دید فقط خشددم نبود م ته دل  لرزیده بود م از دوباره نداشددتن آیلت م از 
 هائت که انگار تمامت نداشت م م ب*و*سنبودن  م از کا

 
 د ویهان م

 
 لب زد : جونم م

 
 د حالت خوبه م ؟

 
 خنده اش را خورد : اگه تو بذاري بد نیستم م حاا جات راحته م ؟!؟

 
 شد و به روي خودش نیاورد : اوهوم م دلم برات تنگ شده بود م دخترا پررو

 



 انه اش را باا داد و نگاه  کرد ماینبار آرایشدد  به هم نریخته بود م این نیم 
 وجبت کت بزرگ شده بود م ؟

 
صت روي  انه اش را لمس کرد م حرف براي گفتن بود اما این  ش شت  با انگ

بیشتر از آنت عمق داشت که خراب  کند خلسه و آرام  زیادي خواستنت بود م 
 ه اي به بینت اش زد م مب*و*سم 
 

** 
 

نگاه دیگري به ویترین دکور شده انداخت وشال گردن هاي بافت را شل گره زد 
و روي الوارهاي برش خورده گذاشت م کمت عقب تر ایستاد و نگاهشان کرد م 

ارا شد سر برگرداند م سبهتر شده بود م صداي جیرینگت آویز بااي در که بلند 
 میان در ایستاده بود و سرکت به داخل مت کشید م هنوز ندیده بودش م

 
 د سارا م

 
 سر برگرداند : ترسوندیم م سلام م

 
 از ویترین بیرون آمد : سلام خانوم م راه گم کردي م

 



ست : این و  ش شد م بوي عطرش زودتر به بینت اش ن خندید و قدمت نزدیو تر 
 تم مبراي تو گرف

 
تازه متوجه گلدان کاکتوس کو ولوي میان دسددت  شددد : شددما خودت گلت 

 خانوم م
 

 مشت سارا به نرمت روي بازوی  نشست : ابد کاکتوس م م
 

 خندید :  ه بت خبر م ؟ دیشب حرفت از اینجا اومدن نبود م
 

کمت نزدیو تر ایستاد : گفتم شاید دوست داري آخر هفته رو با هم باشیم و یه 
 بگردیم مکم 

 
این گردش با گردش هاي همیشگت فرق داشت م مت فهمید که سارا دارد براي 

 روابط بیشتر پی  قدم مت شود
 

 ند هفته اي از آشنائت شان مت گذشت و یکبار به آپارتمان سارا رفته بود م در 
مد کمت جلوتر بروند م خجالتت  یو قهوه خوردن و کمت م مبدش نمت آ حد 

ویهان مقید به بعضددت اصددول سددالهاي قبل هم نبود م نه که  هم در کار نبود م
شت کمت به خودش  سال تنهائت نیاز دا سن و با  ند  شد اما حاا در این  نبا

 فکر کند م



 
فقط مت ماند حسددام که همان شددب مهمانت و بعدش هم نشددان داده بود که 

 مشکلت با دوستت اش با سارا ندارد م
 

ا مشکت موهای  رفت و برگشت : من و نگاه  از آرای  بت نقص صورت  ت
 تو م ؟!

 
 سارا هم خندید : من و تو م

 
 دستت به ته ریش  کشید : با شمال  طوري م بریم م ؟

 
 کمت سرش را خم کرد وموهای  نرم روي شانه اش ریخت : اوهوم م م

 
ست  سه هفته  ابت کرده بود که دو شت م مدر همین دو  ست دا لبخندش را دو

 را نباید کمت تنها مت ماندند م م؟داشتنت است م  
 

شت را  ست به کمر  رخت داخل مغازه زد و کت و ریموت و گو شد و د شارژ 
 برداشت : کت راه بیافتیم م ؟

 
 د اان ویهان م ؟!



 
 اخم کرد : مشکلت داري بذارم  یو وقت دیگه م

 
 د نه م منه م ممشکلت نیست م باید یه ساا جمع کنم م وسایل شخصت واینا م

 
 سر خوش  شمکت زد :

 
 د من یه ساا آماده پشت ماشینم دارم م براي موارد اورژانست م م

 
 سارا اخم کرد : از این موارد اورژانست زیاد که برات پی  نمیاد م هان م ؟!

 
 آیلت م مآیلت را فراموش کرده بود م

 
 مگر شمال بدون آیلت و جیغ جیغ های  خوش مت گذشت م ؟

 
 هت و بلال شیري مزه ي زهر میداد م مت دانست مبدون آیلت کباب ما

 
شد م اگر اتفاقت مت افتاد  ست دو روز تنهای  بگذارد م مگر می  طور مت خوا

 یا مانت دوباره نزدیک  میشد م ؟
 



اصددلا نباید  یزي از سددفر آخر هفته اش به آیلت مت گفت م بهتر بود دخترا 
 خیال میکرد در خانه مانده و دورادور مراقب 

 
سددت م مفکر کرد همین طور که این  ند هفته را با سددارا گذرانده بود و گاهت ا

آیلت از یادش رفته بود خیلت هم بد نبود م شاید وقت  بود کم کم به این اوضاع 
 عادت کند م م

 
** 
 

ایسددتاده بود بااي بالکن و سددیگار دود میکرد م آنجا میان تخت اتاق خواب  
ن سدددالها متعلق به آیلت بود حاا م ممیان آنهمه یو زن بود م جائت که تمام ای

 شیرینت عطر سارا  طور توانست حس  کند م ؟!
 

شیرینت  شتر نفس گرفت  میان بال  و روتختت عطر آیلت مانده بود م هر  ه بی
عطر زهرش شددد و بوي آیلت به تاژا های  گره شددد م بوئت شددبیه به جوانت م 

یم م ملایم م اخم کرد و پو محکمتري مال غنچه ي یو رز سفید م ملایم م ملا
سارا م گند زده بود م به معناي  شب خودش و  سیگارش زد م گند زده بود به  به 
ست  سط کلافه اش کرده بود م یو  یزي که نمت خوا کلمه م یو  یزي این و
حتت فکرش را بکند م امشددب آنجا میان اتاق  م میان خلوت  با سددارا م میان 



شان تن ضر م انگار زل زده بود به لحظه ي تنهائت  ها نبود م مآیلت بود م حت و حا
 تخت شان م م

 
کلافه سیگار دیگري روشن کرد و محکم ترکام گرفت م ماگر شب هائت که مت 
آمدند شمال و بت خواب میشد مت ایستاد روي بالکن و سیگار مت کشید آیلت 

ش شد م نیمه  شب با ساعتت از  شد یا هم دنبال  مت آمد م مهم نبود  ه  ب با
صندلت هاي تراس و غرغر میکرد که بت  ست روي  ش صبح م مت ن سنیده ي 
خواب  کرده و بعد پتوي حوله اي بنفشدد  را مت آورد و دور خودشدددان مت 
ته دل مت  پاهایشدددان میان هم گره میخورد و دخترا از  انداخت و دسدددت و 

 خندید و میان قهقه زدن های  مت گفت : هالو گنده بو من م م
 

جائت از قلب  درد بود م نمت دانست کجاست م پیدای  نمت کرد م اما بود یو 
م سر برگرداند و صندلت خالت را نگاه کرد م قرار بود همیشه خالت از آیلت بماند 
م ؟ خالت از پتوي بنف  م ؟! اصلا تحمل  را داشت م ؟ تا امشب خیال میکرد 

 که مت تواند م اما حاا م مت تواند یو زندگت تازه را شروع کند م باور داشت
 

برگشددت داخل اتاق و تت شددرت  را تن کشددید و از ویلا بیرون زد م مبا پاهاي 
 برهنه رفت سمت ساحل م مآیلت همه جا بود م

 
حاا دل از تخت خوابشددان کنده بود و همراه  تا سدداحل مت آمد م با پاهاي 

به غرولندهای   برهنه روي ماسددده هاي داغ باا و پائین مت پرید م بت توجه



ست آنقدر منتظر مت ماند  شید و به آب میزد م حوله به د شلوارا و نیم تنه مینو
ساحل مت  شنا بکند م مدام روي خط  شود و دل از  شیطنت هاي خانم تمام  تا 
صدای  میزد و تذکر میداد که جلو نرود و دخترا غ  غ   رفت و مت آمد و 

 مت خندید و برای  دست تکان میداد م
 

شد و کو و بیر سوخته می شانه های  آفتاب  سر ون که مت آمد روي گونه ها و 
مو های  پررنگ میشد م یو طلائت خوشرنگ م مجبورش میکرد گلیسیرین 
و گلاب روي سوختگت ها بگذارد و بلال گاز میزد م بعد با دندان هائت که سیاه 

ه ها و مسددخره شددده بود مت خندید و به خنده اش مت انداخت م از این لحظ
شتر  شتر م خیلت بی شاید هم بی ست تا م  شتند م ؟ده تا م بی  ند آلبوم عکس دا

 همین جا میان سرش جا خوش کرده بود م
 

 مگر فراموش میشد م مگر فراموش میکرد م ؟!
 

لب ساحل نشست و سرماي هوا را به جان خرید و سیگار آخرش راروشن کرد 
م آرای  میکرد و دانشددگاه  م مآیلت دختر عماد بود و فقط هفده سددال داشددت

صت  صو شده بود م نه آنقدر بزرگ که فکرش میان خلوت خ میرفت اما بزرگ ن
اش قدم بگذارد م نه آنقدر بزرگ که بشود به  شم دیگري غیر توله شیر دیدش 

 م
 



 ه مرگ  شددده بود م ؟این فکرها از کجا مت آمد و مت نشددسددت و هر کاري 
د و خسته اش میکرد م کچ دست  را با میکرد از سرش نمت رفت م تکرار میش

ست نبود که  سط در شرد و نعره زد م بلند م یو  یزي این و حرص زیر دندان ف
حتت نمت خواسددت به آن فکر کند م نباید هم فکر میکرد م از بد هم بدتر بود م 

 ماصلا ممنوعه بود م باید دورش را حصار میکشید م
 

سه ها انداخت و  شت خودش را میان ما شید م مهمان به پ ستت روي قلب  ک د
جائت که طرح یو تتو از حماقت هاي جوانت اش بود م جائت که انگار شدد  
دنگ متعلق به آیلت شده بود م بت آنکه این سالها باورش کند م مبت آنکه باورکند 
تمام وجودش بیشددتر از آنکه بداند وابسددته ي آیلت شددده م امشددب میان تخت 

را یو لحظه بدون آیلت نبود م نتوانسددت م پس خواب  م میان لحظات  با سددا
شت م تلخ خندید م تلخ قهقهه زد م دیوانه  سرخورده تنها گذا سارا را  شید و  ک

 شده بود م م به دختر عماد فکر میکرد وقتت سارا روبروی  بود م ؟!
 

نشددسددت و  نگت به موهای  زد م به خودش غرید : کاافت م کاافت بت همه 
شن شغال  یز م برو بمیر م  یدي م ؟! برو خودت و تو همین دریا غرق کن م آدم آ

 م آدم عوضت م حیوون م حیوون م
 

شانت اش کوبید م  ند بار م آیلت  ست محکم به پی شد م با کچ د دل  خنو ن
شت و  ضور ندا شد م مح شد م پررنگ بود و کمرنگ نمی نباید آنجا میبود اما نمی



پاهای  را ببیند م از وقتت که داشت م مت توانست میان ماسه هاي ساحل جاي 
 ده ساله بود تا همین اان م

 
سمت م باید میرفت و میرفت م باید پاهای   ستاد و راه افتاد م مهم نبود کدام  ای

 خسته میشد و فکرش خسته میشد تا این حضور لعنتت تمام میشد م
 

** 
 

 سارا داشت صدای  میزد م به زحمت پلو ها را باز کرد و نگاه  کرد م
 

 د  ت شده م ؟!
 

موهای  را پشددت گوش فرسددتاد : گوشددت ات م ممن جواب ندادم م ماما دوباره 
 داره زنگ میخوره م

 
 روي کاناپه نیم خیز شد و دست دراز کرد : مرست م

 
 تصویر آیلت روي گوشت بود م آیلت بود م دستت به صورت  کشید : جونم م

 



ت زنگ میزنم م یهو میذاشتت د معلوم هست کجائت م از دیشب دارم به گوشت ا
 فردا جواب مت دادي م

 
ستت به  ونه  صبح تخم مرغ ب به غرغرهای  لبخند زد :  ته خاله پیرزن م اول 

 ات م ؟!
 

 د من خاله پیرزنم م ؟!
 

 د نه خوب م عمه ات خاله پیرزنه م کجائت جوجو م  ت شده زنگ زدي م ؟
 

صن سم بخورد که  ست ق شت راه مت رفت م مت توان شت دا شنه ه دل هاي پا
شناخت : آروم راه برو م باز  صداي تق تق های  را مت  شیده م  سانتت اش را پو
که اون صددندل و پوشددیدي م حتما باید بخوري زمین و یه بلائت سددرت بیاد تا 

 بندازی  دور م ؟
 

شم  شدي ویهان م ؟ کلت پول  و دادم م تازه وقتت مینو دددد بندازم دور م ؟ خل 
 م دوس  دارم مقدم بلندتر میشه 

 
  شمان  را بست : پس یه گوشه بایست و حرف بزن م

 
 د کجائت شما م ؟



 
 دستت به شقیقه های  کشید م کمت درد داشت : خونه م  ت شده م ؟

 
ددددد خونه م ؟ منظورت همین خونه اي که من اان توش ایسددتادم م ؟ خوب 

 کجاش نشستت که من نمت بینمت م ؟!
 

 ؟ لب گزید : مگه اونجائت م
 

د دیشب ده دفعه به موبایلت زنگ زدم م با خونه تماس گرفتم م جواب ندادي م 
 اان اومدم اینجا میبینم هیچ کست نیست م میگم کجائت ویهان م ؟!

 
صاف نشست و  شم باز کرد م سارا دورتر از او روبروي آشنزخانه نشسته بود 

 م به کل فراموش  کرده بود م
 

 مد  را حرف نمیزنت دیوونه 
 

 د آیلت م داد نزن م اومدم شمال م یعنت دارم برمیگردم م
 

داد و بیدادش را شنید : شمال م ؟!؟ براي  ت رفتت شمال م  را به من نگفتت م 
 اصلا بت من رفتت  یکار م ؟!



 
ددددد دیشددب با یکت از دوسددتام اومدم م بعد ناهار هم برمیگردیم م میام خونه 

 میبینمت م م
 

 رفت : با کدوم دوستت م ؟!دوباره داشت راه مت 
 

ست از  شت به د شود م گو ست که تا ته ماجرا را در نیاورد بت خیال نمت  مت دان
جلوي سارا گذشت و بیرون رفت : با دوستم م ننرسید کدام دوست م فقط  ند 

 لحظه اي ساکت ماند م
 

 د آیلت عزیزم م  را ساکت شدي م ؟
 

 ت م بت من م ؟د کت برمیگردي م ؟ نه م یعنت بهت خوش گذش
 

دل  مت خواسددت بگوید که بت او هیچ کجاي دنیا خوب نیسددت اما نگفت م 
ل مت گرفت اگر این دلتنگت ها را به زبان مت آورد : خوب بود م  در دهان  را گ.
حاا تابسددتون با مامانت میایم که به تو هم خوش بگذره م من هنوز صددبحونه 

یر برو خونه خسددروخان تا من نخوردم م دوسددتم هم تنهاسددت م یه آژانس بگ
 برگردم م

 
 د اسم دوستت  یه م ؟



 
 غر زد :  ه فضولت شدي تو بچه م مبا حسام اینا اومدم م تو میشناست مگه م ؟

 
ددد بعله که میشناسم م تو پاساژ شماست م همون که خیلت خوش خنده است و 

 خوش تیپ میگرده م  شماشم سبز تیره است فکر کنم م م
 

 ن  کشید : نه بابا م راه افتادي م شماره کفش  و نداري م ؟دستت دور دها
 

خونسددرد جواب داد : به اون قد و قواره بیشددتر از  هل و دو نمیخوره جون تو م 
 اگه تولدش نزدیو بگو براش کادو بگیرم م م

 
 د آیلت م !!!

 
د  یه م  را داد میزنت م خواستم بدونت که من همه ي دوستاي تو رو میشناسم 

 م
 

 د خیلت خوب م ول  کن م میخوام قطع کنم م
 

 قبل قطع کردن گوشت غرغرش را شنید : به جهنم م م
 



کا فت م  فه نفسددت گر حاا این تلفن و  ب*و*سکلا هاي دیشدددب کم بود 
 بازخواست هم اضافه شده بود م

 
برگشت داخل ویلا و سمت آشنزخانه رفت : به من یه قهوه میدي یا هنوز قهري 

 م ؟!
 

و برای  فنجانت قهوه پر کرد و روي کانتر گذاشدددت : مال اینکه قراره ایسددتاد 
 برگردیم م میرم وسایلم وجمع کنم م

 
شاید خیلت  سعت میکرد م  ست  را دور کمرش حلقه کرد م باید یو بار دیگر  د
ضورش را  شد ح شنا می سارا آ شتر با  شاید اگر کمت بی عجوانه پی  رفته بود م 

 بهتر باور مت کرد م
 
 انگشت موهاي تیره اش را از کنار صورت  عقب راند : قهري خوشگلم م ؟با 
 

 د نه م مگه بچه ام م فکر کنم اومدنمون درست نبود م
 

شم اومده م یه ل*خ*تلب  را به  ست گرفت : من ازت خو شرد ونف ت گردن  ف
 کم فرصت میخوام م باشه م ؟

 



آویزان گردن  حلقه شددددن دسددتان  را دور کمرش حس کرد م اگر آیلت بود 
 میشد و تاب میخورد م مال  یتا م

 
ستان آیلت را  ست د سوخت م هنوز مت توان شمان   شتر نفس گرفت و ته   بی

 دور گردن  حس کند م حس  میکرد م
 
 
 
 
 

ماهت تازه ي دریایت خریده بود م گذاشددت روي میز آشددنزخانه : عفت خانم 
زحمت  و بکشین م آیلت  ون راهم دور بود ندادم تمیزش کنن م دیگه خودتون 

 بااست م ؟
 

ددد آره پسرم م دستت درد نکنه م  ه کار خوبت کردي ماهت گرفتت م خسروخان 
 کرده بود م ه*و*س

 
صوص او  شت م مخ ست دا سفید دو ست اما آیلت ماهت  این یکت را نمت دان
خریده بود م از پله ها باا رفت م صددداي آهنگ ملایمت از پشددت در بسددته ي 



شده بود م از آهنگ هاي اتاق  به گ سلیقه اش بهتر  سید م ااقل کمت  وش میر
 عهد دقیانوس رسیده بود به آرمین م تقه اي به در زد و منتظر ماند م

 
در روي پاشنه  رخید م نگاه  روي دخترا مقابل  خیره ماند م روي موهاي 
اطو خورده ي بلندش با آن رنگ  شددم نواز م بوي رز سددفید مت آمد م مطمئن 

ود م روپوش ساتن مشکت پوشیده بود م نفست گرفت و اخم کرد : جائت میري ب
 م ؟

 
دخترا لجباز به صورت  خیره ماند : قبلا احوالنرست میکردي م سلام م خوبت 

 قربونت م  طوري مارمولو من م توله شیر کله هویجت م هان م یادت رفته م
 

 ت مقدمت به داخل برداشت : آروم قربونت م  را داد میزن
 

پوزخند زد و پشدددت کرد م به آنهمه راحتت دخترا لب گزید و حرص خورد م 
   بود مب*ا*س*نمبلندي روپوش ساتن فقط کمت بلندتر از 

 
بدش مت آمد از لباسهاي کوتاه و دخترا لج میکرد و مینوشید م نشست لبه ي 

 تخت : تازه رسیدم یه کم خسته ام م نگفتت قراره جائت بري م
 

ایستاد و کمت به جلو خم شد تا خط  شم  را از نو بکشد : تولد جلوي آینه 
 یکت از دوستام دعوتم م



 
 ایستاد و دست  را داخل جیب شلوارش برد : کدوم دوستت م ؟

 
 دخترا از آینه بت خیال نگاه  کرد : مگه تو همه رو میشناست م ؟

 
تت کدوم دوسدد با من. م مدارم میگم   ون  اخم کرد : این  ه طرز حرف زدن 

دوستات و میشناسم و دیگه میدونم تولد هیچ کدوم شون تو اسفند ماه نیست م 
 مگه اینکه آدم جدیدي باشه م یا اینکه اصلا تولدي نباشه م

 
سمت  : خوبه که همه  یز و میدونت م حاا هم  شت  شد و برگ ست به کمر  د

م م میخوام برم تولد یکت از دوسددتاي جدیدم م تو دانشددگاه باهاش آشددنا شددد
 توضیحاتم کافیه آقا ویهان م ؟!

 
 دستت به صورت  کشید و قدمت جلوتر رفت : آیلت م

 
سرتق بازي های   ست از  ست کمت آرام ترحرف بزند تا دخترا هم د مت خوا
بکشد م اما انگار اوضاع بدتر شد م خط  شم میان دست  را پرت کرد سمت 

 ؟!آینه : آیلت  ت م ؟!؟ هان م ؟!؟ آیلت بدبخت  ت م 
 



یو ماه از اون روز لعنتت میگذره م اصددلا اومدي ببینت  ه مرگم شددده م مانگار 
از خدات بود تنهات بذارم م آره خوب رفتت پت زندگت خودت م من لعنتت هم 

 دیگه وبال گردنت نیستم م گور آیلت دیگه م نه م ؟!
 

با خیال راحت تو خونه ات میخوابت و برات مهم نیست که من هر شب  قدر 
اشدددو میریزم تا خوابم ببره م برات مهم نیسدددت وقتت فهمیدم تو ده سدددالگت 
شددوهرم دادن  ه حالت دارم م برات مهم نیسدددت دردم  یه م برام شددکلات 
به خیال خودت مشددکلم خوب  نه میخري م ؟ مگه هنوز بچه ام م ؟  صددبحا

 پوشیدن و خوب گشتن م آره م برات مهم نیست این تو  ه خبره م ؟!!
 

ست داري محکم رو شمال و گردش و هر کاري که دو ي قلب  کوبید : میري 
 میکنت م منم خر که باورم بشه با حسام رفتت م ؟

 
جلوتر کشددید و کمت روي پا بلند شددد و یقه اش را  نگ زد م سددرش را جلوتر 
ید : دروغگو م همه ي زندگت ام بهم دروغ گفتت م این بوي عطر  برد و بوکشدد

 دارم حس مت کنم م این عطر مردونه است م ؟!؟ حسام. که از وقتت اومدي
 

دست راست  باا آمد و محکم نشست روي گونه اش م دخترا او را زده بود م 
 حق  بود نبود م ؟!

 



یادش رفته بود این آیلت خیلت بیشددتر از سددن  مت فهمد م یادش رفته بود که 
دختر  باهوش اسددت و حسدداس م یادش رفته بود که مدتت اسددت به درد دل این

گوش نداده م حق  بود که سددیلت بخورد م اما آیلت  ه مت دانسددت او هم آرام 
نخوابیده م  ه مت دانسدددت هر شدددب به تخت خالت نگاه کرده و به کاناپه و 

 آشنزخانه و تمام خانه و آرام نگرفته م ؟
 

باره جلوکشددید : ببخشددید م ویهان جونم م  هق هق گریه اش بلند شدددد و دو
دستم بشکنه م زدم تو صورتت م آخه  را دستم و نگرفتت م ؟!  معذرت میخوام م

 ببینم م صورتت قرمز شده م
 

شرد  سردرد پلو های  را محکم ف شقیقه های  درد گرفت و نبخ گرفت م از 
 م

 
 د ویهان م ویهان م خوبت م تو رو خدا م

 
از باریکه ي  شددم صددورت گریان  را نگاه کرد م لب های  از شدددت بغخ 

م یو  شددم  آرای  داشددت و دیگري یو خط کج و معوپ م یقه ي میلرزید 
روپوش مشددکت اش شددل شددده بود م دسددت برد و دو طرف لباس را روي هم 

 گذاشت : حالم خوبه م میخوام برم خونه م خسته ام م
 



 د منم باهات میام م
 

 دست  را محکم گرفت : میخوام تنها باشم م
 

 یرون همین جا استراحت کن مد نه من هم میام م یا از اتاق میرم ب
 

 د آیلت م ؟!
 

شده  صلا نفهمیدم  یکار کردم م مدیوونه  شید م ا شید م ببخ زد زیر گریه : ببخ
 بودم م ماگه بري من دق مت کنم م م

 
ضربه ها هر  شه اش میزد م م شه به ری ستن های  تی شت با این ندان این بچه دا

زندگت اش م به همه ي آن  لحظه محکم تر میشددد م متبر میزد انگار به همه ي
 هفت سال م

 
یان مت  به م فت جلوتر ودخترا را  تان  نبود م مت ر یان دسدد هیچ اراده اي م
گرفت م دسددت  را دور گردن  حلقه کرد م از صددبح جای  خالت مانده بود : 

 بذار یه کم تنها باشم م بعد با هم حرف میزنیم م
 

 د باشه میرم بیرون همین جا بخواب م
 



 زیزم مد آیلت ع
 

ه روي گونه اش نشدداند م روي ته ری  یو روزه اش م با  شددم ب*و*سددیو 
 هاي اشکت لبخند زد : استراحت که کردي با هم حرف بزنیم م باشه م ؟

 
سته  شت و بیرون رفت م  قدر خ س  را بردا شید وآیلت لبا روي تخت دراز ک

 بود م نه جسم  که فکرش خسته بود م
 

 و نفست گرفت مدست  را روي پیشانت گذاشت 
 

*** 
 

 شددمان  تازه به تاریکت اتاق عادت کرده بود م کلافه از گرماي اتاق پلیورش 
را بیرون کشید و مچ دست  را باا آورد م عقربه هاي شبرنگ  نشان مت داد که 
ستگت در کرده بود م آنجا میان تخت آیلت  سابت خ شته م ح شت گذ کمت از ه

اینکه آرام و بت دغدغه خوابیده بود م در خانه ي خسددروخان م عجیب بود م 
 نگت میان موهای  زد و برخواسددتمکمربند شددل شددده اش را مرتب کرد و 

 دستت روي دیوار کشید وکلید برق را روشن کرد م
 



نگاهت به سددادگت اتاق انداخت م از عروسددو های  خبري نبود م گیتارش را 
 گذاشته بود کنج اتاق و روي میز توالت 

 
زم آرای  بود م کمت جلوتر رفت و به ردیچ رژهای  نگاه کرد م دو  ندتائت لوا

 تا صورتت م یکت نارنجت م کرم و زرشکت م
 

ابرو باا داد و نگاه  روي روپوش سدداتن  ابت ماند م آیلت آمده بود به اتاق و 
 لباس عوض کرده بود م ؟

 
د ست به خو دستان  را دو طرف میز تکیه داد و به تصویر درون آینه نگاه کرد م

 و  ند ساله اش م به ویهان رستگار م
 

بازي در نگاه   نه منتظر نگاه کرد م آیلت از  به در خورد م از همان آی قه اي  ت
 میکرد : بیداري م

 
سر تکان داد و صاف ایستاد و انگشتان  را میان جیب شلوارش فرو برد م شانه 

های  را گیس کرده بود گاه  کرد م مو باا داد ون نه اش  ها را  و روي شدددا
 انداخته بود م ژاکت گپ مشکت اش را پوشیده بود با ساپورت و روفرشت م

 
 انگار از خیر مهمانت دوست  گذشته بود :  را نمیاي تو م ؟

 



 کمت بیشتر خودش را داخل کشید : برات قهوه حاضر کردم م نمیاي م ؟
 

جالت م اما دست های  را میان هم مینیچید م خجالت مت کشید م ؟ آیلت و خ
 از  ه م از بااتنه ي برهنه اش م ؟

 
 د میشه م میشه یادت بره که من اون کار احمقانه رو کردم م ؟!

 
سفید م ملبخند بت  ست هاي کو ولوي  سیلت زده بود م با همین د صورت   به 

 هیچ ارده اي روي لب  نشست : آره میشه
 

 یادم بره م اما این وسط  ت گیر من میاد م ؟
 

دیگر برداشددت و مقابل  ایسددتاد : هر  ت بخواي م نه نه م صددبر کن م  دو قدم
 مبدجنس نشیا م خوب م ؟!

 
صورت   ابت ماند : یو هفته هر روز  ست جلوي  شد و در کمت به جلو خم 

 عصر بعد دانشگاه میاي مغازه بهم کمو
 

 مت کنت م
 



 د ویهان م ؟!!
 

 رام ویترین بچینت منچت کرد : غرغر نداریم م بار جدید رسیده م باید ب
 

 پررو شد : تا حاا کت ویترین میچیده که تازه یاد من افتادي م ؟
 

فقط فرصددتت مت خواسددت تا کمت به آیلت نزدیکتر شددود م کمت حرف بزنند م 
 کمت سارا باشد و آیلت هم م کمت یادش

 
شدن از  شد و دور  برود که آیلت قهر کرده و از خانه اش رفته م کمت نزدیک  با

 را تمرین کند ماو 
 

نگاه  از آن فاصله به نگاه خیره ي آیلت ماند م به درشتت  شم گیر  شمان  
 م به لو هاي طلائت روي بینت و

 
گونه اشم این بچه را بزرگ کرده بود م حمایت  کرده بود م دسددتان  را میان 
ست دل از همه ي  شده بود م مت توان ستان بزرگ  گرفته بود و همراه او بزرگ  د

نها بکند م ؟! مت توانسددت برود دنبال زندگت اش م ؟! شدداید باید عقب مت ای
 ایستاد تا آیلت راه زندگت اش را پیدا کند م کمت دورتر م فقط کمت م

 
** 



 
پا روي پا انداخته بود و فنجان قهوه اش را لب میزد م خسددروخان هم بود م با 

 داده بود م روي پتوي روي پاهای  و عصددائت که دسددت راسددت  را به آن تکیه
کاناپه ي مقابل  آیلت تکیه داده بود به بازوي مادرش م جاي دست هاي خالت 
ما هنوز  یده بود ا قد کشدد هاي آیلت حس میکرد م این دختر  یان مو فلور را م
ست درا نمیکرد م اهمیت نمت داد م مفنجان را میان  شت م ک کمبودهای  را دا

 دستان  تاب داد م
 

 یرون م ؟د حوصله داري بریم ب
 

 از زیر بازوي فلور نگاه  کرد : پیتزا هم مت خوام م
 

  شمان  را ریز کرد : امر دیگه م ؟!
 

ست نمت  شادش کند م ک ست  شا کرد م خیلت راحت مت توان خندیدن  را تما
 دانست م کست نبود که بداند دخترا پیاده

 
ست م نگران فر خورد ست دارد و از باران فراري ا ن موهای  روي پائیزي را دو

میشد م کست نمت دانست که شب ها گاهت میان خواب حرف میزد و میخندید 



و صددبح به یادش نمت ماند م کسددت نمت دانسددت گاهت با بسددته اي شددکلات 
 خیلت بیشتر خوشحال میشد تا خریدهاي پرزرق و برق م

 
 د  یه خوب م مپشیمون شدي م ؟

 
 م لباس گرم یادت نره ملبخندش مهربان بود : نه قربونت م برو حاضر شو 

 
خیزي گرفت و جست وخیز کنان باا رفت م مفلور هم ایستاد : شب زود برش 

 گردون م م
 

 اخم کرد : بابت  ت م ؟!
 

 د  ه لزومت داره تا دیروقت بیرون از خونه بمونه م ؟
 

 پوزخند زد : متوجه منظورت نشدم م
 

ها روي دوش تو بود م ددددد ببین ویهان م تمام این سددالها بار همه ي مسددئولیت 
 ممنونم م واقعا م به معناي کلمه م اما آیلت

 
بزرگ شددده م یه دختر جوون با احسدداسددات زیاد م منطقت نیسددت روابط شددما 

 خیلت نزدیو بشه م



 
دستت دور دهان  کشید و خندید : جالبه که حاا یاد احساسات آیلت افتادي 

 م مجالبه که برات مهم شده م
 

 م مد من مادرش هستم 
 

دسددت های  را به هم کوبید : براوو م منم برات دسددت میزنم م اما یه  یزي 
یادت باشه خانم م اینجا تو این خونه م من بیشتر از هر کست حق دارم م منطقت 

 و براي من به زبون نیار م بشین حرفاي منطقیت و به این آقا بگو م م
 

ت م عصبانت بود م فلور دم با دست خسروخان را نشان  داد و از پله ها باا رف
از احسددداسدددات دختري میزد که زنده و مرده اش مهم نبود م م یادش رفته بود 

 دخترا با  ه وضعیتت زندگت میکرد م ؟!
 

 د خوب شدم م ؟
 

انت کوتاه و شلوار و بوت جیرش م مبه شال وکلاه م*س*تنگاه  کرد م به کت ز
 بافتنت سبز خوشرنگ  م مبه عطر

 
 سفید م مرژ صورتت خوشرنگت هم کشیده بود م مدلنذیر رزهاي 



 
 د هوش از سرت رفت م ؟!

 
یه  گاه کرد : این   با نمک  ن ها و  هره ي  ندان  مده اش بین د بان درآ به ز

 پوشیدي م ؟
 

به دیگه م متو روخدا م ویهان  لوس شدددم جلو آمد و آویزان گردن  شددد : خو
 جونم م آخه خوشگله م

 
 را پیچاند : همین یه دفعه م اکت م ؟پووفت کرد و نوا بینت اش 

 
ندن هم  یه مو ک خت : جهنم و ضددرر م از تن خرس  ندا به بینت اش ا  ینت 

 غنیمت. م
 

  شمان  گرد شد : منظورت به خرس من که نبودم م ؟!
 

ند : تو هالکت م مهالو من م  خندید و رژ لب های  را روي گونه اش نشدددا
 مشنیدي م ؟

 
ست  را دور کمرش حلقه کر سالت د د : اون وقتت که به من میگفتت هالو نٌه 

 بود م اان خرست شدي برا خودت م م



 
به جیغ و دادهای  خندید و دست های  را محکمتر دورش حلقه کرد م کست 

 حق نداشت میان روابط  با آیلت
 

بایسددتد م آیلت جور دیگري وصددل زندگت اش بود م ممهم نبود اگر کسددت درا 
 ه دلبستگت اش رانمت کرد م مهم نبود ک

 
 وابستگت ببیبنند م آیلت یو قسمت از خودش بود م م

 
** 
 

به ژسدددت  ایسددتاده بود و خرده فرمایشدددات آیلت را اجرا میکرد م نیم نگاهت 
متفکرش انداخت و خندید : آیلت این دکور واقعا عالت شددده م دیگه بت خیال 

 تغییرات شو م
 

مانکن خوش تیپ رو بیار اینجا بذار  کمت جلوتر آمد : نه م هنوز جا داره م اون
 م

 
 دست به کمر شد و به لبخند شیطان   شم غره رفت : جونم م ؟!؟

 



ددد همون برنزه خوشگله رو میگم م ماووف م مامصب  ه فو و  ونه ي دختر 
 کشت هم داره م م

 
نگاهت به مانکن انداخت م سددرش براي آن هیکل عضددلانت زیادي کو و به 

 کرد : این  ه طرز حرف زدنه بچه م ؟نظر میرسید م اخم 
 

قري به گردن  داد و  شم و ابروئت آمد : بچه م ؟ ببخشیدا ویهان جون م مبچه 
 داره شیر میخوره تو بغل مامان  م ممن یه دختر خانم جوون و بالغم م

 
 از پشت ویترین بیرون آمد : بالغ م ؟!

 
سن ص  میداد : هم  شت حر ضح دا سااي من  دخترا با همان لبخند وا و 

 ااقل با یکت دوتا پسر آشنا شدن م مبیرون میرن م ممهمونت م سفر شمال هم م م
 

د  را  رت و پرت میگت تو م مدوست پسر و مهمونت و سفر  ه کوفتیه اصلا م 
 تو فقط هفده سالته م م

 
 دخترا اخم کرد و دست به کمر شد : هفده ساله ها مگه آدم نیستن م م؟

 
: آیلین من و دور بزنت حسابت و میرسم م یادت باشه که همه  روبروی  ایستاد

 ي حواسم پی  رفت وآمدهاي توئه م



 
د  را زور میگت ویهان م من زندانت تو نیستم م دوست دارم با یه عالمه دختر و 

 پسر دوست باشم م برم رستوران و خرید
 

 اخم  غلیظ تر شد : این کارو نمیکنت م
 

 دت مت کنت مدخترا هم اخم کرد : حسا
 

 ابرو باا داد : حسادت م ؟!؟
 

 دخترا با پرروئت سر تکان داد : اوهوم م م
 

 با دست کنارش زد و سمت میزش رفت : بقیه ي کارت و تموم کن م
 

 د کم آوردي که داري میري م
 

سوئیچ را برداشت : میتونت با تخیلاتت خوش باشت م میرم تا بانو وبرمیگردم 
 م م
 



ده گرفت و بیرون رفت م حرصدد  را با لگدي به تایر ماشددین غرغرش را نشددنی
خالت کرد م متوله شددیر پررو میخواسددت حسددادت  را تحریو کند یا حرف 

 های  واقعیت داشت م ؟
 

داشت سر به سرش مت گذاشت م هنوز از سفرش به شمال عصبانت بود و این 
 حرف ها را مت گفت م

 
ای  ذرت مکزیکت گرفت م مشام را کار بانکت اش که تمام شد جلوي پاساژ بر

شت کمک  میکرد و  ساعتت بود که آیلت دا بیرون میخوردند اما حاا هم  ند 
 حسابت خسته شده بود م

 
 لیوان ذرت را روي پیشخوان گذاشت : بیا تا سرد نشده بخور م

 
 د من که ذرت نخواستم م

 
گرفتم  برات  نگت بین موهای  زد و نفست گرفت : باشه م تو نخواستت اما من

 م نمیخوري م ؟
 

 ایستاد و سمت  آمد : فلور گفته شب زود برم گردونت خونه م
 

 اخم کرد :  ه خبره خونه م ؟!



 
 قاشق را گذاشت کنج دهان  : من از کجا بدونم م م

 
 جلوتر آمد و سینه به سینه اش ایستاد : نمت دونت م ؟

 
 وغگو مبا انگشت ضربه اي به بینت اش زد : اینجاي آدم در

 
 د اه م نکن ویهان م من آخر از دست تو باید برم جراحت م م

 
با م این تربچه مگه عمل جراحت هم  با نه  محکمتر نوا بینت اش را فشددرد : 

 میخواد م
 

 با صداي تو دماغت جیغ جیغ کرد : تربچه م ؟!
 

خندید و ول  کرد م سر به سر گذاشتن با آیلت حال  را خوب میکرد م نزدیو 
 م آنجا بودن  م همه خوب بود م م بودن 

 
 جیرینگت بااي در صدائت داد م هر دو سر برگرداندند م

 
 سارا ایستاده بود و با لبخند نگاهشان میکرد : سلام م



 
 نگاه آیلت را حس کرد م از سارا به خودش م رفت و برگشت م

 
 د ویهان م

 
سته بود که آیلت  سارا هم صدای  زد م جوابت نداد م مگر خودش نخوا بیاید و 

 باشد م حاا  ه مرگ  شده بود که مال احمق ها مات  برده بود م م
 

 جلوتر رفت : سلام خانوم م خوش اومدي م
 

سر برنگرداند تا آیلت را ببیند م دست  را روي بازوي سارا گذاشت : کجا بودي 
 م ؟

 
م هسددارا نگاه کنجکاوش را به صددورت  دوخت : خونه بودم م گفتم شددام و با 

 باشیم م البته اگه برنامه اي نداري م
 

 د ویهان م ؟!
 

دسدت  دور بازوي سدارا محکمتر شدد : حتما م البته اول باید آیلین و برسدونم 
 خونه م

 



 د ویهان م ؟!
 

سر برگرداند م حق به جانب نگاه  کرد م ماین دختر رنگ پریده که هاپ و واپ 
 نگاهشان میکرد آیلت بود م م

 
 با ناخن لمس کرد : سارا عزیزم این دختر خانم آیلین م م گوشه ي لب  را

 
 سارا جلوتر آمد : سلام م

 
لب زدن  را دید م مت گفت ویهان اما صدددائت از دهان  خارپ نشددده بود م 
شده بود م ناباور بود م مکنارش ایستاد : آیلت م حالت خوبه  شوکه  ترسیده بود م 

 م
 

  شمان  دودو میزد : این م این م
 
 من دوست ویهان هستم م شما رو تا حاا ندیده بودم مد 
 

لیوان لرزان میان دسددتان  را که دید از حماقت  متنفر شددد م آیلت هنوز براي 
با سدددارا بت  باور خیلت  یزها بچه و خام بود م اینطور روبرو شددددن  درا و 



انصددافت بود م منبود م م؟ دسددتت به صددورت  کشددید وموهاي قرمزش رااز روي 
 ت کنار زد م مقدمت به عقب برداشت : میخوام برم خونه م مپیشان

 
 خم شد و  نگت به کیف  زد م م

 
 د خودم میرسونمت م یه کم صبر کن تعطیل کنم م

 
 د نه م

 
مقابل  ایسددتاد م لرزش ریز  انه اش را دید و بیشددتر از خودش متنفر شددد : 

 میرسونمت م
 

 یر میشه م ملب زیر دندان فشرد : نه م قرار شامتون م مد
 

لجبازي میکرد م آنهم وقتت که نباید م وقتت که همه  یز به هم ریخته بود م به 
 هم ریخته بود یا داشت روال عادي اش را طت میکرد م ؟ نمت دانست م م

 
 د بشین تا کارم تموم بشه م

 
شم بود م لرزش  انه اش هم : من بمونم گند میزنم به همه  شمان  پر از خ  

  یز م م



 
 م کرد م اخم میکرد تا اینطور لرزیدن  را نبیند :  ت گفتت م ؟!اخ
 

 د نشنیدي م ؟ میخواي داد بزنم که عزیزت هم بشنوه م آره م ؟!
 

 د آیلت م ؟!!
 

 د ویهان عزیزم طوري شده م ؟!
 

قبل آنکه حرفت بزند آیلت با تنه اي از کنارش گذشددت : موضددوع خیلت مهمت 
 به شما گفته که متاهل تشریچ داره منیست سارا خانم م فقط ویهان 

 
 سارا ناباور نگاه  میکرد :  ت م ؟ ویهان این  ت میگه م ؟!

 
سم من آیلین  صورت  : این نه ، خانم محترم م ا شد و زل زد به  ست به کمر  د
رسدتگاره م ببین من و م من همسدر شدرعت و قانونت این آقا هسدتم م حاا تو از 

 اینجا میري یا من برم م ؟!؟
 

نگاه  مات آیلت شددد م م ه گفته بود م ؟! گفته بود همسددر شددرعت و قانونت م 
 م؟!



 
 سارا هم مات مانده نگاهشان میکرد : این  ت میگه ویهان م م

 
 د به من نگو این م ماسمم آیلت م براي شما هم همون خانم رستگارم م م

 
ست به زبان د سرش که میخوا شو زده بود به  شده بود م بت  ت رازي آیلدیوانه 

سید که با حرص و بغخ و  سارا به آیلت ر ست گرفت و نگاه  از  بخندد م منف
 خشم نگاه  میکرد م

 
 د ویهان م این بچه اان  ت گفت م ؟

 
 د کري یا خودت و زدي به خریت م همین اان گفتم نسبتم باهاش  یه م

 
 سارا عصبت نزدیک  شد : ویهان م این  ت میگه م ؟!

 
ن ایستاد م مدست به سینه م با پرروئت زل زد به صورت  : به  آیلت هم کنارشا

 بگو م م
 

واي م واي از این برنامه اي که فکرش را هم نکرده بود م که اینهمه سددرسددختت 
 آیلت را پی  بینت نکرده بود م م

 



 د ام م سارا م میشه  ند لحظه اجازه بدي م م
 

 رسونمت خونه مدست  را دور بازوي آیلت محکم کرد : راه بیافت ب
 

 محکم تر ایستاد : نمیام م م
 

کمت فشار انگشتان  را بیشترکرد م روي بازوي ظریف  م مغرید : بسه هر  ت 
  رت و پرت گفتت م

 
 مال خودش غرید :  رت و پرت گفتم م ؟ همین اان بیرون  میکنت م

 
 د دیوونه شدي آیلت م ؟

 
دي م تو م تو  طوري تونستت با د آره م دیوونه شدم م  طوري به خودت اجازه دا

 من م با من این کارو بکنت م هان م ؟!
 

 د  یکار کردم م مگه من کاافت باهات  یکار کردم م ؟
 

 انه لرزاند : همه ي زندگت ام م همه ي روزهاي خوب بچه گت من م مهمه اش 
 مال تو بود م منبود م م؟



 
مت خونه م اان  نگ زد بین موهای  وکمت عقب تر کشددیدش : بیا برسددون

 دختره حرفات و باور مت کنه م م
 

 د نگران باور اونت م ؟!
 

 د آیلت م ؟!؟
 

 خندیدن  را که دید جلوتر کشید : آیلت م م
 

 د به مانت گفتت من زن توام م نگفتت م ؟!
 

 د گفتم تا گورش و گم کنه م مگفتم تا نزدیکت نباشه م تا ازت حفاظت کنم م م
 

 کست نزدیکت باشه م مد منم نمت خوام هیچ 
 

 کلافه شد م مدندان روي دندان فشرد : من با تو فرق مت کنم م
 

شم  شنیدي م حق نداري جلوي   ستاد : همین اان بیرون  کن م  محکم تر ای
 من م مجائت که من هستم م مکس دیگه اي رو ببینت م

 



شدي م ؟ مادرت و داري م من تنهام م مت فهم شدي م ن شد : تو بزرگ  ت م تلخ 
؟! تنهائت من و نمیبینت م از خونه ام رفتت م تنهام گذاشددتت م حاا من هم حق 

 دارم با کست باشم م ندارم م ؟
 

 سکوت  را که دید دوباره بازوی  را گرفت : سارا بمون تا برگردم م م
 

 د قرار نیست به من بگت موضوع از  ه قراره م ؟
 

 د میام حرف میزنیم م اان نه م م
 

 م ؟! د ویهان
 

دست آیلت را دنبال  کشید و بیرون رفت م روي پله ها دنبال خودش کشاند و 
دوست داشت فریاد بزند م دل  مت خواست سرش را محکم به جائت بکوبد م 
محکم م مبت اراده دست آیلت را محکم تر فشرد م انگشتان  از اینهمه فشار به 

ا رو دیگه نشددنوم هم رسددید م مکشددیدش سددمت پارکینگ : این  رت و پرت ه
 ازت آیلت م شنیدي م ؟!

 
 د ولم کن م

 



 د با تو بودم نشنیدي م م؟!
 

 د دستم و ول کن م
 

 صدای  میلرزید م متازه متوجه ي لرزش دست  شد م لرزش شانه اش م تن  م
 

 د ولم کن م
 

شدن  را دید م  شمان  خم  شید م جلوي   ست  را عقب ک بت هیچ حرفت د
اي گریه اش بلند شددد م مبت هیچ حرفت فقط مروي پاهای  نشددسددت و صددد

داشددت گریه میکرد م  را خیال میکرد این گریه با هر گریه اي فرق دارد م این 
شقیقه های  نبخ گرفت م مداد زد : گریه نکن م منمت  شکت م شو ها با هر ا ا

 خوام صداي گریه هات و بشنوم م
 

میخواست کاري کند  گریه اش را تمام نمت کرد م مت خواست دیوانه اش کند م
 که به غلط کردن بیافتد م خم شد و بازوی  را گرفت : پاشو گریه نکن م

 
 میان هق زدن های  دست  را عقب کشید : با من حرف نزن م لعنتت بد م

 
شین گریه  شو تو ما سرده م مپا شو م اینجا  کلافه  نگت میان موهای  زد : د پا

 رد مات و بکن م دوباره خم شد تا دست  را بگی



 
سرش جیغ زد : گفتم به من دست نزن م باهاش رفتت شمال نه م ؟ از کت اومده 

 تو زندگت تو که من بت خبرم م اصلا براي  ت آوردی  اینجا م
 

 روي دو پا مقابل  نشست : بذار بعدا حرف بزنیم م
 

 شددمان  حسددابت سددرخ شددده بود : بعدا م ؟! همه اش میگت بعدا م نه آقا م 
هم حرف میزنیم م تو با وجود من حق نداري به کس دیگه اي فکر همین اان با

 کنت م اصلا حق نداري یکت دیگه رو دوست داشته باشت م
 

اخم کرد : حق ندارم م ؟  را م ؟ کت این حق و ازم میگیره م ؟ تا وقتت تو خونه 
شتیم م حاا رفتت م منم دارم مال هر مرد دیگه اي  شکلت ندا ي من بودي که م

 مت کنم م زندگت
 

 لب لرزان  را میان دندان مت فشرد : من نمیذارم م
 

 پووفت کرد : د ا مصب م میفهمت  ت میگت م ؟!
 

با پشت دست گونه اش را پاا کرد : داري منت تنها موندنت و سرم میذاري م 
آره م ؟! مگه من گفتم که عقدم کن و اینهمه سددال به پام بشددین م مگه من مت 



من و بفرستن پرورشگاه م کت بهت گفت من و قبول کنت م  دونستم م میذاشتت
 هان م کست تفنگ گذاشته بود رو سرت م آره م ؟!

 
 داد زد : غلط کردم خوبه م ؟

 
 زد زیر گریه : نخیرم م

 
 با دست  انه اش را گرفت : نکن اینطوري با خودت قربونت م

 
اان آمادگت لب بر ید : باهاش به هم بزن م من ازش خوشددم نمیاد م اصددلا 

ندارم یکت وکنار تو ببینم م بعدش هم م این کارت میشدده خیانت م ببین م من و 
 تو اان با اون برگه م

 
ته حرف های  را مت دانسددت م سددر پا ایسددتاد و سددمت ماشددین  رفت : بیا 

 برسونمت خونه م باید برگردم م م
 

قدر م مگر   دخترا کز کرده بود میان پارکینگ تاریو و شددانه های  میلرزید
اشددو داشددت که تمام نمیشددد م که بند نمت آمد م دل  را شددکانده بود م مت 
دانسددت م این بچه ي پرادعا را خودش بزرگ کرده بود م محق بارش آورده بود م 
ید این  با حاا  نارش بود م محبت  را کنترل نکرده بود و  ظه ک جا هر لح هر

 وق گذاشت و محکم فشرد مشکستنها را میدید و خفه میشد م دست  را روي ب



 
دید که آیلت روي پاهای  ایستاد و سمت  آمد م روي صندلت پشت نشست و 
نگاه  نکرد م قهر کرده بود یا دل شکسته بود م ؟ این بچه  ه مت دانست میان 
قلب   ه ولوله اي شدددده م  ه مت دانسدددت مرد بودن براي دختر عماد بودن 

  قدر سخت است م ؟
 

همه ي لحظه های  را با آیلت گذرانده بود م پاره کردن این رشته تمام این سالها 
 زیادي سخت بود م نه به قدرت دستان  اعتمادي داشت و نه به قلب  م

 
دید که با پشت دست اشو هاي بت صدای  را پاا کرد م جعبه ي دستمال را 

 به پشت گرفت : بر دار م
 

 لج کرد و محکم زد زیر دست  : نمت خوام م
 

ینه ي جلوي ماشددین  شددم غرهاي برای  رفت : آیلت داري شددورش و در از آ
 میاري م صبر من هم یه اندازه اي داره م

 
 د خوبه که مال تو هنوز جا داره م مصبر من که دیگه سر ریز شده م

 
 از ماشین جلوئت سبقت گرفت : من نمت فهمم درد تو  یه م ؟



 
سددت م اصددوا  یزهاي مهم و دخترا پررو جواب داد : این که  یز جدیدي نی

 نمت فهمت م
 

گریسدتن  تمام شدده بود و حاا با بت ادبت کردن کمت خودش را آرام میکرد م 
 مارزش  را داشت که ساکت بماند و حرف  را نشنیده بگیرد م م

 
 نگاهت به تایمر ماشین انداخت : فردا دیگه نیا بوتیو م

 
من اندازه ي همون دکور زدنت بود  د نه نمیام م دیگه کاري باهام نداري م ارزش

 دیگه م م
 

 دست  دور فرمان محکم شد :  رت نگو م م
 

دسددت به سددینه نشددسددته بود و سددرش را باا گرفته بود م عادت نداشددت روي 
ست م  ند باري وقتت کو و  ش شه کنارش مت ن صندلت عقب ببیندش م همی

 بود روي پاهای  م م
 

 د یه داروخونه نگه دار م
 

 موهای  زد :  ت میخواي م ؟  نگت بین



 
 د به تومربوط نمیشه م

 
 د آیلت من و سگ نکن م گور باباي م م

 
ددددد  یه م میخواي بگت گور بابات م به درا م باباي من اگه آدم بود مت موند 
بااي سددر زن و بچه اش م نه اینکه بره تو یه خونه ي غریبه بمیره م مادرم اگه 

ت من و جهنم نمیکرد م میدونت  ند دفعه بعد مادر بود بهترین روزهاي بچه گ
خودکشت دیدم  م ؟ تو هم گند بزن به همه  یز م دیگه  ه فرقت میکنه م مگه 

 جاي سالمت هم تو من مونده م م؟
 

ددد بس کن م بس کن م م را دیوونه بازي در میاري م من فقط پرسیدم داروخونه 
  ت میخواي م ؟!

 
د م  نگ انداخت دور بازوی  و بیرون  کنار خیابان نگه داشددت و پیاده شدد

 کشید : راه بیفت م م
 

 همراه  وارد داروخانه شد م
 

 د دستم و ول کن م م



 
روي اولین صندلت خالت نشست و دستت به پیشانت اش کشید م سرش داشت 
شه که  سکن برای  میگرفت م میا مال همی شد م مکاش یو م از درد منفجر می

 را ماساژ میداد م ماگر سر درد داشت پیشانت اش 
 

صدددداي خنده ي مردانه اي توجه اش را جلب کرد م سددر بلند کرد و مردي را 
  سبیده به آیلت دید م ممردا داشت  ه غلطت میکرد م م؟!

 
 د مهرشاد جان یه بسته تاخیري میخوام م همون مارا دفعه ي قبل عالت بود م م

 
 د یه کم صبر کن سفارش خانم آماده بشه م

 
اول سفارش خانوم و حاضر کن م شما هم از این مارا استفاده میکنت م  د آره م

 ؟
 

سنگین که مرد را خم  ست م آنقدر  ش شت  بت هیچ وقفه اي روي گردن مرد ن م
 کرد م بت معطلت خم شد و یقه اش را جمع کرد :  ه گهت خوردي تو م ؟!

 
 د دیوونه م مولم کن م

 
 میکردي م مرتیکه کاافت م محکمتر تکان  داد : گفتم  ه غلطت داشتت



 
 د هت آقا م ول  کن خفه اش کردي م

 
مهم نبود که دو نفر سددعت میکردند جدای  کنند م محال بود که بگذارد مردا 
بت غلط کردن از دست  برود م با سر ضربه ي محکمت توي صورت  کوبید : 

 تاخیري میخواي م اان حالیت مت کنم م
 

ست  ش شت مرد هم روي  انه اش ن ست کتو بزند و م صلا دل  مت خوا م ا
 کتو بخورد م به  ه حقت اینچنین شوخت کایفت با آیلت کرده بود م م؟

 
 دآقا این و ول  کن م خانمت از حال رفت م

 
ضعچ کرده بود م ممت  شه ي داروخانه  صندلت گو سرش رگرداند م مآیلت روي 

ار موهاي توانسددت رنگ پریده ي صددورت  را از همان فاصددله هم ببیند م آبشدد
 قرمزش از زیر شال تا روي سینه اش امتداد پیدا کرده بود م م

 
 روي دو پا مقابل  زانو زد : آیلت م عزیزم م حالت خوبه م ؟

 
 د آقا این آب قند و بدین بخوره م

 



ست زیر زانوي آیلت  ست مرد کنار زد م م د صرف را از د با حرص لیوان یکبار م
 اب شده رو گل بگیرین بهتره مانداخت و بلندش کرد : در این خر

 
توجهت به عذرخواهت مرد نکرد و بیرون زد م آیلت را روي صندلت جلو نشاند و 

 گره ي شال  راشل کرد : بهتري م ؟!
 

 سر تکان داد و انگشت لرزان  را جائت کنار لب  کشید : داره م خون میاد م
 

طري آب یه ب با پشت دست رطوبت خون را گرفت : بشین تو ماشین برم برات
 بیارم م

 
 د نري دوباره تو دارو خونه م ویهان م ؟!

 
 عصبت گوشه ي لب  را خاراند : تو اون خراب شده  ت میخواستت م ؟

 
 سرش را به پشتت صندلت تکیه داد و  شم بست : مهم نیست م

 
ست من باید بدونم  ست یا نی ست  را بند  انه اش کرد : ببین من و م مهم ه د

 م  ت مت خواستت
 



قهوه اي خوشرنگ  شمان  مرطوب بود : همون  یزي که تو این هفت سال 
سته از یه مارا  شه  ند تا ب شدم م  ون همی شدن  نمی هیچ وقت نگران تموم 
شامنوهام  سکن براي همون دوره م هیچ وقت  خوب زیر تختم بود م با  ند تا م

 تموم نمیشد م مکرم دست و صورتم م م
 

زد : حداقل بگو وسددایل من و از کجا میخریدي که لب گزید و لبخند تلخت 
وقت تموم شدنشون سرگردون نمونم و اگه تیوپ شامنوم تموم شد و انداختم  
سر برگرداند و  قدر  شد تهیه اش کرد م م دور بدونم از  ه مارکت بود و کجا می
دل  سددیگار میخواسددت م در ماشددین را بسددت و راه افتاد م کمت قدم زد و بعد 

فت م میکت یکت اشددتباهات گذشددته را به یاد مت آورد م حس میکرد نفسددت گر
تمام این مسددیر سددخت را اشددتباه طت کرده م اما م ماما پشددیمان نبود و این درد 

 داشت م
 

سته  صویر خ شد م به ت شته با شتباه کرده و هیچ عذاب وجدانت ندا اینکه بداند ا
ه دنبال وجدان  مت اش در سکوریت داروخانه پوزخند زد م بت وجدانت بود ک

 گشت مسخره نبود م ؟!
 

نایلون هاي خریدش را با دسددت راسددت گرفت و سددیگار را با دسددت  پ م 
شب زندگت اش  شب لعنتت ترین  شید و نگ به موهای  زد و این  سیگار ک

 بود م مبه ماشین که رسید آیلت خوابیده بود م



 
قه شددده بود م شددال روي نرمت موهای  سددرخورده بود پائین و دور گردن  حل

شت و  شت گذا صندلت پ صورت  هنوز هم رنگ پریده بود م خریدها را روي 
سنید میان  شد روي آیلت تا کمربندش را ببندد م بوي رز هاي  شد م خم  سوار 

 بینت اش پیچید م
 

 انه اش محکم شددد و ابروهای  طرح اخم گرفت م لعنت به همه ي رزهاي 
 رود مسفید م ماین بو محال بود از مشام  ب

 
 عصبت بند کمربند را کشید م آیلت تکانت خورد و پلو های  نیمه باز شد م

 
ظه م خیلت کمتر ، دل  هواي  یو لح ید هم کمتر از  ظه م شدددا یو لح براي 

س ست ب*و* شمهاي متورم و مرطوب را دو شم های  را کرد م ماین   یدن  
شت ست ندا شد که خودش را دو شت م مگر می ست دا شت م مخیلت هم دو ه دا

 باشد م م
 

 لب زد : حالت خوبه م ؟
 

سکوت پر  شت میان این  ساکت ماند و گذا پلو زد که بله م اما حرفت نزند م م
 حرف رانندگت کند م م

 



فلور روي بالکن منتظرشدددان بود : میدونت  ند دفعه تماس گرفتم م ؟  را به 
 گوشت ات جواب نمیدادي آیلین م ؟

 
 ي سیمانت حیاط باا رفت : متوجه نشدم منگذاشته بود کمک  کند م از پله ها

 
 د مگه بهت نگفتم قبل تاریو شدن باش خونه م  را به حرفم گوش نمیدي م

 
دست  را دور بازوي آیلت قفل کرد : مگه با غریبه بیرون بود که دلواپس شدي م 

 ؟
 

 د منظورم این نبود م من دلواپس میشم وقتت از خونه بیرون میره م
 

 م من مواظب  هستم م حاا اگه اجازه بدي بریم داخل م اخم کرد : نترس
 

آیلت تقلا کرد تا دسددت  را پس بکشددد م اجازه نداد م اصددلا مجبور بود تحمل 
یه دم نوش برا آیلت م*س*تاش کند م م باا بردش : عفت خانم  ها  له  قیم از پ

 آماده کنید بت زحمت م
 

 د نمت خوام م
 



سباند : انقدر غ ش    شرایط بدنت و بهتر سرش را به گو ر نزن م خودت که 
 میدونت م میخواي فشارت بیافته سرم بزنت یا دم نوش و نبات بخوري م ؟!

 
همراه  تا اتاق رفت و نایلون ها را روي تخت گذاشت : اینا رو برات گرفتم م 
تا دو سدده ماهت برات کافیه م تو کارتت  قدر پول داري م من حسدداب  دسددتم 

 نیست م
 

 ندارم م د پول ازم
 

 شال  را انداخت و دکمه هاي پالتوی  را باز کرد م
 

 دست به کمر شد : باشه پس هر  قدر دلم خواست برات میریزم م م
 

شید :  ست دور پلیورش انداخت و از تن بیرون ک پالتو را کوبید روي تخت و د
 گفتم ازم ندارم م حرف حساب تو سرت نمیره م ؟!

 
رانه اش انداخت م به تاپ حلقه اي سددورمه اي و نگاهت به اندام ظریچ و دخت

 زردش م
 

 د مگه میشه به پول احتیاپ نداشته باشت م ؟!
 



شلوارش کرد : احتیاپ دارم اما نه پولت که تو میدي م نه  ست  را بند دکمه ي  د
 پولت که میدي تا خفه بمونم م من این پول و نمت خوام م !!

 
د م حالت های  کاملا متفاوت بود م داد میزد م مامشددب را سددخت گذرانده بو
 غمگین م پرخاشگر م مهربان م عصبانت م

 
 د آیلت داري با حرفات دیوونه ام میکنت م

 
سورمه اي  سبان  ساپورت   شید م  شلوارش را بیرون ک ست لبه ي تخت و  ش ن

 زیرش پوشیده بود م کو ولوي سرمائت م
 

همه ي عمرم اذیتم کردي  پوزخندش را دید : به درا م تو هم امشب به اندازه ي
 م دیوونه ام کردي م این به اون در م

 
کنارش لبه ي تخت نشست و دستان  را روي زانو تا کرد م سر را میان دستان  
فشددرد : من  یکار کنم که حالت خوب بشدده م بگو م به خدا همون کار و برات 

 مت کنم م
 

 د هر کاري م ؟!
 



 ات مت کنم م شمان  را بست : غیر سارا هر کاري بر
 

شده بود  سنر دفاعت اش م  شده بود  سارا  شد م نبود م  سارا خیلت مهم با نه که 
بدون آیلت م براي دور  به زندگت  تا برگردد  تا خودش را پنهان کند م  ماسددکت 
ماندن از تمام لحظه هائت که میخواست داشته باشد آنهم بت حضور آیلت باید 

ش شاید گذر زمان روابط سارا سارا مت ماند م  شاید بودن با  ان را بهتر میکرد م 
 بعدها باعث آرام  خاطرش میشد م

 
 د دوس  داري م ؟!

 
 انه میلرزاند و اخم داشددت م این بچه هنوز میان حس های  مانده بود : نمت 

 دونم م اما میخوام یه زندگت تازه رو شروع کنم م
 

 که رفتت م حاا که من تو همه ي سددالهائت که کنارم بودي تنها نبودم م اما حاا
فلور و داري من تو خونه دیوونه میشددم م من نمت تونم تنها بمونم م مت فهمت م 

 ؟!
 

 د من برمیگردم پیشت م همین امشب میام تا کنارت باشم م
 



ستاد : تو نمت تونت اون  ش  فر شت گو شت پ شفته اش را با نوا انگ موهاي آ
شرایط روحت  ست که با  ست که ردتنهائت و پر کنت م به ک شه م به ک ه من جور با

 ي سنت اش نزدیکم باشه م
 

 د من برات کمم م بس نیستم م بچه ام م ؟!
 

بغخ کرده بود و بغخ داشت م  نگ زد میان موهای  م میخواست همه را از 
با هم فرق میکنن م من تو رو یه جور دیگه  ته بکند : آیلت م عزیزم م محس ها 

ست دارم م خیلت عمیق م خ سونه م اما این اي دو یلت زیاد م آنقدر که من و میتر
یه زندگت  بدم م من  نداره که نخوام زندگت ام و ادامه  به این  حس هیچ ربطت 

 میخوام م یه زندگت مال خودم م
 

ستم م ؟! لعنتت من  ستم م ؟ من مال تو نی شانه اش میلرزید : من خانواده ات نی
م متو که نباشت کت باشه م من هیچ و ببین م نگام کن م پس من مال کت ام م هان 

آدمت و دوسددت ندارم م به هیچ کسددت اعتماد ندارم م براي من خورشددید با تو 
 طلوع میکنه م حتت از مغرب م

 
ست  را روي  ستاد و نفس گرفت م مقلب لعنتت درد بود م مزیادي درد بود م مد ای

 قفسه ي سینه اش کشید م م
 



ام میخوام م من به یه زن احتیاپ دارم م تو دددد تو اونت نیستت که من براي زندگت 
 هم  ند سال بعد همین شرایط و طت میکنت م بذار منطقت باشیم م

 
 ایستاد و ناباور نگاه  کرد : یه زن م م؟!!

 
دست  مشت شد م داشت  ه غلطت میکرد م داشت باورهای  را میشکست م 

 لعنتت م ؟تبر گرفته بود و میزد به ریشه ي زندگت اش م ؟! این خود 
 

 جلوي پاهای  زانو زد : آیلت م عزیزم م آیلت ببینمت م
 

 تقه اي به در خورد و فلور داخل شد :  را نمیاین پائین م
 

شت : من و ببین قربونت م  صورت آیلت گذا ست  را دو طرف  توجهت نکردمد
 بذار سر فرصت با هم حرف بزنیم م باشه م ؟

 
؟  را قیافه هاتون اینطوریه م ویهان با فلور دوباره پرسددید : میگم  ت شددده م 

 شمام م
 

 د میشه  ند دقیقه بیرون بمونت م ؟!
 

 فلور انگار از تندي صدای  جا خورده بود که ابرو درهم کرد :  ت گفتت م ؟!



 
 عصبت پووفت کرد : میگم بمون بیرون م دارم با آیلت حرف میزنم م

 
من و از اتاق دخترم بیرون میکنت م د این  ه رفتاریه تو داري م واقعا که م داري 

 به  ه حقت م ؟
 

نمت فهمید م هیچ کدام این لعنتت ها حرف حسددداب را نمت فهمیدند م یو 
مشت احمق خرفت دوره اش کرده بودند م م محکم تر صورت آیلت را گرفت و 

 به قهوه اي های  زل زد : باشه قربونت م بعدا با هم حرف میزنیم م
 

 د مامان م
 

 نمت کرد و فلور را صدا زده بود مامان م ؟نگاه  
 

کلافه تر شددد م هیچ از این حس بدي که کلمات آیلت و سددردي اش به او داده 
 بود خوش  نمت آمد م

 
 د جانم م  ت میخواي م  را رنگت پریده م ؟

 
 د میخوام استراحت کنم م میشه بگید از اتاقم بره م



 
 ناباور صدای  زد : آیلت م !!

 
ست خودش را ع شید و روي تخت کز کرد : مامان لطفا م حالم خوب نی قب ک

 م
 

عصددبت لب گزید و ایسددتاد م فلور بازوی  را گرفت : بیا بریم بیرون م باید بهم 
 توضیح بدي  ه اتفاقت افتاده م

 
ضیح بدم م به کت م تو م ؟!؟  را فکر کردي ایق اینت که  ست  را پس زد : تو د

ون موقع که باید نبودي م حاا که نباید همه جا بهت بگم  ت شددده م هان م ؟ ا
 هستت م  ت از جون من میخواي م

 
 د داد نزن م این بچه ترسیده م ببین م

 
نگاه  تا صورت رنگ پریده ي آیلت و  شمان اشکت اش رفت م حق نداشت 
صاف  دل دخترا را بشدکند م دلت که خودش ذره به ذره سداخته بودش م این ان

ر را عقب زد و از اتاق بیرون رفت م عفت خانم پائین پله ها نبود م م دسددت فلو
 ایستاده بود :  ت شده پسرم م  را داد میزدي م ؟

 



ید : م*س*ت تاق خسددروخان رفت م در را میان  هر  وب کوب قیم سددمت ا
خیالت راحت شددد من و انداختت تو این کاافت م آره م حاا ببین که  طوري 

کردي م نه تنها من و اون بچه رو هم بدبخت دارم زجر میکشددم م تو بدبختم 
کردي م نه من مت تونم برگردم به زندگت ام نه اون م اان وجدان نداشددته ات 

 آروم گرفته م ؟ دیگه شرمنده ي عماد نیستت م ؟!؟
 

 فلور هم کنارش ایستاده بود :  را به من نمت گین  ت شده م ؟
 

ته کرد : نمت دونت م ؟ اان دسددتان  میلرزید م  ند بار مشددت  را باز و بسدد
 پدرشوهر عزیز و دلسوزت برات توضیح میده م

 
** 
 

سدده روز بود که آیلت نه تماس مت گرفت و نه خودي نشددان میداد م سدده روز 
شده بود م مدوباره  شته بود و ذره اي از دردش کم ن سر گذا شت  عذاب آور را پ

صله او را شد م حو شن و خاموش  شت اش رو سارا روي گو سم  شت م ا هم ندا
اصلا گور پدر این زندگت م دل  تنگ توله شیر بود م مسه روز یعنت هفتاد و دو 
 ساعت م خیلت بود م براي ندیدن آیلت و نشنیدن صدای  انگار هزار سال بود م

 
 دستت به ته ری  سه روزه اش کشید و پکت به سیگارش زد م م



 
ود و پائین نمت آمد اما عفت خانم مت گفت یکت دو روز اول در اتاق  مانده ب

از امروز کمت بهتر شده بود م دل  مت خواست برود جلوي دانشگاه و ببیندش 
م اما نمیشد م مباید کمت بیشتر تحمل میکرد م باید کمت بیشتر عذاب میکشید 

 م شاید آن موقع حق این را داشت که براي دخترا بت تابت کند م
 

ت بود دمار از روزگارش در مت آورد م مهر پاهای  را روي میز دراز کرد و اگر آیل
بار براي اینکه اذیت  کند مت گفت که بچه گت های  همیشدده رخت خواب  
له میکرد م  له اش حم به سددر و ک ید و  یداد و آیلت جیغ مت کشدد بوي ادرار م

 موهای  را میان  نگ میگرفت و مت کشید م م
 

شده بود م فک سابت بلند  شید که ح ستت میان موهای  ک صلاد ح ر کرد یو ا
ستاد جلوي آینه و برای   شه مت ای سابت مت خواهد م دخترا همی ست و ح در
شه را میبرید و به روي خودش نمت آورد  شید م مهر بار هم یو گو ری  مت ترا

 م م
 

باره زنگ خورد م سدددارا بود م این  ایسددتاد و  ند قدمت راه رفت م گوشددت دو
 اده بود م ؟ ندمین دفعه اي بود که به تماس  جواب ند

 
 آنهم بعد حسادت واضح  راجع به آیلت م

 



 گوشت را برداشت : الو م
 

 د ویهان م عزیزم  را جواب نمیدي م ؟
 

 د حوصله نداشتم م کجائت م ؟
 

 د  ون حوصله نداشتت به تماسم جواب نمت دادي م ؟
 

 خونسرد تکیه داد به کانتر : آره م مشکل  یه م ؟
 

 م ؟ از شبت که با اون دختره ي موقرمز م د من و مسخره ي خودت کردي
 

 اخم کرد : اسم  آیلین م  را به  میگت مو قرمز م ؟
 

 د ازش خوشم نمیاد م م
 

 پوفت کرد : خوب مال اینکه دل به دل راه داره م اونم از تو خوش  نمیاد م
 

 د خیلت بدجنست م م!!
 



 خندید : میدونم م نگفتت کجائت م ؟
 

 ی  شما م مهستت یا باز میخواي من و بنیچونت م ؟!د یه جاي خوبم میام پ
 

نگاهت به اطراف  انداخت م منمت توانسددت میان این خانه و خاطرات  با آیلت 
ست که  سمت اتاق  گرفت : میام خونه ي تو م مک سو کند م مقدمت  دوباره ری

 نیست م ؟!
 

اقعت م ددددد نه م خودم و خودت م مداري میاي برام گل بگیر م مال یه جنتلمن و
 مباشه م ؟

 
 در کمد لباس های  را باز کرد :  ه گلت دوست داري م ؟

 
باید سددرش را گرم میکرد م باید یاد آیلت را از ذهن  بیرون میکرد م میان ذهن 
سددت و  ند سدداله اش جائت براي توله شددیر نبود م مباید مت گذاشددت آیلت با 

 خودش کنار بیاید م مشاید همه  یز درست میشد م م
 
** 
 

شده نه م  شکت براق  را بلوند کرده بود م مکمت نگاه  کرد : خوب  موهاي م
 ؟



 
 سر تکان داد : مشکت بهتر بود م اما اینم بد نشده م

 
  شمهای  را ریز کرد : خیلت هم دلت بخواد م م

 
 نشست و پا روي پا انداخت : دلم میخواست که اومدم م م

 
ست  گلدان سدنبل را دسدت  گرفت : مرسدت م خیلت خوشدگله م مقهوه آماده ا

 بیارم م ؟
 

دل  یو نوشیدنت قوي میخواست م یو  یزي که هوش از سرش ببرد و همه 
 یز را فراموش کند م منگاهت به بلوز و شددلوار قرمزش انداخت :  یز دیگه اي 

 تو دست و بالت نیست م ؟
 

د ا بو شمان  مت خندید :  را هست م البته از آخرین دفعه اي که حسام اینج
 مونده م بذار ببینم کجاست م م

 
خوب ده درصدددد قضددیه را طت کرده بود م مکافت بود کمت دیگر تحمل کند م 
گوشت را میان دستان  فشرد و بعد زیر کت  انداخت تا نبیند م کافت بود کمت 

 سرش گرم شود م مآیلت و فکر به او فراموش  میشد م م



 
 د همین قدر مونده م کافیه برات م

 
هت به بطري آبت رنگ انداخت : آره م کافیه م خوب تو  یکار میکنت م غیر نگا

 رفتن به آرایشگاه و خرید البته م
 

سر رفتم آتلیه م گفته بودم که رشته  روبروی  نشست و پا روي پا انداخت : یه 
 ام عکاست بود م ؟

 
 دسر تکان داد و گذاشت سارا حرف بزند و کم کم پیو های  را پر کرد و نوشی

م سددارا از کلاس و درسدد  مت گفت و فقط نگاه  میکرد م مغزش داشددت 
 خاموش میشد از هر  ه که بود م بت خبري کامل م

 
 د ویهان م مبس کن دیگه م من خوشم نمیاد از این کارت م م

 
 پلیورش را در آورد و دکمه ي اول پیراهن  را باز کرد :  ه کارائت م ؟!

 
 رم تو حالت طبیعت بیاي اینجا و مد منظورم نوشیدنت م مدوست دا

 
یه  خانوم م ماین  به موهاي عرق کرده اش زد : من طبیعت ام  ندید و  نگت  خ

 بطري که کاري ام نکرد م م



 
 د از صدات معلومه م  یزي میخوري برات بیارم م ؟!

 
گفت نه و پیو دیگري پر کرد م مدنیاي اطراف  داشددت رنگت میشددد م بد هم 

تا گاه  اف هاي آیلت هم قرمز بود م نبود م ن باسدد  م مو د روي قرمزي ل
مخوشرنگ ترین قرمز دنیا م نزدیو تر شد :  ه عرقت کردي م مگرمت شده م ؟ 

 ویهان بس کن دیگه م نخور م باشه م ؟
 

شیدش :  ست  را گرفت و جلوتر ک شید م مچ د شیرینت عطرش را نفس ک بوي 
 عطرت و دوست دارم م م

 
 د ویهان م !!

 
یو دور از صددورت  گذراند م موهای  بلوند بود نه قرمز م مبوي   شددمان  را

سرش  صلا م م سفید نمت داد م ا سب بود م بوي رزهاي  شیرین و دلچ عطرش 
سارا  سات  براي  سا سابت اح سابت گرم بود م به اندازه اي خورده بود که ح ح
فوران کند اما یو  یزي آن گوشدده ها با  انه ي لرزان ایسددتاده بود و نگاه  
میکرد م م دسددت  را بین موهای  سددراند م نرم مال ابریشددم نبود م مسددرش را 

  سباند زیر گردن  و نفس گرفت م م
 



یکت آنجا روي تخت کز کرده بود و ناباورانه نگاه  میکرد م ملعنتت م ملعنتت م 
 م لعنتت م مپس زد و ایستاد م نفس گرفت م م

 
 روي کردي مد ویهان حالت بد شده م ؟بهت گفتم که زیاده 

 
ندگت  مل این ز ند تح ید م مدرا نمت کرد ید م مهیچ کس نمت فهم نمت فهم
 قدر سخت شده بود م منمت فهمیدند دارد میان  ه جهنمت دست و پا میزند 

 م م
 

 د ویهان م ؟
 

 با دست پیشانت اش را فشرد : یه لیوان آب م م
 

سرد ز سمت پنجره و بازش کرد م باد  انت روي *س*تمدویدن  را دید م مرفت 
 تن عرق کرده اش وزید م مسردش بود و داغ هم کرده بود م

 
آیلت قهر کرده بود و خبري نمت گرفت م مشب ها بت خواب میشد و کست نبود 

 تا آرام  کند م لعنت به این زندگت م ملعنت م م
 

صداي زنگ گوشت اش را که شنید عقب گرد کرد م سارا لیوان را به دست  داد 
 ه رو باز کردي دیوونه م:  را پنجر



 
 شماره ي خانه ي خسروخان بود م اخم کرد : الو م

 
 د کجائت مادر دستم به دامنت م مپاشو بیا م این بچه دیوونه شده م م

 
 آیلت را میگفت م ؟!

 
 نفس  حبس شد :  ت م  ت شده م ؟!

 
 جیغ هاي عصبت اش را از پشت تلفن مت شنید م

 
 د عفت خانم  ت شده م ؟!!

 
نمت دونم م داره با فلور خانم دعوا میکنه م بیا مادر م محال خسروخان بد شده د 

 بیا م م
 

 سارا مقابل  ایستاد : داري کجا میري با این حالت م م؟!
 

 ت بت موقع مم*س*تیادش نمت آمد سددوئیچ  را کجا گذاشددته م لعنت به این 
 ملعنت م م ر خت زد و لباس  را برداشت : حال پدرم خوب نیست 



 
 دست به سینه نگاه  میکرد : پدرت یا آیلین م ؟!

 
  رخت خورد و سوئیچ ریموت را دید م افتاده بود پاي کاناپه کنار پلیورش م م

 
 د با تو ام ویهان م حال پدرت بد شده یا آیلین م ؟

 
 لباس  را پوشید و راه افتاد : هر دو م من باید سریع خودم و برسونم خونه م

 
 باشه م برو م مهم نیست مسر تکان داد : 

 
وقتت نداشددت تا دلجوئت کند م آیلت داشددت جیغ مت کشددید و باید مت رفت م 
شماره گرفت م مباید به عفت خانم مت گفت که  مباید م ماز پله ها دوید پائین و 
مواظب  باشددد و نگذارد بدتر شددود م باید  یزي مت گفت که آرام مت گرفت م 

 اش بیرون میزد م این قلب لعنتت داشت از سینه
 

کسددت تماس اش را جواب نداد م گوشددت را پرت کرد روي صددندلت کناري م 
شددیشدده را کامل پائین داد تا هواي سددرد حال  را بهتر کند م نمت فهمید  ه 
شید و  شم هاي خمارش ک ستت به   شده م مد شان  ضوعت باعث درگیري  مو

 ید داخل م مدندان روي دندان فشرد م مماشین را جلوي در گذاشت و دو
 



دیگر صداي جیغ و دادي نمت شنید م منفست گرفت و پله هارا یکت دو تا کرد م 
 م شمان  اول از همه به فلور افتاد م با رنگ و روئت پریده قدم میزد م

 
 د آیلت کجاست م م؟!

 
نگاه پر خشددم  را که دید ابرو باا داد م متوجه نمیشددد  ه شددده م سددرش را 

 آیلت م سمت پله ها  رخاند :
 

 د اسم بچه ي منو به دهنت نیار عوضت م مبه تو هم میگن آدم م ؟ آره م ؟!
 

 با شصت گوشه ي لب  را لمس کرد : نمیفهمم  ت میگت تو م ؟!
 

 تمام تن  مت لرزید :
 

دددد  ت میگم م ؟! خیلت بت  شم و روئت م پستت م کاافتت م تو م تو برادر عماد 
کارو کنت م  طور تونسددتت با یه بچه ي ده بودي  طور تونسددتت با بچه اش این

 ساله ازدواپ کنت م هان م ؟!
 

خوب م بااخره فهمید اوضدداع از  ه قرار اسددت م آنقدرها هم بد نبود م بدتر از 
 این ها را داشت طت میکرد م خیلت بدتر م



 
 خونسردي اش برگشت م حاا فقط نگران آیلت بود که نمت دیدش م

 
 د خوب که  ت م ؟!

 
 کشید : خوب که  ت م ؟! خیلت م جیغ

 
 با آرنج کنارش زد : آیلت کجاست م ؟!

 
فلور مقابل  ایستاد و راه  را سد کرد : دست از سر بچه ي من بردار م خیال 

 کردي راحتت میذارم م پدر تو و اون پدر بت غیرتت و در میارم م
 

ه تو وان زیاده روي اش را تحمل نمت کرد م زل زد به  شددمان  : اون موقع ک
 حمام رگ میزدي باید فکر این بچه رو

 
 میکردي م حاا م ؟ حاا دل سوزوندنت  ه ارزشت داره م

 
دستان  میلرزید م انگشت استخوانت اش را باا گرفت : ببین  یکارت میکنم 

 م از بوي گند دهنت مشخصه  ت هستت م
 

شونمت دادگاه م به جرم کودا آزاري م به جرم کاافت بودنت  م میک.



 
 نعره زد : خفه شو م خفه شو م من فقط کنارش موندم تا بزرگ بشه م همین م

 
 کاافت بودن م ؟ کودا آزاري م ؟ آنهم نسبت به آیلت م ؟!

 
میلرزید و رنگ  به شدددت پریده بود : همین م به همین راحتت م ؟! این بچه از 

صداي گریه  ست که  شبت نی  اش بلندوقتت من اومدم یه خواب راحت نداره م م
 نشه م ممیفهمت باهاش  یکار کردي م ؟!

 
ید  با پدر  به عنوان  ماد  مادر و ع به عنوان  که تو  کاري  داد زد : آره مت فهمم م 
میکرد و نکردید و من انجام دادم م از بچه ي ده سدداله اي تو که کنترل ادرار هم 

ن ینداشددت یه دختر جوون سدداختم م م بهترین معدل م بهترین شدداگرد م م بهتر
 دانشجو م ممن این کارا رو براش کردم م من به  زندگت دادم م

 
 صدای  از اوپ افتاده بود :

 
 د حق نداشتت صیغه اش کنت م یه بچه ي ده ساله رو م

 
 پوزخند زد :

 



دددد ببخشید که هفت سال گوشه ي آسایشگاه مونده بودي و نمت تونستم ازت 
روت حسدداب کرد م آرامبخ  م  اجازه بگیرم م مالبته وقتت هم بودي که نمیشددد

 آرامبخ  م م
 

دسددت فلور توي هوا بلند شددد م مت خواسددت بکوبد توي صددورت  م ؟ همین 
 یکت را کم داشت تا کلکسیون دردهای  کامل شود م م

 
 د دستت به  بخوره خونه رو ، روي سرتون خراب مت کنم م م

 
 را م مآیلت بود م سر برگرداند و نگاه  کرد م موهای  م مموهای  

 
دست  را مشت کرد م از آبشار قرمز موهای  قد کوتاهت باقت مانده بود م کوتاه 
تا روي گردن  م مپلک  لرزید م ماین آیلت بود م ؟ با رنگ پریده و گونه هاي 

 خیس م ؟با موهائت که انگار قیچت انداخته بود مابین  و همه را  یده بود م ؟
 

بود م ؟مت توانست قرمزي واضحت روي  با بلوزي که روي شانه اش عقب رفته
 گردن  ببیند م انگار جاي ناخن بود م

 
 کست محکم به قلب   نگ انداخت م

 
 د برگرد تو اتاقت م مفردا من تکلیفم و با این خانواده مشخص میکنم م م



 
پاهای  میرفت سمت آیلت اما فلور بازوی  را محکم گرفته بود : دست از سر 

 فهمت م دست از سرش بردار م مبچه ي من بردار م می
 

مگر مت توانست م مگر میشد م م دست  را پس زد و خودش را به آیلت رساند م 
شت دور بازوی  و بت معطلت بغل  کرد م م باید محکم او را به  ست  را گذا د

ه زد :  ت شده قربونت م  ت شده تو ب*و*سسینه میفشرد م مروي موهای  
 م ؟

 
کشید و انگشت روي خراشیدگت شانه اش سراند روي خیست گونه اش دست 

 :  یکار کردي با خودت م آیلت م ؟!
 

 د دارم بهت میگم از بچه ي من دور بمون م پست فطرت روانت م مگمشو م م
 

با یو دست آیلت را محکم به سینه گرفته بود و با دست دیگر فلور را عقب نگه 
 داشت : دیوونه بازي در نیار م م

 
 ز نبودم م  ه بلائت سرش آوردین م  را اینطوري شده م ؟همه اش سه رو

 
 د تو این بلا رو سرش آوردي م توي کاافت م



 
لب روي هم فشرد م سه روز تنهای  گذاشته بود تا این بلا را سر خودش بیاورد 

 م ؟ خود خود لعنتت اش م ؟
 

 فلور داشت دوباره جیغ میزد :
 

م ببین  یکارت میکنم ویهان رستگار  د پدرت و در میارم م مت کشونمت دادگاه
م ملعنت به خانواده ي تو که از همون اول جز بد بختت برام هیچت نداشدددت م 

 لعنت م
 

شرد و با نفرت به فلور زل  سینه اش ف شد م آیلت را محکمتر به  شت دیوانه می دا
 زد :

 
 د برو هر غلطت که میخواي بکن م ممن با حکم دادگاه اون کارو کردم ، شنیدي

 م ؟! قانونت. قانونت م
 

سروخان بد  صدای  میزد : بیا آقا م تو روخدا بیا م حال خ شت  عفت خانم دا
 شده م م

 
شده بود م  سروخان م مپیر مرد کبود  سمت اتاق خ ست آیلت را گرفت و دوید  د

 مصداي خس خس نفس های  ترساندش م



 
 د کنسول اکسیژن  کجاست م ؟!

 
 لت شده مد خالت شده آقا م  ند روزیه خا

 
بت معطلت خیزي گرفت وگوشددت تلفن را برداشددت : اان باید بهم بگت م ؟!! 

  را زنگ نزدي به اورژانس م
 

 د الو م مفوریت هاي پزشکت م
 

داشددت نشددانت میداد م رفت کنار تخت و سددر خسددروخان را بلند کرد : اان 
 میرسن م میه کم مقاومت کن باشه م اان میان م م

 
ست  شت مت مرد م ؟ میان پیرمرد خس خ شمان  رفت م مدا سیاهت   کرد و 

 دستان  م م؟
 

 د خسروخان م م بابا م بابا م م
 



تن  هنوز گرم بود اما مت دانسددت که مرده م کبودي واضددح صددورت  م میان 
دستان  نفس آخرش را کشیده بود م ماخم های  در هم شد م پیر مرد مرده بود 

 م ؟!
 

ستریو آیلت را که ست دورش انداخت و  جیغ هاي هی شنید معطل نماند م مد
تن ظریف  را بغل کرد و میان سینه اش فشرد م سر زیر گوش   سباند : هی  

 م جیغ نزن قربونت م مجیغ نزن م م
 

میلرزید م محکم تر فشددردش م سددر دخترا میان سددینه اش پنهان شددده بود : 
 ت میترسددت م ممن  جونم م جون دلم م من اینجام م من اینجام قربونت برم م از

 اینجام م هی  م
 

** 
 

نشسته بود روي پله هاي سرد و سیمانت و سیگار مت کشید م مخسروخان مرده 
بود م تمام روزهائت که حسرت محبت پدرانه اش را داشت هم مرده بود م حاا 
ضاع  سیگارش زد م  ه او جائت کنار عماد آرام مت گرفت م مپو محکمتري به 

شکت قانونت مزخرفت م میکت از  سردخانه ي پز شه ي  ضاي خانواده اش گو اع
مانده بود م دو تاي دیگر با تزریق آرامبخ  خوابیده بودند م مانده بود خودش 
و تنهائی  م مخودش و دردهای  م ممسددخره بود که با سددت و  ند سددال سددن 

 دل  کست را مت خواست که سر روي پای  بگذارد و آرام بگیرد م ؟!



 
وشددن کرد و  ه اهمیتت داشددت که سددرما به اسددتخوان  هم سددیگار دیگري ر

 نشسته بود م مآیلت موهای  را کوتاه کرده بود م م
 

ست  سروخان م ممرده بود م منف شکایت کند م خ ست   ست از د فلور مت خوا
 گرفت م ممت توانست بدتر از این باشد م ؟

 
باره از با یادآوري موهاي آیلت اخم  کرد م  طور  نگت میان موهای  زد و دو

توانسددته بود م م طور توانسددته بود قیچت بیاندازد داخل موهای  م مگر نمت 
صر بفرد و خاص  شق رنگ منح ست دارد م عا ست که  قدر موهای  را دو دان

 شان شده بود م همانت که او را یاد توله شیرهاي بانمو مت انداخت م م
 

ته سددیگارش را روي پاهاي سددرما زده اش داد و  به  زمین انداخت م  تکانت 
شت م محال بود  ساعت تا طلوع آفتاب زمان دا شت داخل خانه و فقط دو  مبرگ
شب  شنزخانه و نگاهت به ریخت و پاش هاي  سمت آ که خواب  ببرد م رفت 
قبل انداخت م آسددتین پلیورش را باا داد و ظرف ها را داخل سددینو ریخت م 

شن کرد م سیگار دیگري رو شن کرد و  خواب مدتها بود که از  مزیر کتري را رو
 شددمان  رفته بود م م شدداید درسددت از شددبت که آیلت آمده بود به این خانه م 
سته بود م  ش شمان  ن سارا آیلت هم به   شاید از وقتت که میان تنهائت اش با  م

 نمت دانست م اینهمه وابستگت م دلبستگت م آخرش سر از کجا در مت آورد م م



 
 م پیشت مت مونه م نمت خواد بیاي م مکنار تخت  ایستاد : عفت خان

 
داشت جوراب های  را مینوشید م ناخنهاي پای  بدون اا بود م شاید اولین 

 دفعه اي بود که بدون اا مت دیدش م م
 

 د حالم خوبه م ممیام م م
 

دسددتت دور دهان  کشددید و نگاه  را از کوتاهت موهای  گرفت : حالت بد 
 میشه م

 
 ري زنگ بزنم آژانس مد من و با خودت نمیب

 
این لحن سددرد و مطمئن را نمت شددناخت م از آیلت ندیده بود م نشددنیده بود م 

 مسري تکان داد : باشه م پائین منتظرم م
 

صله  سیر قدم های  را از پله نگاه میکرد م محو سته بود و م ش فلور روي کاناپه ن
 ي جر و بحث تازه اي را نداشت م حداقل امروز نه م

 
 نم شما هم حاضر شید بیاین م آیلت نمت مونه خونه م مد عفت خا

 



 فلور غرید : تازه از زیر سرم در اومده م یعنت  ت که نمت مونه خونه م ؟
 

خیلت زود عصددبت میشددد م برعکس قبل که زیادي آرام مت گرفت و کم حرف 
میزد حاا با کمترین نارضددایتت شددروع به داد و بیداد میکرد م باید از دکترش 

ت براي مشدداوره مت گرفت م نمت خواسددت با ادامه ي این رفتار آیلت را هم وقت
 افسرده کند م

 
لحن  را آرام تر کرد : بمونه خونه بیشددتر فکر و خیال مت کنه م مباهامون باشدده 

 خیالم راحت تره م م
 

ددد تو خیالت راحت تره م  ه ربطت به تو داره م ؟ نکنه باورت شده که شوهرش 
 هستت م ؟

 
داد و دعوا مت خواسددت م ؟! مهم نبود که عفت خانم آنجا نشددسددته بود و دل  

داشتند مت رفتند تشییع جنازه ي خسروخان م مهم نبود که لباس سیاه عزاداري 
 پوشیده بودند م مکمت سمت فلور خم شد : مگه غیر از این فکر میکردي م ؟

 
 سنیدي  شمان  رنگ خون شده بود : من وکیل میگیرم م م

 



ب  به اندازه ي کافت تحت فشدددار بود که نخواهد ملاحظه اي بکند م اعصدددا
شلوارش فرو برد و از  ستان  را میان جیب  ست کرد م مد مپوزخندي زد و قد را
باا نگاه  کرد : نه تو و نه هیچ کس دیگه اي نمت تونه اون صددیغه نامه رو 

من  لت مالباطل کنه م این وخوب تو گوشددت فرو کن م تا وقتت که من بخوام آی
 مت مونه م ممواظب رفتارت باش فلور م من اصلا آدم مودبت نیستم م

 
مد : من  پائین آ ها  له  ند آیلت از پ یدا ک مه پ حث شدددان ادا که جرو ب بل از آن ق

 حاضرم م م
 

 آمد و بت توجه به فلور دست  را دور بازوی  حلقه کرد : بریم م ؟!
 

توانست سردي انگشتان  را از نگاهت به رنگ پریده ي گونه های  کرد م ممت 
 روي لباس هم حس کند م دست  را میان پنجه ي بزرگ  گرفت : یخ کردي م

 
 سرش را تکیه داد به بازوی  : تو ماشین گرمم میشه م بریم م دیر میشه م

 
شین را کناري نگه  سردش بود م ما صندلت جلو کز کرده بود و انگار هنوز  روي 

 ت اش را برداشت مداشت و از صندوق پتوي مسافرت
 

 روی  خم شد : این و بنیچ دورت گرم شت م
 



 با انزجار پتو را برانداز کرد : کت کشیده تن  م م؟
 

 اخم کرد :  ت م ؟!
 

 د میگم به جز من کس دیگه اي هم این و کشیده تن  م ؟
 

داشددت در مورد سددارا حرف میزد م م؟ پوفت کرد و پتو را محکم روي پاهای  
شانه های   انداخت : نخیر شد م ؟ حرفت نزد و پتو را تا روي  م خیالت راحت 

باا آورد م نگاهت به اخم واضح فلور و  شمان بسته ي عفت خانم انداخت م 
  ه جمع صمیمانه اي م

 
سروخان م  شنایان خ ضت از بچه هاي بازار م آ سام و بع سرش م ح پیمان و هم

  را رها نکرد م مت جمعیت قابل توجهت شددده بود م آیلت یو لحظه هم دسددت
توانست ترس میان  شمان  را حس کند م وقتت مت خواستند در تابوت را باز 
کنند فلور اصددرار کرد عقب برگردد م اما دخترا سددرش را میان سددینه اش فرو 

 کرده بود و میلرزید م
 

 د دست  و ول کن بذار ببرم  تو ماشین م
 



به هیچ کس دیگري هم م  نداد م  به فلور  به سدددارا که کنار حسدددام اهمیتت  نه 
نگاه  میکرد و نه به آدم هاي دیگر م مدسددت  را دور شددانه ي دخترا محکم 
سرش م نرمت موهای  را  سرش را کمت خم کرد م انگار تکیه داده بود به  کرد و 

 با ته ری   ند روزه اش لمس کرد م زمزمه کرد : خوبت م ؟
 

 سر تکان داد و هق زد م م
 

شت  ست آزادش پ سروخان ماند م با د کمرش را نوازش کرد و نگاه  روي خ
داشت مت رفت کنار عماد و مانت م م یزي سفت سر گلوی  نشست م  قدر 
گارها م اگر  ندگان رسددت ما باز ها  ند م مخودش وآیلت م متن ها بود ها بود م متن تن
خودش را هم یو رسددتگار حسدداب میکرد م مبت توجه به  شددمان به خشددم 

 اش روي موهای  زد : میخواي ببرمت تو ماشین م ؟ هب*و*سنشسته ي فلور 
 

 د نه م پیشت مت مونم م
 

اشدددو روي گونه اش را پاا کرد و پنجه هاي ظریچ و یخ کرده اش را میان 
 دست  گرفت و راهت از جمعیت به جلو باز کرد م م

 
روي زانو نشست و دخترا هم نشست م انگشت اشاره اش را دو دفعه روي گل 

تصویر خسروخان را به خاطر آورد م وقتت کو کتر بود و پیر مرد خیس فشرد و 
همیشه پاي گلدان  مت نشست م میا بعداز ظهر هائت که مت خوابید و مادرش 



نمت گذاشددت توپ بازي کند م م قدر دل  مت خواسددت یکبار او را هم مال 
 عماد ببیند م اما نشد م مهیچ وقت نشد م م

 
مبا قهوه اي هاي خوشددرنگ و مرطوب دسددت آیلت روي بازوی  نشددسددت م 

 نگاه  میکرد : خوبت م ؟
 

نه م بغخ نبود م مردها که گریه نمت کردند م مفقط کمت  ید م  نه اش میلرز  ا
تنها بود و بار مسئولیت روي شانه های  سنگینت میکرد م مپلو روي هم فشرد 

م  دوآیلت دست به صورت  کشید : از درد کشیدن و تنها موندن دیگه راحت ش
 محاا رفته پی  عماد و مانت م تنها نیست م دیگه تنها نیست م م

 
ست  را گرفت و بلندش کرد م مت آمدند  شت دلداري اش میداد م مد دخترا دا
صرف نهار همه را به  سفارش کرده بود که براي  سلیتت مت گفتند م به پیمان  و ت

 رستوران هتل ببرد م
 

 بود م تکیه داده به شانه اش مسارا و حسام که نزدیو شدند آیلت هم 
 

 دست حسام رافشرد : تسلیت میگم ویهان جانمغم آخرت باشه م
 



تشکري کرد و دست سارا سمت  دراز شد م مت توانست فشار انگشتان آیلت را 
 روي بازوی  حس کند م نفست گرفت و دست  را فشرد : زحمت کشیدي م

 
 میگم م م د وظیفه ام بود م مآیلین جان به شما هم تسلیت

 
شتان  را حس کند : مرست م  شار انگ ست ف صدای  آرام بود اما هنوز مت توان

 راضت به زحمت نبودیم م
 

مت گفت نبودیم م خودش را با او جمع مت بست م ماین بچه کت بزرگ شده بود 
 م ؟

 
** 
 

داشتند برمت گشتند خانه م فکر کرد از این به بعد باید بماند خانه ي خسروخان 
م ماصلا به  ه امیدي عفت خانم و فلور و آیلت را مت گذاشت آنجا م ؟خم  یا نه

ست آیلت روي مچ اش  شت م د سیگاري بردا سته ي  شبورت و ب سمت دا شد 
 نشست : امروز فقط سیگار کشیدي م م

 
نگاهت به رنگ پریده ي دخترا کرد م ممتوجه بود که فقط با غذای  بازي کرده 

سرم بود و هیچت نخورده بود م مب شبورد :  سیگار را انداخت جلوي دا سته ي 
 درد میکنه م



 
 د اان میرسیم خونه برو بخواب م م

 
صبوري میکرد و در اولین فرصت با دکتر  شتر  ننرسید کدام خانه م باید کمت بی
فلور حرف میزد م ماز آینه به صندلت پشت نگاه کرد م مهر دو انگار خواب بودند 

 م م
 

 شت : اان بر میگردم م مگوشه ي خیابان نگه دا
 

دوید سددمت کافه ي کو و و دو لیوان نسددکافه ي شددیرین گرفت م مآیلت از 
داخل در را برای  باز کرد و لیوان ها را برداشددت م دوباره راه افتاد و اهمیتت به 

  شم باز شده ي فلور نداد م
 

 د بخور قربونت م محسابت شیرین. م
 

فکر میکرد که باید با این شرایط  کار کند لیوان  را گرفت و لب زد م مداشت 
م اول باید فلور را آرام میکرد و به او مت فهماند که موضددوع صددیغه فقط براي 
حفاظت از آیلت بوده م مباید به این مادر به شدددت نمونه که مت خواسددت تمام 
شت دارد  سئولیتت اش را تازه جبران کند مت فهماند که آیلت برای   ه ارز بت م

 صیغه نامه فقط سندي براي نگه داشتن دخترا بوده مو آن 



 
 د ویهان م نگه دار م م

 
شید کنار خیابان و ترمز کرد م همزمان  ست  را جلوي دهان  گرفته بود م مک د

 با آیلت پیاده شد :  ت شده م م
 

زانو زده بود روي سرماي کچ خیابان و عق میزد م مکنارش خم شد و دست  را 
 : طوري نیست م م بین دو کتف  گذاشت

 
شده م آیلین م  را حالت به هم  ست :  ت  ش دوباره عق زد م فلور هم کنارش ن

 میخوره م هان م نمت گت  ت شده م ؟
 

شرایط  شت : از دیروز  یزي نخورده تو این  شانه ي فلور گذا ست  را روي  د
 جسمت معلومه که فشار و قندش مت افته م

 
 م داري از  ت حرف میزنت م ؟ خیره نگاه  کرد : کدوم شرایط جسمت

 
 کمو کرد آیلت بلند شود : بریم درمانگاه یه سرم بزنت م ؟!

 



بت حالت اش را که دید کشددیدش جلو و بغل  کرد : تو که وضددعیت خودت و 
بهتر میدونت م میدونت که  قدر ضعیچ میشت م محتما قرص هاي آهنت و هم 

 نخوردي م آره م ؟
 

یط جسمت م براي  ت قرص آهن میخوره م تو ددد میگم  ت شده که میگت شرا
  یکار کردي م ؟!؟

 
 د این  رت و پرت ها  یه که میگت م

 
روبروی  ایستاد : با بچه ي من  ت کار کردي م ؟ اان گفتت شرایط جسمت م 

 نکنه م وااي م وااااي م م
 

 کمو کرد آیلت روي صندلت بنشیند : اان میریم درمانگاه م
 

 است م ؟د خوبم م مفلور کج
 

سر برگرداند م مفلور کچ خیابان زانو زده بود و گریه میکرد م م نگ به موهای  
 زد م مخوب بدبختت که شاخ و دم نداشت م

 
 نزدیک  شد و روي زانو نشست : فلور جان م  را گریه مت کنت م ؟



 
 هق میزد طوري که ترسید از حال برود : فلور  ت شده م ؟!

 
 م  یکار کردي م تو م تو م م زار میزد : با بچه ي من

 
شت. تو خیابون م میریم خونه  شو ز نمت فهمید م مگر ه کاري کرده بود : بلند 

 حرف میزنیم م فلور پاشو م
 

با هر دو دست یقه اش را محکم گرفت : حرف میزنیم م ؟! آخه  طور تونستت 
 م کاافت پست فطرت م  طور تونستت م

 
ه شدي م ؟ معلومه داري  یکار مت کنت م محکم مچ باریک  را گرفت : دیوون

 ؟
 

جیغ میزد و ضربه های  روي سر و صورت  مت نشست : با دختر من  یکار 
 کردي م ؟ هان م توي کاافت با بچه ي من

 
 خوابیدي م آره م ؟ آیلت حامله است م ؟ مت کشمت م خودم مت کشمت م م

 
مده بود م م؟ حت جا درآ بل مات  برد م ماین حرف دیگر از ک قا ت نتوانسدددت م

  نگ و ناخن کشیدن فلور دفاعت کند م م



 
 صداي جیغ آیلت را شنید : مامان م داري  یکار میکنت م

 
گفته بود با آیلت خوابیده م ؟ نگاهت به آیلت انداخت که سددعت میکرد دسددت 
هاي مادرش را از لباسدد  جدا کند : داري  یکار مت کنت م  را میزنی  م 

 مول  کن م مفلور م تو رو خدا م
 

زانوهای  بت حس بود م همانجا کچ خیابان نشست م ماشین هائت که با بوقت 
 مت گذشتند م کمت جلوتر مت ایستادند م م

 
ددد مت کشمت کاافت م با دختر من  یکار کردي م این بچه حامله است م آره م 

 ؟! واااي م واي خدا م واي خدا من و بک  و راحت کن م من و بک  م م
 

 مال او مات  برده بود م لب های  لرزید :  ت داري میگت م م؟! آیل هم
 

صورت   شال  انداخت : حامله اي م آره م محکم مت کوبید به  فلور  نگ به 
 م مواسه همین حالت به هم خورد م ؟

 
 د دیوونه شدي فلور م این  ه مزخرفیه م تو رو خدا م آبروریزي نکن م م

 



 : آقا طوري شده م کمو نمت خواید م ؟  ند نفري دورشان جمع شده بودند
 

همین مانده بود که هر کس و ناکست بایستد و به این تراژدي نگاه کند م مدستت 
صورت   شت ومحکم کوبید به  شود م فلور خیزي بردا روي زانو گرفت تا بلند 
ست فطرت م این بچه فقط  شت کرد : پدرت و درمیارم م پ م دوباره یقه اش را م

شه م سال سرش نبوده م مادر  هفده  آخه نامرد م بت وجدان م ماین بچه پدر بااي 
نداشددته م  طوري تونسددتت م  طوري دلت اومد م ممیان گریه های  التماس 

 میکرد م
 

آیلت خودش را سددنر کرده بود م ضددربه هاي فلور یکت در میان به تن آیلت هم 
 میخورد م

 
 د تو رو خدا ول  کن م مامان اشتباه مت کنت م

 
رگشددت و نگاه  کرد : ویهان یه کاري بکن م ویهان تو رو خدا م مهمه جمع ب

 شدن م
 

این مغز لعنتت از هم پاشیده بود انگار م مال یو پازل به هم ریخته ي هزار تکه 
 م ممال یو حجم خالت و پوچ م م

 
 د مامان م به خدا اشتباه مت کنت م



 
شتباه مت کنم م این مرتیکه دم به دقیقه تو ا  تاق توئه م مباهاش میري میاي مدددد ا

خودش گفته شددوهر توئه م به مانت گفته م مبه من گفته م دارم اشددتباه مت کنم م 
 م؟مت فهمت باهات  یکار کرده م ؟!

 
شید م ممیان این بوران  شانت عرق کرده اش ک ستت به پی ستاد م د روي پاهای  ای

 ت  بیا بریم بهت بگم و سرما عرق کرده بود م مدست  را بند بازوي فلور کرد :
 شده م

 
 د به من دست نزن کاافت م به من دست نزن م م

 
 مردها جمع شده بودند و نگاهشان میکردند م ؟

 
 نعره زد : گم شید از اینجا م هرري م م

 
سه هر  ت آبروریزي کردي لعنتت م  شید و بلندش کرد : ب محکم مچ فلور را ک

 م م ممت خواي بدونت موضوع  یه بیا تو ماشین
 

د داري دروغ میگت م من باور نمت کنم م مت خواي بگت باهاش هیچ رابطه اي 
 م



 
دسددت  را محکم جلوي دهان فلور گذاشددت م مرگ پیشددانت اش مت کوبید از 
میان دندان هاي به هم فشرده اش غرید : خفه ات مت کنم اگه ادامه بدي لعنتت 

 م همین جا خفه ات مت کنم م
 

م ممیلرزید و اشددک  دانه دانه مت ریخت م دل  به درد  آیلت کنارشددان ایسددتاد
به تقلاي فلور  ها م متوجهت  ها و حرف  فات  به این مکا مد م این بچه را  ه  آ

 نکرد و سمت ماشین  برد م م
 

صلا متوجه رانندگت اش نبود م آیلت کنارش  شن کرد و راه افتاد م ا شین را رو ما
وانه اش کرده بودند م انگار همه دست نشسته بود و گریه میکرد م کلافه شد م دی

 به دست هم داده بودند م م
 

 د مگه نگفتت با هم حرف مت زنیم پس  را ساکت موندي م ؟!
 

دسددت  دور فرمان محکم شدددد : فلور بد کاري داري باهام مت کنت م من و 
ستت بهت میدم م  ضیحت خوا سیم خونه م بعد هر تو سالم بر دیوونه نکن بذار 

 فتت و گوش میدم مهر  یزي که گ
 

 نگت میان موهای  زد م این بچه  را سدداکت نمیشددد م ؟ کز کرده بود و رو 
شروع  سید با هر رفتاري دوباره فلور داد و دعوای  را  شان  نمت داد م مت تر ن



س  کند م  طور به ذهن فلور همچین  ست دراز کند و لم سید د کند م ممت تر
  یزي خطور کرده بود م ؟!!

 
به دو طرف تکان داد و اخم کرد م  باشدددد م آنهم از م م سددرش را  آیلت حامله 

ساله م ؟! درگیري هاي ذهنت اش کم  شد م این بچه ي هفده  اخم  در هم تر 
نبود حاا باید همچین  یزي هم به آن اضافه میشد م اصلا  طور مت خواست 

 براي فلور توضیح دهد م ؟
 

ساده فکرش تا ناکجا رفت ست که با یو تهوع   ه بود مگر با حرف زدن آرام متک
 گرفت م ؟!

 
شد م  ضور آیلت نمت  شد م باید بدون آیلت با فلور حرف میزد م مبا ح نه م نمت 

 مبا حضور آیلت نمت توانست درشتت هاي فلور را جواب دهد م
 

نگاه  دوباره سددمت آیلت  رخید م انگشددتان  را میان هم گره میکرد و گره 
 اره مشت میکرد م ممیکرد م ممت پیچاند و دوب

 
شکت  شت م آیلت زودتر پائین پرید م منگاه  به پار ه ي م جلوي خانه نگه دا
روي سر در افتاد م مخوبت بت کس وکار بودن این بود که حاا کست سراغشان 
را نمت گرفت م فرصت داشتند تا سنگ هایشان را وا بکنند م آنهم اولین روز در 



بلبل مصداق واقعت رستگارها بود انگار  گذشت خسروخان م خانواده ي گل و
 م م
 

سلام  را  شت ظرف هاي خرما را میچید م م شد عفت خانم دا سالن که  وارد 
 با تکان سرجواب داد و از پله ها باا دوید م

 
 آیلت داشت وارد اتاق  میشد م مصدای  زد : آیلت م

 
و دادي که  سددربرنگرداند م منزدیو تر شددد : من با فلور حرف میزنم م هر جیغ

 شنیدي نمیاي دم اتاق من م باشه م ؟
 

قیم و به  شددمان  م جائت م*س*تکمت سددرش را  رخاند و نگاه  کرد م نه 
 میان یقه ي لباس  م مخجالت مت کشید م ؟!!

 
 ابروهای  باا رفت : آیلت م  را نگام نمت کنت م ؟!

 
 د من م باشه م تو اتاقم مت مونم م ببخشید م

 
رفت بزند داخل اتاق شددد و در را بسددت م این یکت را باید کجاي قبل از آنکه ح

دل  مت گذاشت م همین را کم داشت که آیلت خجالت بکشد و نگاه  نکند 
 م مخشم  از فلور بیشتر شد م م



 
نگاهت به آمدن  انداخت و سمت اتاق  رفت م منشست لبه ي تخت و دستت 

شروع  شید م مباید از کجا  شانت دردناک  ک میکرد م از گندي که عماد زده به پی
بود یا فداکاري مادرانه اش در حق مانت و باعث آنهمه اتفاق بد در زندگت اش 
م مشدداید هم باید یادش مت آورد که بعد مرگ عماد  طور افسددرده شددده بود و 
کسددت را نمت شددناخت م میادش بیاورد که خسددروخان باعث تمام این اتفاقات 

 ن یعنت خوش شانست یا بد شانست م ؟بود و حاا دیگر نیست م ای
 

در اتاق را بسددت و تکیه داد به دیوار م منفسدد  را فوت کرد بیرون : واقعا زده به 
 سرت م مبهم فرصت ندادي حرف بزنم م

 
د فرصت  ت م ؟ اینکه تازه دیروز فهمیدم دختر ده ساله ام و دادن به برادر ناتنت 

شدم همه ي  سالها با تو توي خونه ات زندگت پدرش م ؟! اینکه تازه متوجه  این 
 میکرده م ؟

 
ایسددتاد :  را مزخرف میگت م میگم خسددروخان مت خواسددت بفرسددتدش 
صیغه رو قبول نمت کردم آیلت اان  شتم م اگه اون  ستت م من  اره اي ندا بهزی

 اینجا نبود م مت فهمت م ؟
 



شدي  شد : نه نمت فهمم م ممیخواي بگت مجبور   یه بچه يفلور هم نزدیو تر 
ده سدداله رو عقد کنت م اون هم تو م توئت که آوازه ي هرز  رخیدن هات و همه 

 شنیدن م ؟یعنت دست رو دست گذاشتت که یه بچه رو بدن بهت م
 

ستاد : من هرز  رخیدم م ببین من و فلور م وقتت  سینه اش ای سینه به  صبانت  ع
هفت سال تمام نمت  از  یزي خبر نداري زر اضافه نزن م من اگه هرز مینریدم

 موندم پاي آیلت م امصب دهن منو باز نکن م
 

ددددد فکر کردي نمت فهمم م این بچه جون  برات میره م متو روي من ایسددتاد م 
 دیروز برام شاخ و شونه مت کشید م ماگه کوتاه نمت اومدم من و میزد م

 
دم م من دددد دیوونه اش کردي م بعد انتظار داري دفاع من و نکنه م من کنارش بو

بزرگ  کردم م خیلت نمو نشددناسددت فلور م اینهمه سددال نذاشددتم آب تو دل  
 تکون بخوره م م

 
ددددد منم احمق که باور کنم م آره م ؟! براي  ت حال  به هم خورد م  را گفتت 

 شرایط جسمت م
 

 داد زد :
 



ددد د احمق پریود شده م مت فهمت م میدونت  یه اصلا یا خودت و زدي به اون 
قرص آهن میخوره  ون کم خون میشدده م فشددارش مت افته م قندش مت راه م م

افته م بدن  ضددعیچ م مت دونت  را م  ون به خاطر ندونم کاري هاي تو و 
عماد بلوغ زودرس گرفت م  ون تو ده سالگت اش م مفلور بس کن م تو رو خدا 

ري دیگه ادامه نده م من مث  شددام مواظب  بودم م من بیشددتر از هر پدر و ماد
 هواش وداشتم م م

 
کلافه قدمت به عقب برداشددت م کنار پنجره ایسددتاد و دسددت های  را به دیوار 
بد  به  شددم  بار  بار م حتت یک گل کمتر به  نگفتم م من یک گرفت : من از 
نار من  ها ک قت  خه  ت در مورد من فکر کردي م ؟! خیلت و گاش نکردم م آ ن

 که م ممیخوابید تو تخت من م حتت یه بار هم نشد 
 

شت  ه مت گفت م ؟ از همه ي لحظه هائت که آیلت  پوفت کرد و خفه ماند م دا
روي سددینه اش مت خوابید و مت گذاشددت موهای  را نوازش کند م ؟از تمام 
لحظه هائت که دخترا کنارش مت گذراند م وقت هائت که دل درد میشدددد و 

شت م وقت هائت که لباس های   سه ي آب گرم مت گذا  را میخرید وبرای  کی
 میشست م ؟

 
 فلور ایستاده بود و نگاه  مات بود :

 



ددد من باور نمت کنم م این بچه یه  یزش هست م مال مرغ سرکنده این سه روز 
بال بال زد تو خونه م مقیچت انداخت بین موهاش و زار زد م هیچت بینتون نبوده 

گاش کن م  تاق  و ن نه کردي م برو تو ا چه ي من و دیوو ؟ ببین همون م ؟تو ب
 آیلت اي که تو مت گت و من ندیدم م ؟  ون از روزي که من اومدم اینطوریه م م

 
سینه  ضاي  ست م یو کام عمیق بگیرد و تمام ف سیگار مت خوا دل  یو نخ 
ها را پوف کند بیرون م میو نخ  اش را پر کند م بعد همه ي این فکر و خیال 

سیگارهاي دنیا را دود مت کرد م سیگار کافت بود م ؟ باید براي دردهای  تما م 
 همه ي نخ ها را م م

 
ددددد من یو کلمه هم حرف هاي تو رو باور نمت کنم م مامکان نداره م تو هفت 

 سال باهاش زندگت کنت و م م
 

ستادم م میرم  سالم کنارت ای صحیح و  شکایت مت کنم م ببین من و  من ازت 
ا این بلا رو سددر بچه ام دادگاه و مت گم که از مریضددت من اسددتفاده کردین ت

 بیارین م
 

با دسددت به سددینه اش کوفت م همانجائت که آیلت سددر مت گذاشددت و آرام مت 
 گرفت : تو دروغ میگت م فکر مت کنت مت تونت من و خر کنت م آره م ؟!؟

 



تو این  ند سددال دسددتت به  نخورده م متو  شددم من نگاه کن و بگو یکبار 
ر هم وقتت مت رفت دوش بگیره براندازش یدي اش م هان م بگو یکباب*و*سددن

 نکردي م م
 

د خفه شو م خفه شو تا خودم خفه ات نکردم م م ت در مورد من خیال کردي م 
 م؟!
 

محکم تکان  داد و  سباندش به دیوار : هر زري میزنت بزن م اصلا بابت این 
پنهان کاري بزن تو گوشددم م اما حق نداري به رابطه ي ما شددو کنت م شددنیدي 
حق نداري من و انقدر پسددت تصددور کنت م ممن دیدش بزنم م ؟ من براندازش 
تا دوش بگیره م ؟ منت  کنم م ؟ منت که وقتت خودش و خیس میکرد میبردم  
ستون زیر پرو  سینه ي قبر شگاه و عماد هم  سای شه ي آ که وقتت افتاده بودي گو

فت م زنده بودنم م مرد  یادم ر که خودم و  به بالم گرفتم  م منت  بودنم فقط 
 صرف بزرگ کردن آیلت م من و اینطوري مت بینت م ؟!!

 
شت م بعد آنهمه داد و فریادش  صورت  م حتت اخم هم ندا فلور زل زده بود به 

 در خیابان این خونسردي را درا نمیکرد م
 

 غرید : د امصب م م من مت تونستم پدرش باشم م !!
 



 زد زیرخنده :
 

پدرهائت که به دخترشون نگاش مت کنن نگاش  دددد پس همه ي این سالها مال
 کردي م آره م ؟!

 
داري دروغ میگت م آیلت خودش گفت که هیچ وقت مال پدر بهت نگاه نکرده 
م گفت هیچ وقت پدرش نبودي م عموش نبودي م پس توي لعنتت  ت این بچه 

 بودي م هان م ؟!؟
 

نارش بودم م هر لب روي هم فشددرد و پنجه اش را باز کرد : دوسددت  بودم م ک
 کوفتت که بودم م نه هرز رفتم م نه هرز دیدم  م

 
 دستان  را با التماس گرفته بود :

 
ستم م  شه دیگه نگران نی شه م ؟اگه خیالم راحت  شم م مبا من مت خوام مطمئن 
حاا که هستم م خودم مراقب دخترم مت مونم م تو هم میري دنبال زندگت ات م 

 شه م ؟!ممیري ازدواپ مت کنت م با
 

شت م ؟اگر تا به امروز  شت م دا شاخ و دم ندا سرش م دیوانگت که  زده بود به 
شاید هم کمتر  شت م م صله دا شو حاا یو قدم تا دیوانگت فا سرده بود بت  اف

 از آن م



 
به پنجره ایسددتاد م حیاط ز ان م*س*تان زده را تماشدددا کرد م  ه زم*س*ترو 

 د. بد. م ممزخرفت بود امسال م پر از اتفاق هاي ب
 

 د  ت کار کنم تا مطمئن بشت م ؟
 

خندید : باید مطمئن بشددم از یه  یزي م متو گفتت حامله نیسددت دیگه م ها م 
نگفتت م ؟ پس هنوز دختره آره م ؟! میبرم  پزشددکت قانونت م بعد میتونت بري 

 دنبال زندگت ات م مبرو زن بگیر م بچه دار شو م مباشه م ؟!
 

ستان    ساله ها نگاه  روي د ست و  ند  ابت ماند م هر دو میلرزید م مگر 
 هم رعشه مت گرفتند م ؟!

 
 د تو راضت اش کن باشه م ؟ حرف تو رو گوش میده م

 
شدند و به دهان فلور مت  شت می ست ها براي  ه مت لرزیدند م ؟ باید م این د

! ؟نشددسددتند م باید دهان  را پر خون میکرد م برگه ي باکرگت م کت م ؟! آیلت م 
 توله شیر معصوم  م م؟!

 



شید از مغرب هم که طلوع میکرد م مپاا تر  شد م خور دنیا پر کاافت هم که می
شد م تمام حجم خون  سرش داغ  ست م  از آیلت هم مگر بود م ؟ مگر مت توان

 تن  انگار توي سرش قٌل میزد م
 

 د تو که کار دیگه اي نکردي م هان م ؟! ویهان اذیت  که نکردي م ؟
 

راست  باا آمد و مشت  میان شیشه ي پنجره نشست م فلور جیغ کشید  دست
شد م ؟  شد م ؟ هرز نگاه  کرده با ست زده با شت زد م مبه آیلت د و دوباره م
یه  یداد هوا م بوي متعفن  ندش آور م م میان جیغ هاي فلور م گر بوي لجن م

شانه ست که هق میزد میان  شت بغل  کرده بود م ک ست از پ م  های  های  م ک
التماس میکرد م کسددت که پاا بود و دنیایشدددان پاا بود و مگر این بچه غیر 

 معصومیت فرشتگان  یز دیگري هم بود م ؟!
 

 د من بمیرم م مبمیرم برات ویهان م  یکار کردي با خودت م
 

نه درد دست  را حس میکرد و نه سوزشت م مانگار نه انگار که بریده بود و خون 
 نگین کرده بود م مهمه ي دست  را ر

 
بوي تعفن هنوز هم بلند بود م مدل  میخواست عق بزند و باا بیاورد م نگاه  
روي آیلت ماند م مموهای  را کوتاه کرده بود و شددب ها نمت خوابید و مادرش 



مت خواسددت برگه سددلامت  را بگیرد م صددورت  خیس اشددو بود م  انه اش 
 شانه های  م ممیلرزید م ملب  میلرزید م مدست های  م 

 
د من بمیرم برات م تو رو خدا بذار دستت و ببندم م ویهان م من غلط کردم م هر 

  ت که بگت م میام خونه م ببین من و م
 

داشددت التماس میکرد تا دسددتان  را ببیند م همانطور که بغل  زده بود م سددر 
 آیلت میان سینه اش بود م  را آنقدر سنگین م

 
های   را حس میکرد نمت توا ند م مدسدددت  مل ک ند سددنگینت اش را تح

بلاتکلیچ مانده بود م نه پی  مت آمد تا لرزش شدددانه های  را آرام کند و نه 
عقب مت ماند م لبخندش تلخ بود م مآیلت همان آیلت نبود م شدداید هم خودش 

 دیگر ویهان سابق نبود م م
 

 رد : بریمسددر از سددینه اش برداشددته بود م مداشددت با بغخ و درد نگاه  میک
 درمانگاه م ؟! تو رو خدا م م

 
صددداي فلور از پشددت در بسددته ي اتاق مت آمد : من با این کارات از حرفم بر 

 نمیگردم ویهان م مقول دادي که به 
 



 میگت باهام بیاد م
 

کار را بکند م ممحال بود بگذارد  نداده بود م ممحال بود بگذارد فلور این  قول 
 کند م مپاي او را به دکتري باز 

 
 آیلت از همان جا جیغ زد :

 
د دست از سرش بردار م مداري دیوونه اش مت کنت م  ت از جون  مت خواي 

 م ؟!!
 

 د به تو مربوط نیست م م
 

ست م ؟ داري در مورد من  ستاد و داد زد :  را به من مربوط نی شت در ای آیلت پ
 حرف میزنت م مبراي من داري این همه

 
 اذیت  مت کنت م

 
ین در و باز کن تا بهت بگم م برات همون مادري میشم که میخواستت م آیلین د ا

 م همه ي گذشته رو جبران مت کنم م م
 



فقط بذار مشددکلاتم و با ویهان حل کنم م قول میدم همه  ت و فراموش مت 
یه جاي  کت کنم م ممیریم  بذار من کم چه اي م  کنت م عزیزم تو هنوز خیلت ب

 م م باشه مامانت م ؟دیگه م ممن و تو با ه
 

ست  ستاد و نگاه  کرد م ممگر دختر کو ولو ها هم قد میکردند م ؟ مت توان ای
شده  شبیه هم  شم ببیند م  را همه  یزشان آنقدر  شانه های  را به   سنگینت 
بود م م؟ دردهایشان م مزخم هایشان م مبا هم قد کشیده بودند انگار م با هم درد 

 میکشیدند م م
 

سمت  مت آمد م قدم های  را مت شمرد م میو م مدو م مسه م فقط  آیلت داشت
سددده قدم برداشدددت و بعد دسددتان  دور گردن  حلقه شدددد م قهوه اي هاي 
شه ویهان م ؟! گفتم تا  شت نمیرم م با شد : من از پی شرنگ  پر و خالت می خو
پیر بشددت هم پیشددت مت مونم م من همون آیلت ام م حرفام یادم نمیره م من با 

 لور هیچ جائت نمیرم م باشه م ؟!ف
 

سایلم و جمع مت  شه م مبعد من و ستت و ببینه م خوب می اان میریم یه دکتر د
شو های  خندید : باهام حرف نمت زنت م ؟  کنم و برمیگردم پی  تو م میان ا

 بغلم نمت کنت م ؟!
 



ت ا درست مدوباره میام تو اتاقم م کنار اتاق تو م باشه ویهان م ؟!دوباره با هم غذ
 کنیم و ظرف میشوریم م فلور هم

 
بره پی  مانت م بره باهاش زندگت کنه م من نمیرم م من هیچ کجا نمیرم م نمت 

 تونم م باشه ویهان م نمت تونم م م
 

نمت توانسددت م آیلت نمت توانسددت م خودش هم نمت توانسددت م اما انگار این 
شت م انگار یو در ستن ها خیلت با هم فرق دا صله انداخته نتوان شان فا یا میان

 بود م م
 

 با پشت دست اشک  را پاا کرد و لبخند زد : برم وسایلم و جمع کنم م ؟
 

** 
 

ست فندا  ست زخمت اش نمت توان شن کند اما با د سیگارش را رو سعت کرد 
ست م بدش  سیگار میخوا ست م مدل  فقط یو  ش بزند م کلافه میان تخت ن

د و بیاندازد داخل سددطل زباله م ماگر خانه ي نمت آمد بانداژ دسددت  را باز کن
خان و نمت  نه ي خسددرو خا نده بود  ما ما  کار را میکرد م ا خودش بود همین 

 خواست آیلت را نگران کند م ماینکه صبح بیدار شود و زخم دست  را ببیند م م
 



سیگار  ست یو  صلا مانده بود آنجا که  ه غلطت بکند م وقتت حتت نمت توان ا
اد و قدمت راه رفت م این دست لعنتت  ه دردي داشت م بت خواب بکشد م ایست

هم شدددده بود م ماز اتاق بیرون زد م باید  یزي براي آت  زدن سددیگارش پیدا 
میکرد م جلوي اتاق آیلت مکات کرد م فلور مت گفت شدددب ها گریه مت کند م 
گوش داد م هیچ صدددائت نمت شددنید م خیال  راحت شددد م دخترا فقط کمت 

 گ بود م محال بود  یز دیگري باشد م مدلتن
 

خودش را به آشنزخانه رساند و برق را زد م سمت اجاق گاز رفت م عفت خانم 
همیشه آنجا یو فندا اتمت داشت م یو فندا که این سیگار لعنتت را روشن 
کند و بگذارد کمت آرام بگیرد م با دسددت کوبید روي کانتر و دادش را خورد م 

ست  درد میکرد شاید هم  مد سیگار م م ست م میو نخ  سکن مت خوا م میو م
 آیلت م

 
کمت حرف میزدند م یا اصددلا مت رفتند و مال همه ي وقت هائت که بت خوابت 
به سرشان میزد گشتت در خیابان ها میزدند و گاهت سر از شمال در مت آوردند 
 م مدخترا بت توجهه به اینکه  ه سدداعتت اسددت یا  ه ماهت از سددال میدوید

 سمت ساحل و جیغ جیغ میکرد م م
 

هر لنگه از کفشدد  را یو طرف مت انداخت م شددال و مانتوی  را هم طرف 
دیگري م میدوید لب آب و میخندید م پشت سرش خم میشد و خرده ریزهای  



شد  را جمع میکرد و به دیوانه بازي های  میخندید و هیچ وقت مانع اش نمت 
 م م
 

وش بگذراند و بخندد م مهزار دفعه شدداید هم همیشدده کنارش مت ایسددتاد تا خ
بیشتر روي ماسه ها غلت زده بودند و آفتاب گرفته بودند م دستت به پیشانت اش 

 کشید م
 

حتت یو لحظه را هم به خاطر نداشددت که آیلت را طور دیگري دیده باشددد م 
شیر دیدش  شد غیر از توله  صور میکرد م محال بود م ممگر می مطوري که فلور ت

 مگر میشد م مفقط یو بچه بود مم 
 

 د  را بیداري م درد داري م ؟
 

شنزخانه م تکیه داده  ستاده بود جلوي آ شلوار خواب  ای سر بلند کرد مبا بلوز و 
شمان  تا برهنگت پاهای  رفت م  سر کج نگاه  میکرد م   بود به درگاه و با 

عماد گم یو خاطره برای  جان گرفت م ماولین دفعه اي که خسددروخان گفت 
شددده م رفته بود خانه شددان م گند و کاافت از در و دیوار خانه باا مت رفت م 
دخترا با لباس صورتت  رک  کز کرده بود پشت دیوار م موهای  وز شده بود 
شتت که هفت  سو ز شت و عرو سرش م پاهاي برهنه اش را به خاطر دا روي 

 م م سال بود میان اسباب بازي های  داخل انبار مانده بود
 



سباند م مبوي رزها از همه ي  شانت اش   ست  را روي پی آیلت جلوتر آمد و د
 وجودش ساطع بود م

 
 د یه کم داغت م تب کردي م مبیا بشین برات قرص بیارم م

 
این همان بچه بود م ؟ همان توله شیر موقرمز م ؟ موهای  صاف دور صورت  

سمت ر ست آزادش را بلند کرد و  شت م قاب گرفته بود م د صورت  گذا ست  ا
کوتاهت موهای  را دوسددت نداشددت م برای  یادآور خاطرات تلخت بود م با 
شصت زیر  انه اش را لمس کرد م منگاه  رفت روي خراشیدگت زیر گردن  

 م همانت که تا شانه اش امتداد داشت م
 

 د جاي  یه م ؟!
 

 ن میا بشیگردن  را خم کرد تا نتواند شانه اش را ببیند : طوري نیست م ب
 

ددد وایسا م دست  را روي یقه ي لباس گرفت و سمت شانه عقب کشید م میو 
 خراش م جاي کشیده شدن ناخن م یو خراش عمیق قرمز رنگ م م

 
 با شصت کشید روي خراش : کار فلوره م ؟!

 



 د تقصیر خودم بود م ممت خواست نذاره موهام و قیچت کنم م م
 

 و زدي م ؟ به  شمان  نگاه کرد :  را موهات
 

 لبخندش بغخ داشت : از بلندی  خسته شده بودم م برات قرص بیارم م ؟!
 

سرش را گرفت سمت سقچ ونفس گرفت م لب  را کشید داخل دهان ودست  
 مشت شد م م ه کار کرده بود م ؟ گند زده بود به احوال دخترا م م

 
 دست آیلت دور مچ اش حلقه شد : حالم خوبه م م

 
دن نبود م همدیگر را خوب شناخته بودند م شاید بعضت ها پنجاه نیازي به پرسی

سال کنار هم مت ماندند و شناختت از هم نداشتند م اما کنار آیلت  یزي پنهان 
ید که  قدر از خودش  نبود م آیلت هم  یز پنهانت نداشدددت م نیازي نبود بگو

 عصبانت است م مدخترا مت دانست م آرام  میکرد م م
 

 میخوام سیگار بکشم م م نفست گرفت :
 

نشست پشت میز آشنزخانه و سیگارش را گوشه ي لب  گذاشت م آیلت برای  
 فندا زد م کامت گرفت و فوت کرد م قرمزي خوشرنگ  را تماشا کرد م م

 



 آیلت کنارش ایستاد : بشینم رو پات م ؟
 

په  نا کا کار نبود م اگر روي  جازه اي در  ها ا بل تر  جازه مت گرفت م ؟ ق مت ا
سر از رخت  شب  شد م اگر مت خوابید نیمه  ست دخترا آویز گردن  می ش ن
ست م مگر  ستن روي پای  اجازه مت خوا ش خواب  در مت آورد م حاا براي ن

  یزي فرق کرده بود م ؟
 

ست  را باز کرد و دخترا گوله  ست م کمت د ش آیلت جلوتر آمد و روي پای  ن
سیگارش را دود کرد و  سینه اش م  سیگار یا شد میان  شت م   قدر آرام  دا

 آیلت م نمت دانست م م
 

** 
 

 گوشت را از روي پاتختت برداشت : الو م
 

 د سلام م
 

 نفست گرفت : سلام م خوبت سارا م ؟
 

 د بد نیستم م م ند روزي ازت بت خبر بودم م گفتم یه زنگت بزنم م



 
 ري م ؟تکیه داد به دیوار اتاق  و جواب داد : درگیر بودم م مخودت  طو

 
 د من م مخوبم م مفقط باید یه  یزائت بهت بگم م

 
شود م  سته می سرو ته خ سارا هم از این رابطه ي بت  ست که دیر یا زود  مت دان

 اصلا انگار هیچ رابطه اي برای  ممکن نبود م تارا م محاا هم که او م م
 

 د باشه م میام ببینمت م م
 

 بهتره م مد خونه نیستم م یعنت بیرون هم و ببینیم 
 

 پوزخند زد : باشه م کت و کجا م بگو که برنامه ي خودم و بدونم م
 

دددد یه کافت شاپ نزدیو مرکز خریدتون هست م میام اونجا م یه ساعت دیگه م 
 مخوبه م ؟

 
 زیاد هم بود م مباید لباس  را مت پوشید و میرفت م

 
 د پس تا یه ساعت دیگه م م

 



 د منتظرم م
 

سارا هم میرفت و دوباره تنها مت ماند م هر  ند گوشت را روي دهان   شرد م  ف
با وجود سددارا اوضدداع  فقط بد و بدتر شددده بود م مانگار حاا حاا ها نمت 
شید م م آیلت تماس  صورت  ک ستت به  شد م مجلوي آینه د ست با ست با ک توان
گرفته بود که براي تعویخ بانداژ دسددت  آنجا برود م ماهمیتت نداد م م ترجیح 

 میداد کمت از فلور دور بماند م م
 

باره یاد دکتر رفتن آیلت حرف بزند م دفعه ي بعد محال بود  نمت خواسدددت دو
 بگذارد فلور به این حال و روز بیاندازدش م م

 
بیرون اتاق ایسددتاد و بعد درب اتاق آیلت را باز کرد م نگاهت روي وسدددایل  

 انداخت م مروي تصویر هانا مانتانا و جاستین م
 

روي دیواري که اسددم  را گذاشددته بود خاطرات و هر گوشدده اش را با ماژیو 
یو رنگ کرده بود م  ند خط شددعر م م ندتائت عکس از خودشدددان م یعنت 

 دوباره بر مت گشت خانه م ؟ اصلا با وجود فلور ممکن بود م ؟
 

ش  م کمت جلوتر رفت و روبروي  سر داد به میز آرای نگاه  را از روي تخت 
 ایستاد مآینه 



 
یده بود م حاا نق  لب ب*و*سدد ند گوشدده اي از آن را با رژ هاي رنگارنگ 

 های  هر طرف بود م ملبخند کجت روي لب 
 

نشست م انگشت  را روي لب قرمز کشید م مدوباره همه  یز برمت گشت سر 
جاي سابق  م ؟ یادش مت رفت که فلور  ه حرف هائت زده م م؟که تمام پاکت 

 هم بودنشان را به لجن کشیده م م؟و لطافت با 
 

که کمت دوري میکرد م کمت عقب  انگار آیلت هم درگیر حرف هاي فلور بود 
 مت کشید م ماز همان شبت که میان آشنزخانه

 
ست م از دو روز قبل م مفقط  ش شن کرد و آیلت روي پاهای  ن سیگارش را رو

د و نه خودش ست گرفته بویکبار رفته بود تا برایشان خرید کند و بعد نه آیلت تما
شت رفت و  ست  روي گو صد بار د سد م مفکر کرد اگر  سته بود حالت بنر خوا

 تماست نگرفت یعنت نخواستن م م؟
 

کلافه قدمت برداشت و لبه ي تخت نشست م مسرش را باا گرفت م تمام سقچ 
شا کرد م  شید و یو به یو آنها را تما شت دراز ک سبانده بود م به پ را عکس  

شت م منیازي نبود بیاید به اتاق  م مبیرون از مآی ضور دا لت وقتت هم که نبود ح
خانه هم که میرفت م همراه  قدم بر مت داشددت م اگر سددوار ماشددین میشددد 



کنارش مت نشست م اگه خسته بود مت خنداندش م اگر گرسنه بود برای  لقمه 
 م ؟! ه میشدمت گرفت م دوباره نشست و دستت به دهان  کشید م مداشت دیوان

 
نه ي  خا به  یدن   ند یازي نبود براي  فت آیلت هم بود م من که مت ر هر طرف 

 خسروخان نرود م مهر لحظه م هر نفس حس 
 

میکرد م معصبت ایستاد و از اتاق بیرون زد م منباید اینطور میشد م مبا وجود فلور 
 و حساسیت هاي آشکارش نباید اینطور میشد م م

 
** 
 

  رفت م یو ربعت دیر کرده بود م مبه جهنم م مترافیو و با دیدن سددارا سددمت
گرفتاري و اعصددداب داغان که منتظر قرار ملاقات نمت ماند م آنهم قراري که 

 میخواست کات شود م م
 

 صندلت را عقب کشید و کج گذاشت م نشست و پا روي پا انداخت م
 

 سارا با ابروهاي درهم نگاه  میکرد : سلام م
 

 گوشه ي ابروی  را خاراند : سلام مسر تکان داد و 



 
 د دستت  ت شده م م؟!

 
 نگاهت به دست  انداخت : طوري نیست م بریده م  یزي سفارش ندادي م ؟

 
 د منتظرت بودم م

 
سر تکان داد و مگر  ه میشد اگر سیگاري دود میکرد م مزیر سقچ این  دوباره 

شیدن ممنوع بود سیگار ک شاپ ها هر گندي میزدند و   م کلافه با پا روي کافت 
 زمین ضرب گرفت م

 
 د  را عصبت هستت م ویهان اتفاقت افتاده م ؟

 
شاید هم برعکس م مانگار منتظر  یزي بود که نمت  صبت نبود م کلافه بود م  ع

 دانست م ممت دانست و به روي خودش نمت آورد م
 

اولمون  رددد خوبم م  یکار داشتت که بیرون قرار گذاشتت م تا جائت که یادمه قرا
 توخونه ي تو بود بعدي هم شمال م

 



سر او خالت کند م مپووفت  شت دلخوري اش را  دلخور نگاه  کرد م محق ندا
کرد و دسددتت بین موهای  کشددید : پاشددو بریم تو ماشددین یا توي بوتیو م من 

 اینجا عصبت میشم م م
 

ر ظایستاد و سمت سارا رفت م مصندلت اش را عقب کشید و دست به سینه منت
 ماند م م

 
هواي بیرون را نفس کشید و سیگاري آت  زد م یقهت پالتوي مشکت اش را داد 

 باا : بریم کجا م ؟
 

 د بریم خونه ي تو م ماینطور که معلومه جائت غیر اونجا آروم نیستت م
 

ش  بود م اما این روزها  شت م آن خانه منبع آرام ساب که جواب ندا حرف ح
م مگوش دادن آهنگ خیلت بهتر از سکوت بود  گاهت سوهان روح  هم میشد

 م م
 
 ون تن عریون باغچهم*س*تز
 

  ون بیابون
 



 درختا با پاهاي برهنه
 

 زیر بارون
 

 نمت دونت تو که عاشق نبودي م
 

  ه سخت مرگ گل براي گلدون م
 

 گل و گلدون  ه شب ها نشستن بت بهانه
 

 واسه هم قصه گفتن عاشقانه
 

  ه تلخ م  ه تلخ م م
 
 اید تنها بمونه قلب گلدونب

 
 ون م مم*س*تمث من که بت تو نشستم زیر بارون ز

 
نگاه   رخید سددمت سددارا م اول روي لب هاي رژ خورده ي خوش رنگ  

 بعد سمت موهاي روشن و  شمان غمگین  م مغمگین بود م مت فهمید م م
 



 انگشت  را کشید روي گونه اش :  ت شده تو م ؟!
 

** 
 

که آرام گرفته بود م مآرام گرفته بودند م آنجا میان تخت اتاق   ند لحظه اي بود
 سارا م ممیان خانه ي او در طبقه ي دوم یو آپارتمان هشت واحده م

 
 د خوبت م ؟!

 
 میان روتختت سفید و مشکت اش غلتت زد : اوهوم م مخوبم م

 
سر  شت  ساعتت که پ ست و نفس گرفت م حال  خوب بود م  شمان  را ب  

 دند  یزي کم نداشت مگذاشته بو
 

تمام عضددلات  آرام گرفته بود م یو بت حسددت خوب و خلسدده آور م دل  مت 
 خواست کمت بخوابد م اما باید مت رفت م م

 
 دست  را محکمتر دورش پیچاند : یه قهوه بهم میدي م ؟!

 



موهاي بلوندش را عقب زد م مت توانسددت تیرگت آرای  و رد اشددو را تا روي 
 گونه های  ببیند : ناراحتت م ؟!

 
 ید : نه مب*و*سنوا انگشت  را 

 
ددد من امروز خیلت تحت فشار بودم م نمت خواستم تو ماشین سرت داد بزنم م 

 نمت خواستم باهات بداخلاقت کنم و بعد هم بیام اینجا م
 

 به کچ دست   سباند : مت دونم م ناراحت  یزي نباش م صورت  را
 

 د نمت خواستم این اتفاق بیافته م
 

 نگاه  کرد : نمت خواستت م ؟!!
 

ستم مال  ستم م ماین یه دفعه رو میخوا شید : مت خوا شت ک روي لبخندش انگ
 تو که مت خواستت م مبدون برنامه م بدون فکر کردن م

 
اش گذاشددت : بدون اینکه اصددلا هیچ کدوم  کمت بااتر کشددید و سددربه شددانه

 به  فکر کرده باشیم م یهوئت م
 

 با انگشت روي موهای  کشید : یهوئت م



 
شنائت از  دددد من امروز اومده بودم باهات تموم کنم م حس میکردم این رابطه وآ

 اول  درست نبود م مخیلت هم مصمم بودم م مت دونت م م
 

س کرد : منم همین قصدددد و داشددتم م با انگشدددت روي امتداد ابروی  را لم
 ممطمئن بودم که تموم میشه م م

 
 د اان  ت م بازم میخواي تموم شه م ؟!

 
دست  را زیر سرش گذاشت و به سقچ زل زد م  ه خوب که ساده بود و هیچ 

 تصویري نداشت : اان فقط یه قهوه ي غلیظ میخوام و بسته ي سیگارم م م
 

به  یزي حرف که هر دو طرف  نمت خواسدددت راجع  فاقت بود  ند م مات بزن
ستند م مبدون هیچ برنامه اي م میشد گفت کاملا روي غریزه بنا شده بود  میخوا

 م در رابطه با خودش که مطمئن بود م م
 

 د بسته ي سیگارت تو پالتوت بود یا پیراهنت م ؟!؟
 
 
 



 
 

رقت هم به لحن مشکوا و خنده ي  شمان  ، ابرو باا داد : نمیدونم م مگه ف
 میکنه م م؟؟

 
دددد آره م پیرهنت افتاده پاي تخت که خودت مت تونت خم شددت و برداري م اما 

 پالتوت فکر کنم تو راه پله است م م
 

 نیم خیز شد : دروغ میگت م ممن تو خونه درش آوردم م
 

ست م مت خواي بري و ببینت م  صدا مت خندید : من که فکر کنم تو راه پله ا با 
 ؟!
 

 ت و  نگت به موهای  زد : پاشو ببین کجاست اذیتم نکن م مکلافه نشس
 

 د مجانت که نمیشه م م
 

با دو انگشددت روي لب  را فشددرد و بعد انگشددتان  را به لب   سددباند : اینم 
جایزه ات م بدو دختر خوب م ممن از وقت قهوه و سددیگارم بگذره هم بداخلاق 

 میشم هم عوضت م م
 



شد م پوزخندي به شدن  سارا که رد  ضت بودن که ربطت به دیر  خودش زد م عو
 سیگار و قهوه نداشت م م

 
ماگ قهوه اش را لب زد م مطعم  خوب بود م روي بند بند اعصاب خسته اش 
ایه مت کشید م پکت به سیگارش زد و دوباره لبت به فنجان قهوه اش م سیگار و 

خت ارا به پشتت تقهوه م بد مسکنت بود م هواي اتاق رو به تاریکت مت رفت م س
تکیه داده بود و فنجان  را میان انگشددتان  تاب میداد م زیادي سدداکت بود م 

 مفضاي میانشان م خودش م م
 

 د خوبت م ؟!
 

کمت سرش را بلند کرد و انگشت زیر  شم  کشید م داشت گریه میکرد م م؟ 
 اخم میان ابروی  نشست : داري گریه مت کنت م ؟!

 
یمت که از بازي در داخل میشد برانداز کرد م م شمان لبخندش را میان نور ملا

 گریان و لبان خندان م کدام را باور مت کرد م م
 

 د طوري نیست م میعنت دلم یه کم گرفته م م
 



ته سیگارش را ته ماگ قهوه اش انداخت و د ست  را پشت سرش حلقه کرد م 
 نیازي نبود بنرسد م حس میکرد که سارا نیاز به گفتن دارد

 
د من زود ازدواپ کردم م عاشق شده بودم م یه خانواده ي نابسامان و باري به هر 
جهت داشتم م برام رفتن از خونه بهترین گزینه بود م ممن با عشق ازدواپ کردم م 

 متا حاا عاشق شدي م ؟
 

 سري به نشانه ي نه باا انداخت م
 

رمانتیو و  ددددد خوبه م خیلت خوبه که عاشددق نباشددت م میدونت عمر زندگت
 عاشقانه ي من  قدر بود م ؟!

 
 سیگار دیگري روشن کرد و پو زد : خیلت خوش باورانه فکر کنم سه ماه م م

 
شید : زیادي خوش باوري عزیزم م م فقط دو  شم  ک شت پاي   خندید و انگ

 هفته م مفقط دو هفته تونستم براش سرگرم کننده باشم م
 

دواجم یه زن دیگه تو تختم بود م ماومدم باورت میشه م ؟ درست روز پونزدهم از
 خونه و دیدمشون م خیلت راحت بهم گفت که براش کافت نیستم م

 
 کام محکمتري گرفت : پس با یه عوضت به تمام معنا ازدواپ کرده بودي م



 
لبت به فنجان قهوه اش زد : آره م من براش کم بودم م من راضت اش نمت کردم م 

 د م ممهیچ کست راضت اش نمت کر
 

ست  ست دو هفته اي مت گذروند و بعد نفر بعدي م نفر بعدي م مبا هر ک با هر ک
که وقت مت گذروند خیلت زود خسددته اش میکرد م دو هفته من م دوهفته م 

 عسل م دو هفته سحر م دو هفته گیتت م
 

 د  را زودتر ازش جدا نشدي م ؟!
 

سیگارش را به لب برد م یو کام  ست  را دراز کرد و  شق د کو و گرفت : عا
صرم م براي بهتر  شت م منم خر بودم م فکر میکردم واقعا مق شت خر هم می که با
شدددن زندگت مون فکر میکردم تنها هم که بجنگم کافیه م مهر دو هفته یه رنگ 
مو م یه مدل آرای  م یه لباس م یه بار میشدم عسل م یه بار سحر م م اشک  سر 

دم م خودم و گم کردم م میدونت  قدر خورد روي گونه اش : آخرش گم شددد
 سخت میشه که آدم خودش و گم کنه م ؟

 
شبیه اونم م  صورت غمگین  نگاه کرد : فکر مت کنت من  میان تاریکت اتاق به 

 م؟
 



کام دیگري از سددیگارش گرفت : نه م من شدددم شددبیه اون م من شدددم زنت که 
 نفر کنارم خالیه همیشه احساس کمبود مت کنم م همیشه فکر مت کنم جاي یه

 م که هیچ کست اون خلا رو پر نمت کنه م
 

نگاهت به سددیگار میان انگشددتان اا خورده اش انداخت م مقرمز خوشددرنگت 
 زده بود م از همان ها که م ماخم میان ابروی  نشست م م

 
ددد من همیشه تنها بودم م همیشه تحقیر شدم م همیشه حس کردم ارزشت ندارم 

 امروز اینطوري فکر مت کنت م ؟م تو هم حاا بعد 
 

 با انگشت روي خطوط پیشانت اش دست کشید م ماین زن  ه مت گفت م ؟
 

د ببین من وشوهر سابقت یه عوضت به تمام معنا بود م محتت ارزش نداره به اون 
 روزا فکر کنت م منم هیچ فکر بدي راجع به تو نکردم و نمت کنم م م

 
ش زد : گم نشدددي م هنوز اینجائت م تو ه اي به پیشددانت اب*و*سددخم شددد و 

باارزشددت م براي خودت با ارزشددت م کم نباش م مهمون طوري باش که ایقت 
باشددن م نه من م یه مرد دیگه م یه جاي دیگه تو یه روز دیگه م مایق تو میشدده م 

 ممطمئن باش م م
 



شک  هم  سروي پلو هاي خیس ا ه ي کوتاهت زد : هر روز به خودت ب*و*
شغال ا م م بود و ارزش فکر کردن و نداره م ملبخندش  بگو که شوهرم یه آدم آ

 را که دید عقب کشید و پیراهن  را از پاي تخت برداشت م م
 

د ازت خوشم میاد م ماز همون شب مهمونت که دیدمت م با یه سیگار کنج لبت 
 م اما دیگه نمت خوام ببینمت م

 
 نم همینطور م مخندید و ایستاد تا لباس  را مرتب کند : م

 
به صورت هاپ و واج   شمکت زد : امروز و فراموش مت کنت م البته میتونت 

 به عنوان یه خاطره ي خوب هم نگه  داري م اگه دوست داري م
 

 د خیلت م خیلت پرروئت م
 

 نو ت کرد و دکمه هاي پیراهن  را بست : پررو نه اما عوضت  را م م
 

 حست که ممکنه دوباره به وجود بیاد میترسم م مد واقعا نمت خوام ببینمت م ماز 
 

ستم م مواقعا مت گم م میتونیم فراموش  ساتت نی سا شت : من اح پلیورش را بردا
 کنیم م نه خاطره اي هست و نه دلت م



 
پالتوی  را از روي کاناپه ي نزدیو ورودي برداشددت و کف  های  را پا کرد م 

 ي خیابان بنفشه نمت گذاشت م مممت رفت و دیگر پا به آپارتمان هشت واحد
 

مسددیرش سددمت خانه بود م مکمت زیر دوش مت ایسددتاد و کاافت های  را آب 
شید و خیلت  یزها از یادش مت رفت م مکمت مت  سیگار مت ک مت برد م کمت 
نه خیلت هم ممکن  خا یان آن  یدن م ید م ماین یکت را مطمئن نبود م خواب خواب

 نبود م
 

 و دوباره آهنگت میان فضاي خالت ماشین  پیچید م کلافه  نگت به گردن  زد
 
 ون مم*س*تز
 

 براي تو قشنگه ، پشت شیشه
 

 بهاره م
 
 ون ها براي ، تو همیشه مم*س*تز
 

 ونت نداريم*س*تتو مال من ز
 



 که باشه لحظه ي  شم انتظاري م
 

 گلدون خالت ندیدي نشسته زیر بارون
 

 گلاي کاغذي داري تو گلدون م
 

 تو عاشق
 

 دي ، ببینت تلخ روزاي جدایتنبو
 

  ه سخته  ه سخته م
 

 بشینم بت تو با  شماي گریون م
 

 زمزمه کرد : تو عاشق
 

 نبودي ، ببینت تلخ روزاي جدائت م
 

  ه سخته م  ه سخته م م
 



آیلت تماس نگرفته بود م انگاري فراموش شدددده بود م نفسددت گرفت و با کچ 
 وش  کرده بود م م!؟دست پیشانت اش را فشرد م مآیلت م مفرام

 
تن پوش  را پوشید و با حوله ي کو کت نم موهای  را گرفت م نگاهت در آینه 
شان  صورت  را تیره تر ن شده بود و  ش  کمت بلند  صورت  انداخت م ری به 
میداد م دستت به صورت  کشید م منگاه   رخید روي گوشت موبایل اش که 

د م آیلت دو روز بود که خبري نمت روي تخت مانده بود م آیلت تماس نگرفته بو
شوره افتاد به جان   ست م ؟ دل گرفت م اخم کرد م اتفاقت افتاده بود که نمت دان

 م
 

نکند وقتت با سددارا بود تماسددت گرفته باشددد م یا آمده باشددد خانه و با نبودن  
 برگشته باشد م دستت دور لب  کشید و لبه ي تخت نشست و شماره گرفت م م

 
شت م بوق هاي آز ستاد و تلفن خانه را بردا ست جواب نداد م ای شمرد و ک اد را 

ست با عفت خانم تماس بگیرد  شت م نمت خوا ساعت کمت از دوازده مت گذ
شت  شماره ي آیلت را گرفت م  را به گو شب بیدارش کند م دمباره  و این وقت 

 اش جواب نمت داد م م؟!
 

رزشددت اش را بیرون لعنتت ناار خودش کرد و سددمت کمدش رفت م لباس و
شوره ي  شت م میو دل شت اش را بردا سوئیچ و گو شد و  سریع آماده  شید م  ک
لعنتت به دل  افتاده بود م از آنها که باعث میشد بترسد م از آنهائت که  ند سال 



هاي خلوت وادارش میکرد  بان  یا به کرده بود م مخ با نبودن آیلت تجر پی  
شددت و در حیاط را باز کرد م مجز  راغ سددریعتر براند م مدسددته کلیدش را بردا

شت و آرام قفل در ورودي  ایوان باقت  راغ ها خاموش بودند م تند از حیاط گذ
را باز کرد م مبت صدا در را پشت سرش بست و از پله ها باا رفت م مپشت در 
اتاق آیلت ایسددتاد و نفسددت گرفت م مت خواسددت ببیندش که به پهلوي  پ 

ت که همیشده داشدت م هر دو دسدت  را زیر گونه اش مت خوابیده م همان عادت
 گذاشت و اخم میکرد م

 
دستگیره را آرام پائین داد م نور  راغ روشن راه پله روي تخت  مت افتاد م مروي 
نیم رخ ظریچ و کو ک  م مدست  را روي قلب  گذاشت م حال  خوب بود 

یده بود له شددیر موقرمزش فقط خواب یده بود م تو ند  م فقط خواب قدم بل م مدو 
برداشددت و جلوي تخت زانو زد م لبخند زد م انگشددت  را آرام جلو برد و روي 

 اخم میان پیشانت اش کشید م مگر در خواب هم اخم میکردند م م؟
 

داغت سرش باعث شد پشت دست  را روي پیشانت اش بچسباند م تب داشت 
م ممگر میشددد  م ممت توانسددت گرماي غیر طبیعت تن  را حس کند م داغ بود

سال با او زندگت کند و نداند دماي تن  کت باا و پائین میشود م برگشت   ند 
 سمت در اتاق و بست  م

 



ست رنگ پریده اش  شد م محاا مت توان کلید دیوارکوب را زد و نزدیو تخت  
را ببیند م موهاي عرق کرده و لب هاي خون افتاده اش م انگار مدام پوسدددت 

 د م مانگار هت لب گزیده باشد و هت درد کشیده باشد ملب  را جویده باش
 

 دست  را روي موهای  کشید : آیلت م عزیزم م
 

 نگران دوباره گونه اش را لمس کرد : آیلت م
 

پلو های  لرزید و زمزمه اي کرد م مسددرش را جلوتر برد تا بشددنود م اما فقط 
 نفس هاي داغ  بود که به صورت  مت نشست م م

 
ست لبه ي ش شو  ن شو م پا ست زیر بازوی  انداخت : آیلت م بیدار  تخت و د

 قربونت م پاشو ببینمت م م
 

از زیر پتو بیرون  کشددید م با آن تب داغ و آنهمه لباس خوابیده بود م م؟!  را 
بیدار نمت شد م  را  شم باز نمت کرد م اصلا براي  ه مریخ شده بود و به او 

 نگفته بود م م
 

ش ستت زیر گردن  ک ضربه اي به گونه اش زد : آیلت م آیلت م د ا مصب د ید و 
  ت شده م م؟!

 



بیشددتر از آن معطل نماند م میان پتو پیچید و بغل  کرد م ماگر دسددت  به فلور 
 میرسید حسابت از خجالت  در مت آمد م م

 
از حیاط گذشددت و روي صددندلت جلو خواباندش م از داخل خانه بغل  کرده 

 رون اما حتت پلو هم نزدهبود و آورده بود بی
 

صلا یادش نمت  شد م ا سوار  شرد و  ست  را زیر دندان ف شت د صبت پ بود م ع
 آمد آن حوالت بیمارستان یا درمانگاهت باشد یا نه م

 
** 
 

ایستاده بود و به پرستاري که تقلا میکرد رگ دست  را براي تزریق سرم پیدا کند 
 یان دست  مت  رخاند م منگاه میکرد م میدید که  طور سر سوزن را م

 
 د انقدر فشارش پائین من اصلا رگ پیدا نمت کنم م

 
مشت  را جلوي دهان  گرفته بود م این سومین دفعه اي بود که داشت این کار 

 را میکرد م و هر بار بت حاصل م
 

 د خانم محترم بلد نیستت بگو یه دکتر بیاد م



 
 منتها رگ  پیدا نمیشه م د آقا یعنت  ت که بلد نیستت م ؟ کارم اینه م

 
صبت ام م  شت گردن دردناک  را لمس کرد : ببین من اان خیلت ع ست پ با د

 برو بگو یه دکتر بیاد اینجا و این سرم و براش بزنه م م
 

 د آقا اینجا بیمارستان م میخواي داد بزنت م ؟!
 

ت  ر را خفه نمیشددد و نمت رفت م ؟ خیلت نمانده بود تا یقه اش را بگیرد و پ
 کند بیرون م م

 
ستار را بت  شم غره ي پر ست گرفت و   شد م منف دفعه ي  هارم بااخره موفق 
جواب گذاشت م لبه ي تخت ایستاد و دستت به پیشانت عرق کرده اش کشید م 
عرق هاي سددرد م مال یخ م نمت دانسددت  هره اش  ه حالتت را داشددت که 

شه م یه  شت : خوب می سوزي وادا ستار را به دل شار و پر شت م ف تب و لرز دا
 قندش هم پائین بود م با اون دو تا آمنولت که تزریق شد و این سرم بهتر میشه م

 
 دکتر که گفت  یزي نیست م

 
سري تکان داد و دوباره موهاي نرم و مرطوب  را عقب زدماین بچه  را باید در 

شت به این حال و روز مت افتاد م  ر صبت دا شا ع سن با تبت که من یچ ا هاین 



کسددت  یزي به او نگفته بود م روي دسددت  را نوازش کرد م ماین دسددت هاي 
شت که به  صلا  ه حقت دا سارا را نوازش کرده بود م ا لعنتت تمام بعد از ظهر 
سراغ  نرفته بود حاا از  شت وقتت دو روز  ست بزند م ؟!  ه حقت دا آیلت د

ست د شد م م؟! مگر نمت خوا شاکت با ستن بیماري اش  ور بماند م ؟ خود ندان
لعنتت اش ماند خانه و دو روز خبري ازش نگرفت م موقتت خودش با این سن و 
سددال تمام دو روز را کلافه و عصددبت طت کرده بود  طور توقع داشددت دخترا 

 خوش و خرم باشد م ؟
 

سرش را به جائت بکوبد م  صبانت بود که بت میل نبود  ست خودش ع آنقدر از د
جلو کشید و نشست م مانگشت  را روي پلو هاي بسته مصندلت کنار تخت را 

اش کشید م مدکتر گفته بود تا صبح پلو باز مت کند م متوله شیر قوي تر از آنت 
پا بیافتد م خودش بزرگ  کرده بود و قوي بودن را یادش  بود که با یو تب از 

ید م دماي بدن  داشت متعادل ب*و*سداده بود م مخم شد و نوا بینت اش را 
ضطراب انگار میان  ست که تمام این دقایق پرا س  را داد بیرون م نف شد م نف می

 سینه اش مانده بود م نه باا مت آمد و نه پائین مت رفت م
 

حتت دل  نمت خواسددت سددیگار بکشددد م مت خواسددت همانجا کنار تخت 
بنشیند و باا و پائین رفتن قفسه ي سینه اش را بشمرد م مت خواست نبخ روي 

ه اش را ببیند م روي سددفیدي شددیري رنگ پوسددت  م مپنجه اش را بین شددقیق
شد و موهای  را  سراند م مکوتاه بود م کوتاه و قرمز م مخم  سموهای   ید ب*و*



م بوي رز مت آمد م ملایم و لطیچ م از همان حس هائت که میرفت زیر پوستت 
 ومحال بود بیرون بیاید م م

 
سر بلن ش  لرزیدن پلو های  را که دید  شید و لب  را به گو د کرد م جلوتر ک

  سباند : آیلت م
 

سرش را باا آورد و نگاه  کرد م  شنید م م صدائت از میان لب های   هوم بت 
 شمان  را نرم باز کرده بود م آرام و آرام م مال باز شدن غنچه ي یو رز سفید 

 م م
 

 شاعر شده بود م ؟! لبخندش کمرنگ بود : سلام خوشگلم م م
 

مو های  با تردید نگاه  میکرد م بعد  رخت خورد : اینجا کجاسددت م مرد
 م؟
 

شد : بیمارستانیم م ماز کت  ضح بود م اخم  در هم  خون مردگت روي لب  وا
 حالت بد بود م ؟

 
 پلو های  را باز و بسته کرد م مسنگین و کشدار م م

 
 د سر شب یه کم تب داشتم م مسکن خوردم که بهتر شم م



 
 یان پنجه ي بزرگ  گرفت : اونوقت نباید بهم خبر میدادي م ؟!دست  را م

 
لب  به لبخندي باز شددد م کمرنگ بود اما مگر میشددد نفهمد که مت خندد : تو 

 که بااخره فهمیدي م
 

ست و اا بهت  ستانیم و حالت خوب نی شد : حیچ که تو بیمار اخم  غلیظ 
 مت گفتم اینطوري فهمیدنم  ه قیمتت برات داره م

 
 خسته بود انگار م با پلو های  را بست و زمزمه کرد : فلور ت ، میدونه م ؟!

 
اهمیت نداشدددت اگر صددبح بیدار میشدددد و اتاق آیلت خالت بود م به درا که 

 دلواپس  میشد م م
 

 د نه م اومدم از توي تخت دزدیدمت م میواشکت عین زورو م
 

 لبخندش ک  آمد : تو هالکت م
 

مقطره ي اشکت از میان پلو هاي بسته اش سر خورد خم شد و نگاه  کرد م 
 م م انه اش لرزید و لب  را زیر دندان گرفت م م



 
 د دو روز بود که نیومدي خونه م مفکر کردم دیگه نمیاي م

 
نفس های  پر درد شددد : مگه مت تونم م ممگه میشدده که نیام م مفقط کارم زیاد 

 بود م م
 

 و هاي بسته اش : میدونم ماشو بعدي هم سر خورد م از میان پل
 

دست  را محکم جلوي دهان  فشرد تا نعره نزند م تا دردهای  در و دیوار این 
 اتاق خصوصت کو و را از هم نناشد م م

 
بغخ گلوی  را با درد پائین داد : هر  ت به گوشت ات زنگ زدم جواب ندادي 

 م اومدم اونجا تو اتاقت دیدم حالت خوب
 

 ده م ؟نیست م نمت گت  ت ش
 

 به سمت دیگري  رخید م مسمتت که دیگر صورت  را نبیند : سرما خوردم م
 

لبه ي تخت نشست و دست  را بااي سرش تکیه داد و روی  خم شد : قهري 
 م ؟!

 



 میدید که لب  را  طور زیر دندان  گرفته : نه م م
 

تان همین را  مارسدد به بی گار از وقتت آورده بودش  ید م ان نارش دراز کشدد ک
میخواست م که کنارش دراز بکشد و دست  را دورش حلقه کند و بگذارد روي 

 سینه اش هق بزند م مگر تمام این سالها همین کار را نکرده بود م ؟
 

مگر هر وقتت که دخترا دلتنگ میشددد و شدداید هم به دایل خیلت سدداده تر ، 
 بغض  را روي سینه اش نمت ریخت م م؟!

 
سراند و  سرش  ست  را زیر  سمت  م دخترا را نرم میان د وادارش کرد برگردد 

سددینه اش جا داد م دسدددت بانداژ شدددده اش را روي پشددت  کشددید م روي 
 استخوانهاي موپ دارش م ماینهمه اغر شده بود م م؟

 
مردها گریه نمت کردند م داد میزدند م مشتشان را مت کوبیدند به شیشه ي پنجره 

لبشددان میان سددینه مت شددکسددت م مدرد اي م ممردها بغخ نمت کردند م فقط ق
 میشد م مداد میشد م م

 
لب های  را به موهای  فشددرد : باید بهم بگت م هر  ت که میشدده م هر دردي 
که داري م اگه ناراحتت م اگه اعصدددابت خورده م اگه هواي بارونت و دوسدددت 

 نداري م اگه دلت میخواد غر بزنت م باید بهم بگت م م



 
پوست گردن  حس میکرد م منفس های  از بازي یقه گرماي صورت  را روي 

شتر  شید م پس  را قلب  هر لحظه بی تا روي قلب  مت آمد م آیلت نفس مت ک
س  کم مت آید م نفس محکمتري گرفت م  شد م  را حس میکرد نف شرده می ف
سر آیلت روي سینه اش  رخید م  شمان  را باز کرد و نگاه  کرد م درشتت 

ش ست دا شمان  را دو شد م وقتت   ت م حتت وقتت خواب الود و پچ دار می
شد و  سته می سفیدي اش خون مت افتاد م وقتت لب های  ب شو میریخت و  ا
 شم های  به حرف مت آمد م دخترا از کت یاد گرفته بود با  شمان  حرف 

 بزند م ؟!
 

دست کو ولوی  را گذاشت روي ته ریش  : بهت میاد م م با کچ دست گونه 
شید : این  ین ها اینجا نبود م از اش را نواز شم  ک شت پاي   ش کرد و انگ

 کجا اومده م م!!
 

 یدش : بود م تو ندیدي مب*و*سلب  را  سباند به انگشت  و 
 

با سماجت انگشت رویشان کشید م روي  ند  ین ریز کنار  شمان  : نبود 
 م اگه اینجا بودن من میدیدم م

 
شتان نوا ست م دخترا انگ شمان  را ب شت م از همان هائت که   زش گري دا

 دردها را یکت یکت میبرد م از همان هائت که دم مسیحائت داشت م



 
ه ي عمیق  را روي ته ری   انه اش حس کرد : همین جا بمون م ب*و*سددد

 باشه م ؟
 

 لب زد : باشه م
 

صدای  پر خواب و رخوت بود : اینطوري  شت و  سینه اش گذا سرش را میان 
 راحت میخوابم م

 
 لب زد : منم م

 
دست مشت شده ي دخترا روي قلب  بود م مال این مت ماند که قلب  را بین 
مشت کو ولوی  گرفته بود م م  شمان  را بست م مکجاي دنیا اینهمه آرام  

 بود م زیر کدام سقچ م میان آغوش  ه کست م ؟!
 

** 
 

ي نایکت انگشت مت کشید روي خطوط صورت  م ابروها م پلو ها م روي انح
لب های  م این انگشت ها را مت شناخت م سر پنجه ها نرم و استخوانت اش م 
لبخند زد و  شم باز کرد م نور آفتاب روي قهوه اي  شمان  نشسته بود م ممت 



شان را ببیند م کو و مو های  طلائت بود م طلائت  شرنگ ست خطوط خو توان
 روشن مال خورشید م نه مال گندم زارها م

 
کت اینطور همه  یز را زیبا تر میبیند م از دیشدددب م از امروز م یا از فکر کرد از 

 خیلت قبل ترها م
 

 د صبح بخیر م م
 

شت تا روي تیغه ي بینت اش  صبح بخیر م با انگ بین ابروهای  را نوازش کرد : 
را لمس کرد م دخترا با لبخند  شم بسته بود م یو لبخند کمرنگ پر مهر م از 

 ن بود جاي دیگري ببیند مآنهائت که محال ممک
 

شد و نوا بینت اش را  سخم  شته ب*و* ست روي گونه اش گذا ید م دخترا د
 بود : دیشب خوب خوابیدي م ؟

 
مگر میشددد بد باشددد م خواب  زیادي راحت بود م آرام م مبت دغدغه م بت هیچ 

  یز اضافه ي عذاب آوري م آنقدر آرام که هنوز حس  میکرد م
 

 م ؟! د تو که اذیت نشدي
 



شت : دلم  ست آزادش را زیر  انه گذا سینه اش باا گرفت م د سرش را روي 
 برات تنگ بود م

 
یو دست  را زیر سرش گذاشت و با دست دیگر روي موهای  دست کشید م 
کوتاهت موها اذیت  میکرد م یو  یزي میان حرف های  بود م دلتنگت بود م 

شید :  شت بین موهای  ک ست م مانگ هر وقت که بخواي من هستم ؟! نمت دان
 م هر لحظه م

 
 لبخندش تلخ بود م مزه اش را حس کرد : میدونم م

 
ست گونه اش را  شت د ست گرفت و  انه اش را لمس کرد : بهتري م ؟! با پ نف

 لمس کرد : تب نداري م
 

 د حالم خوبه م خیلت خوبم م کت از اینجا میریم م
 

ات و دکترت باید بیاد م مجواب آزمایشتکانت به دست  داد تا ساعت  را ببیند : 
 ببینه میریم م

 
 د یه پرستاري اومد و ما رو اینطوري دید م

 



 ابرو باا داد : د  طوري م ؟!
 

شاره کرد م منیمه دراز ک  بود و آیلت روي نیم تنه اش  شان ا شم به دو نفر با  
مشدکل حل لم داده بود م تکانت به خودش داد و نشدسدت : بیا م اینم از این م م 

 شد م ؟
 

 لب بر ید : یه جفت کف  هم برام مت آوردي دیگه م م
 

نگاهت به پاهاي کو ک  انداخت : دیشددب اصددلا نفهمیدم  طور رسددیدم 
 اینجا تو دنبال کفشت م ؟

 
 غر زد : کف  هیچت م نه لباس تنم هست م نه روسري م  طوري برگردیم م ؟!

 
م م ؟ برات میارم از خونه م بذار نازش کرد : غصدده ي این و میخوري قربونت بر

 دکترت بیاد بعد میرم دنبال  م
 

 با  سب روي دست  ور رفت : من اینجا تنها نمت مونما م گفته باشم م
 

 نوا بینت اش را کشید : اه م اه م دختره ي بد اخلاق م واسه  ت نمت مونت م ؟!
 



م  ین نیستاخم کرد و دست به سینه شد : مگه ساا لباساي من دیگه تو ماش
 ؟!
 

سدداا لباس های  م ؟ بود م همیشدده آنجا بود م هر بار که صددندوق را باز کرد 
سر تکان داد :  را  ست  پی  نیامد تا برش دارد م م آنجا بود م هیچ وقت هم د

 هست م اان برات میارم م
 

 آستین بلوز تریکوي بنفش  را روي انگشت کشید : گرسنمه م م
 

سال قبل همینطور شت  ست م آویزان پای   هفت ه طلبکار از او غذا مت خوا
 شده بود و لباس سبز بیمارستان پوشیده بود م :

 
 یه کیو و آبمیوه میتونم برات بگیرم م م

 
 غر زد م دراز کشید و پشت به او شد : جهنم و ضرر م بگیر م

 
ایستاد و دست داخل جیب  برد م گوشت لعنتت روي ویبره بود و میلرزید م مت 

 که فلور است مدانست 
 



دددد برم از این خانم پرستار دیشبیه بنرسم  ت تو سرمت زده که انقدر بت ادب 
 شدي م

 
 د به خاطر سرم نیست که م دوباره تنم به تنت خورده م

 
 اینبار با صدا زد زیر خنده م ماین توله شیر پررو م این دختر م م

 
 د یه دیقه آروم بگیر تا بیام م

 
ست دخترا متوج ضوعت به نمت خوا ست  ه مو شود م هنوز نمت دان ه تماس 

 آن حال انداخته بودش م
 

 د الو م م
 

 د آیلت کجاست م ؟  را تو تخت  نیست م پی  توئه م آره م پی  توئه م ؟!
 

 د هی  م  ته داد میزنت م آره پی  منه م
 

دد آیلت که دیشب تو تخت  خوابیده بود م  طوري سر از خونه ي تو در آورده م 
 ؟
 



 ا افتاد سمت خروجت سالن : ببین داد نزن م صداي من از تو خیلت بلندتره م مر
 

ددد میگم بچه ي من کجاست م توي تخت  بود م اصلا با اجازه ي کت اومدي و 
 بردی  م نصچ شب م بت خبر م م

 
حست وادارش میکرد کمت حرص  را سر فلور خالت کند : مگه اجازه میخواد 

 م ؟!
 

ن برش گردون خونه م به خدا م به خاا عماد قسم میخورم ددد ویهان م همین اا
 با پلیس میام دم خونه ات م م

 
سددمت پارکینگ رفت و ریموت ماشددین را زد : انقدر دور برندار فلور م میه بار 
منطقت برات توضددیح دادم که براي  ت مجبور به اون کار شدددم م تو  ه قبول 

شددنیدي  ت گفتم م یعنت آب از بکنت م  ه نکنت م مسددئولیت آیلت با منه م 
دماغ  بیاد باید بهم جواب پس بدي م این بچه دیشددب تو تب مت سددوخته م 

 مکجا بودي تو م ؟!
 

 د تب داشت م محال  خوب بود م بت خود براي من داستان نساز م
 



شید و زین  را کشید  ساا  هرخانه ي قرمز را جلو ک صندوق را باا داد م  در 
ص ساعت بیهوش بود م م؟! : خوب بود و تب و ع شت م  ند  شت م لرز دا بت دا

ضیح این  شیم م بعد میام خونه و تو بهم تو فقط منتظرم دکترش بیاد و مرخص ب
 دو روز  یکارش کردي م ؟!

 
ددددد من هیچ توضددیحت برات ندارم م مدختر من و تا قبل ظهر میرسددونت خونه 

 ویهان م م
 

شمت  شلوار مخمل ی شرت و  سوئت  سها  شال از بین لبا شید م  اش را بیرون ک
مشکت هم برداشت م قسمت بیرونت کیچ هم جاي کف  هاي راحتت اش بود 
م همه را داخل نایلونت جا داد : یکت دو روز ینی  من مت مونه تا حال  بهتر 

 بشه م
 

یدي  ت گفتم م همین دیروز برگه ي  کارو نمت کنت م شددن داد میزد : تو این 
 فتم م تو ببرش تا دوباره مجبور شم این کارو تکرارسلامت  و از یه دکتر زنان گر

 کنم م
 

  ه گفته بود م ؟ برگه ي سلامت آیلت را گرفته بود م م؟
 

ست  میلرزید : تو  ه غلطت کردي م  صورت  حس کرد م مد هجوم خون را به 
 ؟!



 
 د گفتت به  دست نزدي من هم قانع شدم م حاا برش گردون پی  من م

 
غلطت کردي م ؟ تو دسددت دخترت و گرفتت و بردي دکتر  داد زد : پرسددیدم  ه

 زنان م مبردي تا ببینت م متو آدمت م فلور م ؟!!
 

آدمت لعنتت م  طور با دخترت همچین کاري کردي م اصلا با اجازه ي کت م با 
  ه حقت م م

 
د با حق مادري خودم م ازم باشه هزار دفعه ي دیگه هم این کارو مت کنم م اون 

کوفتت تو از نظر من هیچ ارزشت نداره م باطل  کن تا همه  یز تموم صیغه ي 
 بشه م م

 
ستاد : بیچاره ات مت کنم  شد و باز ای ستاد م روي کمر خم  قدمت راه رفت و ای
فلور م مببین  یکارت مت کنم م دیگه خواب آیلت و ببینت م مشنیدي م خواب  و 

 ببینت که برش میگردونم خونه م م
 

م م نگت به گلوی  زد و خس خس کرد م مقفسه ي سینه اش نفس  تنگ شد 
 به شدت سنگین شده بود م مگوشت از میان انگشتان  سر خورد م م

 



** 
 

هووف م نفسددت گرفت م مشددتت روي قفسدده ي سددینه اش کوبید م حس میکرد 
خل  ید برمت گشدددت دا با ید م مهوووف دیگري کرد م م  باا نمت آ نفسدد  

 را میدید م برده بودن  کجا م ؟!بیمارستان م مباید آیلت 
 

جائت که  ند سدددال قبل وقتت مانت برده بودش هم باید مت رفت م مجائت که 
 نگذاشته بود کست دست به دخترا بزند م م؟

 
ما خوب نبود م مت  ها سددنگینت میکرد م نفس دیگر ي گرفت ا باسدد نایلون ل

سینه اش را حس کند م فقط  ند قدم دیگر سنگینت عجیب  ست  ده بود مان توان
تا به اتاق آیلت برسد م مباید بغل  میکرد و دردهای  را به جان میخرید م مباید 

ه باران میکرد م باید سرش داد میزد م فریاد مت کشید و ب*و*سدست های  را 
 باز محکم بغل  میکرد م م

 
 دست  را به دیوار گرفت و خم شد م مقلب  درد میکرد م نفس  کم بود م م

 
 قا حالتون خوبه م ؟!د آقا م آ

 



خوب نبود م ممگر میشد که خوب باشد م ممگر بت غیرت بود که خوب باشد م 
مدخترا را برده بودند تا برای  برگه ي سددلامت بگیرند م ممگر مت توانسددت 

 خوب باشد م مباید دنیا را به آت  مت کشید م م
 

 د یه برانکارد بیارین م آقا م
 

متوجه بود که دارند یقه ي لباس  را باز مت کنند صداي فریاد زن را مت شنید م 
 م مآیلت منتظرش بود م فقط  ند قدم باید برمت داشت م م

 
 د دکتر محبت رو پیج کن م حمله ي قلبت داره م زودتر م م

 
یاد م فقط نفس بک  م ببین این زیر زبونت و  - باش م اان دکتر م قا م آروم  آ

 برات میذارم م قورت  نده م باشه م
 

صاویر مت  شمان  میلرزید م ت سردي قرص را زیر زبان  حس کرد م پلو  
 رفت و مت آمد م

 
 یکت داشت صدای  میزد م ممیشنید م مویهان م مویهانم م ویهان م م

 



سعت کرد  شم ها را باز کند و آنهمه سیاهت تمام شود م نشد م خیلت سنگین 
 بود م م

 
 م مویهان م مویهان م میکت زیر گوش  آرام صدای  میزد : ویهان 

 
ست ها را مت  شناخت م ماین د سینه اش م ممت  شید روي  ست مت ک یکت که د

 شناخت م لب  لرزید تا اسم  را صدا کند م م
 

 یکت سر زیر گوش  زمزمه کرد : جانم م
 

 لب زد : آیلت م م
 

جام م نمت خواي  جام م من همین  جان دلم م من این ته بود :  تان  را گرف دسدد
 وا کنت م ؟  شمات و

 
دل  مت خواسددت م یکبار دیگر سددعت کرد آنهمه سددنگینت را پس بزند م مت 

 توانست م مآیلت آنجا بود م ماز پس هر کاري بر مت آمد م م
 

تصویر رنگ پریده اش جلوي صورت  بود م مدل  مت خواست دست  را بلند 
 کند و روي  شم های  بکشد م نم داشتند قهوه اي هاي خوشرنگ  م م

 



 لب لرزاند و لبخند زد : سلام م م
 

 د سلام م م
 

 د من و میشناست م ؟
 

 لبخند زد : توله شیر خودمت م
 

شت روي بازوی  کوبید و زد زیر گریه : دیوونه م مدیوونه م ممن مردم م من  با م
 از صبح تا حاا نفسم باا نیومد م م

 
 قلبم داره مت ترکه مهق زد و با دست به سینه اش اشاره کرد : از صبح تا حاا 

 
 دست  را بلند کرد و مچ  را گرفت :  ت شده قربونت برم م ؟!

 
با  شم هاي اشکت نگاه  کرد :  ت شده م ؟! یه حمله ي قلبت جدي رو رد 

 کردي م مبس که سیگار مت کشت هیچت از قلب و ریه ات نمونده م م
 

 م عوضت مهق هق کرد : اگه دستت سیگار ببینم خودم مت کشمت م احمق 
 



سباند : گریه نکن قربونت م ممیبینت  سینه اش   سرش را به  شیدش و  جلوتر ک
 که حالم خوبه م م

 
 د نیست م میدونت حمله ي قلبت تو این سن یعنت  ت م ؟!

 
با دسددت روي شددانه های  را نوازش کرد : یعنت دیگه سددیگار نکشددم م باشدده 

 قربونت م گریه نکن م م
 

 اگه دستت سیگار ببینم مبیشتر هق زد : مت کشمت 
 

یه مت کنت م  که داري گر باز  به خود آورد : خانمت  تاري هر دو را  ورود پرسدد
ناسددلامتت مریضددت حمله ي قلبت داشددت م هیجان اسددترس م ناراحتت براش 

 خوب نیست م
 

شه م دیگه گریه نمت کنم م اما  شم  را پاا کرد : با شو زیر   شد و ا مظلوم 
 اینجا بمونم باشه م ؟

 
 رستار لبخندي به صورت  زد : این آقا باید استراحت کنه مپ

 
جلوتر آمد و دسددت  را گرفت : من که باشددم راحت تر اسددتراحت مت کنه م 

 بمونم م ؟!



 
 داشت فشارش را  و میکرد : بمون م اان دکترش هم میاد م م

 
 مرخص میشم م ؟ -
 

 آیلت غر زد : نه م حالت هنوز خوب نیست م
 

 رستار دوخت : با دکترم حرف بزنم م م؟نگاه  را به پ
 
شت مت  - شکلت ندا ساعت دیگه میان براي ویزیت م اگه نوار قلبتون م تا نیم 

 تونید برید م اما باز هم هر  ت تشخیص دکتر محبت باشه م
 

نمت خواسددت بماند آنجا م مباید برمت گشددتند خانه م مآیلت هنوز خوب نشددده 
 نگ پریده بود مبود م با اوضاع امروز هنوز هم ر

 
باید مت رفتند به خانه شدددان م مخانه ي خودش و آیلت م آنجا هر دو کمت آرام 

 مت گرفتند م کمت حرف میزدند م م
 

** 
 



سر و صدای  را از آشنزخانه میشنید م روي تخت نشست و نگاهت به ساعت 
انداخت م نزدیو به هشدددت شدددب بود و عجیب بود که خبري از فلور نبود م 

و تت شرت  را مرتب کرد م با دیدن آیلت که شیشه ي رب گوجه فرنگت  مایستاد
را میان دسددت  داشددت لبخند زد م ایسددتاد و تلاش دخترا را براي باز کردن  

 تماشا کرد م م
 

شیطون میگه  شن م  شنید : من نمت دونم  را این لعنتت ها باز نمی غرغرش را 
 پرت  کنم تو سطل آشغال م د باز شو دیگه م م

 
 کمو نمت خواي م د

 
 د اووف م مترسوندیم م برا  ت پاشدي م ؟

 
 جلوتر رفت و شیشه را از دست  گرفت : داري  ت درست مت کنت م ؟!

 
 د سوپ م

 
سرما خوردم م ؟ اان من و تو به یه غذاي مقوي احتیاپ  ابرو در هم کرد : مگه 

 داریم م مال کباب م
 

 رو با گوشت بریدن م م ینت به بینت اش انداخت : ناف شما مردا 



 
شیشه را گذاشت روي میز آشنزخانه ونگاه  کرد م  را گفته بود شما مردها م 
مگر  ند مرد در زندگت اش بود م ماصددلا مگر با  ند نفر راجع به غذا حرف 

 زده بود م
 

آیلت برگشددت و نگاه  کرد : هنوز که اینجائت م مبرو یه کم دراز بک  غذاي 
 ه م مویهان م ؟ حالت خوبه م ؟!من هم اان حاضر میش

 
 د کلاسات  ت میشه م ؟اان وقت امتحانات نیست م ؟

 
موهای  را پشت گوش داد : نه م تموم شده م ماین هفته خبري از درس نیست م 

 مت مونم خونه م
 

 با پشت شصت گوشه ي لب  را خاراند : از فلور خبري نداري م ؟
 

 هم خاموش کردم مد من گوشت ام خونه مونده مال تو رو 
 

گوشت اش را خاموش کرده بود تا فلور پیدایشان نکند م میا نمت خواست  یزي 
 راجع به دکتر رفتنشان بداند م م

 



 گوشت تلفن را برداشت و شماره گرفت : الو م عفت خانم سلام م
 

شده م به خدا حال   سر کنده  سرم م کجائت مادر م خانم مال مرغ  سلام پ دددد 
 خوب نیست م

 
 گوشت و بدید به  م مد 
 

ست م مت خواد  ستاد :  را تماس گرفتت م هنوز حالت خوب نی آیلت کنارش ای
 با حرفاش اعصابت و بریزه به هم م ویهان م

 
 د تو کاریت نباشه م خودم درست  مت کنم م

 
 رفت سمت اتاق  : ویهان م متو رو خدا آیلین و برگردون خونه م

 
 م مدل نگران شده بود م م؟گریه میکرد م مصدای  ناله بود 

 
دددد بیارم  که  ت بشده م باز  ه خوابت براش دیدي م ؟! ایندفعه قراره ببری  

 کجا م هان م ؟!
 

ددد هیچ کجا م مبه خدا کاری  ندارم م من باهاش حرف زدم م خودش قبول کرد 
 که بیاد م ویهان م برش گردون خونه م



 
دي م مآخه  طور تونستت قدمت سمت پنجره برداشت : با حرفات مجبورش کر

شتن  م آره م ؟! برات مهم  شتن یا ندا شت م بکارت دا م براي تو  ت اهمیت دا
نبود تو این سدددالهائت که نبودي کت براش مادري کرد م کت براش پدر شدددد م 

 دوست شد م خانواده شد م م؟ دردهاي روح  برات ارزش نداشت م م؟!
 

وقتت اومدم یه خواب راحت نداشتم م دددد تو که مادر نیستت ویهان م مبه خدا از 
 را نمت فهمت تو از آب و گل در اومدي تو افسددار عقل و احسدداسددت و داري 

 اون بچه است م خامه م نمت دونه م
 

 د  ت و نمت دونه م م؟!
 

د ببین  را سخت  مت کنت م اگه آیلت بهت علاقمند بشه  ت م علاقه که داره م 
ه  ت م ممت خواي  یکار کنت م ؟! به مت دونت منظورم اینه که عاشددقت بشدد

خدا بچه اسددت م منمت تونه فرق عشددق و دوسددتداشددتن و عادت و بفهمه م متو 
براش همه ي خانواده اش بودي م اان بهت وابسته است م  ند ماه که بگذره م 

 تو که بري دنبال زندگت ات م اونم یادش میره م
 



ید :  رند نگو م مد  رند نگو م  ید و غر که تو فکر مت لب گز مآیلت اینطوري 
کنت دوستم نداره م مدو ماهه اومدي و حاا تمام روحیات این بچه رو میشناست 

 م م؟!؟
 

شده م وقتت به  گفتم  ست م بفهم آیلت بزرگ  شد : بچه نی گریه و دادش بلند 
که باهام بیاد بریم دکتر م گفتم که مت خوام مطمئن شم م قبول کرد م فقط به این 

دسددت از سددر تو بردارم م مت فهمت  ت میگم م تو براش بیشددتر از شددرط که 
خودش ارزش داري م مبه خاطر تو حاضددر شددد بیاد جائت که من و هم دیوونه 

 میکرد م م
 

ددد تو مجبورش کردي م تو این بلا رو سرش آوردي م تو این سن  را باید با تب 
 عصبت از حال بره م م؟!

 
من م همه ي گندي که پدرت به زندگت من  د باشه م خیالت راحت میشه تقصیر

و مانت زد تقصیر من م دیوونه شدن عماد و الکلت شدن  تقصیر من م اما فقط 
آیلت برام مونده م مت فهمت فقط این بچه برام مونده م مت خوام کنارم باشددده م 

 ممت خوام درس بخونه م مزندگت کنه م مشاد باشه م مبا تو نیست م م
 

متو  ت از ما میدونت م من همه کاري براش کردم م هر  ت ددددد با من شدداده م 
 بخواد و براش محیا مت کنم م من کنارشم م

 



ددد دیگه نباش م تو رو هر  ت که دوست داري م تو رو جون آیلت قسمت میدم م 
 مبذار بیاد خونه م م

 
شد م ؟ تا بگذارد دخترا برود  ست از آیلت بک سم  میداد به جان آیلت تا د ق

 ندگت اش م متا خودش را رها کند م م؟!دنبال ز
 

ددد نمت تونم م من بهت اعتماد ندارم م از کجا بدونم که شبت نصفه شبت نمیري 
 گم و گور شت م از کجا بدونم میذاري بمونه همین جا م تو همین شهر م م

 
فلور داشددت هق میزد م  نگت میان موهای  زد و گوشددت را روي تخت پرت 

ست باور کرد م لهنتت م  رت و  شنود م نمت خوا ست ب پرت های  را نمت خوا
کند م  ه لزومت به این حرف ها بود م آیلت دوست  داشت م ؟! او هم دوست  
داشت م مگر مت توانست نداشته باشد م ؟ نشست لبه ي تخت و سرش را میان 

 پنجه فشرد م
 

شت  س  کرد م مدا شمان خی ضربه ي آرامت به در اتاق  خورد م نگاهت به  
 گریه میکرد م حرف های  را شنیده بود م

 
ددد ویهان م من م یعنت اگه فلور اذیتت مت کنه م میرم خونه م تو تازه از بیمارستان 

 اومدي م حالت دوباره بد میشه م اونوقت م اونوقت من  یکار کنم م



 
شتر اذیتت کنه م م؟ کت بهت گفت  سرش داد زد : برگردي خونه م ؟  را م که بی

هاش بري با قبول همچین  با کارو داد م نمت فهمت  هت حق این  دکتر م کت ب
شوندي م م؟!نمت فهمت تو  شو و تردید و دیوونه بازي ک شتر به  کاري اون و بی
اون ذهن بیمارش اان داره در موردمون داسددتان میسددازه م مآخه من به تو  ت 

 بگم م بهت  ت بگم آیلت م م؟!؟
 

 و هق میزد : سر من داد نزن م دست های  را روي صورت  گذاشته بود
 

 ایستاد و محکم بازوی  را گرفت : گریه نکن م مبراي  ت گریه مت کنت م ؟!
 

ددد نمت خوام اذیت بشت م نمت خوام باهات دعوا کنه م منمت خوام بت حرمتت 
 کنه م ممن تحمل نمت کنم کست باهات اینطوري حرف بزنه م مویهان م ؟!

 
م ملعنتت م لعنتت م مدسددت  مشددت شددد م آیلت  برگشددت وکلافه قدمت راه رفت

کنارش ایسددتاد و مشددت  را میان پنجه های  گرفت : ویهان تو رو خدا م مببین 
من و م هر  ت تو بگت م مبگت برو م میرم م بگت بمون مت مونم م مفقط آروم 
باش م گریه میکرد م التماسدد  میکرد م مت گفت هر  ه تو بگوئت م ممت گفت 

رف ها آنقدر درد داشددت م  را قلب  را میسددوزاند م  را دل  مت و  را این ح
 خواست دخترا را محکم بغل بزند و آرام  کند م م؟!

 



دست های  بلاتکلیچ میان پنجه ي دخترا مانده بود م ماز کت غریبه شده بود 
 م ؟ لعنت به فلور و حرف های  م مبه مزخرفات  م م

 
 د ویهان م باهام حرف نمت زنت م ؟!

 
نگاه  کرد م این بچه از کت آنقدر آرام و معصددوم شدددده بود م از کت حرف 
ید  خت م منمت فهم ندا به درد مت ا مام قلب  را  قدر عمیق بود و ت های  آن
دخترا میان  شددمان   ه دیده م  ه حس کرده که دسدددت های  را دور 
گردن  حلقه کرد م محلقه کرد و میان سددینه اش هق زد : من میترسددیدم م دلم 
شد م  ستم م مبه خدا نمت  شد که فرار کنم م که نرم م اما نمت تون ست می مت خوا
تت نمت ذاره م فقط بگو  یدونم م اان هم راح تت نمت ذاشدددت م مم مفلور راح
برات  یکار کنم م ؟!  یکار کنم که حالت خوب بشددده و بخندي م که دیگه 

 ینمت مدستت و به این حال و روز نندازي م که رو تخت بیمارستان نب
 

 عجب حکایتت شده
 

 فکر تو عادتت شده که از سرم نمیره م که از سرم نمیره
 

 عجب روایتت شده م عشقت عبادتت شده
 



 خدا ازم نگیره م خدا ازم نگیره م
 

*** 
 

یو سر تخت به پهلو دراز کشیده بود م مآیلت هم آن سر تخت م ممیان تاریو و 
 روشن اتاق طرح  شم های  را میدید م

 
ت و غمگین و عجیب دوست داشتنت م م فاصله شان دو سر تخت بود اما درش

صله ي کم  سر پنجه هاي همدیگر را گرفته بود م آرام م این فا شان م  ست های د
شته بود زیر گونه اش م با  ست را گذا هم به نظر عمیق مت آمد م م دخترا یو د

شید : فردا دوباره برات عو ست ک سفید د ست آزادش روي بانداژ  ض  مت د
 کنم م

 
شت  را  شت م منوا انگ ساعت قبل خ  دا صدای  هنوز از گریه هاي  ند 

 فشرد : باشه م م
 

 نفست گرفت و دوباره روي دست  را نوازش کرد : دیگه نباید سیگار بکشت م م
 

 د نمت کشم قربونت م
 

 د میتونت م م؟!



 
 لب  به لبخندي کمرنگ باز شد : نمت دونم م م

 
ندید م گوشددده ي لب های  دو  ال کو و مت افتاد م دخترا هم برای  خ

انگشت  را روي  ال لب  کشید : این  ند وقت خیلت اذیت شدي م مدلم مت 
 خواد  ند وقتت بریم سفر م بریم ترکیه م م

 
 د فلور نمیذاره م

 
صدددای  بغخ داشددت م ماخم کرد و روي  انه اش دسددت کشددید : نمت تونه 

 کاري بکنه م م
 

 نه م مدیوونه ات مت کنه م ممت دونم مد اذیتت مت ک
 

ددد هت م هت م من و خیلت دست کم گرفتت م مراضت کردن  با من م مباشه م ؟! 
 تو خودت و درگیر نکن م دیگه هم بدون مشورت با من کاري نکن م

 
 شددمان  را بسددت م ماشددو از گوشدده ي  شددم  راهت به بیرون گرفت : تو 

 مت تونم بدون تو زندگت کنم م منبودي م من خیلت اذیت شدم م ممن ن
 



سددرش را از روي تخت بلند کرد م ماشددو  شددم  را پاا کرد : هر آدمت یه 
روزي تموم میشدده م یکت زودتر م میو هم دیرتر م من تا وقتت باید کنارت مت 
مونم م اما یه روزي باید برم م نمت گم بمیرم م نه م شدداید آنقدر بزرگ شدددي که 

 بایستت م بتونت خانم خودت بشت م خودت بتونت روي پاهات
 

 لب  را محکم زیر دندان مت فشرد تا هق نزند : مت خواي تنهام بذاري م ؟!
 

ش  کرد : من که هیچ وقت تنهات نمت ذارم  شید و نواز پنجه میان موهای  ک
شاید هر کدوم رفتیم دنبال  شیم م  م فقط ممکنه دیگه نتونیم اینطوري کنار هم با

 مزندگت خودمون م 
 

مچ اش را گرفت : ویهان م ممن م یعنت من م نمت تونم بدون تو باشددم م به خدا 
نمت تونم م ماین تقصددیر من نیسددت م مبه خاطر توئه م تو باعث شدددي که من 
ست  شبا بخوابم م ممیدونت من حتت نمت دونم  یزائت که دو نتونم بت تو حتت 

ن گل رز دوسددت دارم یا دارم م به خاطر سددلیقه ي خودم یا تو م م نمت دونم م
 ون تمام این سالها برام خریدي ازشون خوشم میاد م من نمت دونم  ه رنگت 
و دوست دارم م ممشکت م بنف  یا سفید م ممن هنوز مطمئن نیستم دوست دارم 

 صبح ها شکلات بخورم یا پنیر م
 

هق زد : اگه نباشددت من حتت نمت تونم نفس بکشددم م به خدا نمت تونم م ماین 
ند وقت همیشدده قلبم درد بود م ممن نمت تونم م م من حتت فکر دور شدددن از  



تو رو نمت تونم بکنم م مت دونت دیوونه میشددم م مببین موهام و  یکار کردم م 
 م؟!
 

من هر صبح با تو بیدار شدم م هر روز ایستادي تا دندونام و مسواا کنم م یادته 
شمردي م شت و می م؟ ویهان حاا مت خواي ازم  حوله رو مت انداختت روي دو

 جدا شت م بري دنبال زندگت خودت م م؟!
 

جائت از  یو  گار  یده بود م ان خت هق میزد و خودش را در هم پیچ یان ت م
 جسم  درد بود م ممال این مت ماند که احساس  هم درد بود م

 
ید  تازه مت فهم به زندگت اش زده م  ندي  ید  ه گ تازه فهم دخترا هق میزد و 

ت یعنت  ه م این بچه را با عادت های  عادت داده بود م این بچه را وابسددتگ
آنطور که خودش بود بار آورده بود م مآنطوري که همیشدده مت خواسددت کسددت 
برای  این کارها را انجام دهد م مشاید از بیرون که نگاه میکردي دخترا شاد و 

ما حل نمت داد م ا به کسددت م بان درازي میکرد و  پاي  قوي اي بود م ز وقتت 
ست و  ش شد م ن سات  میان موهای   نگ  س  به میان مت آمد م مد سا اح

 سرش را محکم فشرد م
 

کچ دسددت  را زیر دندان فشددرد و دردها را تازه دید م تازه حررف هاي فلور 
 داشت برای  روشن میشد م نگرانت های  م



 
شت ست دا شان م نکند دخترا واقعا م م؟!نکند این ماجرا از دو  ن م م؟!نزدیکت 

 ایستاد و نفست گرفت م م
 

 د ویهان م ویهان خوبت م ؟!
 

سرش محکم به جائت مت کوبید  خوب بود م م؟ باید مت رفت و مت مرد م باید 
تا مغزش بناشددد بیرون م  ه غلطت کرده بود م م طور مت توانسددت این بچه را 
 جائت تنها بگذارد م مت گفت قلب  درد اسددت م م؟ مت گفت شددب ها بت او
 نمت خوابد م ممال هم بودند م م نشست لبه ي تخت و لب زد مال هم شدیم م

 
شانه اش :  سبانده بود روي  سرش را   شت گردن  بغل  کرد م  دخترا از پ
اگه بگت برو مت میرم م حتت اگه هیچ وقت نتونم بخوابم م ماما میدونت خیلت 

 سخت میشه م مدرد داره این دور شدن م م
 

** 
 

 ندن م دلیل آخرینم باش مبراي زنده مو
 

صورت غرق خواب  نگاه کرد م مبه دهانت که کمت باز  ستاد کنار تخت و به  ای
نگه مت داشت م آنقدر کم که مال یو نقطه ي کو و میان ظرافت لب های  



بود م یقه ي بلوزش روي شددانه عقب رفته بود و بند لباس زیرش پیدا بود م ممت 
خم کرد م تمام این سدالها برای  خرید دانسدت سدت کدام لباسد  اسدت م ما

باس را  مارا م مبهترین رنگ م مرنگ بنف  خوشددرنگ ل کرده بود م مبهترین 
نه م  باس زنا که دوسدددت داشدددت م براي ل خت م رنگت بود  نا خوب مت شدد

ت م سددفید م مشددکت م روي پوسددت سددفید آیلت جلوه اش هزار برابر ش*ر*ا*ب
 میشد م

 
رداند م مبه ردیچ لوازم آرایش  نگاه کرد م دستت روي صورت  کشید و سر برگ

 آنهائت که نبرده بود و مانده بود خانه م
 

نارنجت  به غیر از آن رژ  ته  ید م الب قل لوازم آرایشدد  را خودش میخر حدا
 خوشرنگ و آن قرمز براق م

 
اخم  در هم تر شد م ملعنتت ناار خودش کرد م مسمت تخت که برگشت آیلت 

 میکرد : سلام م م با  شم هاي باز نگاه 
 

 سعت کرد اخم  را باز کند : سلام م پاشو صبحونه بخوریم م م
 

 د ساعت  نده م ؟
 



 دست در جیب شلوارا مشکت اش کرد و راه افتاد بیرون : یه ربع به ده م
 

شد لیوانت هم آب پرتغال  سه  سو شت گاز و برای   اي ریخت م مو ستاد پ ای
ت از این کارش بکشد م به اندازه ي کافت بگذارد اما به خودش تشر زد م که دس

 بزرگ شده بود که غذاهای  را خودش انتخاب کند م م
 

تکه اي نان برداشددت و لقمه ي کو کت گرفت م از همان ها که  ند تائت براي 
 آیلت مت گرفت و آیلت هم برای  مت پیچید م

 
اي ه م با روفرشددت ب*ا*س*نشددلوارک  زیادي کوتاه بود م کمت پائین تر از 
 خز دار قرمز و سر و صورت خیس : حوله ام و

 
 پیدانکردم م کجاست م ؟

 
شانه باا داد که نمت داند م اما مت دانست م داخل کشوي سوم کمد اتاق  بود 

 م میو کشو پائین تر از لباس های  م م
 

 د آب پرتغال نداریم م ؟
 

 د نمت دونم م نگاه نکردم م
 



ترا جلوي یخچال ایستاده بود و پاي  پ دروغ مت گفت م نفست گرفت م دخ
 را انداخته بود پشت پاي راست  : براي تو هم بریزم م ؟

 
 د نه م من  یزي نمت خورم م

 
شگت یکت از پاهای  را زیر تنه اش جمع کرد  لیوانت پر کرد و طبق عادت همی

 : مگه صبحونه خوردي م ؟
 

صبحا سد به  سیگکوفت هم از گلوی  پائین نرفته بود  ه بر ار مت نه م مدل  
خواست : یه  یزي خوردم م امروز باید بریم پی  وکیل خسرو خان م مخوردي 

 حاضر شو م من میرم یه دوش بگیرم م
 

لبت به لیوان اب پرتغال  زد : منم یه دوش میگیرم م مهمه جونم بو بیمارسددتان 
 میده م

 
ر روي کم سري تکان داد م رفت سمت اتاق  و تت شرت  را در آورد م دست 

شید  ستت و آب نزنت م امم م ببخ شد : ویهان د شلوارک  بود که آیلت داخل 
 داشتت لباس عوض میکردي م فقط دستت و خیس نکن م م

 
 دست به سینه ایستاد و بیرون رفتن  را نگاه کرد م آیلت و خجالت م م؟!



 
 ينم موهای  را گرفت و پلیورش را پوشید م از داخل اتاق صدای  زد : حاضر

 م ؟
 

 د اان تموم میشه م
 

 ادکلن  را برداشت تا اسنري کند : ویهان عطر نزنت م
 

 دست  روي شیشه ماند : براي  ت م ؟!
 

 د برات خوب نیست م عطرت خیلت تنده م
 

بدون عطر زدن بیرون مت رفت م ؟ بینس اش را به پلیورش  سباند م کمت عطر 
 د دل خوش کرد ماز قبل به جا مانده بود م مبه همان هم میش

 
 د نزدي که م ؟

 
 به تیپ جدیدش نگاه کرد : نه م لباس گرمتر نداشتت اینجا م ؟!

 
با بافت صورتت  را و شال و کلاه سورمه اي زیادي با نمو شده بود : همین 

 خوبه م با ماشین میریم و میایم دیگه م بذار یقه ي لباست و درست کنم م



 
ستاد و روي پ سینه اش ای شد : دکتر گفته از عطرهاي تند سینه به  اهای  بلند 

 استفاده نکنت م البته دود و هواي آلوده هم بود م
 

با انگشت داشت یقه ي بلوز زیري اش را مرتب میکرد : عطر نزدي و این پلیور 
 انقده بو عطر میده م ؟!

 
فاصددله فقط عطر رزهاي سددفید را حس میکرد م مدقیقا از جائت کنار  از آن 

 نفست گرفت و اخم کرد م مگردن  م م
 

 د این از این م ممت خواي موهات و برات ژل بزنم م ؟!
 

سددر برگرداند و گوشددت اش را از روي تخت برداشددت م مبوي عطرش عجیب 
 دلچسب بود م منرم و ملایم مت نشست به بینت اش م

 
 د نه م خوبه م مبریم دیگه دیر شده م م

 
 عنت از حرفاي دیشبم ناراحتت م ؟!د  ته امروز م م حوصله نداریااا م می

 



تو بگیرد م  باد ک به  تا میخورد خودش را  حت نبود م فقط مت خواسدددت  نارا
 قیم به صورت  نگاه کند م مم*س*تمناراحت نبود و نمت خواست 

 
 د نه م مسرم یه کم درد مت کنه م م

 
 دوباره مقابل  ایستاد : کجاي سرت م ماینجا م م؟

 
شددقیقه اش گذاشددت م  شددمان  را روي هم  انگشددت هاي نرم  را روي

گذاشددت م مدخترا خوب مت دانسددت  طور رام  کند م ماز شددقیقه های  با 
 انگشت حرکات دورانت داد و آمد تا میان دو ابروی  م مدوباره از اول م م

 
دل  مت خواست لباس هاي بیرون را در بیاورد و برگردد به تخت خواب و آرام 

  یز از یادش برود م مت شد م م؟! بگیرد م مبخوابد و همه
 

 صداي ملودي گوشت اش که بلند شد خواست  شم باز کند م
 

 د نه م منمت خواد جواب بدي م م
 

 د کیه م ؟!
 

 انگشتان  آرام شد و بعد از حرکت ایستاد : سارا م م



 
ستان  دید : جواب میدم م  شت میان د سنگین  را به گو شم باز کرد و نگاه   

 منتظر بمونت م م؟! میتونت بیرون
 

 اخم کرد و لبه ي تخت نشست : نه م م
 

 د آیلت م م؟!
 

 د نمیرم م همین جا حرفات و بزن م م
 

 راه افتاد بیرون اتاق : الو م
 

 د سلام ویهان م
 

 د سلام م  طوري م ؟
 

 د مرست م  ند روزي ازت خبري نبود م مکجائت م ؟
 

شید : خودت گفتت قرار نیست دیگه در یخچال را باز کرد م پارچ آب را بیرون ک
 هم و ببینیم م به همین زودي یادت رفت م ؟



 
ددد نه م یادم هست  ت گفتم م آخه حسام هم ازت خبري نداشت نگران شدم م 

 پس خوبت م ؟
 

شید  ست  ک ست  باا بیاید آیلت لیوان را از د لیوانت آب پر کرد م قبل از آنکه د
 اخم کرد :  ته م م؟!م آب لب پر زد و روي دست  ریخت م 

 
 د تشنمه م  یه آب هم نباید بخورم م ؟

 
 صداي سارا میان گوش  پیچید : آیلین اونجاست م م؟

 
 پووفت کرد و به کانتر تکیه داد : آره م م

 
 د خوب م باشه م من مزاحم نمت شم م خداحافظ م

 
 اش م مد سارا م م!!حالم خوبه م ممکنه یکت دو هفته اي برم ترکیه م نگران نب

 
 د باشه م ممنون که گفتت م م

 



آیلت دست به سینه روبروی  ایستاده بود و با پرروئت نگاه  میکرد م مگوشت 
را میان مشددت  فشددرد : ادبت کجا رفته م بهت گفتم از اتاق برو بیرون م نرفتت 

 بعد دنبالم راه افتادي تو آشنزخونه که  ت بشه م ؟!
 

 نگ میزنه مد براي  ت هنوز این دختره بهت ز
 

 گوشه ي لب  را خاراند : اان باید به تو جواب پس بدم م م؟!
 

اخم  درهم تر شددد و  ینت به بینت اش داد : نخیر م مفقط فکر کردم که وقتت 
 از همه ي کارهاي من خبر داري منم باید بدونم تو  یکار مت کنت م م

 
مادموزل م  سددمت اتاق  رفت و پالتوی  را پوشددید : من و شددما فرق داریم

 نداریم م م؟!
 

شت م همان هائت که باای   سورمه اي اش را بردا از کمد کف  ها بوت هاي 
 خز داشت و او را شبیه پرنسس هاي برفت میکرد م

 
اخم کرد و بت حرف از پله ها پائین دوید م مجلوي آینه کلافه دستت به موهای  

 کشید و لبه ي پالتوی  را بااتر داد م م
 



** 
 

لت داخل ساادش زد و بت میل به دهان گذاشت : فکري براي سهم ار یه  نگا
 ات داري م ؟

 
مال خودش بت میل  نگالت به کباب  زد و مزه کرد : نه م ماصددلا نمت دونم با 

 اون همه پول میتونم  یکار کنم م شاید برم دور دنیا رو بگردم م
 

به همه پا زده بود  یا را  مال کاري که خودش کرده بود م پشدددت   یز و فقط دن
شیمان نبود م  شت م پ ست دا شته بود م خوش گذرانده بود و هر کاري که دو گ
فقط فکر میکرد مت توانسددت خیلت کارهاي بهتري انجام دهد م مت توانسددت 
بیشتر کنار خانواده باشد م شاید ماندن  کنار عماد باعث میشد زندگت اش به 

 گند کشیده نشود م م
 

 د ویهان م ؟!
 

 وم م  یه مد ه
 

 د خوابت برده پشت میز م ؟غذات یخ شد م بریم م ؟
 



تکیه به صددندلت داد و لبت به دلسددترش زد : میتونت سددهام بخري م میا بذاري 
ست که  سودش انقدر زیاد ه سودش و برداري م  سنرده بمونه وهر ماه  ساب  ح

نا بتونت یه کار دیگه هم باهاش بکنت م ماملاا عماد هم هسدددت م هنوز به او
 رسیدگت نشده م

 
ددد حسابت پولدار شدم پس م ممیتونم یه ماشین بخرم م همونت که دلم مت خواد 

 م م
 

 د گواهینامه نداري م
 

 د دو سه ماه دیگه هجده ساله میشم م
 

 دل  سیگار میخواست م حداقل یو نخ م
 

 د میتونم با پولم یه خونه ي جدا بگیرم م نظرت  یه م ؟!
 

 در هم شد : بگیري که  ه غلطت کنت م ؟!این بچه م ابروهای  
 

شدم برم  سته  ست تو و فلور خ شای  کرد : که وقتت از د سینه تما ست به  د
 اونجا م مکار بدي که نمت کنم م هووم م ؟!



 
 صندلت را با صدا به عقب راند : بلند شو بریم م

 
دخترا هم ایسددتاد م با بوت هاي تخت از شددانه اش هم کوتاهتر بود م  تري 

 اي قرمز روي پیشانت اش ریخته بوده
 

 درست تا بااي  شمهاي درشت و خوشرنگ  م
 

قبل تر ها دست بین بازوی  مت انداخت و آویزان  میشد م حاا شانه به شانه 
 اش با گردن افراشته راه مت رفت م م

 
بت اراده دسددت  را پی  برد و انگشددتان  را میان پنجه اش گرفت م دخترا از 

شانه نگا ست  را محکمتر گرفت : سر  ه  کرد م ابروهای  را در هم کرد و د
 بارون اینجا رو خیس کرده م سر میخوري م م

 
بافت شدددال  فرو برد : اوهوم م  بامزه بود م سددرش را میان  لبخند آیلت کج و 

 ممکنه سر بخورم م تو که باشت خیالم راحت میشه م م
 

دسددت هاي کو و و نرم  تا رسددیدن به ماشددین پنجه اش را نگه داشددت م این
 بدون دست ک  م م

 



 د اان کجا میریم م ؟
 

 د میرسونمت خونه م خودم هم میرم دیدن فلور م م
 

 د منم میام م
 

در ماشین را برای  باز کرد و ایستاد تا سوار شود ددد : نه م مت مونت خونه تا بیام 
 م م
 

 د ویهان م !!
 

 ندلت پشت و سوار شد مپالتو را از تن  بیرون آورد و انداخت روي ص
 

 د من خونه بمون نیستم م
 

 د آیلت شد یه بار بت  ون و  را حرف گوش بدي م ؟!
 

 د نه م ممت خوام بیام م من تنهات نمیذارم م اگه نبریم خودم میام م
 



بذار بیرون م ممت مونت و  نه  پات و از خو اخم  درهم شدددد : جرات داري 
 وسائل مسافرتمون و آماده مت کنت م ؟

 
 با  شم هاي درشت تماشای  کرد : با هم میریم م ؟

 
 از پارا بیرون امد و راه افتاد م

 
 د ویهان فلور نمیذاره م یعنت نمت تونیم م

 
 غرید :  طوري مت خواد نذاره که من تو رو ببرم م هان م ؟!

 
 د یعنت مت تونیم بریم ترکیه م ؟

 
شه ي لب  را لمس کرد : تا حاا  ند دفعه رفتی سر م مفکر کرديگو  م م بت درد

  طوري تونستیم م م
 

 د با اون صیغه نامه م ؟!
 

سري تکان داد و نگاه  نکرد م اصلا دل  مت خواست زل بزند به روبروی  
ندان و  ته بود زیر د که پوسدددت لب  را گرف ند  به دخترا توجه ک م مجبورنبود 



سند محرمیت ک مت  وفتت پی نگاه  میکرد م ممجبور نبود هر بار که پاي ان 
 آمد از نگاه دخترا خجالت بکشد و حرف هاي فلور برای  تکرار شود م م

 
مقابل آپارتمان که ایسددتاد آیلت نگاه  میکرد : ویهان م باهاش جر و بحث 

 نکن باشه م نه تو حالت خوبه و نه اون م م
 

 د برو پائین و  مدون ببند م خیالت هم راحت باشه م
 

شمکت برای  زد م مبه م سیگاري بیرون   شبورد  حخ ورود آیلت به خانه از دا
 کشید و روشن کرد م م

 
کام محکمت گرفت و به ریه داد م ماین یکت دو روز براي یو نخ سددیگار دیوانه 

 شده بود م کمت شیشه را پائین داد و راه افتاد م م
 

** 
 

شب رسیده  شت گردن  و ک  و قوست داد م مآخر  شت پ ست های  را گذا د
به جاي  بودند م اار خودش کرده بود م بهتر بود  با آن سددرما و بوران ، لعنتت ن

 ترکیه سفري به کی  مت رفتند م میو جاي گرمتر م
 



شید م م رخت به گردن  داد و  ست های  را ک ست و دوباره د ش روي کاناپه ن
صددداي مهره های  را درآورد م آخت گفت و ایسددتاد م حس سددرماخوردگت 

صلا خوب  شت و این ا سوپ دا شت و نه  صله ي تب و لرز را دا نبود م نه حو
 هاي آبکت اي که آیلت به ناف  مت بست م م

 
شان به ویلا آیلت کنار خودش  شب اول ورود شه  سمت اتاق آیلت م همی رفت 
شت م دخترا هم حرفت نزد م انگار از این  صراري ندا شب م ما مت ماند م اما دی

د م  یزهائت که هرگز م هرگز م به به بعد مجبور به رعایت خیلت  یزها میشدددن
باز کرد و  تاق  را  های  زد م مدر ا یان مو ذهن  خطور نکرده بود م م نگت م
حاف خز دار قرمزش  یان ل مائت م مخودش را م گاه  کرد م دخترا سددر ن

 پیچانده بود م مطوري که فقط گردي صورت  مشخص بود م
 

ین رفت م مرفت سددمت لبخند زد م  ند پله ي کوتاه و  وبت خوشددرنگ را پائ
آشنزخانه و جلوي پنجره ي بزرگ ایستاد م از آنجا مت توانست ساحل ماسه اي 
شم های  را ریزتر کرد تا بتواند دقیق تر  را ببیند م همچنین ویلاي مقابل را م  
ساختمان  ش  ماه قبل که اینجا بود خبري از این ویلا نبود م حاا یو  ببیند م 

 ویلایشان سبز شده بود م مسفید و آبت درست رو به 
 

دسددت به کمر شددد و کمت دیگر برانداز کرد م ممدل و سددبو جدیدش اهمیتت 
ست از همان  شیو اش م حتت باري که مت توان شت م حتت تراس بزرگ و  ندا
شت پرده ماند م مکمت بعد  صویر پ شم های  روي ت صله هم ببیند م منتها   فا



اه مزنت با لباس خواب مشکت و کوت پرده ي کمرنگ کنار رفت وتوانست ببیند م
 م ملیوانت به دست داشت و نگاه  سمت ساحل بود م م

 
سرکه برگرداند با آیلت روبرو شد م مدست به سینه و اخم کرده نگاه  میکرد : 

 هنوز نیومده داري کجا رو سیاحت مت کنت م ؟!
 

 ابرو باا داد : جونم م ؟!
 

انم خوشگله است م نگو دید نمت زدي م غر زد و جلوتر آمد : منظورم به اون خ
 ؟!
 

شار داد م جیغ جیغ کرد : دیوونه دردم  شت پس گردن دخترا و ف ست  را گذا د
 گرفت م

 
ددددد به درا م دفعه ي آخرت باشدده با من اینطوري حرف میزنیا م مداشددتم نگاه 
ست یا نه م وقتت ما از اینجا به  ست ه ستم ببینم تو ویلا ک میکردم  ون مت خوا

 طرف دید داریم حتما اونا هم مت تونن اینجا رو ببینن م افتاد م ؟!اون 
 

تقلا کرد از زیر دست  در برود م بدجنست کرد و کمت بیشتر شانه اش را فشرد 
 م م



 
 د باشه م متوجه شدم م دیوونه ولم کن م مآخ م

 
دست از شانه اش برداشت : بار آخرت باشه بهم میگت دید زدي م مشنیدي م ؟ 

 ن جمله متنفرم ماز ای
 

شانه اش بود م فکر  ست  روي  ست م مهنوز د ش شت میز ن سري تکان داد و پ
 کرد واقعا دردش آمده م م؟

 
کتري همیشه روي اجاق گاز بود م پر آب کرد و گذاشت تا بجوشد م در یخچال 
را باز کرد م حداقل پینار برای  خرید کرده بود م ازم نبود براي خرید صددبحانه 

 ود مبیرون بر
 

  یزهائت روي میز  ید م کنارش ایستاد :  ته م دردت اومد م ؟
 

 با حرص نگاه  کرد : نخیر م
 

واقعا دردش آمده بود م ؟! بااي سددرش ایسددتاد و دسددت  را از روي شددانه اش 
 عقب راند : بذار ببینم  ت شده م

 
 د نمت خوام م بهم دست نزن م



 
ب زد و یقه ي لباسدد  راکشددید م اهمیتت به جیغ و دادش نداد م دسددت  را عق

قرمزي واضحت کنار گردن  بود م یو قرمزي واضح که رو به کبودي مت رفت 
 م ماخم کرد م لعنتت واقعا محکم فشارش داده بود م ؟!

 
 د طوري نشده خودت و لوس مت کنت م ماصلا قرمز هم نشده م

 
 د مهم نیست م م

 
ه اي روي ب*و*سد م خم شد تا اوووف م محاا یکت باید قهر او را تحمل میکر

شنزخانه بیرون  ستاد و از آ شید م مروي پاهای  ای گردن  بزند اما آیلت عقب ک
 دوید م م

 
نشست پشت میز و دل  سیگار مت خواست م گور باباي دکتر و حمله ي قلبت 
و تنگت نفس م این اعصاب با این  یزها آرام نمیشد م مصداي باز و بسته شدن 

ید م ایسددتاد و از پنجره دور شدددن دخترا را دید م مت دوید در ورودي را شددن
ست  سفید در سنگ هاي  ست کجا میرود م میان تخته  ساحل م مت دان سمت 
سوت کتري که  صداي  شا میکرد م  ستاد و دریا را تما بااي جاده م مآنجا مت ای

 پیچید  اي دم کرد م بسته اي نان باز کرد و گذاشت داخل فر م
 



باره پالتو را از روي کاناپه  پالتوی  را برداشدددت م ازم بود برود دنبال  م ؟ دو
انداخت م برگشدددت به آشددنزخانه و براي خودش لیوان بزرگت  اي ریخت م 
مگاهت باید مت گذاشدددت دخترا تنها بماند و فکر کند م کاري که از اول هم 

شه م هر جا کنارش بود م محتت وقت هائت که قهر می م  کردباید میکرد م اما همی
مت نشست کنارش و سرحال  مت آورد م مفکر کرد باید داخل یکت از کشوها 
سته را بیرون  شوهاي کانتر را زیرو رو کرد م مب شد و کمت ک شد م خم  سیگار با

 کشید و سیگاري آت  زد م تکیه داد به میز آشنزخانه و دود کرد م
 

ما که منتظر  عت بود  خاموش کرد م دو سدددا نده بود م با حرص زیر کتري را 
 مپالتوی  را پوشید م روي پله ها دوید باا و از

 
شت م مباید مت رفت بیرون و  سته اي پول بردا صندق کو و داخل کمد ب گاو
نارها را مت  که این گوشددده وک ته م هر  ه هم  کدام گوري رف ید دخترا  ید م

 شناخت حق نداشت دو ساعت بت خبر بیرون بماند م م
 

 ها شنید م آمده بود م ؟! صداي قدم های  را روي پله
 

با پشت ناخن شصت کشید گوشه ي لب  م مباید محکم مت کوبید م م پووفت 
صدائت نمت  شت در اتاق  م هیچ  ستاد پ شود م مای ست گرفت تا آرام  کرد و نف
آمد قبل از آنکه پشیمان شود بت هوا در اتاق را باز کرد م منگاه  روي دخترا 

 ماند م



 
سینه اش م مخجالت کشیده بود م ؟ به درا م دست های  را گذاشته  بود روي 

 محال بود بت گوشمالت اش اتاق را ترا کند م
 

د واسه  ت همین طوري میاي تو اتاقم م مال اینکه باید در اینجا رو قفل کنم م 
 م

 
در اتاق را قفل کند م م؟ این بچه  ه غلطت کرده بود م ؟! قدم بلندي سددمت  

 در اتاق و قفل کنت م روي من م ؟!برداشت :  ت گفتت م ؟!
 

 د برو بیرون م م
 

شیدش : ببین بهت  ت مت گم آیلین م م اون  محکم بازوی  را گرفت و جلو ک
موقع که قهر میکردي ده سالت بود م مبدم میاد از این لوس بازي هات م شنیدي 

رون یم ؟! اینجا ایران نیست و اگه هم بود غلط میکردي از خونه بت اجازه بزنت ب
و دوساعت بعد برگردي م مبعد هم فکر کردي با قفل کردن در اتاقت  ت میشه 
هان م ؟! من هر وقت که بخوام میام تو این اتاق م مشنیدي م مهر وقت که بخوام 

 م باید بایستت و بهم جواب بدي م م
 



سفرشان این همه تن   ست اولین روز  شید م نمت خوا شانت اش ک ستت به پی د
اما انگار نمت شددد م انگار حاا که دور شددده بودند انسددانهاي داشددته باشددند 

دیگري شددده بودند م آیلت هرگز به او نگفته بود کسددت را دید میزده م این کار را 
 نمت کرد م هرگز نگفته بود در اتاق  را قفل مت کند م م

 
پوزخندي زد : حرفاي فلور  ه زود روت تا یر گذاشددت و من نمت دونسددتم م 

کج گرفت و نگاه  کرد م مپوزخندي به ایسددتادن  زد م به  لیناي مسددرش را 
ست  سینه های  م به اولین باري که برای  لباس زیر خرید م ک ست ها روي  د
نبود م هیچ کس م خودش بود و آیلت م ماز همان روزها عادت کرده بود کارهاي 

 مت دخترا را انجام بدهد م محاا بزرگ شددده بود م خجالت میکشددید یا بدش
 آمد م ؟ اهمیتت نداشت م انگار قرار نبود هیچ  یزي برگردد سر جاي خودش م

 
بت صدا اتاق  را ترا کرد م حتت زمزمه اش را نادیده گرفت م زمزمه ي لرزان  

 وقتت صدای  میزد م م
 

شید م کمت راه رفت و  سیگار ک سرماي هوا  ساحلت و در  راه افتاد کنار جاده ي 
تهیه ي ماشین هم اقدام میکرد م مت خواست  ند روزي  خرید کرد م باید براي

 که اینجا هستند راحت باشد م
 

شد م مرغ هاي  شنزخانه  شغول کارهاي آ سردردش م شت خانه و با وجود  برگ
تکه اي را شست و بسته بندي کرد م م مقداري براي ناهار کنار گذاشت تا کباب 



کرد م مصداي پاهای  را  کند م بسته هاي کلم و سبزي را هم شست و جابه جا
صا  صو شد که نداند م روي پنجه های  راه مت رفت م خ شناخت م مگر می مت 
هاي روفرشددت اش  ندل  باز هم نمت دانسدددت صدد نه بود م ابد  پا بره وقتت 

 کجاستم
 

خواسددت بگوید کمد انتهاي راهرو را دیده اي اما نگفت م ماهمیتت به ورودش 
ستا شنزخانه نداد و پاي گاز ای ست همه ي مواد را مخلوط کند م به آ د م مت توان

شید بعد  شت و آب ک شت م تابه ي بزرگت بردا صله ي کباب کردن هم ندا حو
هم تخته را گذاشددت روي میز و مشددغول خرد کردن مواد شددد م قارچ م پیاز م 

 موسیرهاي درشت م سیب زمینت هاي شیرین و بروکلت م
 

د براي حرف زدن م شددانه باا داد و متوجه بود که دخترا این پا و آن پا مت کن
موادش را روي گاز گذاشددت م بسددته ي سددیگارش را از روي کانتر برداشددت و 

 شانه به شانه ي دخترا رد شد م از پله ها رفت باا و وارد اتاق  شد م
 

خودش را انداخت روي تخت و کاش یو مسددکن میخورد م این سددردرد هر 
 لحظه بدتر میشد م م

 
 
 



 
 

شده بود م یعنت  ند ساعت کامل خوابیده بود م انگشت روي کلید  هوا تاریو
شید م هنوز  ستت به گردن  ک ست و د ش شن  کرد م ن شید و رو دیوار کوب ک
کمت درد داشت م کمت شانه اش را به  پ کشید و ماساژ داد م مآیلت براي غذا 

 بیدارش
 

 نکرده بود م قهر بود یا خودش هم نخورده بود م م؟
 

ژاکت اسکاچ قرمز و سورمه اي اش را از کمد برداشت م مگرسنه بود م ایستاد و 
خسته بود م کمت هم عصبت م این سفر انگار طلسم شده بود م مدست های  را 
داخل جیب شددلوارش گذاشددت و از پله ها پائین رفت م نگاه  روي دخترا 

 مقابل تلوزیون کشیده شد م
 

ا پهلو دراز کشیده بود م مقبل ترهطبق معمول روي قالیچه ي پرزبلند مشکت به 
موهای  مت ریخت کنار سرش م قرمزها بین مشکت ها م خوش  مت آمدماما 

 حاا م مانگار صداي پاهای  را مت شناخت که برگشت و نگاه  کرد م م
 

شنزخانه و نگاهت به غذا انداخت م معلوم بود که آیلت هم  یزي  سمت آ رفت 
 ي خودشنخورده م گاز را روشن کرد و برا

 



شته م ماز همان هائت که  لیوانت آب ریخت م آیلت هم آمد و طبق یو قانون نانو
 دلیلت براي یادآوري نداشت م میز را  ید م

 
لیوان ها م بشددقاب ها م همه را مرتب روي میز گذاشددت م نگاهت به وسددایل 

 جفتت کرد م  ند سال بود که زوپ شده بودند م هفت سال م ؟!
 

تا  خیلت بود م براي یادي بود م ماینکه لیوان هایشدددان دو  عادت کردن مدت ز
سواا ها م دمنائت هاي حمام م براي آیلت از وقتت کو و  شق ها م م شد م قا با
بود و شماره ي پای  ست و دو بود م حاا رسیده بود به ست و هشت م آن موقع 

 بیست و ش  کیلو وزن داشت و حاا م
 

 د بکشم برات م ؟!
 

باا  آورد و نگاه  کرد م گوشددده ي لب  را گرفته بود زیر دندان و سددرش را 
 نگاه  شرمنده بود م دستت به پیشانت اش کشید : یه کم م

 
 د سرت درد مت کنه م ؟

 
 د آره م م

 



 د برات مسکن بیارم م ؟
 

شنزخانه دوید بیرون و از پله ها باا رفت م ملقمه ي  سري تکان داد م مآیلت از آ
شب قبل بود م کو کت گرفت م گرسن شام  ه بود م آخرین غذائت که خورده بود 

 آنهم یادش نمت آمد که  ه بوده م
 

 د بیا م
 

شت  ست  گرفت م دا شت و لیوان آب را هم از د ست  قرص را بردا از کچ د
 منت کشت میکرد م ؟ مگر نمت دانست بعضت حرف ها زهر دارند ، نه درد م م

 
شید م مدختر شت با غذای  بازي میکرد  ند لقمه اي خورد و عقب ک ا هم دا

رفت پشددت پنجره و اینبار پسددر جوانت را روي تراس دید م ایسددتاده بود و مال 
خودش سددیگار مت کشددید م مانگار نگاه او هم به این طرف جلب شددده بود م 
مقبل از هر  یزي دسددت هاي آیلت را حس کرد که از پشددت دور کمرش حلقه 

ر بغل  میکرد دست های  به هم نمت رسید م شده بود م مقبل ترها وقتت اینطو
محاا مت توانسددت دو سددر انگشددتان  را بگیرد م سددرش را بین شددانه های  

 گذاشته بود و حرفت نمت زد م م
 

ست م میعنت مت خواهد بگوید که از حرف های   سچ ا سکوت یعنت متا این 
منظوري نداشددته م مدسددت های  آزاد بود م گذاشددت روي هار وب پنجره م 



شانه اش لب زد : من غلط بکنم م  سبیده به  دخترا رهای  نکرد م همانطور  
ناراحتت ات بشددم م من اصددلا از اون حرکتم م یعنت فقط  عث  با غلط بکنم 

 خجالت کشیدم م خوب لباسم م یعنت مناسب نبود م
 

شه ي لب  را زیر دندان گرفت و رها کرد : تا حاا  ند دفعه پی  اومده که  گو
 پیشم رد شت م تا حاا  ند بار شده که دید بزنم م اینطوري از

 
سددرش را بیشددتر فشددرد م انگار میان شددانه های  همان خاصددیت سددینه اش را 

 داشت م مدخترا یو جورهائیت معتاد شده بود م
 

 د حرف بدي زدم م ببخشید م نفست گرفت : آیلین م ؟!
 

 د بله م
 

شه مت گفت بله م گاهت هم هومت تحویل  میدا د م انگار یکبار از دهن  همی
 یو جانم شنیده بود م یادش نمت آمد  ه زمانت م خیلت هم دور نبود م م

 
 د ویهان م  ت مت خواستت بگت م ؟!

 



شاید حاا وقت  نبود م مشاید بهتر بود آخرین روز سفرشان از توافق  با فلور 
زنت  و برای  مت گفت م نگاه  افتاد روي پسدري که بااي تراس ایسدتاده بود

شت م ماز همان آغوش هاي خاص م باید به زودي  یزي به  را میان آغوش  دا
 این پنجره مت  سباند م

 
خوشدد  نمت آمد نگاه کسددت مدام میان حریم خانه اش بچرخد م مبر گشددت 

 سمت آیلت م
 

 دخترا لب بر ید : معذرت م م
 

 اخم کرد و نوا بینت اش را کشید : آخرین دفعه است م م
 

 داد : باشه م قول میدم م سر تکان
 

** 
 
 
 
 
 



به دخترا که سدرخوش لباسدهای  را ریخته بود روي کاناپه و نشدان  مت داد 
 خندید :  ه خبره آخه م ؟!

 
 خوب بگو کدوم بهتره م متا اینجائیم باید خوش بگذره م ماین خوبه م ؟! -
 

سر  ستین هاي بلند م م شان  داد م مبا قد کوتاه و آ سفیدي ن داد که  تکانپیراهن 
 نه م

 
 د ببین این یکت دیگه خوبه م مشلوار براق  رم و تاپ بندي اش م م

 
 ابرو باا داد : من شبیه بت غیرتام م ؟!

 
 غر زد : اه م ویهان م م ه ربطت داره م ماینجا که ایران نیست م م

 
دست به سینه نشست و  شم غره اي رفت :  شمم روشن م  ه ربطت به ایران 

ران داره م م یه  یزي بنوش که یه کم آستین داشته باشه م کوتاه هم نباشه و غیر ای
 م م
 

 پووفت کرد : یهو بگو با لباس خونه بیام دیگه م م
 



شد و لباس ها را  سمت  رفت م خم  شت و  شت و کنار لب  گذا سیگاري بردا
 به هم ریخت م م

 
 د ویهان م سیگار م م؟!!

 
: جیغ نزن بابا م خاموش. م مروشددن که سددیگار را میان لب های  نگه داشددت 

 نکردم م م
 

 غرزد : خوب همونم بذار کنار م
 

شه م  صابم آروم می شید : اع شرنگت بیرون ک سبز کاهوئت خو شلوار  شد و  خم 
 مبابا من اعتیاد دارم به سیگار م یهو که نمت تونم ترا کنم م م

 
 کمت شلوار را برانداز کرد م خوب بود م دوست  داشت م م

 
 رت  کرد سمت آیلت : این و بنوش م اان یه بلوزم باهاش ست مت کنم م مپ

 
د این شلوارو بنوشم م م؟ویهان این  یه م ممن نمت پوشم م مجون تو نمت پوشم 

 م
 

 خندید : جون خودت بچه پررو م مبیا با این بنوش م



 
بافت ظریچ مشددکت را هم برای  انداخت م مایسددتاد و به  هره ي ناراضددت 

 ا ابرو باا داد : بنوش دیگه م مدختر
 

 د آخه این لباس م مانقدر ساده م ؟!
 

 د ساده م ؟! شلوارش و مت دونت  ند خریدم م بافت  هم همینطور م م
 

شلوار را روي شلوارا  سبان  پوشید م مزیپ سوئت شرت  را کشید پائین م 
 مسربرگرداند و نشست لبه ي کاناپه تا لباس های  را تا کند م

 
 تاپ خودش مشکیه م حاا رو اینت که تنم بود پوشیدم ، ببین م ! د

 
شلوار که حسابت فیت تن  بود م بافت مشکت اش هم م این  ه مدل بافتت بود 
که آنقدر سوراخ ریز و درشت داشت اصلا م با آن یقه ي باز که سرشانه های  

 را ریخته بود بیرون م م
 

تا ند : دخترا  رخت خورد و جلوي پنجره ایسدد نه ببی تا تصددویرش را در آی د 
 همچین بد هم نشده م مبلوزش خوشگله م مبهم

 



 میاد م اووم م خوشم اومد م م
 

نخ سیگار را از گوشه ي لب  برداشت : مت خواي بازم لباسات و بگردیم شاید 
 یه بلوز دیگه هم باشه م م

 
خوشددم دخترا کنارش ولو شددد و سددر به بازوی   سددباند : نه م این خوبه م م

 اومد م اصلا مشکت به من خیلت میاد م
 

سیگار را به بینت اش  سباند م مپوووف یو نخ سیگار مت خواست م ملعنت به 
 هر  ه رنگ مشکت که به دخترا مت آمد م

 
 د واقعا این سیگار خاموش حالت و بهتر مت کنه م ؟

 
 حال  را خیلت  یزها بهتر میکرد م مباید مت گفت م ؟!

 
 ن نمت تونم سیگارو بذارم کنار م مدیوونه میشم م ماخم کرد : م

 
سینه اش تکیه کرد : پس آدمائیکه به مواد مخدر  ست و به  ش دخترا جمع تر ن

 اعتیاد دارن  طوري مت تونن م میه سیگار که دیگه سخت نیست م
 



نگاه  افتاد روي کبودي کمرنگ گردن  م ماز کت انقدر وحشددت شددده بود م 
 م که تن  را کبود کند م م؟مکه دخترا را بزند 

 
 با انگشت روي کبودي اش را لمس کرد : فکر نمیکردم اینطوري بشه م م

 
 دخترا سر به سینه اش  سباند : مت دونم م

 
ه ي کوتاه م ب*و*سدده زد م دو تا ب*و*سددکمت خم شددد و روي کبودي اش 

 دست  را گذاشت روي موهای  و نوازش  کرد م م
 

 این روزا بهت خوش بگذره م متو تو شون م مد بهت قول مت دم همه ي 
 

دسددت های  را گذاشددت زیر  انه اش و سددر بلند کرد م کو و مو های  
 خوشرنگ  پیدا شد م با ابروهاي باا انداخته خندید : قول م

 
 روي بینت ظریف  انگشت کشید : قول م م

 
گذره بجیغت زد و نشست : ببین قول دادي ویهان م مباید کاري کنت بهم خوش 

 م م مپس براي  ت رفتم کلاس هان م ؟!ر*ق*صم من مت خوام برم یه جائت ب
 



صل کرد م ملحظه اي بعد  ستگاه و ستم و فل  مموري را به د سی سمت  رفت 
سر و  شد م ماز همان آهنگ هاي تند و تیز و پر  صداي آهنگ دلخواه  بلند 

 صدا م
 

صبه  ست های  عالت بر*ق* ود م هیپ هاپ یدن  خندید م حرکات کمر و د
را از دوازده سدددالگت شددروع کرده بود م حاا مت توانسدددت بدن  را مال مار 

 بنیچاند م م
 

 میان سر و صداي آهنگ جیغ زد : قول دادیا م م
 

خندید و راه افتاد سمت آشنزخانه م مباید سیگارش را روشن میکرد م کامت مت 
ود ال به  شم  نیامده بگرفت تا آرام شود م مدخترا بزرگ شده بود م اگر تا بح

حال مت  تا ب یدید م ماگر  هه از آن را م یو وج گذشدددت  که مت  حاا هر روز 
 توانست منکر بزرگ شدن  شود دیگر به آن مطمئن نبود م م

 
انگاري دخترهاي هفده هجده سدداله زودتر بزرگ میشدددند م مخیلت زودتر م مو 

 این اصلا خوب نبود م مدوست  نداشت م م
 

** 
 



بازوی  را گرفته بود م ماز باا نگاهت به پاهای  انداخت : آخه این  آیلت سفت
  یه کردي پات م یه بوت گرم مینوشیدي م

 
غرغر کرد : پس این کف  خوشگلا رو کجا بنوشم م م؟! ببین  قدر به پام میاد 

 م ؟
 

راست مت گفت م مسفیدي پاهای  روي مشکت کف  زیادي به  شم مت آمد 
شال و کلاه قرمزش م نوا بینت اش م منگاه  بااتر آ شکت و  مد م تا پالتوي م

سددرخ شددده بود م همینطور اله ي گوش های  که بیرون از شددال مانده بود م 
 ایستاد و دست  را دور صورت  گذاشت : یخ کردي م م

 
  شمان دخترا ناراضت بود م ماز زیر شال غر زد : مقنعه میذاشتم بهتر نبود م ؟

 
 تر کشید و شال  را دور بینت اش مرتب کرد مکلاه  را پائین 

 
نو ت کرد : کمتر غر بزن م سینوزیت مت کنت م م ه ربطت به مقنعه و شال داره 

 آخه م
 

سرما بخوري و  شانت باا داد : نمت خوام  شت از روي پی تار موهای  را با انگ
 اذیت شت م م



 
 را دید م م نگاه  میان تیله هاي قهوه اي اش ماند م ملرزش تیله های 

 
 دستان  را دور گردن  پیچید : ویهان م م

 
 دست  را گذاشت پشت شانه اش و ضربه اي زد : جونم م  ت شده م م؟

 
 د میدونت من  قدر دوستت دارم م م

 
دسددت  تا روي کمرش سددر خورد م مبازدم نفس های  جائت کنار گردن  مت 

 تابید م مسرش را به سرش  سباند م م
 

هیچ  یزي م تو این دنیا نیست که من بیشتر از تو دوست داشته ددد هیچ آدمت م 
 باشم م م

 
دخترا دوسددت  داشددت م تا بحال اینطور نگفته بود م مبا مردمو هاي لرزان م 
شید م یو بار م  ست  را نوازش گونه روي کمرش ک سفید م مد مبا عطر رزهاي 

ز ه مت بارید دست ادو بار م آنقدر که دخترا میان خیابان م مزیر برف نم نمت ک
 گردن  برداشت و لبخند زد م

 
 د خیلت لوس شدم م ؟!



 
 رطوبت روي گونه اش را برداشت : مهربونت م م

 
زیبا مت خندید م مگوشه ي لب های  دو تا  ال ریز مت افتاد م گونه های  هم 

 مت خندید م انحناي لب هاي ظریف  م م
 

سما سمت آ سرش را  س  را پٌر نگاه  را از لبخندش گرفت م  ن گرفت و نف
 کرد م م

 
 د برف داره بیشتر میشه م مبریم م ؟!

 
دخترا پنجه انداخت میان پنجه هاي بزرگ  م کچ دسدددت هایشدددان به هم 

  سبیده بود م م
 

انت مت گذشتند م شانه به شانه م م*س*تاز زیر  راغ هاي روشن خیابان هاي ز
ستاد  ست م مدخترا کنار ویترین ها مت ای ست به د سمس راد  و تزئینات کری

نشددان  مت داد م منگاه  بین آنهمه طلائت و قرمزها روي دخترا مت ماند م 
 محرف میزد م مشاد بود م م

 
 از ته دل  مت خندید م م



 
فکر کرد از زندگت اش  یز دیگري مت خواهد م ؟ لبخندش به همه ي تنهائت 

ش سفر تنهای  مت گذا ت م م؟ براي اینکه ها نمت ارزید م م؟  را باید بعد این 
 فلور مت خواست یا اینکه نه م مبه خاطر آینده ي آیلت م م

 
 د ببین از اون جا صداي آهنگ میاد م بریم م مبریم م بریم م

 
 روي پاهای  باا مت پرید م دست  را محکمتر گرفت : دیوونه سر میخوري م

 
 دست  را کشید و با کف  هاي پاشنه دارش دوید م تق م تق م

 
ان مت خواند م گوشه اي از خیابان م با وجود م*س*تداشت میان سرماي ز یکت

 سرما  ند نفري جمع شده بودند م مویلون و آواز م
 

 نگو که  ترتو عاشق نکرده بارون و م
 

 قدم بزن شب تنهائت خیابون و م
 

 دوباره آه بک  تا دوباره آب کنت م
 

 ون و مم*س*تدل شکسته و یخ بسته ي ز



 
 بک  م آه تو بساطم نیست مدوباره آه 

 
 کست به فکر من و مرگ خاطراتم م منیست م

 
 نگیر دستم و وقتت دو تائت غرق میشیم م

 
 من ونجات نده م موقع نجاتم نیست م م

 
 تو خسته اي خودت و جاي من نذار برو م

 
 به آخرین سفر دور از انتظار برو م م

 
 یه کاري کن که نتونم بیام م دنبالت م

 
 من و با آخرین قطار م مبرو م خلاص کن

 
 خراب کن همه ي ریل ها رو پشت سرت م

 
 بذار خراب بشم پشت آخرین سفرت م



 
 یه عطر تازه بزن غیر عطر محبوبم م

 
 بذار که بو ببرن ادماي دور و برت م

 
 یه کوه یخ شدم م قطره قطره آب شدم

 
 نیومده رو سر زندگت ات خراب شدم م م

 
 گفته ها اما م من انتخاب نکردم م من انتخاب شدم م مباید نگفته بمونه ، ن

 
 
 
 
 

قیم سمت شومینه ي سنگت بزرگ برد م*س*تاز روي پله ها کشاندش پائین و 
 : اینجا بمون گرم بشت میرم برات یه نوشیدنت گرم بگیرمم

 
 د ارسطو هم هست م ؟

 
 د نمت دونم م اان میبینم م



 
کیه این کافه پاتوق شددان بود م مدخترا از همان  ند سددال قبل که مت آمدند تر

 معتاد این کافه و نوشیدنت هاي داغ و شیرین  بود م م
 

 با دیدن ارسطو لبخندي زد : سلام پیر مرد م
 

موهاي یو دست سفیدش را پشت گردن بسته بود م به دیدن  خندید و ایستاد 
 :  طوري پسر م

 
شتر از یو شت م  محکم بغل  زد م ماین مرد برای  خیلت بی ست ارزش دا دو

 مسالهاي زیادي تنهائت اش را اینجا گذرانده بود م م
 

 د  ه بیخبر اومدي پسر م مپرنسس من کجاست م ؟!
 

سس م از همان وقت ها که کو و بود و یکبار با بغخ به  به آیلت مت گفت پرن
ارسددطو گفته بود که رنگ موهای  را دوسددت ندارد م که دل  مت خواهد زیبا 

شد م ار شنل با سفید برای   شخوان و با رومیزي  شانده بودش بااي پی سطو ن
بسددته بود م بعد هم تاجت از مقواي طلائت روي سددرش انداخته بود م مبه آیلت 

 گفته بود که زیباترین و مهربانترین پرنسس دنیاست م
 



شان مت آمد م خودش را محکم میان آغوش  سمت سمت آیلت که  نگاه  رفت 
 برات یه ریزه شده بود م مارسطو انداخت : دلم 

 
 ارسطو یو دور  رخاندش : پرنسس من  ه بزرگ شده م م

 
خندید و دست روي پشت  گذاشت : بذارش زمین پیر مرد م این دیگه بیست 

 و ش  کیلو نیستااا م
 

آیلت برای  زبان درآورد و بازوي ارسطو را گرفت : حسودي اش شده م تا حاا 
 مخودش اینطوري بغلم نکرده م 

 
  شم های  را درشت کرد م مدل  مت خواست او را بغل کند و بچرخاند م م؟!

 
 ارسطو با صدا خندید : این پسر هنوزم بت عرضه است م

 
 تکیه داد به بار و به آیلت اخم کرد : آدم فروش م م

 
 د یه تکونت به خودت بده ویهان م مپیر شدي دیگه م

 
 د عمو م  ه تکونت مالا م ؟!

 



شد و آیلت این اوووف م م ست که دوباره بحث تنها نماندن  را پی  میک ت دان
 روزها اصلا قابل پی  بینت نبود م م

 
 لیوان شکلات را سمت  گرفت : بیا بخور گرم شت م م

 
سددرش را داخل لیوان خم کرده بود : اه م مباز روش یه پر نعنا گذاشددته م ماون 

 دیوونه هنوز اینجا کار میکنه م ؟!
 

 رش تکیه داد : آره م میتونت بري آشنزخونه و بزنی  م مارسطو کنا
 

 آیلت که از جلوي  شمان  گذشت ارسطو صدای  زد :  ت میخوري م
 

شین  شب باید برگردیم ویلا و ما سبو م  شید : یه  یز  ستت بین موهای  ک د
 ندارم م م

 
 د بریم بشینیم م

 
 م م؟پله هاي سنگت را باا رفتند :  ه خبر از خودت م مخوبت 

 
 د دیگه آفتاب لب بوم شدم م



 
 خندید : برو خودت و رنگ کن م لباست که بوي یه عطر زنونه میده م

 
مشددتت روي بازوی  نشدداند : بوي عطر پرنسددس بود م ماین کارا دیگه از من 

 گذشته م امسال رفتم تو پنجاه و ش  سالگت م
 

سط و اندام ورزیده موهای  کاملا سفید شده بود م اما هنوز جوان بود م قد متو
اي داشت م منشست و یکت از کوسن هاي زرشکت را پشت گردن  گذاشت : 

 به آیلت خبر بده باائیم م
 

شه م بذار یه  شروع می شت : اان اجراي زنده  لیوان هاي کوتاه را جلوی  گذا
 کم خوش بگذرونه م م

 
 کمت لیوان را  رخاند و لب زد : زیاد شلوغ میشه م

 
 روي بازوی  نشاند : باباشت م ؟! مشت دوباره اي

 
 پوزخندي زد و لیوان را خالت کرد : سیگار داري م ؟

 
 د آره م ماما یه مرگت شده م نه م ؟!

 



سددرش را تکیه داد و پاهای  را روي هم انداخت م مسددیگارش را دود کرد و 
ستت  شد م مت خوا سطو این بود که پاپت  یزي نمت  ساکت ماند م مخوبت ار

 گوش میداد م نمت خواستت هم ساکت مت ماند م محرف بزنت 
 

 سیگارش را دود کرد و شات دوم را هم باا رفت م م
 

 د پرنسس بزرگ شده م خوشگل م خانوم م م
 

 ابروهای  درهم شد : بچه است هنوز م
 

کنارش تکیه داد و سددیگارش را دود کرد : از  شددم تو بچه اسددت م مبهت قول 
 یه خانوم جوون ببینن  ممیدم خیلت ها امشب به  شم 

 
 لب زیرش را کشید زیر دندان و رها کرد : پاشو بریم پائین م

 
قاه قاه خندید : بشددین ببینم م  ه زود غیرتت میشدده براش م مبه اون جوجه کت 

 نگاه مت کنه اخه م
 



با انگشت شصت و اشاره بین ابروی  را لمس کرد و  شم بست : دارم دیوونه 
صیغه  ضوع  شم م ممو سروخان مرده م می شته خونه م خ رو فهمید م مادرش برگ

 ممت خوام برم یه جائت که هیچ کست پیدام نکنه م
 

 دوبار زد روي شانه اش : مردونگت کردن کار سختیه م
 

خواسددت بگوید که نمت خواهد مرد باشددد م م نمت خواسددت آنهمه مسددئولیت 
؟ این پاها روي شددانه های  باشددد م مدل  مت خواسددت مت رفت م م میشددد م 

انگار به زنجیر بود م مت توانسدددت آیلت را بگذارد و برود م ؟ نمت توانسدددت م 
مشاید بیست سال بعد که هم سن و سال ارسطو میشد م شاید پنجاه سال دیگر 

 م م
 

 دست  روي شات سوم ماند : بسه دیگه م مبریم پائین م اان اجرا شروع میشه م
 

 به صورتم بزنم بیام م مایستاد و نفست گرفت : من یه آبت 
 
 
 
 
 



آهنگ شدددادي که اجرا میشدددد لبخندي به لب  آورد م ماز آنهائت بود که ایلت 
کم کم شددلوغ میشددد م از روي پله ها  شددم  ر*ق*صدوسددت داشددت م سددن 

یدند ر*ق*صانداخت و آیلت و ارسطو را دست در دست هم دید م داشتند مت 
 م این پیر مرد هفت خط م

 
اراند و یکت دو تا از دکمه هاي بااي پیراهن  را باز کرد م گوشدده ي لب  را خ

سطو به دیدن   شده بود م مار ست گرفت م گرم   مرطوبت موهاي ش را با د
دسددت آیلت را باا برد م مدخترا روي پاشددنه هاي بلندش  رخید م موهای  

 کوتاه بود و قرمز م
 

ت آنهمه صدا مت توانسسرش را کمت گرفته بود باا م موقتت مت  رخید م م بین 
شتر بچرخد م مپله هاي  سطو وادارش میکرد بی شنود ار شادش را ب قهقهه هاي 
سید پاهای  بنیچد به هم م م با آن کف  ها  بعدي را تندتر پائین رفت م م مت تر
م م ارسددطو که متوجه ي این  یزها نبود م مدسددت راسددت  را دور کمر دخترا 

 حلقه کرد م م
 

 ته بود و  شم های  برق میزد م مگونه های  رنگ گرف
 

تیله هاي درشدددت و براق قهوه اي م لبخندش مهربان بود م با پشدددت دسدددت 
 رطوبت روي پیشانت اش را گرفت : گرمت شده م ؟



 
 م م مبریم م ؟ر*ق*صد نه م ممیخوام ب

 
قطره هاي ریز عرق تا روي گردن  آمده بود م نگاهت به میز نزدیک  انداخت 

ال برداشت م مکشید روي گردن  : خیلت عرق کردي م بمون و  ندبرگت دستم
 یه کم تنت خشو شه م

 
 پاهای  را کوبید روي زمین : نه م اینطوري که بدتره م مبرم دیگه م ؟!

 
سینه دور شدن  را نگاه کرد م مهمان جا جلوي  شمان  بود م ممت  دست به 

تا از نار یکت دو  که ک ندش  ند و ببی گاري روشددن ک دخترها  توانسدددت سددی
صمی شید ر*ق* سیگار را از بین لب های  ک د م مکمتر از دو کام گرفته بود که 

 بیرون : ویهان م !!!
 

 ابرو باا داد : اوپس م م
 

 د قول دادي نکشت م م
 

با انگشت اخم میان ابروی  را باز کرد : زشت میشت م محاا بده بهم م مهمین 
 یه دونه قول میدم م م

 



و ته سددیگارش را به لب گرفت م مدم کوتاهت گرفت و  قدمت به عقب برداشددت
 فرو داد م م

 
 خم شد به جلو مچ دست  را محکم گرفت : این  ه غلطت بود کردي م ؟!

 
 د کمکت کردم زودتر تموم شه م م

 
شنود : کافیه یه بار  صدای  را ب صداي محیط  سر و  شیدش جلوتر تا میان  ک

 دیگه تکرارش کنت تا یه سیلت از من
 

 ري م مشنیدي م ؟!بخو
 

 نفس لعنتت اش بوي سیگار گرفته بود : مت فهمت که برات خوب نیست م ؟!
 

 نگاه  هنوز اخم داشت : نمت تونم یه دفعه بذارم کنار م درا کن م م
 

 حرصت نگاه  کرد و لب  را گرفت زیر دندان : حتت سعت هم نمیکنت م م
 



سددیگار حرف میزدند م م؟ ایسددتاده بودند میان آن شددلوغت و در مورد مضددرات 
س  را فوت کرد بیرون مناباورانه نگاه  کرد :  شان بود م نف سفر شاید آخرین 

 تو م تو م بازم خوردي م ؟!
 

شب و یادت بره  یکار کردم م  شید : همین ام ستت به موهای  ک ست و د لب ب
 میشه م ؟

 
 !؟ ارسطو کنارشان ایستاد :  ه خبر شده م پرنسس آهنگ درخواستت نداري م

 
سرش را انداخته بود پائین و نگاهشان نمت کرد م دست  را بند  انه اش کرد : 

 آیلین م م
 

شاد مت  سطو پیچاند : یه عالمه اهنگ  ست  را دور بازوي ار نگاه  نکرد م مد
 خوام م م

 
نگاه  نمت کرد م حتت از گوشه ي  شم م دلخور بود م قهر بود و نمت دانست 

 ت میان جمعیت ببیندش م ه مرگ  شده م ممت توانس
 

ست م ممهم نبود  قدر دل  مت  ش شت به بار ن شید و پ ستت دور دهان  ک د
سیگار دود کند م  شت بندش  ند نخ  شات دیگر را باا برود و پ ست  ند  خوا

یدن  را تماشددا کرد م م رخیدن های  م مباید مت ر*ق*صددمآنجا نشددسددت و 



دیگر نشددود م آنطور با هم  گذاشددت خوش بگذراند م مممکن بود دیگر نتواند م
 بودن م م

 
متوجه زن جوانت شد که کنارش ایستاده بود و لیوان نوشیدنت اش را لب میزد م 
خوب هفت خط بودن خیلت هم بد نبود م مبت حرف زدن مت توانسددت بفهمد 
آنجا ایستادن  یعنت  ه م مایستاد و قبل از باز شدن صحبتت سمت آیلت رفت 

 م م
 

شید صد خیلت لیوان دوم نو سطو مت گفت کوکتل میوه م اما در نت اش بود م ار
کمت الکل داشددت و نمت خواسددت دخترا بیشددتر از آن بنوشددد م لیوان را از 

 دست  گرفت و یو نفس باا رفت م م
 

 اخم کرد : مال خودم بود م
 

 یم م ؟!ر*ق*صخندید و دست دور کمرش پیچاند : ب
 

هربان و دلچسدددب م مدل  خواسدددت  را لبخندش آنقدر زیبا بود م مآنهمه م
 دش م مآنهمه مهربانت را م مب*و*سب

 



ست گرفت و  سنف شت : افتخار میدین ب*و* ست  گذا شت د ه ي کوتاهت پ
 پرنسس م م؟!!

 
هر دو دسددت  را گذاشددت روي شددانه اش م مجبور بود مقابل دخترا کمت 

ه بود بود م ندادخودش را به پائین خم کند م انگار آیلت را میان بازوان  پناه داده 
 م ؟!

 
یدن بلد نیست انهم با این اهنگ م ماما ر*ق*صبا اهنگ  رخیدند م ممهم نبود 

بودنشدددان با هم خوب بود م ماینکه آنهمه حس خوب از این بچه مت گرفت م 
مخندید و دسددت  را گرفت تا بچرخد م مارسددطوي هفت خط م مت دانسددت 

د م ر*ق*صددزي موهای  میدخترا که میچرخد تمام نورهاي سددالن روي قرم
 مخندید و دوباره سینه به سینه اش شد : عالیه م م

 
ننرسید  ه  یزي عالت است م نیازي به پرسیدن نبود م بودنشان آنجا عالت بود 

 م مدست هایشان م مخنده هاي دخترا م ممگر میشد عالت نباشد م م؟
 
 
 
 
 



تاول ریزي  خم شددد پاي تخت و کف  های  را بیرون کشددید م منگاه  روي
که بااتر از انگشددت شددصددت  را زخمت کرده بود ماند م دسددت  را دو طرف 

 پاهای  روي تخت گذاشت و روی  خم شد : آیلت م م
 

  شمان خواب آلودش را به زحمت باز کرد : هوم م
 

د لباست و عوض کن م ماین کف  و پوشیدي پات زخمت شده م بشور عفونت 
 ي منکنه م مآیلت م باز که خوابید

 
 اخم باریکت بین ابروی  بود م میعنت که  قدر حرف میزنت خوابم مت آید م

 
ستمال  سته ي د ستاد و پالتوی  را درآورد م منگاهت روي میز توالت کرد تا ب ای

 مرطوب  را ببیند م همیشه یکت همراه 
 

داشت م مهر جا که مت رفتند م م ایستاد جلوي آینه و کشوي اول میزش را بیرون 
 م ملوازم آرای  و برس و تعدادي اا م م کشید

 
شید م لباس هاي زیرش را مرتب  یده بود م مابرو  شوي بعدي را هم بیرون ک ک
باا داد به آنهمه تنوع رنگ و مدل م ملبخندش پر شددیطنت شدددد : آیلت بیدار 

 نمیشت م مببین  ت پیدا کردم م



 
خت و بلندش کرد م غرغرش را که شددنید انگشددت  را زیر یکت از لباس ها اندا

شکت م متابت داد و گفت : این و کت خریدي م  سرخابت و م یو تاپ نیم تنه ي 
 م؟ندیده بودم  م م

 
 د  یو م ؟!

 
 دست راست  را باا برد و تابت به نیم وجب تور داد : اینو م

 
 د ویهاااان م م

 
 با خیزي از تخت پائین آمد و لباس را از دست  کشید : بت تربیت م م

 
 تان  را گذاشت داخل جیب پشت شلوارش و ابرو باا داد : جوونم م م؟!دس

 
 اخم  در هم بود : واسه  ت به لباساي من دست میزنت م ؟

 
 د براي اینکه مجبورت کنم از تخت بیاي پائین و لباست و عوض کنت م م

 
 د واقعا که م م

 



 راه افتاد سمت بیرون : یه دوش هم بگیر م م
 

به غرغرهای  ید م مدل   گوش  باس راحتت پوشدد تاق  و ل به ا فت  نداد م ر
یو سددیگار داشددت م مخودش را انداخت روي تخت دسددت  را زیر  ه*و*س

شد و  سفر هم تمام می شتند م این  شت و  هار روز دیگر باید برمیگ سرش گذا
شت زیر  شت م مگذا سیگاري بردا شوي پاتختت  ست و از ک ش دفعه ي بعد م من

واقعا اعتیاد پیدا کرده بود م متا موضددوعت فکرش را بینت اش و نفسددت گرفت م 
ست م منفس دیگري گرفت م بوي  سیگار مت خوا شغول میکرد دل  یو نخ  م

 خوب شکلات زد زیر بینت اش م ممال بوي سارا م م
 

 ابروهای  درهم شد م مسارا م م؟!
 

سدددایه ي آیلت افتاد روي تخت : دیوونه م آب حمام یخ بود م ممریخ بشددم 
 م م کشتمت

 
 آمد و کنارش روي تخت ولو شد م با تن حوله پوش م م

 
پتوي روي تخت را انداخت دورش : لباس بنوش م اینطوري که بیشددتر یخ مت 

 کنت م
 



ست کبودي لب های  را ببیند :  زیر نور کمرنگ دیوارکوب هاي راهرو مت توان
  را صدام نکردي م

 
 لرزید : تقصیر توئه م م

 
 های  کشید : دختره ي خنگ م خوب دوش نمت گرفتت مکلاه حوله را روي مو

 
شامنو بدن که زدم آب یخ کرد م  سرد نبود م  ستم م اول  که  غرزد : من خنگ نی

 م
 

شد مت اومدي بیرون م موندي دوش هم گرفتت م آخه من به تو  سرد  دددد خوب 
  ت بگم م م!!

 
 غر زدنروي تخت  خودش را باا کشددید و به تاپ تخت تکیه داد : به جاي 
 درجه ي اون وامونده رو بیشتر کن تا نمردم م بعد هم برام لباس بیار م م

 
رفت سمت اتاق  و لباس هاي آماده روي تخت  را برداشت : بیا تنت کن من 

 برم برات یه لیوان شیر داغ کنم م
 

 د شکلات مت خوام م
 



 د آیلین م !!
 

 لب بر ید : خوب دلم شکلات میخواد م م
 

به ابر با کمت اخمت  لت را  هات  اک پائین رفت م م  ها  له  خت و از پ ندا و ا
 آماده کرد م فکر کرد دخترا اینطور زودتر گرم میشود م ش*ر*ا*ب

 
 هنوز پتو پیچ بود : لباست و ننوشیدي م ؟

 
 د  را پوشیدم م واي سرده م بده به من اون لیوان و زودتر گرم بشم م

 
شاندش روي تخت شتان  یخ زده بود م ن و پتوي دیگري دورش انداخت :  انگ

 این و بخوري گرم میشت م م
 

 د خوشمزه است م
 

 ابرو باا داد و لیوان خودش را لب زد : مگه غیر این فکر میکردي م
 

 خندید م م
 



با انگشددت موهاي خیسدد  را پشددت گوشدد  فرسددتاد : امشددب بهت خوش 
 گذشت م

 
 اخم کرد و  ینت به بینت اش انداخت : بدا نبود م

 
 نت اش را کشید : اینجاي آدم دروغگو م مباشه م ؟!بی
 

 پررو سرش را به بازوی  تکیه داد : دارم گرم میشم م
 

لیوان خالت را روي پاتختت گذاشت و دست  را دورش پیچید : شب همین جا 
 بخواب م گرمتره م

 
 کمت سرش را جابجا کرد : اوهوم م مفردا بریم خرید م ؟

 
دن  م مقلقلک  آمد م دستت به سرش کشید : یه موهاي خیس  میخورد به گر

  ت بیارم موهات و خشو کنت م م
 

قبل از آنکه بلند شود آیلت دست  را گرفت : نمت خواد م مسردم نیست م ببین م 
 دست آزادش را بلند کرد و روي گونه اش گذاشت م م

 



ستان  م منگاه  بین تیله هاي  شکلات مت داد د ست  گرم بود م بوي  کچ د
 هوه اي اش  رخید : شامنو بدنت و عوض کردي م ؟!ق

 
لبخندي زد و دوباره سددر به بازوی  تکیه داد : آره م توت فرنگت مال وقتت بود 

 که بچه بودم م اان یه دختر جوونم م این مارا و رایحه خیلت بورس داره م م
 

نوا زبان  آمد بگوید البته براي مردها اما خفه شددد م دخترا بوي شددکلات 
 گرم میداد م مدستت به گردن  کشید : خوابت نمیاد م ؟!

 
 د نه زیاد م میه فیلم ببینیم م ؟

 
 د پائین سردتره از اینجا م مبذار لپ تاپ و روشن کنم م

 
 کیچ ست دي ها را روي تخت گذاشت : یکت و انتخاب کن م م

 
 با لپ تاپ کنارش نشست و به تاپ تخت تکیه داد :  ت ببینیم م

 
 ا صدا خندید : باب اسفنجت مدخترا ب

 
 اخم کرد : حرف  و نزن م کارتون ببینیم م ؟!



 
 گونه اش را کشید : قهر نکن آقاهه م شوخت کردم م ماین خوبه م ؟!

 
میداد م میو  ش*ر*ا*بدخترا  سددبیده بود به شددانه اش و بوي شددکلات و 

 عطر خیلت خاص م ماز آن عطرهائت که م م
 

 بیرون آورد و دستت به گردن  کشید مشانه اش را از زیر آیلت 
 

 د گردنت درد مت کنه م ؟!
 

کمت  رخاندش و آخت گفت : از روزي که اومدیم عضلاتم گرفته م مفکر کنم 
 یه سوناي داغ به خودم بدهکار شدم م

 
 دستان کو ولوی  را گذاشت پشت گردن  : برات ماساژ میدم م م

 
 واد م مسرش را کشید عقب : اان بهتره م م نمت خ

 
 د اه م  را م ؟!

 
شکلات به تمام بینت اش پیچیده م  سرش و بوي  ست بگوید کمت زده به  خوا

 ماینکه دل  کست را مت خواهد م شاید سارام



 
 اخمت کرد و ایستاد : فیلمت تموم شد بخواب م من یه کم قدم میزنم م م

 
سرت م خوابت میا شب م ؟ مگه زده به  ستاد : این وقت  صله ای گه د من دیبلافا

 فیلم نمت بینم م بیا بخوابیم م م
 

تا به خودش بجنبد لپ تاپ را خاموش کرد و رو تختت را مرتب کرد : بیا دیگه 
 م

 
 نفست گرفت : تو اینجا بخواب م من تو اون اتاق مت مونم م م

 
 د  را م ؟!

 
باید به  ه زبانت حالت اش میکرد م م؟ دل  مت خواسددت تنها باشددد م منیاز به 

 و ش*ر*ا*بمت خلوت داشت م ملعنت به ک
 

 شکلات م م
 

 همه ي حس های  را زنده کرده بود انگار م م
 



 د ویهان م ؟!
 

 راه افتاد سمت در اتاق : بخواب م
 

دنبال  راه افتاد : مگه بچه ي دو سدداله ام که میگت بخواب م م را باهام حرف 
 نمیزنت م  ت شده م

 
شه ي لب  را خاراند : یه کم  ست م س*تم*گو شم م اجازه ه م م میخوام تنها با

 ؟!
 

سرخابت اش را  شکت و  ست نیم تنه ي م شرت مت توان سوئت  از بازي یقه ي 
 ببیند م مسرش را باا برد : یه کم حالم

 
 سرجاش بیاد میام پیشت م برو بخواب م م

 
رفت سددمت اتاق خودش : ازم نکرده به خاطر من به خودت زحمت بدي م 

 م م ممیرم اتاق خود
 

 خیزي برداشت و بازوی  را گرفت : اتاقت سرده م
 

 داد زد : به درا م ولم کن م م



 
نفس  را داد بیرون و سعت کرد م فقط سعت کرد که به شب خوبشان گند نزند 

 : عزیزم م من که نمت تونم همه  یز و برات توضیح بدم م درا کن یه کم م م
 

تم نداري م همه اش دنبال فرصتت دددد من درا نمت کنم م جز این که دیگه دوس
 که تنهام بذاري و بري م مفکر کردي متوجه نمت شم م آره م م؟!

 
خت بیرون : کت  فات را از سددر کو ولوی  میری حاا این مزخر ید  با یکت 

 همچین غلطت کرده م هان م ؟!
 

سرم م نه م ممن انقدري که فکر مت کنت  ستاد : ابد زده به  سینه اش ای سینه به 
نیسددتم م دقیقا از اون شددبت که اومدي خونه ي خسددروخان و گفتت که تو بچه 

زندگت ات م گفتت یه خانواده مت خواي خانواده ي خودت م ممیبینت م یه شددبه 
 بزرگ شدم م م

 
ساخته های  را  شبه تمام  ست مت گفت م میو  ست م مرا شمان  را با درد ب  

نده بود م م را ف کا که آیلت فراموش ویران کرده بود م مدخترا را شدد کر میکرد 
 کرده م ؟!

 
 د بهم گفتت م مبه یه زن م متو زندگت ات احتیاپ داري م م



 
شده بود م  شده اش را باا آورد م مآیلت بزرگ  سر خم   نگت به موهای  زد و 

 مپس  را ندیده بود م م را مال احمق ها  شمان  را بسته بود م ؟
 

 د آیلت م
 

خواي برات  یکار کنم م بگو م دلت  ت  دسددت  را محکم عقب کشددید : مت
 مت خواد م م؟!

 
 گیج نگاه  کرد م م

 
ت م مدلت یه نفر و مت خواد که م آرومت کنه م ؟! من اینجام م از من م*س*تدددد 

 محرم تر هم مگه داري م مگه باهام ازدواپ نکردي م
 

نفهمید  طور دست  را دور یقه ي لباس  حلقه کرد م نفهمید  طور کشیدش 
 و میان صورت  نعره زد : خفه شو م مجل
 

دست  میلرزید م مال تیله هاي قهوه اي براق م ملب های  هم میلرزید وقتت به 
شمت اگه این  ستاي خودم مت ک شته بود : با د حرف آمد م مگلوی  خ  بردا

 حرف و تکرار کنت م
 



ترسددیده بود م م؟ این  شددم هاي خیس م ؟ پس  را لب  پوزخند داشددت : 
م ؟ من و م ؟!  ت عوض میشدده م ؟ اون صددیغه نامه ي کوفتت یا این میکشددت 

 واقعیت که باهام ازدواپ کردي م م
 

دست انداخت دور مشت  و از یقه اش جدا کرد م دست  را کشید و گذاشت 
روي سینه اش م مپایین تر از تن پوش سرخابت اش م درست روي قلب  : اینجا 

  بت شده م میدونت م م
 

ض ست  ستان مت توان سینه اش ببیند م مزیر د ربه هاي محکم قلب  را از روي 
 بزرگ  حس کند م م

 
شقیقه هاي عرق  سر داد باا تا روي  شید م م از روي گردن   ست  را بااتر ک د

 کرده اش : اینجا  بت شده م م
 

 نگاه  را داد به  شمان  م م
 

نت م فراموش ک انه میلرزاند و بغخ داشددت : میتونت پاک  کنت م م؟! میتونت 
 ؟!
 



شم م  شانه های  : من دارم دیوونه می سینه اش م مبه  مشت  را محکم کوبید به 
 تو میتونت بت خیال باشت و یادت بره م ؟

 
 طوري م هان م منامرد بهم بگو  طوري میتتونت فراموش کنت م بهم یاد بده م 

 از کنت م متماگه تو مت خواي بري دنبال زندگت ات م مباید غل و زنجیر من و ب
 فهمت م باید من و آزادم کنت م م

 
آزادش میکرد م م طور م ؟ دل  مت خواسددت برود م نمت توانسددت م آیلت  ه 

 مت دانست زنجیر پاهای  هزار برابر اوست م
 

به فکر رفتنت م ممت  ید : لعنتت م ممن دارم دیوونه میشددم تو  محکم تر مت کوب
این دست ها یخ زده بودند م ملعنتت خواست بغل  کند م دلداري اش بدهد اما 

 ها انگار مرده بودند م م
 

ایستاده بود تا دخترا ارام شود اما نمت شد م م انگار خیلت حرف ها میان سینه 
 اش تلنبار شده بود م م

 
ددددد نگام نمت کنت م م؟! ببین من و م ممن دیگه اون آیلت که کنارش موندي تا 

 بزرگ شد نیستم م مدیگه نیستم م م
 



سرش را باا آورد م تمام دردها  ست م  شت یا درد م منمت دان صدای  بغخ دا
 روي شانه های  سنگینت میکرد م م

 
 شددمان  غرق اشددو بود م کافت بود پلو بزند تا سددرازیر شددود م اما نمیزد م 

 گلوی  از فشار بغخ به درد آمده بود مت دانست م مال خودش م م
 

 میگت م ؟  را ساکت موندي م ملعنتت م مبه سکوت  پوزخند زد :  را هیچت ن
 

ست م مآیلت  شد تا دور پنجه اش بنیچد م متا آرام  کند اما نتوان شت  ست  م د
سینه اش درد بود که میلرزید م که بغخ  شده بود م هنوز جائت از  سبو ن هنوز 

 داشت م مخشم داشت م مغمگین بود م م
 

 د بس کن م ماین مسخره بازي هات و تموم کن م
 
ت نگاه  کرد : مسددخره م بازي م م؟؟من برات  ه ارزشددت دارم م هان م ؟! ما

 من کت ام م ؟ دختر عماد م مخواهر مانت م میه رستگار م
 

یا دختري که هفت سدداله به  محرم شدددي م مبهم بگو براي تو  ت ام م من 
 نمت فهمم م ممن نمت دونم م ممن گم شدم ویهان م م

 



 شید : من بچه ام م ؟!نفس  تنگ شد م مدخترا داد ک
 

با  گاه مت کنم هسددتت م م که ن یدا نمت کنم م هر طرف و  من فقط خودم و پ
انگشت روي پیشانت اش کشید : اینجائت م کمت پائین تر آمد ، روي  شم ها 

 م ماینجائت م روي لب ها دست کشید م ماینجائت م
 

 م مپلو زد و اشک  سر خورد روي گونه م اینجائت م اینجا م اینجا 
 

ست  سینه ها م مروي کمرش م مروي د ست تمام تن  را لمس کرد م روي  با د
ستت م همه ي تنم درده ویهان م مبه خدا  شتان  : اینجا ه های  م مروي بند انگ
کار کنم م من  ید  ی با نت هم م متو بگو من  نت درد داره م نبود درد دارم م مبود

وي زانوها خم شددد : بهم  یکار کنم حالم خوب بشدده م مخودش را بغل زد و ر
 بگو  یکار کنم حالت خوب بشه م م

 
 را این قلب لعنتت هنوز میزد م م؟ باید مت ایسددتاد م مباید مت مرد م ملعنتت  ه 

 جانت مت کند م گامپ م مگامپ م م
 

  شمان  نم گرفت م ماشو بود م م؟!
 

 د آیلت م م
 



صورت  بت رنگ بود و لب های  به ستاد و نگاه  کرد م  ن کبودي میزد : م ای
 باید  یکار کنم م اگه بري م اگه تنهام بذاري م م

 
 نگ انداخت به موهای  : تو که نمیري ویهان م هان م ؟! تو که خونه ات و 

 عوض نمیکنت بت اینکه بهم بگت م م؟!
 

لب گزید تا اشک  سر نخورد م مدست دور بازوی  انداخت و کشیدش جلو 
 م ببین م : آیلت م من هیچ جائت نمیرم

 
 نگاه  میکرد اما انگار نمت دیدش : من میترسم م م

 
و شددکلات م ملعنت به هر  ش*ر*ا*بدسددت کشددید بین موهای  م ملعنت به 

 حست که گند زده بود به شب خوبشان م لعنت به خسروخان و عماد م م
 

 د من اینجام م ببین من کنارتم م م
 

 ن و م نگام کن مروي گونه هاي خیس  دست کشید : آیلت ببین م
 

دست  را دوطرف سرش گذاشت تا مجبور به نگاه کردن شود م ممیان تیله هاي 
 قهوه اش خودش بود م قاب  شم هم شده بودند م ؟!



 
 
 
 
 

شتیا ) سط کتابخانه ي مجازي نوده ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

 
 
 
 
 

صددورت  خورد : من بچه  لب لرزاند م نگاه  سددرگردان شددد م  رخت میان
 نیستم م مهر کاري بخواي مت کنم م مآرومت مت کنم م مببین میتونم م

 
فقط یو لحظه غافل شددد م م براي یو لحظه م نفهمید  طور شددد م تمام بینت 

 اش پر عطر رزهاي سفید شد م
 

آن تماس کوتاه که حتت کمتر از یو لحظه بود م آنقدر کمتر م حتت حس نکرد 
ده یا گرمت پوست صورت  را حس کرده م م دست  از دور سر یده شب*و*س

 دخترا شل شد م



 
 نگاه  کرد م مبت هق هق ایستاده بود و اشو میریخت م م

 
ه نبود م ماما هر  ه که ب*و*سدده اش ب*و*سدد نگ انداخت بین موهای  م م

زهر داشت م مزهر داشت که تمام تن  را آلوده کرده بود م مپاهای  تاب نداشت 
 روي کمرش تا شد م منفس  رفت و نیامد م مهووف م هووووف م مم م
 

شت مت مرد م م آیلت م م  را لب های   ست کچ زمین و نفس گرفت م مدا ش ن
آنقدر درد داشددت م ممیسددوخت م مزبان کشددید روي لب های  م تلخ بود یا 
شیرین م م؟مهم نبود م فقط زهر داشت انگار م رزهاي سفید هم مگر طعم زهر 

 ند م منمت دانست مداشت
 

 د ویهان م !!
 

س   شد م باز هم نف سینه اش پر می نفس دوباره اي گرفت م مهم نبود که حجم 
 کم بود م مهوووف م مهووووف م م

 
کنار پای  زانو زد م مدستان  میلرزید م آمد تا کنار صورت  اما لمس  نکرد : 

 ویهان م م
 



 ت باید به او مت گفت م مویهان مرده بود م مآیلت هنوز نمت دانست م یک
 

اشددک  سددر خورد م مدسددت   نگ شددد میان موهاي کوتاه دخترا م ممحکم 
 نگه  داشت :  یکار کردي باهام م ملعنتت م م

 
اشدددو مت ریخت م مال خودش م ممردها هم گریه مت کردند م جائت کم مت 

 آوردند م م
 

ت کار  نگ بین موهای  محکم تر شدددد م مت توانسدددت دردش را ببیند :  
 کردي لعنتت م م

 
داد زده بود م اما انگار کافت نبود م دل  مت خواسدددت دخترا را کتو برند م 

 نمت شد م نمیشد م م
 

س  از گریه های  بند رفته بود  ستان کو ک  را حلقه کرد دور گردن  م نف د
 : ویهان م م

 
موهای  را میان  نگ  مت فشددرد و دخترا حلقه دور گردن  انداخته بود م 

 م؟ انگار به هم گره خورده بودند م
 



لب به هم فشرد م قطره ي بعدي اشو هم روي ته ریش  راه گرفت م مرسید به 
  انه اش :  یکار کردي م

 
 میان گریه های  لبخند زد : نمت دونم م

 
 هق زد و دوبار لبخند زد : من نمت دونم  یکار کردم م م

 
  میلرزید م انگار وحشت دست  را کشید روي لب هاي کو ک  م مانگشتان

 داشت که نگاه  ترسیده بود م م
 

نمت خواست  نگ موهای  را رها کند اما انگار دست خودش نبود م ممغزش 
ضت بازي در مت آورد م مفرمان میداد که رها کن م مرها کن م نه آیلت را م نه م  عو

 تار موهای  را م قرمزهاي خوشرنگ  را مت گفت م م
 

شد م مغز شل  ست   شت  ه غلطت میکرد م  د شت  کار میکرد م مدا لعنتت دا
مباید محکم مت کوبید به صددورت دخترا م محکم م م اما دسددتان  گوش به 
سینه اش  شدند م مدخترا را میان  شانه های  حلقه  حرف  نمت دادند م مدور 
کشید م مروي کچ پوش سرد شکلاتت زانو به زانوي هم نشسته بودند م مدست  

 گردن  و کوتاهت موهای  را نوازش کرد م م را گذاشت پشت
 



دخترا میان سددینه اش میلرزید م هوا سددرد بود م ممت دانسددت م لرزیدن  از 
شدند م مدر و دیوار خانه که حرف نمیزدند م  سرماي هوا بود م همه باید خفه می
دخترا سددردش بود م از حمام آمده بود و بوي لعنتت شددکلات میداد م مبا هم 

بودند و همین م مدیگر هیچ اتفاقت نیافتاده بود م زیر گوشدد  زمزمه فیلم دیده 
 کرد : فیلممون نصفه موند م مفردا ببینیم م م؟!

 
هق زدن  را که شددنید اخم کرد : هی  م سدداکت م ما داشددتیم فیلم میدیدیم م 

 همین م هیی  م
 

** 
 

را نخوابیده بود و سددردرد داشددت کلافه اش میکرد م مدو طرف شددقیقه های  
فشرد و لبه ي کاناپه نشست م مسعت کرد به خاطر بیاورد که مسکنت در باکس 
داروها دارد یا نه م بین ابروهای  خط اخم افتاد م منباید یادش مت امد دیشددب 
 ه شددده م باید مت ماند همان ته مغزش و جلو نمت آمد م مازم بود سددرش را 

اي خشدددو آیلت را که مت کوبید به دیوار تا فراموش کند م صدددداي سددرفه ه
 شنیدمایستاد م مسرما خورده بود م ؟!

 
دوباره نشست و دست پشت گردن  انداخت م مسرفه هاي بعدي تندتر شد و 
شیر برای  گرم کرد م براي اولین  شنزخانه و لیوانت  سمت آ ادامه دار م مراه افتاد 

زمان  باربه در اتاق  ضددربه اي زد و بعد وارد شددد م باید عادت میکرد م کمت



میبرد م مکمت اعصدداب  له میشددد م اما همه  یز برمت گشددت سددرجاي واقعت 
 خودش م م

 
 
 
 
 

رنگ  به شدت پریده بود م براي اولین بار ننشست لبه ي تخت و تب  را  و 
 نکرد م عادت میکرد م ممهم نبود م

 
 د این و بخور م

 
د : دسددت  دا دخترا نگاه  نمیکرد م مزل زده بود به لیوان شددیر م متکانت به

 بگیرش م م
 

 باز هم نگاه  نکرد : مرست م
 

صدددای  گرفته بود و آرام م صددداي آیلت نبود م اینطور حرف زدن را از او ندیده 
بود م این بت توجهت را تجربه نکرده بود م اما خوب خیلت هم بد نبود م عادت 

 میکردند م مهمین م



 
 ؟! دست داخل جیب شلوارش کرد : ازمه بریم دکتر م

 
صورت  را خم کرده بود سمت سینه اش م ممت توانست موها و گردن  را ببیند 

 : نه م مخوبم م
 

 د من پائینم  یزي خواستت صدام کن م
 

 سر تکان داد و لیوان شیرش را محکم تر گرفت م مازم بود کنارش بماند م م؟
 

ا بل رنه م منه م دیگر ریسددو نمیکرد م منمت گذاشددت رفتار احمقانه ي شددب ق
 دوباره تکرار کند م م

 
رفت به آشددنزخانه و مواد سددوپ را آماده کرد م مسددیگاري روشددن کرد و پشدت 
پنجره دود کرد م برف میبارید و جاده را سددفید پوش کرده بود م م  راغ ویلاي 
کاش  ند م م یده بود غه خواب غد های  بت د که ادم  خاموش بود م میعنت  روبرو 

 میشد م
 

ش کشید و سیگار بعدي را هم روشن کرد م مبطري هنوز دستت به پلو خسته ا
 روي میز بود م با انگشت ضربه اي به بدنه اش زد م جیرینگ م جیرینگ م م

 



با حرص برداشددت و انداخت ته سددطل زباله م مجلوي تلوزیون نشددسددت و به 
صددفحه ي خاموشدد  نگاه کرد م کارهای  همه مانده بود م مبهتر بود بوتیو را 

پیمان و مت رفت دنبال یو کار بت دردسددر م مکاري که مجبور میداد دسددت 
 نباشد دنبال جنس و بار و ویترین بدود م م

 
پوزخند زد م ممت توانست برود جاهائت که ندیده م ممالا سواحل جنوبت آفریقا 

 م مبرمه م شاید شیلت م هر جائت تا کمت دور شود م م
 

مسر برنگرداند م ته سیگارش را  صداي پاهای  را شنید م بعد هم سرفه های  م
شرد م به جهنم که ا رش مت ماند م مپا روي پا انداخت و قدم های   روي میز ف

 را شمرد م منزدیو کاناپه ایستاد م سرش را روي شانه کج کرد تا ببیندش م م
 

 هنوز نگاه  نمت کرد م زل زده بود به ته سیگارش اما حرفت نزد م
 

 ت کشد یا نه م ؟! اینکه حمله ي قلبت داشت م م؟!دیگر مهم نبود که سیگار م
 

 د میشه برگردیم م
 

 ابرو باا داد : کجا م م
 



پائین  فت  باره سددرش را گر گاه  کرد م دو ند کرد و ن ظه سددر بل یو لح
 وانگشتان  را میان هم پیچید : برگردیم خونه م

 
شید م دختره ي خیر شید م خوب بود م مباید هم خجالت مت ک  هخجالت مت ک

 سر م م
 

 د هنوز  هار روز دیگه تا برگشت وقت داریم م
 

سددرفه ي دیگري کرد م مسددینه اش درد شددد م مدیشددب سددرد بود م شددکلات و 
 خورده بود م مدخترا دیوانه شده بود م م ش*ر*ا*ب

 
 د زودتر برگردیم م کلاسام شروع شده م م

 
هوئت  ت لج کرد : داشددتیم مت اومدیم خبري از شددروع کلاس هات نبود م ی

 شده م ؟!
 

ند م مازم بود دسدددت مت  ما یادش مت  به  ید  با کار میکرد م من ید ان با دخترا 
 انداخت و دیشب را از مخ  بیرون مت کشید م

 
سرش بیشتر خم شد و خیره شد به تیله هاي مرطوب  : هووم م مگه  ت شده 

 که مت خواي بریم م امروز میخواستت خرید کنت یادت رفته م م؟!



 
 نمت خوام م بیا برگردیم م د دیگه

 
 پوزخند زد : نکنه دلت برا مامانت تنگ شده م م؟

 
ستاد م دخترا قدم کوتاهت به عقب  لرزیدن لب های  را دید م مپووفت کرد و ای

 برداشت م مت ترسید یا خجالت زده بود م؟
 

دسددتت به صددورت  کشددید و گوشدده ي لب  را خاراند : باید با فرودگاه تماس 
 بگیرم م م

 
ست  را بلند کرد و بازوی  را گرفت  سر تکان داد و راه افتاد که برود م مد دوبار 
م ملرزش ریز تن  را حس کرد م مبازوی  را عقب کشددید تا رهای  کند : ببین 

 من و م م
 

 د ولم کن م م
 

بازوی  را محکمتر فشرد : برات سوپ آماده کردم عزیز دلم م منمت خواي مزه 
 کنت م ؟!

 



 خ داشت م مدرد داشت م مزخم داشت م مصدای  بغ
 

 د نه م مگرسنه ام نیست م م
 

 ندیده هم مت فهمید که اشک  سرازیر شده است م م
 

دندان روي هم فشددرد : د نه دیگه م ماومدیم مسدددافرت بهمون خوش بگذره م 
 ماان هم مال دختراي خوب برو بشین پشت میز آشنزخونه تا غذا بکشم م

 
کنار گاز ایستاد م منفست گرفت و بشقابت برای  پر کرد م نشاندش پشت میز و 

مدستان  میلرزید م آنهمه فشار عصبت کوه را هم به لرزه مت انداخت م ملبخند 
باره اي گرفت م  کجت به ارتعاش دسددتان  زد م کشددید اي موها و نفس دو

 دخترا کز کرده بود پشت میز نگاه  نمت کرد م
 

صند شن کرد و  ست م مپا روي پا سیگار دیگري رو ش شید و ن لت اش را عقب ک
 انداخت و دست آزادش را دور سینه اش پیچاند م

 
 کامت از سیگارش مت گرفت و دست  را جائت کنار شقیقه اش تکیه میداد م

 
نگاه   رخید سمت آیلت م قطره ي اشک  را دید م مسر خورد میان بشقاب 

 غذای  م م



 
کنت م هان م براي  ت داري اشو میریزي داد کشید : لعنتت براي  ت گریه مت 

 م م
 

لرزید و سربلند کرد م منگاه  که به غم  شمان  افتاد دیوانه شد م خم شد و 
یقه ي سوئت شرت لعنتت اش را مشت کرد : گریه نکن م  ت شده که گریه مت 

 کنت م هان م ؟!
 

 تمام صورت  میلرزید : هت م هیچت م
 

دیوونه رو بدتر نکن م مت فهمت م دیوونه ترم فک  میلرزید : گریه نکن م ممن 
 نکن م م

 
  شم بست : باشه م باشه م گریه نمت کنم م

 
با پشت دست کشید روي گونه های  م ماز پلو هاي بسته اش اشو ها تند و 
صداي گریه اش  شرد تا  سر میخورد م مهق زد و محکم دندان روي لب  ف تند 

شت  را ب شود م هل  داد عقب و م شب بلند ن شده بود م متمام  از کرد م آرام ن
قبل روي سددینه اش سددنگینت میکرد انگار م ماولین  یزي که دم دسددت  بود را 

 گرفت و پرت کرد سمت پنجره م مصداي خرد شدن شیشه ها را شنید م م



 
جیغ خفه ي آیلت را که شددنید مقابل  ایسددتاد : من و ببین م مدیوونه بازي هاي 

سالها دیدي خودم نبودم م من و ببین م من اینم م  صل من اینه م اونت که تو این  ا
م من عوضت ام م مداد میزنم م دلم بخواد فح  میدم م در و دیوار و مت کوبم به 
هم م م مشددنیدي م بخوام م با هر کسددت که بخوام مت خوابم م هیچ ربطت بهت 

دست  م منداره م مهیچ کار من به تو مربوط نیست م آشغال باشم م کاافت باشم 
هر کسددت و که بخوام میگیرم ومیارم تو تختم م م به تو ربطت نداره م م میدونت 
من  ند سددالمه م میدونت که کنار من هنوز یه بچه اي م ماینارو مت فهمت یا به 

 زور فرو کنم تو سرت م ؟!
 

دیگر اشو نمت ریخت م مخشک  زده بود م منگاه  مانده بود روي شیشه ي 
 ره ي بزرگ آشنزخانه و برف هاي ریز و درشت م مهاي شکسته ي پنج

 
دستان لعنتت اش هنوز مت لرزید م مسیگار دیگري روشن کرد و پو زد م عمیق 

 م تمام سینه اش پر دود شد م م
 

** 
 

هیچ حرفت نزده بودند م محتت یو کلمه م مبلیط ها براي هشت شب اکت شده 
د دیگر م موسددایل  را ریخت بود م پول سددفید به درد این روزهاي سددیاه میخور

داخل  مدان م مبه دیوار تکیه زد و کلافه نفسددت گرفت م مآیلت زیادي سدداکت 



بود م از همان صبح که شیشه هاي پنجره ریخته بود دراز کشیده بود روي کاناپه 
 و نگاه  نمیکرد م

 
شید م محرف هائت را زده بود که هیچ وقت دل   شانت دردناک  ک ستت به پی د

ستاد و نمت خوا ضح م م آنطور کوبنده م مای شنود م آنطور وا ست آیلت بداند م مب
سایل  را از کمد خالت  شید و و سمت اتاق آیلت رفت م  مدان  را بیرون ک

 کرد م ایستادن  را کنار در دید م نگاه  کرد م
 

 آمد داخل اتاق و لباسها را از دست  گرفت : خودم جمع مت کنم م م
 

ما این خیلت آرام حرف میزد  بدون بغخ م ما له و قهر و لج کردن م م بدون گ م 
 بچه را بزرگ کرده بود م مهمه ي قلب  را مت

 
 شناخت م دردش را حس میکرد م روي قلب خودش م زخم های  را م

 
خواست دست روي بازوی  بگذارد اما آیلت عقب کشید : میشه بري بیرون م 

 ؟
 

ن  را بست و دست  مشت شد انگار این عقب کشیدن ناخواسته بود م  شما
م ماز اتاق  بیرون رفت م خیلت  یزها عوض شدددده بود م بعد دیوانگت آیلت م 



های  مت  هاي خودش م محس میکرد دارد دور میشددود م آیلت تن عد حرف  ب
 گذاشت م ؟!

 
تاکست رسیده بود م  مدان  را کشید پائین و هنوز برف میبارید م سفرشان به 

ي از جیب پالتوی  بیرون کشددید و میان سددردي بالکن فنا رفته بود م مسددیگار
روشددن  کرد م کام عمیقت گرفت و دردها را فرو داد م آیلت هم آماده ي رفتن 

 بود م
 

شتند م هر دو  شانه ي هم اینجا برنمت گ شانه به  شاید دیگر اینطور  مت رفتند و 
قدر همه  مدان را برداشددت و از پله هاي یخ زده ي برفت پائین رفت م م را آن

 یز سددرد به نظر میرسددید م منه به خاطر بارش بت امان برف ها م منه م مفقط 
حست بود که داشت م آیلت تکیه داده بود به در سمت راست تاکست و نگاه  
به بیرون بود م مآنجا  یزي بود که در ماشددین نبود م م؟ انجا  یزي براي دیدن 

 داشت که اینجا کنار او نداشت م م؟!
 

شین به گره اف سته بود م مبرف ها زیر استیو ما تاد به ابروهای  م مخودش خوا
شن مت افتاد روي  شه ها را مه گرفته بود م م  راغ هاي رو شی صدا مت امدند م 
شد م  شاید فردا روز بهتري می شتند و  شتند برمت گ سفید م دا سیاه و  جاده ي 

 میشد م م؟!
 



منه  و و دخترا را بگیرد مدل  مت خواست دست  را پی  ببرد و انگشتان ک
 محکم م آرام و نرم م اینکه بگوید هستم م همین جا م دلم تنگت میشود م م

 
سرش را دوبار کوبید به پشتت صندلت م داشت دیوانه میشد م مبا خودش حرف 
میزد م گاهت جملات  قافیه مت گرفت و شددعر میشددد م م گاهت مت خواسددت 

ه اي بگیرد م مدوسددت داشددتن ایلت موهاي قرمزش را نفس بکشددد و جان تاز
دسددت خودش نبود م یکت قلب  را محکم گره کرده بود م شدداید از همان روز 
اول داخل بیمارستان م مشاید از روزي که بیدار شد و دخترا با موهاي تراشیده 
میان رختخواب  بود م م ه فرقت میکرد  ه روزي باشددد م یو جائت شددروع 

 خودش خراب  میکرد م مشده بود م باید با دست هاي 
 

ست م مهمه ي آن روزها برای  خاطره  میگفت نفرین به روز اول م م؟! نمت توان
خود زندگت اش م یکت همیشه کنارش  بود م بیشتر از خاطره بود م مشده بود خود.

 بود م میکت هر صبح که بیدار میشد صبح بخیرش مت گفت م م
 

ادگ و اخم میکرد به کشددیدن یکت همیشدده میان آشددنزخانه شددان قهوه دم مید
سددیگارش م حاا مت توانسدددت تمام سددیگارهاي دنیا را دود کند م دیگر  ه 
اهمیتت داشت م مقرار بود کست نباشد م دیگر نباشد م م لوی  درد داشت م ابد 
سددرما خورده بود م مردها که بغخ نمت کردند م مهیچ وقت م مبدون محبت 



د هم تنهائت اش را داشددت م ممت گشددت م کسددت بزرگ شددده بود م از این به بع
 مسافرت مت رفت م ممت خندید م ممت خندید م ؟

 
نمت دانست م مقول این یکت را نمت داد م مبت آیلت و خنده هاي از ته دل  لب  
به خنده باز نمت شددد م کاش کمت دل از شددیشدده مت کند و نگاه  میکرد م 

شانه اش و بغل  م ست  را مینیچید دور  یکرد و تمام طول راه لبخند مآنوقت د
 میزد م مبت آنکه بخواهد م میا نخواهد م م

 
** 
 

صاویر  شد پلو باز کند م منگاه  افتاد روي ت صداي زنگ گوشت اش باعث 
 سقچ م مامده بود اتاق آیلت که فقط نگاهت

 
شد م  ست انجا بخوابد م  را باید دلتنگ در و دیوار انجا می بیاندازد م منمت خوا

شت را مهنوز عق شید و گو س  ک ستت به جیب لبا سرش ننریده بود م م د ل از 
بیرون کشید م مشماره ي خانه ي خسروخان بود م ماما بت خسروخان م مپیرمرد 
بیست روزي میشد که نبود م مدستت روي اسم  کشید و گوشت را به گوش  

  سباند : الو م
 

 د سلام پسرم م
 



شید م بال  آی شکم دراز ک سلام غلتت زد و به  شت :  صورت  گذا لت را زیر 
 عفت خانم م  ه خبر م ؟!

 
 د والله خواستم یه  یزي بگم م دلم طاقت نمیاره ندونین م

 
 بت طاقت نشست :  ت شده م ؟!

 
شما  سم  مانت فکر کنم م مگفتم به هر حال  دددد یه اقاي جوونت میاد اینجا م ا

 باید بدونت م فردا مشکل و دردسري پی  نیاد مادر م
 
ست ما شکاند م مبا همین د سروخان م م؟ گردن  را مت  نت مت آمد خانه ي خ

 ها م م
 

 د اان اونجاست م م؟
 

ددد دیشب که آیلین و رسوندي اومد م اانم هست م ممن اومدم بیرون از خونه م 
 ممیاي مادر م ؟!

 
 ایستاد و دستت به گردن  کشید : من اان میرسم م م

 



اق  رفت م ماز کمد بافت کرم رنگ  را بلوزش را بیرون کشددید و سددمت ات
شید م م نگت به پالتوي روي تخت زد و راه افتاد م ممانت خانه ي  شت و پو بردا
خسددروخان  ه غلطت میکرد م کم پیرمرد را اذیت کرده بود م باعث مرگ عماد 
شده بود م مپلیس مت گفت مرگ برا ر مواد الکلت اما مانت هم بت تقصیر نبود م 

نه اش  به فلور مدیوا کرده بود م مدخترا را برده بود م گلاب را مجبور کرده بود 
 باشد م م گ*ن*ا*هداروي آرامبخ  بدهد م مگر میشد بت 

 
سفید  ش   ست و  شین  را جلوي در پارا کرد م نگاه  را با نفرت از دوی ما

انت را به تندي طت کرد م م به م*س*تگرفت و کلید انداخت م ممسددیر حیاط ز
گاه  به فلور افتاد م منشددسددته بود روي صددندلت خسددروخان م محخ ورود ن

 صندلت لهستانت محبوب  م ماخم  درهم شد : کت اینجاست م ؟!
 

 د یعنت  ت کت اینجاست م ؟!
 

ضت جنابعالت تو خونه ي پدر  سر عو شد : یعنت پ ست به کمر  جلوتر رفت و د
 من  ه غلطت مت کنه م ممتوجه شدي م م

 
 که اینطوري طلبکار شدي م خونه ي پدرت م !!د آهان پس دردت اینه 

 
دستت به موهای  کشید : من حوصله حرفاي بت خودت و ندارم م ممیگم قاتل 

 برادر من تو خونه ي پدرم  یکار مت کنه م



 
از روي پله ها آمدن  را دید م منگاه  پر نفرت شدددد : به  ه جراتت پات و 

 گذاشتت تو این خونه م م
 

رد : یه  یزي در مورد برادرت گفتت م منظورت به همون خونسرد نگاه  مت ک
 مرد الکلت بود دیگه م م

 
با دو قدم بلند خودش را به آنطرف رساند و مشت  را روي صورت  اورد : خفه 

 شو کاافت م خفه شو تا نکشتمت م م
 

 جیغ فلور بلند شد :  یکار کردي م مانت م مامان م ببینمت م ما نت م م
 

فرت جمع کرد م مامان م مبراي هیچ کدام از بچه های  مادري صددورت  را با ن
 نکرده بود م مهمیشه عزادار یکت بود م م

 
 
 
 
 



دویدن هاي آیلت را دید م متاپ و شددلوار سددفید خواب  را هنوز به تن داشددت م 
 ماینطور میان خانه مت گشت م آنهم با وجود مانت م م؟!

 
 ازهمانجا داد زد : برگرد تو اتاقت م م

 
  شمان  وحشتزده بود :  ت شده م م را فلور جیغ میزنه م م

 
 فلورمیان گریه اش نالید : ببین  یکار کرده با بچه ي من م مدیوونه ي روانت م م

 
توجه نکرد م  ند قدمت سمت آیلت برداشت و زل زد به  شمان خواب آلودش 

 : برگرد باا و لباست و عوض کن م م
 

س  را ببیند م مدید دخترا منگ نگاه  کرد و بع سرش را پائین گرفت تا لبا د 
 اما نرفت م سرش را باا گرفت و نگاه  کرد : برو کنار م م

 
ست : برگرد اتاقت م من با این مرتیکه کار دارم م غلط مت کنه  شم های  را ب  

 پاش و میذاره اینجا م مغلط مت کنه در مورد عماد حرف میزنه م م
 

ئین رفت م مدور شدددن  را نگاه کرد م مگوش به حرف  کنارش زد و پله ها را پا
 نمت داد م م؟  را م ؟!!

 



دید که جلوي مانت خم شد و نگاهت به زخم کنار لب  انداخت م ماعصاب  را 
مت ریخت به هم م مبا این کارهای  م با حرف گوش ندادن م با لباسدد  م مگر 

 مانت را  ند دفعه دیده بود اصلا م م
 

ت رفت م فلور جیغ خفه اي کشددید و مقابل  ایسددتاد :  ت اینبار سددمت مان
 کارش داري م بس کن دیگه م

 
داد زد : تن لشددت و ببر بیرون م ممن نمیذارم اینجا بخوري و بخوابت و به ری  

 من بخندي م ممن نمیذارم کست که باعث مرگ مانت و عماد شد اینجا بگرده م
 

نم به پلیس م اینجا خونه ي تو فلور مقابل  سددینه سددنر کرده بود : زنگ میز
 نیست که بگت کت باشه و کت نباشه م ماینجا مال آیلینه م

 
شت  ست یقه ي فلور را جمع کند م مخیلت هم میل به این کار دا دل  مت خوا
اما نفست گرفت و  شم بست : من و دیوونه نکن م خودت بفرست  بره که من 

 با توام کار دارم م م
 

ستت  ستاد و د شید : من مت خوام کنار مادر و خواهرم مانت ای شت لب  ک به پ
 بمونم م ممشکلت  یه م ؟!

 



خیزي سددمت  گرفت و یقه ي بلوزش را جمع کرد : مادر و خواهر م م؟! من و 
 نخندون عوضت م متوي بت سر و پا م م

 
 دست هاي مانت هم  نگ یقه اش شد : ناراحتت با خودم میبرمشون م م

 
 آیلت را م م؟!میبرد م  ه کست را م 

 
محکمتر تکان  داد : زر نزن م ماسددم آیلت و به دهنت نیار که دهنت و پر خون 

 مت کنم م
 

ست  ش  زمزمه کرد :  را م دیگه که قرار نی شت م زیرگو شمان  پوزخند دا  
 زن تو باشه م م

 
مشددت  را دوباره به صددورت  کوبید م اینبار مانت هم مشددت مت انداخت م 

فلور و فریادهاي آیلت نمیداد م مال حیوان هاي وحشددت  اهمیتت به جیغ هاي
مشت میزدند و  نگ مت انداختند م مپاي  شم  مت سوخت و کمت دیدش 

 تار شده بود اما تمام  نمت کرد م م
 

فقط یو لحظه دسددت هاي آیلت را دورش حس کرد م از پشددت محکم بغل  
 کرده بود : ویهان م ویهان م توروخدا بس کن م م

 



 رده بود م م؟! حرف زده بود م ؟!بغل  ک
 

دل  مت خواست بخندد م بت شو دیوانه شده بود م مخواست سمت  برگردد 
اما مانت محکم یقه اش را میان مشددت  گرفته بود م قبل از آنکه حرکتت بکند 
سرش را روي بینت اش حس کرد م مآنقدر محکم که آخ  را درآورد  ضربه ي 

 م
 

انت بس کن م ول  کن لعنتت م ول  کن م مبیا آیلت جیغ کشددید : بس کن م م
 این دیوونه رو ببر بیرون م

 
فلور به زور عقب کشیدش و برد بیرون سالن م مآیلت جلوي صورت  خم شد : 

 ببینمت م نه م نه م دستت و برندار م مخون میاد م م
 

ست آزادش را بلند کرد و  شدت پریده بود و پلو های  میلرزید م مد رنگ  به 
 لرزش  انه اش کشید : طوري نیست م مروي 

 
 مات نگاه  کرد م  را اشو نمت ریخت و فقط نگاه میکرد م م؟!

 
 آرام روي گونه اش را لمس کرد : خوبم م آخ م م

 



دسددت  را از روي بینت دردناک  برداشدددت م گرمت خون را روي لب های  
 حس کرد م ملعنتت درد داشت م م

 
 د : من م من برم یخ بیارم مدستمال ها را زیربینت اش  نان

 
سددري تکان داد و پاهای  را دراز کرد م با نایلونت از یخ امد م نشددسددت لبه ي 

 کاناپه پشت سرش و سرش را بغل زد م
 

به  شددمان  نگاه کرد م تیله هاي قهوه اي اش م خیس بود م نمت خواسدددت 
زنت م ممشت اشو بریزد : آخه  را دعوا مت کنت م با همه دعوا مت کنت م داد می

 میزنت م احمق م
 

گفت و اشددک  ریخت م نایلون یخ را روي صددورت  گذاشددت : اخه من از 
 دست تو  یکار کنم م م

 
بااي سرش نشسته بود و سرش را به سینه اش  سبانده بود م مضربان قلب  م 
ند م  تا آرام  ک که خیلت کو کتر بود و بغل  زده بود  ال وقتت  آرام بود م مم

قلب  را از بر بود م مگر مت توانسددت نباشددد م م شددمان  را  صددداي ضددربان
سروخان اینجارو داده به تو اما نباید اینجا  دوخت به تیله هاي قهوه اي اش : خ

 بمونه م م
 



نگاه  را از  شمان  گرفت و سرش را بلند کرد م از آن حالت خطوط گردن 
 تا زیر  انه اش را میدید م سیبو کو و

 
 ین میشد م مدخترا درد داشت و بغخ م مگلوی  باا و پائ

 
دست  را باا برد و روي برجستگت گلوی  کشید : گوش به حرفم نمیدي م ؟! 

 نمت خوام نزدیکت باشه م
 

ید و نگاه  کرد : براي تو  ه فرقت داره م متو که نیسددتت م تو که قرار  لب گز
 نیست بیاي اینجا م

 
بودن من نداره م منمت خوام نزدیکت باشه اخم کرد : آیلت م م!!!ربطت به بودن یا ن

یادمه م مقرار هم نیسدددت  باهامون کرد  که م من کارهائت که  م ماین ادم خطرنا
 فراموش کنم م م

 
 کیسه ي یخ را روي گونه ي دردناک  گذاشت : فلور با بودن  آرومه م م

 
 غرید : گور باباي فلور م مدارم راجع به تو حرف میزنم م م

 
 ا کرد روي گونه اش : کاري باهام نداره م مکیسه را جابج



 
نمت فهمید م مسرش را از سینه اش جدا کرد و مقابل  نشست م دست های  
شه  شت روي زانوهاي یخ کرده اش : من به  اعتماد ندارم م اینجا که با را گذا
سرش و تو رو برد  شه م اگه بازم زد به  صلا نباید نزدیکت با شم م ا من دیوونه می

فکر این جاها رو کردي که تعادل روانت نداره م مممکنه بهتون آسددیب   ت م ؟!
 بزنه م محتت به فلور م ممال کاري که قبلا کرد م

 
صیر اون  یه م م سرو خان کرد م فلور و عماد کردن م مانت  گ*ن*ا*هدددد تق و خ

 هم مت تونست مال یه آدم عادي بزرگ بشه م م
 

درد میکرد م مشت  را باز و بسته  نگت به موهای  زد م انگشت دست راست  
کرد :  را متوجه ي حرفم نمیشددت م ممن که نیسددتم م اونم باشددده اینجا م دم 
شم  شق مادري   سر تو و مادرت پریده فکر کنم م مع شتون م م؟!! عقل از  گو

 فلور و کور کرده ، اما من که میبینم م م
 

 ر م مد م برو دکتدستمال دیگري زیر بینت اش گذاشت : خونریزي اش بند نیوم
 

 را نمت گفت بریم م  را تنها م مسددرش را باا آورد ونگاه  کرد م ملکه هاي 
 خون نشسته بود روي سفیدي تاپ  م م

 
  شم بست : برو یه  یزي بنوش سرما میخوري م



 
سینه پیچاند و از پله ها  ست دور  شده بود که د س   آیلت انگار تازه متوجه لبا

 دوید باا م
 

** 
 

 ن فاکتورها را گذاشت روبروی  : یه نگاه به اینا بنداز داداش م مپیما
 

نیم نگاهت به کاغذها انداخت م عددها را میدید بت آنکه درکت ازشددان داشددته 
شه بعدا  شید : ول  کن م بذار با شانت اش ک ستت روي پی شد م اخم کرد و د با

 مت بینم م
 

ینت که ریختت به هم م این بسیگاري روشن کرد و به دست  داد : اتفاقت افتاده 
 کبود و لب پاره شده م م

 
 پکت به سیگارش زد و دست به سینه نشست : نه م ممشکلت نیست م م

 
 روبروی  نشست : باشه م من دخالت نمت کنم م م

 
 غر زد : کار خوبت مت کنت م م



 
 پووف کلافه اش را شنید : میرم تا سر پاساژ و میام م م

 
صبح تماس گرفته بود م سر تکان داد و پو محک سیگار زد م مفلور از  م تري به 

ده بار م بیست بار م تا براي فسخ صیغه صحبت کنند م اما نمت توانست م حاا 
که مانت آنجا بود م کنارشددان م محال بود زیر بار این کار برود م ته سددیگار را 

 انداخت کچ مغازه و پا روی  فشرد م
 

ن حسددام که در بوتیو را باز کرد بت حوصددله  نگت بین موهای  زد م مبا دید
ساعتت ارام بگیرد و فکر  ستاد م مباید مت ماند خانه م مهیچ جائت نبود تا  ند  ای

 کند م
 

 د  طوري ویهان م م؟! م ااا م مصورتت  ت شده م م؟!!؟
 

 دست  را فشرد : قربونت م طوري نیست م م
 

ردي جاي مشددت هاي نگاه متعجب  مت گفت که باور نکرده م مگر میشددد م
 مردانه را نشناسد م ملعنت به مانت م م

 
 کچ دست های  را به هم مالید : سفرت خوب بود م ؟!

 



 تکیه داد به لبه ي میز و سر تکان داد : خوب بود م  ه خبر م م؟!
 

ددددد هیچت م مآخر هفته بچه ها جمع میشددن خونه ي من م مگفتم بهت بگم که 
 بیاي م م

 
 اند : بت مناسبت م ؟!کنار ابروی  را خار

 
 خندید : حاجت ات داره قاطت مرغا میشه م م

 
 ابرو باا داد م حسام و ازدواپ م م؟!

 
 دوباره خندید :  یه م باورت نشد م ؟! حاا آخر هفته که اومدي میبینت م م

 
 خوشحال بود م مداشت ازدواپ میکرد م ملبخند زد : مبارکت باشه م م

 
 خوشگله رو هم بیار م م د قربونت م مراستت دختر

 
 انگشت شصت  را کشید پاي لب  : کت و میگت م ؟!

 
 د دختر برادرت و میگم م آیلین م اونم بیار م م



 
با آیلین میرفت م م؟ آیلین دختر برادرش نبود م مکست حق نداشت به این نسبت 
صدای  بزند م مکاش حسام گورش را گم میکرد م مگوش به وراجت های  نداد 

شتان  بازي داد م مباید به فلور مت گفت که این و گو شت موبایل  را میان انگ
کار را نمت کند م ممانت انجا بود م مبه فلور اعتمادي نداشدددت م مآیلت تنها مت 
ماند م تا دو سدده ماه دیگر هجده سدداله میشددد م مت توانسددت براي زندگت اش 

 تصمیم بگیرد م م
 

ار دارم م خودت تعطیل کن من برنمیگردم با رسیدن پیمان ایستاد : من جائت ک
 م م
 

شم م خودم  ست م   صله بود : این که  یز جدیدي نی پیمان هم انگار بت حو
 کرکره رو میدم پائین م مشما بفرمائید به کاراي مهمتون برسین م م

 
نماند تا جوابت بدهد م مپالتوی  را برداشددت و بیرون رفت م خیابان ها شددلوغ 

خاطر بیاورد که امروز  ندم ماه است م مبساط سبزه و ماهت  بود م سعت کرد به
هاي عید مت گفت خیلت به بهار نمانده م ماز همه  یز عقب مانده بود م اگر 
پیمان نبود تا کارهای  را راه بیاندازد اصددلا نمت دانسددت که موعد  و های  

ن ا ه وقتت هسددت م مفکر کرد براي عید بلیط یو مسددافرت دو نفره را برایشدد
 آماده کند م مکی  م مشیراز م م

 



یو دسددت  روي فرمان بود و دسددت  پ را تکیه داده بود به لبه ي پنجره ي 
 ماشین و انگشت روي شقیقه اش  سبانده بود م

 
شت مت  سال بودند م مدا سن و  شت ازدواپ میکرد م متقریبا هم  سام هم دا ح

شود م پو شود م بعدها پدر  سر  زخندي به خودش زد رفت که ازدواپ کند م مهم
که نمت  یت را  له م این واقع چه ي ده سدددا یو دختر ب با  م م ازدواپ کرده بود 
توانسدددت نادیده بگیرد م میو صددیغه ي محرمیت م از همان هائت که به هر 
ساله را به خاطر  شده بود م مآیلت ده  شان خوانده  زوجت محرمیت میداد ، بین 

این کلمات به  ه مناسبتت بین شان  داشت م که اصلا متوجه نبود م نمت فهمید
شود م فقط خیال  راحت بود که کنارش مت ماند م کنار هالو بزرگ  گفته مت 

 سبز م م
 

سینه اش بود م موقتت  شم هنوز یو جائت از  شته بود و آنهمه خ سال گذ هفت 
که محضددردار با  شددم هاي پر حرف م نگاه  کرده بود م وقتت که تذکر داده 

 است م کو و است م مکه هنوز داشتن یو رابطه مبود که این طفل 
 

ست  ست آن روز لعنتت را به یاد بیاورد م منف شد م منمت خوا شتر گره  اخم  بی
گرفت و نگاه  روي دوره گردهاي خیابانت افتاد م مروي دسددت بچه هائت که 
گل میفروختند و جوراب و گیره سددر م مپشددت  راغ قرمز که ایسددتاد یکت از 

ماشددین  ایسددتاد م مبا یو بغل گل م مآیلت گفته بود که نمت داند  همان ها کنار



 ه گلت را دوست دارد م  ون تمام این سالها بت مناسبت و با مناسبت برای  
 رز خریده بود م مرزهاي رنگارنگ م آنقدر ملایم و معصوم م آنقدر دلنشین م م

 
 م دلچسب نه م فقط دلنشین م آمده بود و روي قلب  نشسته بود م

 
دسددت  را دراز کرد و رزهاي سددفید را جدا کرد م پولشدددان را داد و راه افتاد م 
منگاه  برمت گشددت روي شدداخه هاي رز م روي صددندلت کنارش م جائت که 
ست و به غرغرهای  مت  ست و کمربندش را نمت ب ش شه آیلت آنجا مت ن همی

 خندید م م
 

پیچید به بینت اش م حاا رزها جاي خالت اش را به رخ مت کشددید م بویشددان 
  طور بود که دخترا بوي رز مت داد م م

 
شاخه هاي رز و از پنجره ي  شت روي  ست  را گذا هوا کم بود و دل  تنگ م د
باشددند م آیلت نبود م مرزها را نمت  باز پرت کرد بیرون م نمت خواسدددت آنجا 

 خواست م مهیچ رزي را نمت خواست م م
 

** 
 

 ر کرد : گوشت و بده به آیلت م مگوشت تلفن را کمت از گوش  دو
 



ددد نمت فهمت  ت میگم م ؟ تو بهم قول دادي م گفتت این بازي و تموم مت کنت 
 م ؟

 
تکیه داد به کانتر و نفسددت گرفت : قرار نبود پاي اون پسددره به خونه اي که آیلت 

 توش زندگت مت کنه باز بشه م
 

 د مانت برادر آیلینه م
 

ست م متوي اون خونه و نزدیو آیلت غرید : هر خري که مت خواد  شه مهم نی با
شو میریختت و  شه م ماون موقع که تو عالم هنروت بودي و براي مانت ا نباید با
شید م بچه  ستت آیلت و با خودش برده بود م موهاش و ترا صر میدون عماد و مق
رو تو تاریکت نگه داشت م میدونت  قدر ترسید م میدونت  قدر طول کشید تا 

 نه تنهائت بخوابه م معادت ک
 

 د مانت خوب شده م اان حال  خوبه م
 

اهمیتت به حسرت و درد صداي فلور نداد م مبرای  هیچ کست به غیر آیلت مهم 
 نبود م مقدمت راه رفت : گوشت و بده به ایلت تا باهاش حرف بزنم م

 



م پی  یدددد ویهان م ماین کارو نکن م بذار این بازي کایچ تموم بشه م فردا بیا بر
 وکیل خسروخان تا کار تموم بشه م م

 
  نگت میان موهای  زد : گوشت و بده به  م

 
شنید م ماز پله ها باا مت رفت م ایلت مانده بود داخل  صداي قدم های  را مت 

 اتاق  م منمت خواست بیرون بیاید م ؟!
 

 کلافه شد م ماخم افتاد به ابروی  م م
 

 اهات کار داره م مد آیلین م مامان جان م ویهان ب
 

 د الو م
 

سام جواب  شد : براي  ت به تما صبانت  شتر ع شنید بی صداي گرفته اش را که 
 نمیدي م ؟!

 
 د سرما خوردم م

 
 دروغ مت گفت م مصدای  مال وقت هائت بود که گریه میکرد م م

 



 د حاضر شو میام دنبالت م م
 

 د نمت خواد م میخوام استراحت کنم م م
 

 لمس کرد : تا نیم ساعت دیگه میرسم م م گوشه ي لب  را
 

 التماس کرد : ویهان م !!
 

شددنید م منشددنید م مگوشددت اش را گذاشددت روي کانتر و سددمت اتاق  رفت م 
مدسددت  روي پلیور یشددمت اش ماند م هماي که آیلت برای  خریده بود و مت 

 مگفت با ان شبیه هالو میشود م میو امشب مت پوشید م م شبیه هالو میشد 
شکلاتت اش را  شنل بافت  شد قهرمان دخترا م مبه جایت برمیخورد م م؟!  ممی

 پوشیده بود م مبا بوت هاي روشن م مخم شد و در را برای  باز کرد : بیا باا م م
 

سلام کوتاهت گفت و نشست م منگاه  نمت کرد م مسمت  خم شد : خوبت م 
 ؟!
 

شم هاي د صورت رنگ پریده اش تا   شت  امد م مغمگین نگاه  از روي  ر
 بود م متیله های  برق نداشت م م

 



 انگشت  را کشید روي تیغه ي بینت اش :  ت شدي تو م م؟!
 

زمزمه اش را شددنید م مپلو های  لرزید م مغم میان  شددمان  اب میشددد : 
 سرما خوردم م م

 
نمت گفت م مدیگر حرف های  را نمت گفت م مانگار باید به این ندانسددتن ها 

 یکرد م منگاه را داد پائین م به یقه ي شل شنل بافت  م معادت م
 

 د ویهان م ؟
 

سر تکان داد م معقب کشید و راه افتاد م منمت گفت م مدیگر حرف های  را قرار 
نبود بشنود م مقرار نبود ارام  کند م مبعد هفت سالم؟ بعد انهمه بودن م مماندن 

 م؟!م مکلافه دستت به صورت  کشید : گرسنه اي م 
 

 زمزمه کرد : نه م مبریم خونه ي تو م م
 

شد خونه ي من م  صب م از کت  شت و نگاه  کرد : خونه ي من م مد ام برگ
 هان م ؟!؟

 
سدداکت مانده بود و هیچ نمت گفت م مدسدد  دور فرمان محکم شددد : امروز 

  ند دفعه به گوشت ات زنگ زدم م هان م ؟!



 
جلوي صورت  گرفت : هجده دفعه  گوشت اش را از بااي داشبورد برداشت و

ندادي م ماز کت اینطوري شددددي م ؟! از وقتت فهمیدي من  یه دفعه جواب  م م
 مجبور به اون صیغه شدم م ماره م ؟!

 
شم و من  ستت با شتم م منبودم م م؟! کت خوا قبل اون یادت نبود م مبرات کم گذا

ت م ماینجا اروم نبودم م مهمه ي دردات مال من بود م مگریه هات م م خنده ها
شاره کرد : اینجا میخوابیدي م ممن که محرم  سینه اش ا ست به  میگرفتت م مبا د

 بودم م ممن که خودت بودم م ایق یه جواب تلفن نیستم اان م !!
 

 نگ میان موهای  انداخت و گردن  را فشددرد : من نمت فهمم م متو بهم بگو 
 م م
 

م اشددو میریخت م م؟!  ه هیچ نمت گفت م فقط دسددت کشددید زیر پلک  
 سکوت مزخرف خوبت بود م مراند سمت خانه م مخانه اش یا خانه شان م م؟!

 
کلید انداخت و در را باز کرد م مایسددتاد تا داخل شددود م ماز همان موقع که نیم 

 وجب هم بود این کار را میکرد م م
 



زخانه از اشنسینه به سینه اش گذشت م مایستاد میان خانه و یو دور نگاه کرد م 
ستم م مهمانت که تکیه میدادند و پاپ کورن میخوردند م  سی تا کاناپه ي جلوي 

 مشنل و شال  را مرتب گذاشت روي کاناپه و سمت اتاق  رفت م م
 
 
 
 
 

نفسددت گرفت و مسددیر رفتن  را نگاه کرد م موهاي لعنتت اش کوتاه بود م مقد 
 م م؟!کشیده بود م مبزرگ شده بود م مخانووم شده بود 

 
 افتاد به جان موهای  م ملعنتت م ملعنتت م م

 
 صدای  را بلند کرد : قهوه میخوري م م؟!

 
 صدا بلند کرد : اره م م

 
رفت به اشددنزخانه دنجشددان م ماگ هاي جفتت شددان را برداشددت و کنار هم 
گذاشددت م مایلت امده بود به خانه م مخوب بود م م هوا بوي رز میداد م مسددفید م 

 صورتت م ممسرخ م م
 



 د ویهان م م
 

  رخید سمت  : جونم م م
 

 د حرف بزنیم م ؟!
 

 سر تکان داد : بشین تا بیام م م
 

 امد و کنارش ایستاد م مدست  را گذاشت روي دست  : من اماده مت کنم م م
 

 دستان  سرد بود م مانگشتان  را میان پنجه گرفت و نگه داشت : سرده م م
 

 شد : طوري نیست م ممت خواست دست  را عقب بک
 

بود م میو  یزي بود که دل  نمت خواسددت راجع به ان فکر کند م مکه دخترا 
 را انقدر مقابل  شمان  بزرگ کرده بود م

 
ه زد : حرفات و بهم میگت م ب*و*سددهمین امشددب م مروي مشددت بسددته اش 

 ممگه نه م ؟!؟
 



 قلب  م م تیله های  برق داشت م اشو بود م مشوري اش را حس کرد م متا
 

 د ایلین م م
 

 دست  را عقب کشید م ملبخندي زد و اشک  را پس زد : اب جوش اومد م م
 

*** 
 

شت و ماگ ها را پر کرده م قهوه ي فوري را ریخت داخل   سر تکان داد م مبرگ
شان تلخ  ست که حرف های شکر نیازي نبود م مت دان شکر م م؟ به  و هم زد م م

 جائت بر نمت خورد م میخورد م ؟! است م کمت تلخت بیشتر که به
 

نشددسددته بود روي کاناپه و کمت به جلو خم شددده بود م آرنج ها را گذاشددته بود 
با دسدددت دو طرف سددرش را مت فشددرد م مت توانسدددت ردیچ  روي زانو و 

 استخوانهاي کمرش را ببیند م اغر شده بود م م
 

ست  و به اتاق  رفت م مپلیورش را درآورد شید م لیوان را داد د شرت پو  و تت 
 پتوي خانگت لیموئت اش را برداشت و بیرون آمد

 
 د این و بک  تنت م

 



مخالفتت نکرد م به عکس همیشدده که راحت زیر بار حرف  نمت رفت م پتو را 
 دورش کشید و تا گردن  باا اورد م م سردش بود م

 
 د مت خواي بریم دکتر م ؟!

 
به قهوه اش : گاه  نکرد م زل زده بود  که  ن به م میعنت اان  حالم خو نه م م

 اینجام خوبم م م
 

کاناپه ي روبروئت را جلوتر کشید و نشست م مکچ دست ها را  سباند به هم 
 و نگاه  کرد :  را امروز جوابم و نمت دادي م م؟!

 
لبخندش رنگ نداشدددت م مبت حس بود م نگاه  را داد باا و پلو هم نزد م 

 انست منمت خواست گریه کند م ممت د
 

ددددد من تو این سددال ها م وقتت کنارت بودم م هیچ وقت حس نکردم  یزي کم 
شتم م مت دونت م تو برام همه  یز بودي م مادرم م  دارم م هیچ وقت کمبودي ندا
شدم تمام این  سرش را اورد پائین و نگاه  کرد م میه دفعه متوجه  پدرم م مانتم

 رم هم بودي م مسالها م همسر هم بودي م شوهر هم بودي م مح
 

 لب روي هم فشرد : آیلت م



 
 دست  را باا اورد : بذار من حرفام و بزنم م دارم خفه میشم م م

 
شد م  طور  شت خفه می شد و باا نیامد م مدخترا دا شد م مگره  س  تنگ  نف

 نفس مت کشید م م؟!
 

 د من اینجام درد داره ویهان م محالم خوب نیست م م
 

 اري شان مسري بود م مقلب  را مت گفت م بیم
 

بغضدد  را میدید م روي سددیبو گلوی  م مروي لرزش  انه اش : فلور من و 
نمت دید م مانت که مرد م عماد هم مرد م فقط تو بودي م از همون روز اول توي 
آشددنزخونه که من و دیدي م یادته م م؟! من لباسددم صددورتت بود م م عروسددکم و 

ت ار شده بودم فلور رفته بود حمام و بیرون نمگرفته بودم دستم م از صبح که بید
اومد م ممن دیدمت و ترسددیدم م میادمه که ترسددیدم م قدت بلند بود م اخم کرده 

 بودي م
 

به ذهن   یادش بود م محال بود یکت از خاطرات ایلت را فراموش کند م همه 
 سنجاق خورده بود م

 



با من تنها نبودم م ش دستت پاي پلک  کشید وخندید : بعد اون همیشه بودي و
نمت ترسیدم م دلم مت خواست پیشت بمونم و هیچ وقت برنگردم خونه م تمام 

 این سالها حس نکردم که تنهام م م
 

نگاه  کرد و  انه لرزاند : من میدونم برام  یکار کردي ویهان م من میدونم 
 م م
 

شرد : این حرفا برا شید و گردن  را ف صورت  ک ستت به  شد م د  یه م  يکلافه 
 ؟!
 

شده بود م  سر خورد م دیوانه  شم   شو از گوشه ي   شد اما ا لبخندش پهن 
 مال خودش م

 
د امروز با وکیل خسروخان تماس گرفتم م فردا م فردا بریم که اون صیغه نامه ي 

 محرمیت و باطل کنیم م
 

  شمان  را ریز کرد و جلو کشید :  یکار کنیم م ؟!!
 

 سر خورد روي گونه های  : تموم  کنیم م مپلو روي هم گذاشت و اشک  
 



دسددت  را  سددباند زیر  انه اش : اینا حرفاي تو نیسددت م حرفاي فلوره م ممن 
 قرار نیست همچین کاري بکنم م م

 
  شم باز کرد : اما خودت هم همین و مت خواستت م

 
سددر تکان داد : نه م اینطوري نه م ممن فقط نمت خوام فلور اذیتت کنه م منمت 
خوام مال اون دفعه مجبورت کنه باهاش بري دکتر م من کنارت هستم واون هر 

 کاري بخواد مت کنه م اگه نباشم  ت م ؟!
 

لب  به پوزخندي کج شددد : من بزرگ شدددم م م از این به بعد فقط خودم مت 
 تونم براي خودم تصمیم بگیرم م م

 
ما خیلت به ش دست  را دو طرف بازوی  گذاشت : اان وقت  نیست م ممانت

 نزدیو شده م من از بودن  میترسم م براي تو م براي فلور م م
 

 را دخترا مت خندید م لبخند و پوزخند و اشو م مزده بود به سرش م مدست  
را گذاشددت دو طرف صددورت  م مروي گونه های  : آیلت م بهم اعتماد داشددته 

اما  کاري مت کنم م باش م کاري نمت کنم که اذیت بشت م مببین به خاطر تو هر
 اان وقت  نیست م

 
 سرش را پس کشید : فردا ساعت  هار بعد از ظهر باید اونجا باشیم م م



 
 بازوی  را محکم تر گرفت : آیلت م ؟!؟

 
ستاد : براي  ت مخالفت مت کنت م خودت به فلور قول دادي  شید و ای عقب ک

 م ندادي م ؟!
 

باي قول و قرار با تاد : گور  با فلور م ممن نمت خوام تو این روبروی  ایسدد م 
 موقعیت این اتفاق بیافته م

 
 سینه به سینه اش ایستاد : موقعیت اان مگه  طوریه م ؟

 
غه ي لعنتت او را در نق   مان صددی که ه یداد  اخم کرد م م طور توضددیح م
 همسرش نگه میدارد م مکه همیشه باید زیر سایه ي او باشد م مواظب  باشد م م

 
زم م تو اان خسته اي م حالت خوب نیست م مبذرا آروم بگیري بعد ددد آیلت عزی

 حرف بزنیم م
 

پتو را از روي شددانه های  کنار انداخت : من حالم خوبه م ببین م تا حاا بهتر 
نه م ؟! تو  که میگت  یه  یت اان  طور هت مت گم موقع از این نبودم م مدارم ب



شنهاد فلور و قبول کردي م مبه  گفتت شتیم ا خودت پی ین کارو از ترکیه که برگ
 مت کنت م م

 
 نگت میان موهای  زد : غلط کردم این حرف و زدم م  را متوجه نمیشت مانت 

 نبود اما اان هست م
 

 آیلت جمله اش را تمام کرد : تو شوهر من نیستت م م
 

 لعنت به بغخ صدای  که تمامت نداشت م ملعنت : ادامه نده م م
 

ش پیچاند :  را ادامه ندم م ؟ منظورت همین بود دیگه م دسدت  را دور سدینه ا
که تو  جائت ببره م این نه م م یت ک نه من و اذ مانت نمت تو که همسددر منت و این

 صاحب اختیار منت م مگه نه م ؟!!
 

 نفست گرفت و روي کاناپه نشست : اان وقت  نیست م
 

م دیگه نمت کشم م د من و میبینت ویهان م م؟ من یه سر این قضیه ام م دارم میگ
 دیگه نمت خوام بار شونه هات بشم م نمت خوام م

 
 غرید :  را  رت میگت م تو هیچ وقت بار شونه هام نبودي م م

 



با پشددت دسددت گونه های  را خشددو کرد : بودم م تازه فهمیدم م من احمق 
خودخواه تازه متوجه شدم م همه ي این سالها تنها بودي م هیچ کست ونداشتت 

 م
 
 ستاد : تو بودي م مای
 

خندید و انگشت اشاره اش را زیر دندان فشرد م نفست گرفت و اشو های  را 
 پس زد م متیله هاي قهوه اي اش شناور بودند : من کت بودم م ؟!

 
ستان ترکیه تکرار  ست دا شود م نمت خوا شروع  ست این ماجرا  دوباره نمت خوا

 شود م قدمت به عقب برداشت : تموم  کن م
 
مت کنم م ببین من و م نگام کن م ممن هیچ کست نیستم م تو زندگت تو فقط یه د ن

بچه بودم که بزرگ  کردي م ماون صددیغه یه اجبار بود م براي تو م مبراي من م 
 محاا میخوام تموم بشه م ممت خوام آزاد بشت م م

 
 د م همینآزاد شود م مآزاد شود که  ه کند م کجا برود م بالهای  را از ته  یده بو

 دخترا م مگر بالت مانده بود که برود م م
 

 د تو غصه ي زندگت من و نخور م ممن راضت ام م



 
کمت جلوتر ایسددتاد : من اون بچه نیسددتم م متو همین  ند ماه به اندازه ي  ند 
سال بزرگ شدم م متو راضت نیستت م اصلا باید احمق باشت که با این وضعیت 

خیلت  یزها نیسدددت م مهمون هائت که خودت هم ادامه بدي م تو زندگت ات 
 گفتت م م

 
س  م  سرخ و خی شمان  شت  را جلوي دهان  گرفت و نگاه  کرد م مبه   م

 مبه لرزش لب هاي ظریف  م م
 

 د کاري به من نداشته باش م
 

 جیغ زد : نمت تونم م ممیفهمت نمت تونم م م
 

 د جیغ نزن داریم حرف میزنیم م م
 

صبانت م مخودت گفتت دددد نمت خوام اینطور شه ع شت م تنها م متنها و همی ي با
یکت و مت خواي که آرومت کنه م مخودت گفتت که یه زن م میه زن مت خواي 
تو زندگت ات م میه خانواده که مال خودت باشدده م محاا وقت  شددده م که تو به 

 اون  یزهائت که میخواي برست م م
 



که روزي هزار بار م مدسددتان  را دور گفته بود بدون او مت میرد م نه یو بار 
حاا مت  ند  کاري برای  مت ک که هر  ته بود  قه کرده بود و گف گردن  حل
خواست تمام شود م م؟ اصلا مگر تمام میشد م مگره خورده بود به همه ي جان 
و تن  م مبه همه ي سددلول های  م مبه نفس های  م همان هائت که تنگ مت 

 مت آورد م مگرفت و سینه اش را به درد 
 

شقیقه اش : اینا  شید روي موهاي  ست مت ک ستاده بود م د دخترا مقابل  ای
 سفید شدن ویهان م متو نمیبینت م من دارم میبینم م تنهائت م

 
صورت  خیس گریه های  بود م کو کتر که بود جیغ مت کشید و گریه میکرد 

ود م کاش م حاا اشو های  بت صدا سر میخوردند م بزرگ شدن  دردناا ب
 همیشه بچه مت ماند م م

 
 دست  را حلقه کرد دور گردن  : من و بذار و برو م مبسه هر  ت موندي م م

 
صدای  از  ه بود م  سته به  ش مت رفت م مبه همین راحتت م ؟! پس این بغخ ن

 این لرزش شانه ها م مکدام را باور میکرد م
 

شیدش م نگاه  ا شت روي بازوی  و عقب ک ست  را گذا ست د ز روي خی
  شم های  رد نشد : تو میخواي من برم م ؟!



 
دید که  طور لب روي هم فشرد م تا دردهای  را نشنود م متوله شیر خودش را 

 مت شناخت م
 

 تکان  داد : من برم تو خوشحال مت مونت م مبت من م م؟!
 

** 
 

 وقتت که میخندي م مهمه  ت خوبه م
 

 حتت روزاي خیس و ابري خوبه م
 

 که غمگینت دلم میگیره وقتت
 

 از غم تو دنیارو غم میگیره م
 
 
 
 
 



ته سددیگارش را انداخت زیر پای  م م با نوا کف  زیر و روی  کرد م مدنیا به 
حد کافت آلوده و پر کاافت بود م یو آشغال کمتر و بیشتر فرقت هم داشت م ؟! 
دسددت های  را گذاشددت داخل جیب پالتوي مشددکت اش م مبا نوا انگشددت 

اریکت زنجیر را لمس کرد م مهر بار وسوسه میشد که درش بیاورد و پرت  کند ب
 جائت که هرگز نبیند اما نمیشد م ملعنتت م ملعنتت م م

 
مشت  را روي زنجیر محکم کرد اما خیلت نگذشت که دست  را بیرون کشید 
سروخان به  شت مردانه و بزرگ  مهریه ي ایلت بود م مهریه اي که خ م ممیان م

ر از یو تکه باغ مهرش کرده بود م م جراتت به انگشتان  داد تا دست  را باز غی
شته بود  سته بود م جا گذا کند م منگاه  روي زنجیر ماند م آیلت مهرش را نخوا

 م حاا مهرش این زنجیر بود م ؟!
 

احمقانه بود م مهرش آنجا بود م میان سینه اش م مهریه ي آیلت تمام قلب  بود م 
ست داده بود به آیلت م بت  کم بود م ؟ حقیر بود م ؟ همه ي آن  یزي بود که درب

حاا مهرش را  مد م  که بفه ند م مبت ان بدا که اصددلا  نت م بت حرف م بت ان م
 گذاشته بود که بماند م ؟!

 
نه اش م ممهرش را نمت  به سددی به ابروهای  م  تاد  اخم  درهم شدددد م گره اف

کند م اما م ماما نمیشد م نمت توانست م خواست م مدست  را بلند کرد تا پرت  
 م



 
شت داخل جیب  و راه افتاد م مباید قدم میزد م کمت راه مت رفت  ست  را گذا د
و سددیگار نمت کشددید م باید براي زنده ماندن زندگت میکرد یا زندگت میکرد تا 

 زنده بماند م م؟!
 

ت ت که مپاهای  به مسددیر آشددنائت رسددید م جائت پشددت دیوارهاي بلند م جائ
تا  ند دقیقه ي دیگر مت آید م م هنوز خیلت نگذشددته بود که  دانسدددت آیلت 

 ساعت کلاس های  را فراموش کند م ش  هفته که خیلت نبود م مبود م ؟!
 

و نگاه کرد م ممت آمد م منمت آمد م مت آمد م  ب*و*ستکیه داد به ایسددتگاه اتو
 نمت آمد م

 
رساله میشد م مهم سن و سالهای  پوزخندي به خودش زد م داشت ست و  ها

 زندگت داشتند م مخانه داشتند م همسر م فرزند م م
 

شت را طت  سیر برگ شت کرد م مهر آیلت آنجا بود م مم ستان  را میان جیب م د
کرد و رفت م ماین  ندمین دفعه اي بود که مت آمد و آنجا مت ایسددتاد و مهر 

ست م اما هر  شت میکرد م م؟ نمت دان بار راه رفتن را پی  مت گرفت م آیلت را م
هاي  نده  ند م مخ های  را ببی نده  ندش م منمت خواسدددت خ تا ببی ند  ما منمت 
مصنوعت حال  را به هم میزد م مآیلت نمت خندید م اشو های  را قهقهه میزد 

 م م



 
** 
 

لعنت به باران بهاري و بت وقتت اش م ملباسدد  را همانجا جلوي حمام پرت 
تاق  رف ید روي موهای  م موهاي کوتاه. کرد و سددمت ا ت م محوله را کشدد

صویر  شد م مبه ت شد م دیگر نمی ست  میان موها  نگ نمی کوتاه  م مدیگر د
باران زده اش در آینه پوزخند زد م مدلتنگت اش را با فنجانت قهوه و سدیگاري در 
ست  را  شد م مد سختت نبود م مباید مرد بود و آنوقت می میکرد م مخیلت هم کار 

سیگارش گرفت م ارام و کم جان م میترسید رو شرد م مکامت از  شانت اش ف ي پی
تمام شددود م مآنوقت باید بعدي و بعدي ها را آت  میزد و دیگر هیچ وقت تمام 
تاق  و  تا در ا قدم زد م مقدم های  مت رفت  نه  نمیشدددد م میان خاطرات خا

ش شیر همانجا مت ماند م این پاهاي لعنتت نفهم م ماحمق م هنوز پ ت اتاق توله 
متوقچ مت ماندند م مپاهای  اعتیاد داشددتند و نمت دانسددت م مال سددینه اش م 

 مال دست های  م م
 

هوا آلوده بود م ؟! نفس لعنتت تنگ میشدد م مسدیگار هم که نمت کشدید تنهائت 
 خانه دودش میکرد م م

 
** 
 



 ي م ؟!پیمان کنارش ایستاد م ممحتوي لیوان  را مزه میکرد : تو نمت خور
 

 سر درد بدي داشت م مسرما خورده بود م از باران لعنتت بهاره م
 

 د داداش کجائت م گوشت ات زنگ میخوره م مبیارم برات م ؟!
 

تکیه اش را از کانتر گرفت و سددمت اتاق  رفت م کاش پیمان هم مت رفت تا 
 بتواند کمت بخوابد م م

 
 بود م  را دیگر آیلت تماس گوشت را از روي پاتختت برداشت م مشماره ي فلور

 نمت گرفت م مسردردش بیشتر شد : الو م م
 

 د سلام م م
 

 آیلت بود م مپاهای  کم جان بود و مت لرزید م منشست لبه ي تخت : سلام م م
 

 مکا  طوانت شد : آیلین م م
 

 د سرماخوردي م ؟!
 

 وندم م ملبخند زدمدراز کشید روي تخت : آره فکر کنم م م امروز زیر بارون م



 
 د منم م م

 
شناخت م کافت بود دخترا  سید م خودش را مت  سید  را م ماما ننر باید مت پر

 تب کند م مآنوقت باید بت خیال قول و قرارش میشد و مت رفت تا ببیندش م م
 

ددد اومده بودم بوتیو ببینمت م منبودي م حسام گفت از صبح نرفتت نگران شدم 
 م م
 

شید و نگا شان روي پاتختت افتاد م دو به پهلو دراز ک صویر دو نفره  ه  روي ت
 نفره هاي دوست داشتنت شان م م

 
 د ویهان م م؟!

 
لب زد : خوبم قربونت برم م میه کم سددردرد دارم م پیمان اینجاسددت م منم تو 

 اتاقم دراز کشیدم م متو  یکار مت کنت م ؟
 

شگاه و میام م مفلور هم خوبه م مانت  سري دددد من م ممن میرم دان گاهت میاد یه 
 میزنه و میره م

 



 دست کشید دور دهان  : نمت مونه م ؟!
 
 نه م م -
 

باید خیال  راحت میشد م م؟ که مانت نیست م ؟ که نمت آمد م م؟ نشد م هنوز 
 جائت از دل  تنگ بود م دست  را کشید روي بال  کناري اش م م

 
 د مت خواي قطع کنم استراحت کنت م م؟

 
که برویم دکتر م مبه خودش غرید که بچه نباش م م مآدم شددو م  نمت گفت بیایم

ممرد باش م ماما نمت شددد م دل لعنتت تنگ بود م م را هیچ کسددت نمت فهمید م 
 م!!
 

 د نه ، نیازي نیست م تو مشکلت نداري م متو خونه م م؟!
 

نفس کشدیدن  را شدنید م آنطور عمیق : نه م مفلور خوب و آروم شدده م معفت 
سروخان خانم  سه روز میاد م ماین جمعه مت خوام گلدون هاي خ هفته اي دو 

 و از انبار در بیارم م ماان دیگه هوا گرمتر شده م
 

 ند سدددال قبل یکبار با خسددروخان این کار را کرده بود م مپیر مرد و نوه اش 
 گلدان هاي بهاري را بیرون آورده بودند تا روي تراس در هواي آزاد بماند م م



 
ت به گردن  کشید م مباید مت گفت دل  براي دیدن  تنگ شده م یا اینکه دست

ش  هفته ي  شه رفته بود م م  را آنقدر عادي حرف میزدند م م؟ آیلت براي همی
 مزخرف ، خیلت بود م م

 
 د میدونت داروها کجاست م م؟

 
 مت دانست م م

 
 د ویهان خوابیدي م ؟

 
 د نه م م

 
 د پس  را حرف نمیزنت م

 
ا  طور مت توانست آرام بماند و دلتنگت اش را رو نکند م ؟ نه که نفهمد دختر

شه  سم بخورد که حاا گو ضر بود ق شناخت م حا م نه م ماین بچه را زیادي مت 
 ي ناخن  را زیر دندان گرفته است م همیشه که ازم نبود  یزي را ببیند م م

 



نها باشم تا بخوابم م اما د سر درد دارم م پیمان اینجاست و من مت خوام یه کم ت
 نمت دونم  طوري به  بگم برو م م

 
 خنده اش را شنید م دیوانه گفتن زیر لبت اش م

 
 تو بخواب م من یه زنگ به خانم  میزنم بیاد شوهر جان  و جمع کنه م م -
 

 همین  ند وقت پی  او هم شوهر جان بود م نبود م م؟
 

کمد تا نبیندش م  یزي عوض  هر  قدر هم که صددیغه نامه را مت گذاشددت ته
 نمت شد م میکبار هم به این دید نگاه  نکرده بود م اما بود م م

 
 د آیلت م م؟

 
 د بله م

 
 نمت گفت جانم م لبخندي روي لب  نشست م مگر مهم بود م م؟

 
 د خوشحالت م م؟!

 



ددد آره م مخوبم م خوشحالم م میرم دانشگاه م مدرس میخونم م مشارژر لپ تاپم 
نام  سددوخته بود م بردم  تعمیرگاه م مخودم بردم م تنها م مکلاس ورزش  بت 

 کردم م مدو هفته است که میرم م میه مانتوي جدید هم خریدم م م
 

 د من دارم میرم م م یه داداش با دوست دخترت دل و قلوه میدي م م؟
 

 بود م م م*س*تپیمان بود م ایستاده بود جلوي در اتاق م کمت 
 

 مانده بود م آیلت هم ساکت
 

شت  شید م لعنتت ها زیاد کوتاه بودند م میان گو ستت به موهای  ک ست و د ش ن
 زمزمه کرد : یه لحظه گوشت دستت م م

 
 د پیمان میتونت رانندگت کنت م م؟!

 
 د آره بابا م خوبم م مزیاد نخوردم م متو به صحبتت برس منم دیگه میرم م م

 
ت شت را دوباره به صورت   سباند : آیلسرتکان داد و به تاپ تخت تکیه داد گو

 م ؟!
 



 د من م من دیگه برم به درسام برسم م کاري نداري م ؟
 

حرف هاي پیمان را شدنیده بود م مباید مت گذاشدت باور کند یا نه م ماصدلا  ه 
به توضددیح بود م مدخترا مت رفت کلاس ورزش م مخرید میکرد و او  لزومت 

 خانه مانده بود م م مال عزادارهاي  ند ساله گوشه ي
 

 د مواظب خودت باش م
 

 د تو هم همینطور م حواست به خودت باشه م م
 

گوشددت را انداخت روي بال  کناري و قاب عکسدد  را برداشددت ونگاهت به 
شت بغل   شانه و از پ شیرین  کرد م موهاي بلندش را ریخته بود روي  لبخند 

ستان  حلقه ي گردن  بود م مقاب را شوي پاتختت کرده بود م مد شت ته ک  گذا
 و  شمان  را بست م م

 
** 
 

ساعت نزدیو به نه صبح بود م منه صبح جمعه م اولین هفته ي اردیبهشت ماه 
 م مآنجا  کار میکرد م ؟

 



نگاه  روي صندلت کناري اش خیره ماند م روي خریدهای  م خوراکت هائت 
ست پیاده ست گرفت و  را نمت توان شت م منف ست دا ش که آیلت دو ت شود و پ

 در خانه بایستد م م؟
 

مت توانسددت کلید بیاندازد و داخل شددود م مآنجا دیگر خانه ي آیلت بود م باید 
 قبل  زنگ میزد م ممال مهمان ها م م؟!

 
شت یا انداخته  سته کلیدش ماند م آیلت هم کلید خانه اش را دا نگاه  روي د

 بود دور م م؟!
 

خوب اسددت م مکه شدداد اسددت م  باید مت دیدش تا مطمئن شددود که حال 
شود  شید قبل انکه پیاده  ستت دور دهان  ک مهمانطور که خودش گفته بود م مد

 پژوي سفید رنگ لعنتت پیچید جلوي در خانه م خانه ي آیلت م م
 

مانت بود م مپیاده شدد و زنگ آیفون را فشدرد م مصددای  را واضدح مت شدنید : 
 نیومدي من رفتم م مآیلین م مبیا سفارشات و تحویل بگیر م م

 
دست  دور فرمان ماشین محکم شد م ممت دید که مانت از صندلت پشت جعبه 

 اي بیرون اورد م مبنفشه م بوته هاي رنگت بنفشه بود م
 



در خانه که باز شد ایلت را دید م جوجه ي سرمائت شنل بافت  را پوشیده بود و 
 و م ؟!هنوز دستان  را دور سینه حلقه کرده بود : نمیاي ت

 
 د نه م مکار دارم م فلور  طوره م ؟!

 
میشددنید م حرف هایشددان را م اما نگاه  روي نگاه مات آیلت مانده بود م دیده 

 بودش م مدر ماشین را باز کرد و پیاده شد م
 

 مانت اخم کرده بود م مبه درا م مگر  یزي مهم تر از دخترا موقرمزش بود م م
 

 ن م ملب زدن بت صدای  رادید : ویها
 

انگشددتان  را داخل جیب شددلوارش فرو برد م ملعنتت ها مت خواسددتند محکم 
 دخترا را بغل کنند م مخیلت هم مت خواستند م

 
اما این آیلت انگار نسددخه ي جدیدي بود م ان آیلت نبود که به محخ میدوید و 

 اویزان گردن  میشد م م
 

 یکت داشت م ماین آیلت با موهاي صاف و خوشرنگ شباهت زیادي به آن 
 

 د این و کجا بذارم م ؟!



 
سید که دوبار  شد م مت تر شده بود م منگاه  نگران  انگار تازه متوجه ي مانت 

 دعوا کنند م م؟!
 

 د آیلین م !!
 

 د بذارش همین جا م خودم میبرم م م
 
 تو هم برو تو دیگه م براي  ت اینطوري موندي تو کو ه م ؟! -
 

مبعدي ها بت اراده ي خودش پی  مت رفتند م  برداشددتن قدم اول سددخت بود م
 مکنار آیلت ایستاد و جعبه را از دست مانت بیرون کشید : من برات میارم م م

 
 د کجا یارو م ؟!

 
 پوزخند زد : حوصله درگیري باهات و ندارم م گورت وگم کن م

 
قبل از انکه مانت سددمت  خیز بگیرد آیلت میانشددان ایسددتاد م دسددتان  را از دو 

 طرف باز کرده بود روي سینه هاشان م م
 



 دست  درست روي قلب  بود م م
 

 د دعوا نکنید م مانت تو دیرت شده برو م م
 

 د این مت خواد بیاد تو خونه م
 

سروخان. م پدربزرگ من م هر وقت بخواد میاد تو این خونه م  سر خ دددد ویهان پ
 باشه م ؟!

 
شد همه کس آیلت سروخان بود م مدیگر نمی سر خ م خوب بد هم نبود م ااقل  پ

 نمت گفت غریبه است م م
 

توجهت به صددورت در هم و عصددبانت مانت نکرد و جعبه را از دسددت  بیرون 
کشددید و داخل رفت م مکنار باغچه ایسددتاد و نگاهت به دسددت ک  هاي رنگت 
اش انداخت م بیلچه ي باغبانت خسددروخان هم بود م ما ري از رنگ قرمزش 

 ت شناخت  منمانده بود اما م
 

 همیشه کنار گلدان هاي محبوب  بود م م
 



صدداي بسدته شددن در حیاط را شدنید م صدداي قدم های  روي سدنگ فرش 
حیاط م م برگشددت و نگاه  کرد م مگونه های  اغر شددده بود م ممت توانسددت 

 استخوان ظریف  را ببیند م اینطور مت گفت خوب است م م؟
 

 اري م ؟!نفست گرفت : میخواي تو باغچه بک
 

شانت  سر میخورد روي پی ش  م اما باز  شت گو سر تکان داد م موهای  را دا پ
اش م موهاي فر و بلندش را کوتاه و صددداف کرده بود م مدل  مت خواسدددت 

م  دب*و*سدددسددت  را دو طرف صددورت  بگذارد و روي تیغه ي بینت اش را ب
اه  م مفقط نگفقط اگر آیلت نزدیو تر میشد و کمت مهربان تر نگاه  میکرد 

شد از روي  ست ک  ها م خم  شد م اما زل زده بود به د هم که میکرد عالت می
 زمین برداشت و دست  کرد : صبحانه خوردي م ؟!

 
شده بود و تنهائت اش را  شان متنفر  شنزخانه  ازم بود دخترا بداند که از میز آ

 تحمل نمت کرد م ؟ نیازي نبود م لبخند زد : آره م جات خالت م
 

 سر تکان داد : نوش جونت م م
 



شت م مکمت به اطراف  نگاه  شه را بردا رفت داخل باغچه و بوته هاي رنگت بنف
ست آرام  کند  کرد م انگار یادش رفته بود که باید  کار کند م م دل  مت خوا

 م این بغخ کوفتت اش را با آنکه نمت دید اما حس میکرد م محس  میکرد م م
 

به کتانت هاي  پا اهمیتت  باغچه شدددد و کنارش روي  نداد م داخل  روشددن  
 نشست : میخواي کمکت کنم م م؟!

 
 د نه م براي  ت اینجائت م ؟!

 
 ناباور نگاه  کرد : میخواي برم م ؟

 
لب زیرین  مت لرزید م کشددید داخل دهان و سددر تکان داد م منمت خواسددت 

 انجا باشد م نزدیک  م حق داشت یا نه م م؟!
 

ستت ب ستاد و د شت م ای ستم اذیت  شه م ممیرم م منمت خوا شید : با ه گردن  ک
 ماومده بودم ببینمت م مببینم که خوبت م م

 
همانطور میان خاا باغچه زانو زده بود م دست های  را مشت کرد م این دست 
هاي نافرمان لعنتت احمق م ماین دسددت هاي معتاد م راه افتاد سددمت خروجت 

ملبخند زد م مدخترا بزرگ شدددده بود م دوري  حیاط م مآیلت دنبال  نمت امد م



ست نگاهت به  ش شین که ن ست اما تحمل میکرد م مداخل ما شک میکرد م ممت 
 خریدهای  انداخت م م

 
** 
 

لعنتت م لعنتت م مبااي پیشانت اش را لمس کرد م مآخر مرد هم انقدر بت عرضه 
د کست نبو م انقدر سرد م بت خر م مدل  یو  یز لعنتت مت خواستم را هیچ

تا در این خانه ي خراب شددده را براي دیدن  بکوبد م شدداید این افکار مزاحم 
 لعنتت از فکرش خالت میشد م م

 
سارا تماس مت گرفت  شت موبایل  را برانداز کرد م باید با  قدمت راه رفت و گو

 م ؟!
 

نه م سددارا نه م مسددارا نه م م رخت خورد و دوباره نشددسددت و ادامه ي فیلم  را 
ماشا کرد م روزهای  مت گذشت اما شب ها نه م اصلا همه ي دردها شب ها ت

شو ریخته  شبت که آیلت دندان درد کرده بود م م قدر ا شدند م مال  شتر می بی
بود م مسددکن به خوردش داد و برای  حوله گرم کرد م محاا بزرگ شددده بود م 

شد م مکلاس سوار می سنرت متالیو  شده بود م اتومبیل ا  ورزش مت خانومت 
رفت م موهای  را ایت میکرد م فقط ش  ماه گذشته بود و دخترا آدم دیگري 

 شده بود م به همین راحتت فراموش شده بود م م؟!



 
ستند بروند  ستان  خالت بود م اما این پاهاي لعنتت نمت خوا به همین راحتت د

 م  سبیده بودند به این خانه ي لعنتت تر و نمت رفتند م م
 

ستاد و ش   ای سال م مبعد این  قدمت راه رفت م ماین حق اش نبود م بعد هفت 
ماه لعنتت م مخیلت بیشددتر از این حق  بود م آیلت این را بدهکارش بود م نبود م 

 م؟!
 

بد م متماس بگیرد و حرف  اینکه یکبار براي دیدن  بیاید م در این خانه را بکو
ه ها دور خودش  رخید م مآیلت بزند م بخندد م مدنیای  بهتر میشد م ممال دیوان

سته بود م  ش سرش بود م نه عقب مت رفت و نه جلو مت امد م مهمان جا ن میان 
مدست های  محکم روي موهای   نگ شد م م ه مرگ  شده بود م مهر روز 
صدبار م  شد م روزي  شت به جاي فراموش کردن خاطرات  مرور می که مت گذ

 هزار بار م م
 

ي بزرگ شددده بود م مدم دانشددگاه که دیدش م مبا هم توله شددیر موقرمزش زیاد
کلاس های  مت خندید م روي قرمزي موهای  خط هاي شددکلاتت انداخته 
بود م ممانتوي سنتت قشنگت پوشیده بود م شکلاتت و کرم م دست  روي گردن  
 نگ شددد م بدون او انقدر خوش مت گذشددت م ؟ پس  را این خانه ماتم کده 

 بود م م؟!
 



 ت جواب  را میداد م نباید م ؟باید کس
 

ست م  ست فراموش کند و خودش نمت توان سال مت توان سن و   را آیلت با این 
 م؟!
 

ید از خود ایلت  با کانتر برداشدددت و بیرون رفت م م فه سددوئیچ را از روي  کلا
که او مت توانسدددت م ماو مت  یداد م  طور بود  ید جواب  را م با ید م م مینرسدد

وانه میشددد م مکم آورده بود م این تنهائت و نبودن توانسددت و خودش داشددت دی
 آیلت نمت خواست با  یزي پر شود م م

 
 عشقم بهت عمیق بود اما م

 
 تو حال و روزم و نمیدیدنت م

 
 انقدرغرق بچه گت بودي م

 
 دلبستگت هام و نفهمیدي

 
 عشقم بهت عمیق بود اما م

 



 این عشق و باید ترا میکردم
 

 کاش از من گریزون بودي و اي
 

 از روز اول درا مت کردم م
 

 حاا همین تنهائت بت رحم
 

 با من رفیقت دل وفاداره
 

 نون و نمو خوردیم یه جوري که
 

 دست از سر من برنمیداره م
 

 عشقم بهت عمیق بود اما
 

 قلبم عمیق تر شکست انگار
 

  یزي ازت به دل نمیگیرم م
 

 راحت برو م محکم قدم بردار م



 
 موندیم ماز آرزوهامون جدا 

 
 تو خاطرات گذشته جا موندیم م

 
 از آرزوهامون جدا موندیم م م

 
 تو خاطرات گذشته جا موندیم م م

 
** 
 

ست م ؟ هیچ خانه  ست ه میان تاریکت خیابان راند و فکر کرد تنهاتر از او هم ک
اي نبود که پشددت درش بایسددتد و دعوت  کنند داخل م مال احمق ها داشددت 

میکرد م مآرام و بت حوصله م فقط مت رفت م از این خیابان  تنهائت خیابان را طت
 به آن فرعت و به خیابان بعدي و  ه اهمیتت داشت م ؟

 
آیلت گوشددت اش را جواب نداده بود م البته که فلور به جای  حرف زده بود م 
مگفته بود علت تماس های  را درا نمت کند م م گفته بود بگذارد آیلت به حال 

مبه حال خودش م ؟خوب بود م دیگر بیشددتر از این باید  کار  خودش باشددد م
میکرد م ؟! فلور مت گفت که دخترا هنوز نا آرامت مت کند و شب هائت هست 



ست که با حرف های  کمت آرام  شنود م مفلور نمت دان صداي گریه اش را ب که 
 رمیشددود م بیچاره خیال میکرد دارد وجدان نداشددته اش را قلقلو میدهد که دو

 بماند م م
 

نمت دانسدددت که وجدان  را انداخته به  اه درا م مهمانجا مانده م م ه مت 
دانسددت شددب که میشددد دیوانگت اش عود میکرد م سددرش را میان کمد لباس 
های  مت گذاشددت و نفس مت کشددید م ممال آدم هاي بیمار با قاب عکسدد  

شید بیرون شو ودوباره میک ه مت م فلور   حرف میزد م گاهت پرت  میکرد ته ک
ستاد  ست که آیلت با نبودن  هم هنوز بود م مهمه جا بود م مزیر دوش مت ای دان
و آیلت برای  حوله مت گذاشت م عطر میزد و آیلت سشوارش را روشن میکرد م 

 فلورهیچ  یزي را نمت دانست م م
 

کشید کنار خیابان و توقچ کرد م گوشت موبایل  را بیرون کشید و نگاه  کرد 
اید به ایلت میگفت که دلتنگ  است م ؟ که  را شب ها اشو مت ریخت و م ب

 روزها میخندید م باید مت گفت که ماسک  را بردارد م م
 

 نمت توانست م منمت توانست همان آرام  نسبت را به هم بریزد م م
 

** 
 



عصددرهاي پنج شددنبه مت آمد به این کافت شدداپ م با بچه هاي دانشددگاه م مپنج 
 ستند و کیو و آب میوه میخوردندنفري مینش

 
شت روي میز و نگاه  میکرد م م ند پنج  سفارش میداد م مت گذا آیلت قهوه 

 شنبه رفته بود دم کافت شاپ تا ببیندش م م
 

شاید هم کمتر م مهنوز  شنبه هاي آن  ند ماه م م شاید تمام پنج  ست م م نمت دان
کرد م ؟! خانوم شدددن و باید عقب تر مت ایسددتاد و آزادي دخترا را تماشددا می

 قل شدن  را م م؟!م*س*تبزرگ شدن و 
 

سددیگاري دود کرد و بیرون محوطه داخل ماشددین  نشددسددت تا بیایند م مخیلت 
طول نکشید م مروي پله ها پائین امدند م نگاه  روي کف  هاي پاشنه دارش 
ماند م مبا آن ها  طور رانندگت میکرد م مجلوي ماشددین خوشددرنگ  ایسددتاد م 

از پسددرها سددینه به سددینه اش ایسددتاده بود م ماخم آیلت را دید م دسددت  را  یکت
 گذاشت روي سینه ي پسرا و به عقب راندش بعد هم خندید م م

 
ستقلال آیلت احترام مت  شرد م باید به ا ست و دندان روي هم ف ش سر جای  ن

 دگذاشت م حتت اگر اصلا آدم مودبت نبود م مباید همانجا مت ماند و خفه میش
 م دخترا از پس کارهای  برمت آمد م ماز پس آدم هاي اطراف  م م

 



نشست پشت فرمان و پسر هم کنارش نشست م مخوب م مباز هم باید آنجا مت 
 ماند و رفتنشان را میدید م م؟!

 
 به این حماقت ادامه میداد م ؟!

 
باید سددري به بوتیو میزد م پیمان کمت درگیر بارداري همسددرش بود م مبعد 

اندویچت براي خودش سددفارش میداد م اگر مت توانسددت که بخورد م ممت سدد
شد م  ه  شد که نرود م کاش میرفت و جائت گم می سمت خانه و کاش می رفت 

 اهمیتت داشت م م؟!
 

از کنار متالیو خوشددرنگ گذشددت و توله شددیر از کت آنقدر خانوم شددده بود م 
 مآنقدر بزرگ م م را ندیده بود م حاا م م؟!

 
شت حاا شت میدید م ؟! لعنتت ناار خودش کرد و نگاهت به پ شم های  دا   

شرنگ را گم کرده بود م از همان  ند ماه قبل گم  کرده  سرش م ممتالیو خو
 بود م م

 
** 
 



پکت به سیگارش زد و خاکسترش ریخت روي سینه ي برهنه اش م بت توجه با 
ه ن پسر م با همانت کپشت دست پاک  کرد و راحت تر دراز کشید م مآیلت با آ

 هم سن و سال  بود کجا رفته بود م ؟! رسیده بود خانه م م؟!
 
 
 
 
 

شرد م به خودش غرید : بت غیرت م  شت ف شت گردن  را میان م ست و پ ش ن
مبرو بمیر م جلوي  شمات نشست کنارش و رفت م مبرو بمیر م مبدبخت م اینم 

 و گورت و گم کن م مزندگیه براي خودت درست کردي م م؟! برو بمیر م بر
 

شد م  شید م م بعد  ه می سر مت ک شاتت پر میکرد و  ستاد و قدمت راه رفت م م  ای
یادش میرفت م م؟! نه م فقط همه  یز غلظت مت گرفت م تنهائت اش م مروي 
آن تخت لعنتت سفید م مروي این سینه ي لعنتت م مبرگشت و تکیه به دیوار داد م 

راموشت دردهای  الکل میخورد م آنقدر که گوشه ممیشد مال عماد م که براي ف
 ي یو خانه تمام میشد م م؟!

 
 مگر کست هم مانده بود که به خاطرش زندگت کند م م؟!

 



ستان  تاب داد م مبه  شات لعنتت را میان د ست م م ش سر خورد و ن روي دیوار 
ضه اي ناار خودش کرد م  صدا م بت عر ست های  خندید م مبلند و پر لرزش د

ت رفته بود و انگار همه  یزش را از دسددت داده بود م مال مردهاي عاشددق مآیل
 پیشه ي شکست خورده م م

 
آیلت م مآیلت م مدوباره خندید م قهقهه زد م مشات لعنتت را گذاشت روي زمین و 
شت م محتت ذره  شت ندا شد م این خانه دیگر آرام ست م ماینطور آرام نمی برخوا

سیگارهای  م آرام  اي م نه آن تخت و نه آن اتا شات هاي رنگت و نه  ق م منه 
زندگت اش یکت بود که شددانزده سددالت از او کو کتر بود م مموهاي قرمزش را 
کوتاه کرده بود و مت خندید م روي گندم زار طلائت گونه های  هاله ي غمگینت 
سالها همین جا بود م میان همین در و دیوار م ندیده بود م ندیده ش    بود م مآرام

 بود م
 

سرش  ش  بود م م ساله هم منبع ارام ضاي خالت خانه م آیلت ده  راه افتاد میان ف
را که مت گذاشت کنار سر کو ولوی  و تنهائت اش مت رفت م مپر مت کشید م 

 فقط نمت دانست م مفقط فرصت  را از دست داده بود م م
 

  هارش نشست ان طرف سالن م لبه ي میز و به دست های  نگاه کرد م مست و
را داشت پر میکرد و منبع ارامش  هجده سال  را تمام کرده بود و دختر عماد 
بود م مدسددتت روي  انه ي لرزان  کشددید م ملعنتت ها میلرزیدند م مال پلو 

  شم  م م



 
آیلت واقعا رفته بود م م  انه لرزاند و به لب  لبخندي نشددسددت م محتت دسددت 

 مبلند نکرد که پاي خیست پلک  بکشد م 
 

** 
 

قدم های  بلند بود م راهروي بعدي را پیچید و انتهاي سددالن دیدش م مآنهمه 
شت م نه  سالم بود م بقیه  یزها اهمیتت ندا سالم بود م آیلت  شفته و ترسیده م م آ

 شلوار کوتاه و مچ پاهاي سفیدش که بیرون افتاده بود م نه تونیو کوتاه  م
 

 وتر رفت : آیلین م ممدام ته سالن را مت رفت و مت آمد ، جل
 

سر برگرداند م مبا دیدن  ایستاد ونگاه  کرد م دو قدم فاصله شان را طت کرد 
 و به اغوش  کشید م م

 
شت : جونم م  شکلاتت اش گذا سرش را روي موهاي  ست دورش پیچاند و  د

  ت شده م م ه اتفاقت براي فلور افتاده م ؟
 

ا نمت دید اما هق زد : میگم م دست  را گذاشته بود روي سینه اش م مصورت  ر
 مبذار م بذار آروم شم م م



 
ستاد م روي گردن  را  شال  فر شلت  سرش و زیر  شت  شت پ ست  را گذا د
نوازش کرد م مترسددیده بود م اما حاا که آیلت را صددحیح و سددالم میدید باقت 
 یزها مهم نبود م مشدد  ماه بود که بغل  نکرده بود م اینطور دخترا به سددینه 

 نچسبیده بود م مدست کشید روي کمرش : ببینمت م ماش 
 

 سر میان سینه اش تکان داد که نه م م
 

لبخنددي به لب  آمد م دسدددت کو ولوی  را گرفت و نگاهت به ناخن هاي 
شتان  مت آمد م مزیادي هم مت  شکت اش انداخت م مبه انگ اا خورده ي م

 ت م ؟!آمد م مروي انگشتان  را نوازش کرد : بشینیم م آیل
 

 د ویهان م م
 

به هم  مات را  که کسددت صددددای  نزده بود م م؟! اینطور کل قت بود  ند و  
ید  ه  نچسددبانده بود م ؟! ویهان  زیادي حس داشددت م نمت توانسددت بگو

 حست م ماما هر  ه که بود حسابت به گوش  نشسته بود م م
 

 لب زد : جونم م م
 



قهوه اي براق  را تماشددا کرد م  کمت سددر را از سددینه اش بلند کرد م متیله هاي
  شم های  ستاره داشت م ؟! تا بحال ندیده بود م م

 
انگشددت  را باا آورد تا روي تیغه ي بینت اش را لمس کند م اما نشددد م مآیلت 

  شم از نگاه  گرفت : ممنونم که اومدي م م
 

 م؟! م کمت عقب کشید تا از سینه اش فاصله فاصله بگیرد م اما  را م  را م  را
 
 
 
 
 

سرش را خم کرده بود و به  ست م م ش سورمه اي ن صندلت  شید و روي  عقب ک
بازي صددندل ظریف  نگاه میکرد م حریص نگاه  کرد م  پاهای  از  ناخن 
شتان اکت اش م  شکلاتت و قرمزش را م مانگ صورت  م مموهاي  تمام خطوط 

شنگت بو ست های  آیلت آنجا بود م مدنیا جاي ق دگت د براي زنشلوار کوتاه و د
سته  ش سفید به گل ن ست م مفراموش کرده بود م مرزهاي  کردن و این را نمت دان

 بودند
 

 کنارش نشست و نفست گرفت : نمیگت  ت شده م  را اینجائت م ؟!



 
 دست های  را دور سینه پیچاند و لرزید : سردمه م م

 
 ات یهسددوئت شددرت پائیزه اش را درآورد و دورش کشددید : میخواي از بوفه بر

  یزي بگیرم بخوري م ؟!
 

 سرش را فرو کرده بود داخل یقه ي لباس : نه م م
 

شده  شد و نگاه  کرد : نمیگت  ت  شت و خم  ست های  را روي زانو گذا د
 م مفلور براي  ت اینجاست م ؟!

 
نگاهت به سرخت خون روي تونیو روشن  کرد م نگران تر شد : این خون  یه 

 آیلت م ؟!
 

ا کشید زیر دندان و اشک  سرازیر شد : با مانت بحث میکردن گوشه ي لب  ر
شتم  شنیدم برگ صداي جیغ و دادهاي فلور و که  ستم برم بیرون م م م ممن میخوا
تو خونه م متو اشنزخونه بودن م مفلور دیوونه شده بود و داد مت کشید م مانت هم 

 کوتاه نمت اومدم م
 

 د براي  ت دعوا میکردن م ؟!
 



کشید پاي گونه اش : در مورد گذشته ها م مفلور مت گفت  اره  با پشت دست
شت و مانت داد میزد که دروغ میگت م  شتن مانت پی  عمه اش ندا اي جز گذا
ستت برگردي و من و با خودت ببري م مت گفت اگه  ممت گفت م مت گفت میتون
دوسددتم داشددتت من و نمیذاشددتت که تو خیابون بزرگ بشددم م ممن م من نمت 

 تم باهاشون  یکار کنم م مترسیده بودم م مدونس
 

دسددت  را دور شددانه اش پیچاند و روي بازوی  دسددت کشددید : هی  م من 
 اینجام م م

 
سددرش راخم کرده بود و هق میزد : مانت هل  داد م منمت خواسددت این اتفاق 

 بیافته م نمت دونم  ت شد که فلور نتونست
 

نزخونه م مسددرش خورد به لبه ي روي پاهاش بمونه م ماز پشددت افتاد کچ آشدد
 سینو و زیر سرش پر خون شد م مهنوز م هنوز

 
اونجاسددت م من ترسددیدم م مانت خشددک  زده بود م زنگ زدم به اورژانس و 
خدا نمت خواسددتم  به  ماس گرفتم م م با تو ت عد هم  امبوانس خواسددتم م ب

 مزاحمت بشم م منمت خواستم م
 

  ت داري میگت م مزاحم  یه م ؟! بازوی  را فشرد و عقب کشیدش : هت م



 
با  شددمهاي سددتاره دارش نگاه  میکرد : آخر هفته بود م گفتم شدداید با م با 

 دوستات م برنامه داشته باشت م م
 

برنامه داشددت م ؟! هیچ برنامه اي جز تنهائت خانه و تخت خواب خالت اش و 
 ملحظه هاي تنهائت اش م جز اینها هیچ برنامه ي دیگري نداشت م 

 
اخم افتاد به ابروی  : نگران من نباش م مبرنامه اي نداشددتم م م من که مال تو 

 مدام با دوستام بیرون نیستم م میرم بوتیو و میام خونه م م
 

لرزیدن  انه اش را دید م خوب که  ه م م؟ دلتنگ  بود م اصددلا داشددت براي 
شتن  مت مرد م اما یادش که نرفته بود دخترا تنهای شته بدیدن و دا ود م   گذا

 ش  ماه بود که خبري ازش نگرفته بود م حتت نیامده بود تا ببیندش م م
 

گوشدده ي ناخن  را زیر دندان گرفت : به هر حال من نباید بهت زنگ میزدم م 
 ببخشید م م

 
 دست  را ازدهان  بیرون کشید : نکن این کارو م

 
ري را به ذهن  مت ایسددتاد م جلوي تونیک  خونت بود م لعنتت م خاطره ي دو

 آورد م از ده سالگت دخترا در ویلاي شمال م



 
 دستت به صورت  کشید و ایستاد : اان حال   طوره م ؟!

 
شت : زیر عمل م منمت دونم  طوره م  شانه های  بردا شرت را از روي  سوئت 

 این و بگیر م م
 

داشت عصبانت اش میکرد م مانگشتان دست  را داخل جیب جلوي جین  فرو 
 برد و سرش را باا داد : بود خدمتت م

 
 نگاه  نمت کرد :

 
 د دیگه سردم نیست م مبگیرش م

 
طلبکار شددده بود م این توله شددیر م اما انگار دیگر توله شددیر نبود م ماین دختر 
جوان روبروی  م مزیادي دخترانه بود م ظرافت  م مموهای  م کشیدگت اندام  

 م
 

بنوش من برم ببینم این پرسددتارها  یزي مت گوشددده ي لب  را خاراند : بگیر 
 دونن یا نه م م

 



 دنبال  راه افتاد : راضت به زحمت نیستم م م
 

گوشه  شمت براندازش کرد م مشاید دیگر توله شیر نبود م اما هنوز نیم وجبت و 
 پررو بود م مشو نداشت م م

 
**** 

 
ستاده بودند م مدخترا کز کرده بود گوشه ست یو ای نگت ي دیوار م م  بیرون آي 

میان موهاي کوتاه  زد م متا کت باید زندگت شددان درگیر فلور و دردسددرهای  
های  را  نار دیوار کز میکرد و درد چه م ماین دختر م مک تا کت این ب میشدددد م م
میریخت میان سددینه اش م اگر شدد  ماه قبل بود م نمت گذاشددت دردي روي 

ا خیلت  یزها در کنترل  نبود م قلب  بنشددیند م ممحال بود بگذارد م اما حا
مخیلت  یزها را با وجود خواستن نمت توانست م این خواستن و نتوانستن م این 

 نتوانستن و خواستن م ملعنتت م ملعنتت م م
 

 د آیلت م مبا اینجا موندنت م م
 

 میان حرف  پرید :
 

 مت دونم م مت دونم م مبا موندن من هیچ کست حال  خوب نمت شه م م
 



ارش شانه به دیوار تکیه داد و صورت اشکت اش را تماشا کرد :  رت نگو م کن
 م

 
زل زده بود به سددفیدي دیوار و نگاه  نمت کرد : من به هیچ دردي نمت خورم 

 م ماون همه سال آویزون زندگت تو بودم م محاا هم که م م
 

 دست  را روي شانه اش فشرد : گفتم  رت نگو م
 

 مدست  را بند بازوی  کرد :  ت شده م ؟! آخت گفت و عقب کشید م
 

 صورت  ردي از درد داشت م ماما تقلا کرد بیشتر عقب برود : ولم کن م
 

 دست  را روي شانه اش گذاشت م مدرد داشت م  را م ؟!
 

 غرید : شونه ات  ت شده م م؟
 

 د هیچت م
 

 مبا حرص جلو کشیدش و یقه ي تونیک  را عقب داد : اان معلوم میشه م 
 



ضربه ي  شانه اش را دید م یو کبودي تازه م مردي از یو  کبودي پر رنگ روي 
 محکم م منگاه  تا  شم هاي وحشتزده اش باا رفت م

 
 د دیوونه داري  ت کار میکنت م ولم کن م م

 
 مچ دست  را محکم گرفت : راه بیافت م

 
 د داري کجا میبریم م ویهان م دیوونه شدي م م

 
 دیگه  ه  یزائت و ازم پنهون کردي م مد مت خوام ببینم 

 
پاهای  را محکم گرفته بود که نتواند با خودش بکشدش : تو رو خدا م ویهان م 

 مفلور هنوز اونجاست م
 

داد زد : به جهنم م مبه درا م مبراي  ت شددونه ات کبوده م هان م مانت کتکت 
 میزنه م آره م ؟!!؟

 
 و خدا مکچ دست  را روي لب های   سباند : تو ر

 



دسددت  را محکم پس زد : از پی  من رفتت تو اون خراب شددده که این بلاها 
سدرت بیاد م آره م ؟!تا همین جا مجبورت نکردم نشدونم بدي  ه بلائت سدرت 

 آورده م راه بیفت ایلت م
 

مچ دست  را محکم در دست داشت م مبدش نمت آمد دق دلت اش از مانت را 
ي آدم ها م منشاندش داخل ماشین و راه افتاد :  سرش در بیاورد م اصلا سر همه

 را اینطوري مت کنت م ماین کبودي ربطت به مانت نداره م تو باشددگاه اینطوري 
 شدم م

 
 نگاه  کرد که  طور رنگ باخته بود : من شبیه ببو گلابت هام م م؟!

 
 د امصب من تو رو بزرگ کردم م ماین جاي  یه آیلت م هان م ؟!

 
 رگردم بیمارستان م مد مت خوام ب

 
 نعره زد : غلط مت کنت م م

 
آیلت هم داد میزد : تو  یکاره اي هان م م؟ اصددلا به تو  ه ربطت داره م ؟ هر 

  ت که شده به تو مربوط نمیشه م
 



غرید : من  یکاره ام م ؟ همه کاره م هان  یه م خیال کردي صیغه نامه رو باطل 
مام م ؟ تو آب بخوري من م مانتو رو دو دفعه کردیم و ت یه  ت فهمم م متو هفته 

بنوشت من میدونم م مپس به من نگو  یکاره اي م ممن اگه ندونم درد تو  یه که 
 باید برم بمیرم م م

 
 دخترا مات نگاه  میکرد م دست  را محکم تر کشید : راه بیافت م

 
 د پس اشتباه نمت کردم م همیشه جلوي دانشگاه بودي م م

 
ند و قسددم خورده بود که حق مانت را بگذارد کچ دسددت  م نزدیو خانه بود

 ممحال بود بگذرد م م
 

سم م خیال  شنا ستات و هم مت  شاپ هم اومدم م دو شخندي زد : تا کافت  نی
 کردي ولت کردم به امون خدا م م؟!

 
ناباور نگاه  میکرد اما اخم داشت م نگاه  آت  داشت : همین کارو کردي 

 دا م نکردي م م؟!م مولم نکردي به امون خ
 

 با مشت ضربه اي روي فرمان ماشین کوبید و سمت  خم شد :
 



آیلت من و دیوونه نکن م تو پاهات و کردي تو یه کف  که جدا بشددیم م تو بودي 
 که وقت گرفتت پی  وکیل خسروخان م

 
سددرش را جلو کشددید و با پوزخند براندازش کرد : آره من گفتم م مبعد از اینکه 

شتت م مبعد اینکه فهمیدم دلت فهمیدم با  ي م م مزنا ه*و*سفلور  ه قراري گذا
 مزناي رنگارنگ کرده م موقتت گفتت با هر کست که م براي  ت مت موندم م م؟!

 
 ابرو باا داد م ملعنتت م ملعنتت م م

 
د زناي رنگارنگ م ؟! آره به موضوع خوبت اشاره کردي م مسرم واقعا گرم زندگت 

شده م  صوصت ام  مد احمق م وقتت هنوز انقدر بچه اي که نمت فهمت  ت به خ
  یه براي من سخنرانت نکن م حالیت شد م ؟!

 
 شددم  از اشددو براق بود م اما نمت شددکاند م بغخ و درد لعنتت اش را نمت 

 شکاند م م
 

 د خودت احمقت م نگه دار لعنتت م منمت خوام باهات بیام م
 

شد م غری ستاد جلوي خانه و پیاده  د : حیچ که دیر گفتت م وگرنه حتما گوش ای
 به حرفت میدادم م م



 
 د ویهان بس کن م مبه این کارا نیازي نیست م ممانت اذیتم نمت کنه م ویهان م م!!

 
 کشاندش داخل خانه و در را بست : تونیکت و در بیار م

 
 دست  دور سینه محکم شد : نمت خوام م تو زده به سرت م نه م ؟!

 
موهای  و مشددت  را محکم کرد : در بیار لباسددت و م من باید   نگ زد میان

ببینم تو اون خونه داره  ه بلائت سددرت میاد م مآیلت زنده اش نمت ذارم م مپس 
 دیوونه ام نکن و درش بیار م

 
ست ندارم من و ببینت م متو حق نداري مجبورم کنت م   انه لرزاند و داد زد : دو

 باهام داري م ممتو نه بهم محرمت و نه نسبتت 
 

 حرص خورد و لب گزید و پوزخند زد : یعنت زنگ بزنم عاقد بیاد م م؟!
 

 داد زد : بیشعور م م
 

نفس  را داد بیرون : کبودي شونه ات جاي  یه م ؟! بهم دروغ نگو که حسابت 
ضع م ممن  طوري بذارم  سر و و ش  ماه اومدي اونم با این  سم م مبعد  و میر

 ونه م ؟!باز برگردي تو اون خ



 
بت اشو هق زد : دیگه نیست م همین یکیه م اونم تقصیر خودم بود م عصبانت 

 بود م مداشت خودش و میزد م من فقط رفتم که نذارم م
 

سرش را میان دست های  فشرد : وااي م وااااي م مممکن بود امشب تو به جاي 
شت م م را نمت فهمت م م  را داري دیوونه  ! ام مت کنت م ؟فلور تو بیمارستان با

 این جاي کمربنده م مداشت خودش و میزد کمربند کدوم گوري بود م م؟!!
 

 بکن اون امصب و تا خودم تو تنت تیکه تیکه اش نکردم م م
 

 اشک  سرازیر شد : ویهان م
 

روبروی  ایسددتاد م دسددت هاي لعنتت مت لرزید م مآن خانه م ممانت م م آیلت م 
 عقب داد ممتونیو را از روي شانه اش 

 
ست  را عقب  شانه ي را شان مت داد م م ستین برهنگت بازوهای  را ن تاپ بت آ
کشددید م کبودي و خونمردگت واضددحت آنجا بود م کشددیده شددده بود تا پشددت 

 بازوی  م م
 



دسددت  را زیر تاپ گذاشددت تا درش بیاورد : ویهان جان م نکن این کارو م به 
 خدا طوریم نیست م همین یکت بود م

 
 ت خفه میشد : دروغ میگت م درش بیار مداش

 
 فریاد کشید : نمت شه م بابا نمت تونم م ممت فهمت م ؟!؟

 
 د داد نزن م مببین من و م اون زیر  یزي نیست که قبلا ندیده باشم م م

 
لرزش  انه اش واضددح بود م ممت دانسددت که دارد اذیت  مت کند اما خیال  

د هر روز همین بساط را راه بیاندازد و راحت نمت شد م ممردا روانت ممکن بو
 بعد بگوید دست خودش نبوده م م

 
ددد باشه م متو هم بهم زور بگو م ممهم نیست م ماما از این در که برم بیرون دیگه 

 هیچ وقت نمت خوام ببینمت ویهان رستگار م م
 

 تاپ یشمت اش راپرت کرد روي زمین : امیدوارم بري به جهنم م م
 

وي سینه ي  ن  بود م مت توانست از زیر نیم تنه ي لیموئت قرمزي واضحت ر
 اش ببیند م م

 



سم  را تتو  Vیو  سینه اش م محروف اول ا ست بااي  آنجا تتو کرده بود م در
 کرده بود م ؟!

 
 خم شد و تاپ  را برداشت : برو گمشو ویهان م مگم شو م م

 
 ین و مت خواستتتونیک  را از زمین برداشت : خیالت راحت شد لعنتت م هم

 م آره م مدلت همین و مت خواستم؟!
 

ستاده بود  شده بود م مهیچ حرفت به ذهن  نمت آمد م مهیچ کلمه اي م مای خفه 
 آنجا و ناباور نگاه  میکرد م م

 
با تنه اي از کنارش رد شددد : دیگه نمت خوام ببینمت م هیچ وقت م هیچ وقت م 

 م
 

م م  رخید سددمت  و جلوي درب  میرفت م م دوباره مت خواسددت ترک  کند
سرش را روي  ستان  را دورش محکم کرد و  شت بغل  کرد م مد ورودي از پ

 شانه اش گذاشت م
 

سرم بردار م  ست از  ست و پای  را تکان داد : ولم کن م ملعنتت م مد جیغ زد و د
 م



 
ید  ه مت  با مد م م خاطرش نمت آ به  مه اي  فقط بغل  کرده بود م م هیچ کل

ید م مروي کبودي ب*و*سددرداشددتت میکرد م ؟ روي شددانه اش را گفت م  ه ب
 پررنگ لعنتت اش م م

 
هق زد : دسددت از سددرم بردار م ماز اینجا برو بیرون م ممحکم روي شددقیقه اش 
کوبید :  را راحتم نمیذاري م مببین به خاطر تو به  ه وضعیتت افتادم م مببین به 

تم کن م منمت تونم م کم میارم خاطرت  ه عذابت مت کشددم م مبرو م دیگه راح
 ویهان م م

 
نمت توانست م منمت توانست برود م کجا برود م همه ي دنیا قفس بود م هوا کم 

 بود م مسرد بود م مکجا مت رفت م م
 

 زمزمه کرد : کجا برم م م؟
 

انگار پاهای  توان نگه داري اش را نداشددت که به پائین خم شددد م مهمراه  
 های  نکرد م مکچ سالن نشست اما ر

 
آیلت دسددت  را گذاشددته بود روي دسددت های  م ضددربان قلب  درسددت کچ 

 دست  بود م م
 



 د میخوام برم م م
 

نمت گذاشت م مسرش را جلو کشید و روي شانه اش  سباند م منفست گرفت م 
 ملعنتت نفس کشیدن هم سخت شده بود م مزیادي سخت م

 
بذار بر به  که دیدي حالم خو حاا  تان م هق زد :  مارسدد م م مفلور مونده تو بی

 ممکنه م ممکنه به هوش نیاد م ملعنتت ولم کن م م
 

شانه اش م مبت  سباند روي کبودي  سلب  را   ه م ملب زد : کجا بري م ب*و*
 ممن کجا بفرستمت م م؟!!

 
خودش را خم کرد به جلو تا رهای  کند : بعد از کاري که باهام کردي م ممن 

 منباید اینجا باشم م 
 

اذیت  کرده بود م مبه گریه انداخته بودش م مجبورش کرده بود تتوي پنهانت اش 
مشکت را  vرا نشان  دهد م م دل  مت خواست مت کشیدش جلو و دوباره آن 

 تماشا میکرد م
 

عضددلات منقبخ شددده ي دخترا بااخره کمت شددل شددده بود م از پشددت 
 ده بود م م سباندش به سینه اش م مضربان قلبشان تا به تا ش



 
 هر دو را حس میکرد م مقلب  پ و راست م م

 
 د ویهان م ؟!

 
 بین تار موهای  را نوازش کرد : جونم م م

 
شتان   شتان  را بین انگ ست  م مانگ شته بود روي د ست کو ک  را گذا د

 فرستاد : ازت متنفرم میدونستت م ؟!
 

 لبخندي به لب آورد : مت دونم م م
 

شید روي تار موهای  م مبه سرش را تکیه داده بود  شانه اش م مبینت اش را ک به 
 همان لطافت ده سالگت اش بود م م

 
این دختر هنوز بچه بود م اما بزرگ هم شدددده بود م منمت دانسدددت کدام وزنه 

 سنگین تر است م مبچه گت های  یا خانم شدن  م م
 

و  حیاط د یه بار تو یازده سالگت از روي تراس خونه ي خسروخان افتادي کچ
بت هوش شددده بودي م ممن تازه از بیرون برگشددته بودم اونجا م مدیدم اونطوري 
افتادي روي زمین م مپاي راستت زیر تنت مونده بود و من ترسیده بودم م خیلت 



م مهیچ وقت از هیچ  یزي نترسددیدم م اون طوري که اون روز کوفتت وحشددت 
 خوردي م مکرده بودم م مهر  ت میزدم به صورتت تکون نمت 

 
تازه از داد و هوار من خسروخان اومده بود تو حیاط م مدلم مت خواست محکم 
چه رو سددنردم دسدددت تو م  قه اش و تو مشددتم بگیرم و به  بگم من این ب ی
ماینطوري مواظب  بودي م م؟! اما ناله کردي و  شددمات و باز کردي م مگفتت 

 ویهان م مازت متنفرم م که من و تنها گذاشتت م م
 

محکم شدن پنجه اش را مابین انگشتان  حس کرد م ملبخند زد : اینطوري که 
 میگت متنفرم یعنت خیلت دوستم داري م ممگه نه م ؟!

 
دست دیگرش را باا آورد و بین موهای  فرو برد م ملرزش ریز سرانگشتان  را 

 حس میکرد : آره م م خیلت دوست دارم م مخیلت هم ازت متنفرم م م
 

 ه بود به دیوار سرد خانه و آیلت کنارش بود م متکیه داد
 

 د من و ببر بیمارستان م ممت ترسم وقتت نیستم م مفلور تنهام بذاره م م
 

کان داد و  نه اان ب*و*سدددسددر ت های  زد : اون دیوو ه ي کوتاهت روي مو
 کجاست م ؟!



 
 د کاري به  نداشته باش م منذار بدتر از این بشه م م

 
 موضوع نداشته باش م مد تو کاري به این 

 
 تکانت به خودش داد تا جدا شود : به اندازه ي کافت درد داره م مبدبختت داره م م

 
سینه پیچانده بود و نگاه  نمت  ست  را دور  شد م مد شدن   ضت به جدا  را
شانه های  : من مت فهمم  شید روي  کرد م کو ولوي خجالتت م متونیک  را ک

شکلات  کنه م مانگار این موضوع رو  که درد داره م ماما حق نداره تو رو قاطت م
 خوب حالت اش نکردم م م

 
شمان  مت دزدید م مجائت بین گردن و  سر بلند کرد م نگاه  را از   بااخره 

 یقه ي تت شرت خاکستري اش را نگاه میکرد :
 

 به خدا اتفاقت خورد به من م منمت خواست این کارو بکنه م م
 

: دخالت نکن آیلت م بذار این مشددکل و خودم حل دسددتت به موهای  کشددید 
 کنم م م

 



سر تکان داد و ایستاد : لباسام م ماونا هنوز اینجا هستن م مباید این و عوض کنم 
 م مبه تونیو خونت اش اشاره میکرد م م

 
 ایستاد و کلافه دستت به صورت  کشید : آره هست م مبذار برات بیارم م م

 
 د نه م خودم میرم م

 
کان داد و اي کاش کمت آنجا را مرتب میکرد م مکمت لباس هاي داخل سددرت

کمدش را م مروتختت دخترانه اش م محتت قاب عکسددت را که مدام به ته کشددو 
 تبعید میشد و دوباره و دوباره بیرون مت آمد م م

 
رفت سددمت آشددنزخانه و از یخچال آبمیوه برداشددت م مباید  یزي به خوردش 

 م م ب*و*سدیگر به هوش نمت آمد م مشاید این کا میداد م مشاید فلور
 

بد و مزخرف از ذهن  برود م ملیوانت پر کرد و  تا این فکرهاي  سددر تکان داد 
 نمت دانست  یزي براي خوردن هست یا نه م د ویهان م ؟!

 
ست   سیلت اش روي گونه ي را ضربه ي آرام  سر بلند کرد تا نگاه  کند م م

 خواب م منشست : دیگه روي تخت من ن
 



شبیه سیلت نبود م مبیشتر خجالت کشید که آیلت مچ  را گرفته و خندید : فقط 
 بعداز ظهرها اونجا مت خوابم  ون نورش کمتره م م

 
ابروهای  را در هم کرده بود : دسددت به عکسدداي من نمیزنت م مکسددت و روي 

 تخت م م من م نمیبري م مقول بده م
 

 فیه م ماخم کرد : هت م هت م ماین  ه حر
 

 گوشه ي شصت  را زیر دندان گرفت : قسم بخور م م
 

شید : من همچین کاري نمت کنم م  شت اما عقب ک ست روي بازوی  گذا د
 هیچ وقت م م

 
 شددمان  خیسددت اشددو داشددت اما نمت ریخت م مدسددت کشددید پاي پلو 

 خشکیده اش : حاا بریم م ؟!
 

م مت گرفت م مخودش دل  مت خواست دوباره بغل  کند م ممیان آغوش  آرا
شتر از  سته بود م مبی شتر از آیلت خودش واب یا آیلت م م؟! دیگر مطمئن نبود م مبی

 آیلت خودش کمبودهای  را با بودن دخترا جبران مت کرد م
 

 د این و بخور بریم م م



 
لیوان را داد دسددت  و سددیگاري از بااي کانتر برداشددت م م هار روز بود که 

 انگار دوباره ازم سیگار نمت کشید اما 
 

 میشد م مدوباره و دوباره م م
 

** 
 

دست  را گذاشت روي شانه اش : شنیدي که دکتر  ت گفت م موندنت اینجا 
 بت فایده است م مبیا بریم خونه م یه کم بخواب م تا صبح  یزي نمونده م

 
تاده بود : میخوام بمونم م متو برو م  صددددای  از بغخ فروخرده اش خ  اف

 دي مخسته ش
 

کنارش نشست و سرش را به سردي دیوار تکیه داد : کاري به موندن من نداشته 
 باش م م

 
شت کمرش م م روي  شت پ ست  را گذا شت روي زانوهای  م د سرش را گذا

 بافت مشکت و نرم نوازش  کرد : بریم تو
 



 ماشین م اینجا خسته میشت م م
 

نیست از این تنهاتر بشم م  ددد ویهان م مفلور که  یزي اش نمیشه م ممن که قرار
 ؟!
 

ستخوانت اش : نه عزیزم م مباید  سرشانه هاي ظریچ و ا شید روي  ست  را ک د
 امیدوار باشیم م

 
 کمت سرش را بلند کرد م مسنیدي  شمان  رنگ خون شده بود : به خدا م م؟!

 
دسددت  را بااتر آورد و روي گونه اش کشددید و سددر تکان داد م مخدا م مبود م 

اشت م مهمان صبحت که از خواب بیدار شد و آیلت را روي تخت  دید وجود د
م با موهاي تراشددیده اما سددالم م مکم از معجزه نداشددت م غیر خدا کسددت نمت 

 توانست آنقدر مهربانت اش را نشان دهد م مهیچ کس م م
 

خدا را به سبو و سیاق خودش دوست داشت م ارم نبود سر به سجده بگذارد 
ذاشته بود م ماما مگر خدا فقط خداي نمازخوان ها بود م مخداي م هیچ وقت نگ

 خودش بود م مخداي آیلت م م
 

 قدر گذشددته بود نمت دانسددت م اما بت حرکت مانده بود و سددر آیلت روي 
پاهای  بود م مخوابیده بود م مزیر نور سددفید راهروي بیمارسددتان مت توانسددت 



شت شن  را ببیند م انگار بی شت کو و مو هاي رو شده بود م مبا انگ ر از قبل 
 دنباله ي ابروی  را لمس کرد م م

 
نگ شددکلاتت  نازا م مر نه  نه خیلت پر و  لت بود م م حا های  خوش  ابرو

 خوشرنگت داشت م ممال  شم های  م م
 

نده بود م  تا طلوع آفتاب نما نداخت م م یزي  به سددداعت مچت اش ا نگاهت 
 م ممدست  را گذاشت روي بازوهای  و پلو بست 

 
ستان م محتت وقتت که  سب بود م حتت در راهروي بیمار این آرام  زیادي دلچ
مطمئن نبود فلور باز هم  شددم باز خواهد کرد یا نه م ماینکه بود و آیلت هم بود 
م ماینکه مال قبل ترها سددر روي پای  گذاشددته بود و خوابیده بود م ماینکه کنار 

ش شت را دا ساله همان آرام شت م ماینطور این دختر هجده  ت که کم بود م مندا
ته اش را  پاي خواب رف ته بود و حتت سددعت نمت کرد  که حاا قلب  آرام گرف

 تکان بدهد م م
 

 فکر کرد زندگت مگر همین لحظات نیست م مبیشتر از این هم  یزي بود م ؟!
 

آیلت روي پای  تکانت خورد م پلو هاي سددنگین وخواب آلودش را باز کرد م 
 باز کرده بود و زل زده بود به دیوار مقابل  م م مدخترا  شم



 
 دست  را کشید روي پیشانت اش : آیلت م م

 
 قطره ي درشت اشو روي گونه اش قل خورد : ویهان م م

 
ید : جونم م جون ب*و*سددخم شددد روي تن مچاله اش و روي پیشددانت اش را 

 دلم م  ت شد م ؟!
 

ید از مانت شکایت کنم م م؟ نه م آخه د اگه م ماگه به هوش نیاد  ت میشه م م؟ با
شه تو بمونت م  شه م ممن نمت دونم باید  یکار کنم م ممی شه م ماون برادرم می نمی

 تو که باشت خیالم راحت میشه م م
 

دست زیر بازوی  کشید و بلندش کرد : کجا برم اخه دیوونه م ممن همین جام 
م مطمئنم به هوش میاد م  م مببین من و م محال  خوب میشه م مفلور خیلت قویه

 م
 

 دستان لرزان  را محکم پیچیده بود به هم : اما من مت ترسم م م
 

دل  پر درد شدددد م مرنگ آرام  به زندگت شدددان نیامده بود م ممگر این قلب 
 قدر مت توانسددت تحمل کند م با همه ي مرد بودن کم مت آورد م واي به حال 

 آیلت م م



 
 : همه  یز درست میشه م م دست  را دور شانه اش گذاشت

 
ست زمین و زمان  شکت نگاه  میکرد دل  مت خوا شم هاي ا آنطور که با  

 را به هم بریزد م مدست کشید پاي پلک  : جون دلم م گریه نکن م م
 

ماد م  مانت م ع مادرت م  هان م مبمیرم م م قت آوردي وی طا ددددد تو  طوري 
م  طوري موندي و من  مخسروخان م م طوري ایستادي تا بذارنشون تو خاا

و همراه خودت کشددوندي آخه م ممن نمت تونم م ممن دیوونه میشددم م مخون  
 هنوز تو آشنزخونه است م ممن  طوري پام و بذارم اونجا م ممن نمت تونم م م

 
دست های  را گذاشت دو طرف صورت  م ماخم کرد : فلور نمت میره م مبهت 

 یاد بیرون م مقول میدم از اون اتاق سالم و سرحال م
 

  شم بست و اشک  سر خورد : باور نمت کنم م
 

فشار انگشتان  را بیشتر کرد م ممادرش که مرده بود هیچ کست نبود تا دلداري 
نار آیلت بود م ممگر مت  جا ک ما امروز این ماد هم نبود م ا هد م محتت ع بد اش 

ه ترا ذره ذرگذاشت که دردهای  را تجربه کند م م؟! مگر منتظر مت ماند تا دخ
 بمیرد م م؟!



 
دددد ببین من و م منگام کن م آها م ماین فلور تا من و با کاراش دق نده نمت میره م 
صورتمون بزنیم و  ست و  شده م متا بریم یه آبت به د صبح  من مطمئنم م مببین 

 صبحونه بخوریم دکترش اومده م مبریم م م؟!
 

 لب لرزاند : ویهان م م
 

کشید : جمع کن لب و لو ه رو م پاشو بریم دست به لب بر یده اش انگشت 
 و صورت بشوریم و برگردیم م م

 
 دست  را گرفت و از جا بلندش کرد م م

 
** 
 

سواا و  شد م م شت  طول بک ساعت رفت و برگ شتر از یو  ست بی نمت خوا
حوله و آي پد محبوب  را برداشددت م نگاهت به کشددوي زیري کمد انداخت م 

ست هم لبا شد و یو د ست فلور خم  س زیر برای  جدا کرد م مآیلت نمت خوا
را تنها بگذارد م ماینبار که جلوي بیمارسددتان توقچ کرد سدداعت کمت از هفت 
صبح مت گذشت م مپشت در آي ست یو که رسید آیلت نبود م منگران سرکت به 
اطراف کشددید م م نگت به موهای  زد م ترسددید که فلور م منه م مفکر مزخرفت 

شید خانوم م بود م مبا ق دم هاي بلندي خودش را به تریاژ پرستاري رساند : ببخ



ستم بدونم حال  خوبه م  ستن م ممت خوا ستري ه ست یو ب مریخ من تو آي 
 م؟!
 

 د اسمشون  ت بود م ؟!
 

 د فلور افشار م م
 

 د شما همراه خانم افشار هستید م ؟
 

 ؟!نگران تر شد م مدست سردش را مشت کرد : اتفاقت افتاده م م
 

ددد نه م وضعیت بیمارتون مال شب گذشته است م دکترش هم بعد هشت میاد م 
 مفقط اون دختر جوونت که م م

 
 د کجاست م ممن رفتم تا خونه براش لباس بیارم م اان نیست م م؟!!

 
** 
 

 دست  را محکم کوبید روي میز : به  ه حقت اون بچه رو آوردین اینجا م م؟!
 



صدات و بل شب گزارش دددد به نفعت که  شیفت  ند نکنت آقاي رستگار م مدکتر 
شده به خاطر یه  ستري  ست یو ب شتم رد کردن م اون خانمت که تو آي  ضرب و 

 ضربه به سرش م
 

 کلافه داد زد : این  ه ربطت به اون بچه داره م
 

 د گفتم داد نزن م ممال اینکه خیلت دلت مت خواد بفرستمت بازداشتگاه م م
 

سددت گرفت : م باید پا روي اعصدداب نداشددته اش مت دسددت به کمر زد و نف
ضوع ربطت به  سردار م ماین مو سرهنگ م  سرگرد م م شت و ارام مت ماند :  گذا

 اون بچه نداره م م
 

د همچین بچه هم نیست جناب م مبه سن قانونت رسیده و نمیگه که  ه اتفاقت 
 افتاده م مپس مجبورم اینجا نگه  داشته باشم م م

 
یان  نگ زد م تاده م   فاقت اف های  : لعنتت م ملعنتت م ممن مت دونم  ه ات مو

مببین جناب این بچه هیچ کاري نکرده م مادرش و برادرش داشتن دعوا میکردن 
 م مفلور تو آشنزخونه سر میخوره و سرش میخوره به سینو ظرفشوئت م همین م

 
رش نگاه  با مرد درشددت هیکل تا پشددت میزش رفت : اون بچه داره از براد

 دفاع مت کنه م میه برادر سابقه دار و روانت م



 
 د نسبت شما با این خانواده  یه م م؟!

 
همه دنبال نسددبت بودند م موقتت هیچ نسددبت نزدیکت با آیلت نداشددت م موقتت 

 همه  یز همان ش  ماه قبل تمام شده بود م
 

 د عموي آیلین رستگار هستم م کارت شناسائت بدم م ؟!
 

 راندازش میکرد : د شما وقت درگیري اونجا بودین م م؟!نگاه تیز مرد ب
 

سر تکان داد که نه م منبود م اصلا نمت فهمید  را آیلت حرفت نمیزد م  را نگفته 
 بود که کار مانت است م م

 
دددد من باید  یکار کنم که بتونم ببرم  م ماون بچه م فقط م مفقط هجده سداله 

 داره م منباید اونجا باشه م م
 

عنتت به شدت تنگ بود و روي شقیقه های  خیس عرق شده بود م مآیلت نفس ل
 را بازداشت کرده بودند م م؟!

 
 نفس لعنتت خفه میشد میان سینه اش م مدست  روي قلب  ماند م



 
 د باید منتظر حکم قاضت کشیو باشید م م

 
پاهای  سددنگینت وزن  را تحمل نمت کرد م روي اولین صددندلت نشددسددت و 

 ي پیراهن  کشید م م دستت به یقه
 

 د آقا م محالتون خوب نیست م م؟!
 

نه م مخوب نبود م ماصددلا خوب نبود م منفس لعنتت تنگ میشددد و عرق سددردي 
 روي کمرش راه گرفته بود م لعنتت انگار  له ي

 
ان بود م منفس عمیقت گرفت اما سینه اش پر نشد م محاا که وقت کم م*س*تز

باید کاري می یدش اینجا م آوردن نبود م م یار بازداشددتگاه ب کرد : میشددده از تو 
 محال  خوب نیست م متمام دیشب تو بیمارستان بودیم م م

 
شت   ست های  را که دید م ملب روي م ست بند روي د شد د شت  ست  م د
شم هائت  شدت پریده بود م مبا   شرد م متا خفه بماند و داد نزند م مرنگ  به  ف

 ه  کرد : ویهان م ممامانم خوبه م ؟!که از شدت گریه پچ کرده بود نگا
 



دل  مت خواسددت سددرش را به جائت بکوبد م  نگ زد میان موهای  : داري 
با  با آینده ات م   ه بلائت سددر خودت میاري احمق م مداري  یکار مت کنت 

 زندگت ات م م را نمت گت که کار مانت بود م م
 

 مات نگاه  میکرد : مامانم م م
 

ره به جهنم م مخودت و دیدي م م؟ این دسددت بند و دیدي یا نعره زد : مامانت ب
 هنوز خوابت م ؟!

 
 د آقا ساکت باش م ممت فرستم  تو بازداشتگاه م مشنیدي م م!

 
ست گرفت م اما کم  شد م منف شت روي پلو های  و خم  ست ها را گذا کچ د

 بود م هووووفت کرد و ایستاد م م
 

خت م م جلو رفت و نرم بغل  زد م کز کرده بود گوشدده ي اتاق و اشددو مت ری
مدست  را گذاشت پشت گردن  و سرش را به سینه اش  سباند : مانت ارزش 
فداکاري تو رو نداره م ارزش اینجا بودنت و نداره آیلت م این کارو با خودت و 

 من نکن م م
 



دسددت های  را بلند کرد م فلز دسددتبند قرمزي واضددحت آنجا گذاشددته بود م 
 مدیوانه شد :

 
اینا براي  یه م مگه قاتل گرفتین م ؟! اون زن لعنتت هنوز زنده است م منمرده که 

 دنبال قاتل  میگردین م ماین کوفتت و باز کنید م م
 

آیلت بازوی  را گرفته بود : ویهان م مویهان م مآروم باش م مطوري نیسددت م مبه 
 خدا خوبم م م

 
ینت لعنتت م مآره م من خوب بازوی  را گرفت و محکم تکان  داد : من و میب

ست بند زدن م  ستت د شیو م مبه د ضت ک ستم م تو اینجائت م منتظر حکم قا نی
 ممن خوب نیستم م م

 
 آقاي محترم م مقاتل نیست اما شاکت خصوصت داره م معموي خانم افشار م

 
 سینه اش تنگ میشد م نفست گرفت :

 
سر و صاحب پیدا  شاکت خصوصت م م؟! تا حاا هیچ کست و نداشت م حاا

کرده م م؟! این بچه فقط هجده سددالشدده م تا حاا این به اصددطلاح عموي فلور 
 خانم کدوم قبرستونت بوده م م

 



ددددد براي آخرین بار دارم اخطار میدم م م صدددات و بلند نکن تو کلانتري من م 
 ماین روال قانونت کاره م ممشکلت داري وکیل

 
 کن م م بگیر م مبرودادسرا و با قاضت صحبت

 
** 
 

کنارش نشسته بود م م سرش داشت از شدت درد مت ترکید م مآنهمه اضطراب و 
خشم و خستگت داشت از پا مت انداخت  م مکاش دخترا آنقدر حماقت نمت 
کرد م منگاه  را از دسددت هاي به هم پیچیده اش گرفت و از روي دسددتبندي 

 که نمت توانست نگاه  کند م م
 

 ه به من م مد شماره ي مانت و بد
 

 غمگین نگاه  کرد : ندارم م م
 

 پوفت کرد و دستت به صورت  کشید : نداري م ؟!؟
 

 سر باا داد و بغخ کرد : من باید بمونم اینجا م م؟!
 



شانده بود م مال  صورت  را پو شال زده بود بیرون و نیمت از  موهای  از لبه ي 
 وقتت که فلور در بیمارستان بستري بود و

 
 خیس کرده بود م ممجبور شده بود همانجا برای  دوش بگیرد م مخودش را 

 
دسددت  را گذاشددت روي زانوی  و ایسددتاد م مخوب بعضددت اوقات آدم ها در 
شدند م معجیب نبود که پاهای  همراهت نمت کرد م  ساعت پیر می عرض  ند 

 م
 

 د زنگ زدم به وکیل خسرو خان م مداره صحبت مت کنه م منمیذارم بمونت م م
 

رنگ  به شدددت پریده بود م م دسددتان لرزان  را مدام باز و بسددته میکرد : اگه 
 فلور م مطوري اش بشه م ممانت هم نیاد م ممن باید اینجا بمونم م م

 
شان میکرد  سربازي خیره نگاه شد م م کمت آن طرف تر  روي زانو مقابل  خم 

سرش داد هم بزند م  شت  ست دا شد م مباید دلداري اش میداد اما دو مکلافه 
شم  صورت  م م  شت دو طرف  ست  را گذا وقتت لرزش  انه اش را دید م مد

 های  بت رمق بود م منگاه  کرد م
 

ددددد تو خونه  ت اتفاقت افتاد م م؟! مانت هل  داد مگه نه م متو بهم گفتت مانت 
 هل  داد م م



 
 پلو راست  هم مت لرزید :

 
ست م مفلور مرتب جیغ مت ک شید و خودش و میزد م ممانت آره م ماما نمت خوا

دستاش و گرفته بود که دیگه م مدیگه اون طوري نکنه م ماما فلور  نگ انداخت 
به صددورت  م مانت هل  داد عقب م مروي گردن  خون مت اومد م مفلور سددر 

 خورد و افتاد زمین م م
 

صیر مانت  شد م متق سیده بودم م مانت از خونه زد بیرون و فلور بلند نمت  من تر
 نبود ویهان م م

 
 بااي ابروی  را فشرد : تقصیر مانت نبود که تو اینجائت م م؟!

 
 اشو میان تیله هاي قهوه اي اش حلقه شد : من م ممت خوام برم خونه م م

 
ایستاد م خم شد م کلافه شد م منوا کفش  را کوبید به دیوار لعنتت خاکستري 

 م م مزخرف  ه رنگ بدي هم داشت م م
 

 تگار م مد آقاي رس
 



خوشدد  نمت آمد از این مرد م ماز وکیل خسددروخان و ماجراهائت که از ده 
 سالگت آیلت طت کرده بود م ماما مجبور بود اعتماد کند م م

 
 د  ت شد م م؟!؟

 
 نیم نگاهت به  شمان وحشت زده ي آیلت انداخت م مغرید :  ت شده م م؟!

 
شهر خارپ بشین م مدر دسترس  ددد فعلا به قید ضمانت آزاد شدن م ماما نباید از

 باشید م م
 

 نفست گرفت و کمت اکسیژن به ریه های  رسید : مت تونیم بریم م م
 

ستان م  سیده بیمار شکت فلور با جراحت ر ستگار م مطبق گزارش پز دددد آقاي ر
 مکبودي و خراشیدگت روي تن و صورت  داشته م م

 
ساب سردگت داره م کلافه نگاه  کرد : دددد مت دونم م مخودزنت کرده م  قه ي اف

 مشما که بهتر از من این  یزا رو مت دونین م م
 

مرد اهمیتت به تندي اش نداد : اگه مانت پیدا نشدده م خانم افشددار هم به هوش 
 نیاد م ماین مشکل ادامه دار میشه م م

 



 مانت را پیدا میکرد م حتت شده از زیر سنگ م م
 

** 
 

دیگر حسدداب روزهائت که براي فلور وضددعیت فلور هیچ تغییري نکرده بود م م
مجبور به تحمل بیمارسددتان شددده بود را نداشددت م خیلت شددده بود م م آیلت 
مخالفتت با رفتنشددان نکرد م همین که فهمیده بود فلور هنوز نفس مت کشددد م 
ست کافت  ست یو بت هوش و بت خبر از همه ي دنیا هنوز آنجا روي تخت آي 

 م م بود تا همراه  به خانه برگردد
 

ستوران گرفت تا  ست هم با ر ضر کند م متما شنزخانه تا  اي حا سمت آ رفت 
ستند م مباید  یزي مت خوردند و کمت هم مت خوابیدند م اگر  شان غذا بفر برای

 میشد م اگر خواب به  شم هاشان مت آمد م م
 

بخار  اي تا روي صددورت  باا آمد م منفسددت گرفت م مآیلت آنجا بود م مباید 
شود م مانت ر ست بت خیال بماند تا دخترا پرونده دار ب ا پیدا میکرد م نمت توان

آینده و دانشگاه  م مخود لعنتت هجده ساله اش م مهمه در حال فروپاشت بود 
 م م
 

 د ویهان م م



 
شنزخانه  ستاده بود جلوي درگاه آ سر برگرداند م مبا تن پوش حوله اي قرمزش ای

 مت  کید م م مآب از نوا موهای  روي شانه اش
 

 د  را خودت و خشو نکردي م مسرما مت خوري م م
 

 د حالم خوب نیست م م
 

روي دیوار سر خورد و نشست م منگران قدم برداشت و روي پاهای  نشست : 
  ت شده م م؟!

 
ست پی  برد و گونه اش را لمس کرد : یخ  لب هاي کبود و لرزان  را که دید د

 کردي م م
 

 ر اشو بود : حالم به هم میخوره م متیله هاي قهوه اي اش پ
 

دست  را دور شانه اش پیچاند م  ه اهمیت داشت که خیست موهای  سرشانه 
هاي تت شددرت مشددکت اش را خیس میکرد م م دخترا را در وضددعیت هاي 

 بدتري دیده بود م مخیلت بدتر م م
 



سته اي م نخوابیدي م م یزي نخوردي م ماین دو روز هم همه اش جنگ  دددد خ
 عصاب بود م مخوب میشت قربونت برم م مخوب میشت م ما

 
دستان یخ کرده اش را میان پنجه اش گرفت م  طور بود که هر دو دست  میان 

 یو پنجه جا میشد م م؟!
 

سسرش راخم کرد و مچ ظریچ و قرمزش را  شت بریم ب*و* ید : میتونت بلند
 تو اتاقت لباس بنوشت م م؟!

 
کرد م منشدداندش لبه ي تخت و لباس های  را  زیر بازوی  را گرفت و بلندش

اماده کرد م مسوئت شرت و شلوار راحتت مخمل  را گذاشت لبه ي تخت : من 
 میرم برات یه لیوان آب قند بیارم م ممیتونت لباست و تنت کنت م م؟

 
 سر تکان داد م م

 
کلافه دسددتت بین موهای  کشددید : اان برمیگردم تا موهات و سددشددوار کنم م 

 ترا داشت بند حوله اش را باز میکرد که از اتاق بیرون رفت م ممدخ
 

شو  شید : خوب خ ست  و حوله ي کو کت روي موهای  ک لیوان  را داد د
 نکردي م متا ته اون و بخور م اان غذا رو هم میارن م



 
 د گرسنه ام نیست م ممت خوام بخوابم م ماما نمت تونم م م

 
شید تا پاي گردن  : ه شه م من درست  مت کنم م حوله را ک مه  یز درست می

 مآیلت م مببین من و م مبهت قول میدم م م
 

روي تخت دراز کشددید و دسددت و پاهای  را جمع کرد م مال وقتت که کو و 
بود و هر شب دخترا را در اتاق  مت خواباند تا تنها بخوابد و هر صبح سر از 

 ه پاي تخت م ماتاق  وتخت خواب  در مت اورد م همین طور کز کرد
 

لحاف را کشید تا روي شانه اش م مهمانجا کنار سرش سر  سباند : پا نمیشت 
 موهات و خشو کنم م م؟

 
 د نه م ممیشه تنهام بذاري تا بخوابم م م

 
نمت خواسددت م ماما باید تنهای  مت گذاشددت م مکمت نفس مت کشددید و بعد 

غذا صددددای  میزد م ممجبورش میکرد  یزي ب خورد م مکمت براي خوردن 
کنارش مت ماند تا آرام شود و بعد خواب  میکرد م مبت اائت هم مت توانست 

 دخترا را بخواباند م مسرش را مت گذاشت روي پای  و کمت حرف میزد م م
 

 د وقت غذا صدات مت کنم م م



 
 د نمت خورم م

 
که اهمیتت نداد م مکمت تنها مت ماند م مخیلت هم بد نبود م شددداید مت فهمید 

 ندانم کاري های   ه عاقبتت دارد م م
 

سالن را مرتب کرد  شت داخل فر تا گرم بماند م ریخت و پاش هاي  غذا را گذا
 و میز شامشان را  ید م مهمان جا مقابل تلوزیون م م

 
راه امده را برگشت و در اتاق  را باز کرد م بیدار بود م ممت توانست لرزش شانه 

 های  را ببیند م م
 

 ین م مد آیل
 

شت : با گریه  شانه اش گذا ست روي  ست لبه ي تخت و د ش جوابت نداد م من
کردن مشکلت حل میشه م مببین من و م اان منم گریه کنم  ت درست میشه م 

 م؟!
 

 شانه اش را عقب کشید : تنهام بذار م م
 



 پووفت کرد : تنهات گذاشتم که این گند و زدي م م
 

 ست از سرم بردار م مبرو بیرون و تنهام بذار م مهق زد : آره م من گند زدم م د
 

باید تحمل میکرد م منفست گرفت و تمام خشم و دیوانگت اش را فرو داد : پاشو 
س   ست و موهاي خی ش شه م من قربونت برم م میه  یزي بخور م حالت بهتر می

 را داد پشت گوش  : کر شدي م منمت فهمت  ت میگم م م؟!؟
 

مم م بهت گفتم مانت آدم به درد بخوري نیسددت م  قدر اخم کرد : نهم نمت فه
به تو و فلور گفتم م محرف تو گوش هیچ کدومتون نرفت م ماینم شددد عاقبت  م 

 میکت تو بیمارستان م م یکت هم م
 

 د آره م یکت هم پشت میله هاي زندان م مخجالت نک  م بگو م م
 

هیچ کدوممون  ایسددتاد و دسدددت به کمر نگاه  کرد : بس کن م ماان حال
 خوب نیست م مخسته ایم م م

 
زانوهای  را بغل کرد و سر روی  فشرد م مهق زدن  تمام شده بود و بت صدا 

 اشو مت ریخت م م
 

 کنارش نشست : آیلت م معزیزم م مباهام حرف نمت زنت م ؟!



 
ستام م ممت  سرم درد مت کنه م مقلبم م درد داره م مپاهام م مد سته ام م م دددد من خ

 تموم بشه این دردها م منمت شه م هیچ وقت تموم نمیشه م م خوام
 

باید بغل  میکرد و آرام  میکرد م اما نتوانست م مدستان  پی  نمت رفت م با 
 سر خم شده نگاه  کرد : من برات  ت کار کنم که خوب بشت م م

 
سر روي زانو گذاشته بود و با  شم هاي خیس نگاه  میکرد : میتونت درداي 

 ببري م میکت یکت م م؟!من و 
 

 مت توانست م م
 

 نمت توانست م م
 

شت م  شانه اش گذا سر روي  ستان  را براي بغل کردن  باز کرد م مدخترا  د
مدست کشید روي خیست موهای  م مروي تار به تار قرمزها م مدردهاي دخترا 

 را به جان مت خرید م مگر مت توانست بنشیند و دردهای  را ببیند م م
 

 فلور خوب نشه م به هوش نیاد م ممانت هم نیاد م ممن و میکشن م م؟! د اگه
 



دسددتان  را دور کمرش محکم تر کرد : نه م مهیچ کس با تو کاري نداره م ممن 
 نمیذارم م م

 
شه م فکر میکردم مانت وقتت  شم بهتر می دددد من فکر میکردم وقتت کنار فلور با

نگار بعضددت  یزها هیچ وقت خانواده داشددته باشدده حال  خوب میشدده م اما ا
 درست نمیشن م م

 
شیر زیادي مت فهمید م مروي موهای   شده بود م توله  سبزرگ  ه زد : به ب*و*

 هیچ  یز فکر نکن م مبذار من این مشکل و حل کنم م
 

دسددت آیلت هم روي موهای  نشددسددت م مدخترا هم مت دانسددت که معتاد 
 نوازش هاي ظریف  بود م م

 
 ته نمت شت م م؟!د تو  را از من خس

 
 لبخند زد م روي موهای  : تو  را خسته نمت شت م م؟!

 
 د من که رفتم م متنهات گذاشتم م م

 
 لب زد : هیچ کجا نرفتت م م

 



 د ویهان م م
 

 د جونم م م
 

 د  را من و تو انقدر تنهائیم م هیچ کست و نداریم م م
 

شد : من و تو همدیگه رو داریم م متنها  صدای  پر بغخ بود م گلوی  پر درد 
 نیستیم م م

 
 د اگه فلور به هوش نیاد م

 
 سرش را عقب کشید و نگاه  کرد : به هوش میاد م م

 
با  شدمان درشدت و غمگین  نگاه  میکرد : میدونت  قدر دوسدت دارم م 

 م؟!
 

 سر تکان داد : نه م م
 

 لبخند زد و باز اشو از گوشه ي  شم  سر خورد : خیلت زیاد م مخودم نمت
 دونم اندازه اش  قدر میشه م م



 
ست  شت خفه اش میکرد م منف سباند به گودي گردن  م مبغخ دا سرش را  

 گرفت م دخترا دست روي قلب  گذاشت م
 

 کچ دست  را گذاشته بود روي قلب  م م
 

 د میشه اینجا بخوابم م م؟!
 

** 
 

ه اي روي بینت اش نشدداند م با دیدن کو و مو هاي طلائت اش هم ب*و*سدد
لبخندي روي لب های  نشست م پلو لرزاند و  شم باز کرد م مروي پیشانت 

 اش را نوازش کرد : صبح بخیر خانوم م م
 

 لبخندش کمرنگ بود م مبا صداي گرفته اي صبح بخیرش را جواب داد م م
 

ستم  شت م مد سر آیلت بود م ابرو باا داد : نمت خواي پا ست  هنوز زیر  یو د
 خشو شد م م

 
 نده م م؟!د ساعت  

 



با دو انگشددت نوا بینت اش را پیچاند : نه و نیم م مباید بریم بیمارسددتان م بعد 
 هم برم دنبال کارهام م م

 
 نگاه  را از  شمان  گرفت و زل زد به سقچ : کاش امروز مرخص بشه م م

 
دسددت  را گرفت و بلندش کرد : جون همون مادرت کمتر زار بزن م مدیدي که 

 تو همین یکت دو روز به هوش میاد م مدکترش  ت گفت م 
 

 کشاندش سمت سرویس : آب دهنت تا زیر  ونه ات تر گرفته م م
 

 کنار لب  را لمس کردو اخم کرد : دروغگو م م
 

 سر کج کرد و براندازش کرد : بچه ادبت کجا رفته م من هم سن باباتم م م
 

 مپر حرص  شم گرد کرد : نه قربونت م هم سن بابا بزرگمت م 
 

خندید و با پرروئت دور خودش  رخید : جوون م بابا بزرگ به این خوش تینت 
 از کجا مت خواستت پیدا کنت م م؟!

 
 رفت داخل سرویس و از همانجا داد زد : خوبه که هنوز به خودت امیدواري م



 
مت خواسدددت کمت سددرحال  بیاورد م مکمت ان زبان تند و تیزش را وادار به 

 حرف کند م م
 

بحانه را آماده کرد و نشست م مبا ورود آیلت لقمه اش را کنج لن   ناند میز ص
 : یه قهوه برام بریز م م

 
 د خودت  را نریختت م ؟!

 
با حوصددله لقمه اش را جوید : بعد عمري مت خواي یه کاري براي من بکنت م 

 مببین  قدر غر میزنت م محاا من پیر شدم یا تو م
 

ي صندلت روبروئت نشست م مماه ها بود که هر فنجانت روي میز گذاشت و رو
یا آب  ند زد : شددیر  هت لبخ جا بود و امروز خودش م مبت ج یاد آیلت ان روز 

 پرتغال م م؟
 

 دستت میان موهاي خوشرنگ  کشید : شیر م م
 

ایسددتاد و لیوان  را پر کرد : نمت دونسددتم  ت دوسددت داري م مپنیر و خامه و 
 شکلات گذاشتم م

 



 شمان  را که دید پشت گردن  را خاراند : بخور دیگه متعجب میان  
 

د ویهان م حالت خوبه م م؟ تو نمت دونت من صبحانه  ت میخورم م ؟! آلزایمر 
 گرفتت جونم م م

 
سر تکان داد و قهوه اش را مزه کرد م مغلیظ و پررنگ م همانت که دوست داشت 

یز به خاطرش نمت م مآلزایمر هم مت گرفت م  ند سددال بعد م اصددوا همه  
 ماند م اما تمام خاطرات مشترکشان را از بر بود م م

 
 ایستاد : صبحونه ات و کامل کن م ممن یه دوش بگیرم و حاضر شم م م

 
حوله را روي موهای  کشید و دستت میانشان برد و شلوغ ترش کرد م متارهاي 

 سنید داشتند زیاد مت شدند م ماهمیتت
 

 نداشت م مداشت م م؟!
 

شت م میو جل شید م انتظار م مآیلت هم دا سینه اش ک ستت روي تتوي  وي آینه د
v  مشکت پررنگ روي سینه ي  ن  داشت م م اخم  درهم شد م مدرد داشت

 م آن تتو بیشتر از ضربات سوزن براي دخترا درد داشت م م
 



نشدسدت لبه ي تخت و  نگت به موهای  زد م م فلور رو به بهبودي بود م مانت 
ز پیدا نکرده بود و عمو جان فلور را هم امروز مت دید م م ه روز مزخرف را هنو

 حال به هم زنت داشت م م
 

 د ویهان حاضري م م؟!
 

شیده بود م مزیادي زیبا به  شرنگت پو ستاده بود م مبارانت لیموئت خو جلوي در ای
نظر مت رسید م با رنگ موهای  م مآرای  ملایم صورت  م مبا عطرش م منفست 

 ت و دست به سینه ایستاد : داري میري بیمارستان دیگه م م؟!گرف
 

 مال خودش دست به سینه شد :  طور م ؟!
 

فت م عطرش کمت گرم م کمت شددیرین م کمت ملایم م مکمت  کمت جلوتر ر
 زیادي خوش بو بود م م

 
 د عطرت و عوض کردي م م؟!

 
 ت م مسرش را باا و پائین کرد : قرار نیست یه بلوز بنوشت رو تن

 
 خندید و دستت به بازوی  کشید : عضله است همه اش م م

 



 پوفت کرد : نیست که خیلت ورزش مت کنت م مسیگار هم که نمت کشت م م
 

شید روي بااتنه ي برهنه  شت م مک شکت اش را بردا سمت کمد و بافت م رفت 
 اش و کمت عطر زد م

 
 ه گرفتت م م؟!از آینه دید که نفست از عطرش برداشت : این عطر و تاز

 
بد نبود م سددر صددبح حرص و جوش زدن های  هم  کمت اذیت کردن  که 

 دیدنت بود : کادو گرفتم م مدو سه هفته قبل م م طوره م ؟!
 

 اخم  بیشتر در هم شد : بو گند میده م م
 

مقابل  ایسددتاد و کمت روي صددورت  خم شددد م مآیلت هم کمت به عقب خم 
 م میه نفس بگیر ببین  یه م م؟! شد : به این عطر میگت بوي گند

 
سلیقه  ست م ولت خوب دیگه به  صلا خوش بو نی  ینت به بینت اش انداخت : ا

 ي بابابزرگا میخوره م مناراحت نباش م م
 

 این نیم وجبت پررو م مپررو م م
 



ساعت  را بست به مچ دست  ن  و بازوی  را گرفت : روت و کم کن بچه م 
 م

 
 لوتر راه افتاد : بچه رو شوهر دادن رفت عزیزم م مخودش را کنار کشید و ج

 
لعنتت  ه پیچ و تابت میداد به قدم های  م مدنبال  راه افتاد : مث بچه ي ادم 

 راه برو ایلت م
 

 بت جواب لبخند کجت تحویل  داد م م
 

** 
 

دکتر جوانت شانه به شانه اش ایستاده بود و توضیحاتت میداد م متقریبا سرش را 
ه بود میان موهاي آیلت م م شددم غره اي به خونسددردي دخترا داد و فرو کرد

 دست  را گذاشت پشت کمرش و کمربند بارانت اش را کشید : عزیزم م م
 

راحت کشیدش عقب و دست  را دور کمرش حلقه کرد : وقت جناب دکتر رو 
 گرفتت م م

 
 رسددیدم مآیلت با ابروهاي باا رفته نگاه  کرد : داشددتم در مورد فلور مت پ

 معزیزم م



 
این عزیزم پر کنایه اش را ندیده گرفت و به دکتر که با تفریح نگاهشددان میکرد 

 نگریست : مت تونیم اان ببینیمشون م م
 

ند : فقط دخترشددون م ماونم  ما گاه  روي ایلت  بار دیگر ن ندي زد و یک لبخ
 خیلت کوتاه م م

 
 د خیلت ممنون آقاي دکتر م ملطچ کردین به من م

 
صلا از کجاي  ن صدائت بود م ا گ محکمت به کمرش زد م لعنتت این  ه نوع 

 حنجره اش همچین صداي شیرینت سر گرفته بود م م
 

 د فقط پنج دقیقه م م
 

 د  شم م بازم ممنون م م
 

 به محخ دور شدن دکتر به هم پریدند م
 

 د دیوونه شدي م ؟!
 



 دم حرف بزنت م مد این  ه طرز حرف زدن بود م منمت تونت مال بچه ي آ
 

 د  ت م ممگه  طوري حرف زدم م م؟! داشتم تشکر میکردم م م
 

روي صورت  خم شد : مرتیکه سرش و داشت میبرد تو موهات م اصلا متوجه 
 شدي م ؟!

 
ناباور نگاه  کرد : ویهان م مزده به سرت م مداشت برام از به هوش اومدن فلور 

ه کردي دکتر مملکت انقدر بیکارو عوارض این بیهوشت صحبت میکرد م مفکر 
 که اینجا باهام تیو بزنه م م

 
 بازوی  را  سبید و جلو کشید : تیو بزنه م م؟!  شمم روشن م دیگه  ت م ؟!

 
 د اه م ویهان م ولم کن و برو به کارت برس م م

 
دددد میگم  را صدات و اینطوري نازا مت کنت وقت حرف زدن م این جماعت 

 ارن م مکه دکتر و غیر دکتر ند
 

نفس کلافه اش را فوت کرد روي صورت  : من عادي و معمولت حرف میزنم م 
 بیخود دنبال گیر دادن به  یزي نباش م م

 



 قانع نشده بود م دخترا یو مدلت حرف میزد م صدای  زیادي شیرین بود م م
 

 د نه م متا حاا ندیدم با من اینطوري حرف بزنت م م
 

اش نشست : دیوونه اي به خدا م ماان من دارم  لبخند روي لب هاي رژ خورده
 باهات حرف میزنم م با دکتر هم همین مدلت صحبت کردم م م

 
شت  سایه ي قهوه اي ملایم پ سید به  سر خورد و ر نگاه  از روي موهای  
ید  پلک  م مگونه های  هم رژ گونه ي ملایمت داشدددت م نمت توانسدددت بگو

 زننده بود م اصلا نبود م م
 

 ي خوش حالت  را باا برد : برم م ؟!ابروها
 

 عقب کشید : با این دکتره حرف نزن تا بیام م م
 

ناراحتم مت کنت م یعنت  ت که حرف نزن م  با حرفات  اخم کرد : دیگه داري 
 م؟!
 

دسددت  را فرو کرد داخل جیب شددلوارش : یعنت مال دخترهاي خوب بشددین 
 و که بیام دنبالت م ماینجا تا بیام م یا کارت که تموم شد برو بوتی



 
 غرزد و راه افتاد سمت اتاق فلور : زورگو م م

 
نفسددت گرفت م مبه گور هفت پشددت جد و آبادش مت خندید که دیگر بگذارد 
دخترا همچین رنگت را بنوشددد م لعنتت م لیموئت خیلت بیشددتر از آن که باید 

 رنگ موها و سنیدي صورت  را جذاب کرده بود م م
 

** 
 

شت ویت شته بود روي پی  از پ شرت ها را گذا رین بوتیو نگاه  کرد م متت 
خوان و مرتبشان مت کرد م ممال وقت هائت که مدرسه مت رفت و هر روز وقت 
ظهر مت امدند بوتیو و کمک  میکرد م مآن وقت ها مت ایسددتاد روي  هار 
پایه و حاا قد کشددیده بود م آن وقت ها گاهت میان لباس ها خواب  میبرد و 

 اا خانومت شده بود م مح
 

در را باز کرد و جیرینگت ها به صدا درامدند م م سربلند کرد و با دیدن  اخم به 
 ابرو انداخت :  ه عجب اومدي م م

 
 جلوتر رفت و نگاه  کرد : جمع و جور کن بریم خونه م م

 



بلوز داخل دست  را محکم کوبید روي پی  خوان : میدونت  ند دفعه باهات 
 فتم م م؟! حداقل یه بار جواب میدادي متماس گر

 
شدم م  شین مونده بود م ممتوجه ن شت تو ما شانت اش : گو شید روي پی ست ک د

 مپیمان کجاست م ؟
 

شال  را باز کرد و دستت زیر موهای  کشید و پر غیخ غرید : رفته پی  باز م 
 م

 
با  حوصددله ي یو و به دو کردن نداشددت م مبه اندازه ي کافت سدداعات بدي را

عموي فلور گذرانده بود م گوشددت اش را برداشددت تا شددماره بگیرد که صددداي 
 پیمان را شنید م داشت کست را تعارف میکرد که داخل شود م م

 
سورمه  شت م ماز بارانت  سر تا پای  گذ سارا بود م منگاه  از  سر برگرداند م م

براق   واي و شال خاکستري ولب هاي شاتوتت رنگ  تا بوت هاي پاشنه بلند 
 م م
 

 حسابت به خودش رسیده بود : سلام م م
 

 قدمت سمت  برداشت : سلام م خوش اومدي م م



 
سددنگینت نگاه آیلت را روي شددانه های  حس میکرد م ملعنتت م مبه کسددت  ه 

 ربطت داشت م آیلت یا سارا م م
 

  شم غره اي به نی  باز پیمان زد م
 

 رم م مد اه م داداش م اگه با من کاري نداري ب
 

 هنوز داشت با  شم خط و نشان مت کشید که پیمان تنهایشان گذاشت م م
 

 برگشت سمت سارا :  ه بت خبر م م
 

 د اومدم یه سر به حسام بزنم دیدم که هستت م م
 

شانه  شان حرکت کرد م ماز روي  شده بود که نگاه  بین انگار تازه متوجه آیلت 
 ش شد م مهای  به آیلت نگاه کرد و دوباره خیره ا

 
 دخترا دست به سینه تکیه داده بود به پی  خوان و نگاهشان میکرد م م

 
 کلافه نفست گرفت : بشین م م

 



برای  صندلت سفید کنار آینه را جلو کشید م مرفت سمت آیلت و جلوي دیدش 
 ایستاد : نمت خواي بشینت م م؟!

 
م م سوئیچ و لب زیری  را کشید داخل دهان و رها کرد : مزاحم خلوتت نمیش

 بده برم تو ماشین م م
 

سرش را جلوتر برد : خلوت دیگه کدوم کوفتیه م دیدي که منم تازه اومدم  کمت 
 م مبشین با هم میریم م م

 
 لجبازي کرد : نمت خوام م بمونم یه  یزي بارش مت کنم م م

 
 دستت به ته ریش  کشید : بس کن م م

 
 د نمت خوام م

 
مزاحمت بشم م م یه  یزي پیشم جا گذاشته بودي  د ویهان جان م نمت خواستم

 م م
 

 نگاه آیلت قبل از خودش سمت سارا برگشت م م
 



 ه  یزي را جا گذاشته بود م م؟! اصلا آخرین باري که سارا را دیده بود م مپلو 
 های  را روي هم فشرد م مآن روز م آن شب م م

 
ا   ماهت میشد که اونجددد این گردن بندت پی  من مونده بود م متقریبا پنج ش

 بود م مالبته منم یکت دو روز قبل پیداش کردم م افتاده بود زیر م م
 

نمت دانسددت حالت صددورت   طور بود که جمله اش را تمام نکرد م مخودش 
مت دانست م مافتاده بود زیر تخت م مدیگر غیر از تخت اتاق سارا که جائت نبود 

 م م
 

 م ممنم یادم نبود که گم شده م نفست گرفت : مرست که پیداش کردي
 

سمت آیلت م منمت  شت  شانه های  برمت گ سارا هنوز از روي  نگاه متعجب 
خواسدت برگردد و نگاه  کند م مبه آیلت ربطت نداشدت م مبه این دختر هجده 
ساله هیچ ربطت نداشت که گردنبندش را کجا انداخته بود م مروي تخت م مزیر 

 تخت م م
 

 راند :  یزي میخوري بگم از کافت شاپ باا بیارن م مدستت بین موهای  س
 

 قدمت جلوتر برداشت : میخوام برم پی  پدرم م مکانادا م م
 



 دست به سینه نگاه  کرد : براي اقامت م م؟
 

ید : شانس ر*ق*صسري تکان داد م  تري هاي مشکت اش روي پیشانت اش 
 منتظرم باشه م خودم و امتحان مت کنم م مشاید یکت اون گوشه ي دنیا

 
لبخندي به لب  نشست م سارا خوب بود م ممهربانت اش م مآرامشت که داشت 
ش   ستت به ته ری ست میان مردمو های  حرف های  را ببیند م مد م ممت توان
کشددید م آیلت زیادي سدداکت بود م مباید برمت گشددت و نگاه  مت کرد ، اما 

سمت  برگردد م مبه دخترا ش  م ترجیح داد کمت دیرتر  شت که  اه ربطت ندا
 قبل م وقتت هنوز محرم هم بودند با سارا م م

 
ها  چه  با ب یه مهمونت گرفتم م مت خوام  نه ي حسدددام  ته تو خو ددددد آخر هف

 خداحافظت کنم م خوشحال میشم بیاي م مبا آیلین م
 

نفست گرفت م منمت خواست حرف هاي قبل باز تکرار شود م منمت دانست این 
س سرش را کمت سکوت آیلت خوب ا سر برگرداند و نگاه  کرد م م ت یا بد م م

 خم کرده بود پائین و به کف  های  نگاه مت کرد م م
 

سددارا انگار متوجه اوضدداعشددان شددده بود که لبخندي زد : فکر کنم موقع بدي 
 اومدم م مکاش قبل  تماس مت گرفتم م م



 
و م بودم بوتیدست روي بازوی  گذاشت : نه م ممزاحم نیستت م ممن از صبح ن

 م
 

 د پنج شنبه منتظرت باشم م م؟!
 

 د براي خداحافظت حتما میام م م
 

انگار جواب دلخواه سددارا نبود که  ینت به ابروی  افتاد م منگاه  را از روي 
 لب هاي شاتوتت اش باا کشید م م

 
 د من دیگه برم م م

 
مده  که ا کار خوبت کرده بود  فت  ید مت گ با تاد م م نارش راه اف نگ ک یو ج و 

 اعصاب حسابت را برای  برنامه ریزي کرده م م؟!
 

 دست سارا که سمت  دراز شد م مپنجه اش را گرفت : دوست دارم بیاي م م
 

 با انگشت روي دست  کشید : میام م م
 

 سري تکان داد : پس م مخداحافظ م م



 
ید م سباید تعارف مت کرد که مت رساندش م م؟! از رفتار بعد از این آیلت مت تر

کلافه دسددتت به پشددت گردن  کشددید م ماز یو دختر بچه ي هجده سدداله مت 
 ترسید م م؟!

 
برگشددت داخل و صددندلت را برگرداند کنار آینه م لباس هاي روي پیشددخوان را 

 داخل قفسه  ناند : کیفت و بردار بریم م مخسته ام م م
 

 ل  نمت خواستبت حرف  نگت به کیف  زد و جلوتر از او راه افتاد م محاا د
سددداکت بماند م مباید حرفت میزد م مباید جیغ و دادي راه مت انداخت م ماما 
سینه اش و  ست  را پیچانده بود دور  سکوت کرده بود و نگاه  نمت کرد م دد

 موهای  از بازي شال دور صورت و گردن  را پوشانده بود م م
 

شم های   ست و باز هم صندلت را کمت به عقب خواباند و تکیه داد م م  را ب
 ساکت ماند م مباید توضیحت میداد م م؟!

 
مالا مت گفت که قصدش از دیدن سارا اصلا رفتن به تخت خواب  نبود م ماما 

 نتوانست پس بکشد م ممت گفت نمت خواستم م م؟!
 

 دروغ بود م خواسته بود م آن بودن با سارا و ماندن کنارش را خواسته بود م م



 
بود و در و دیوار خانه به جان اعصددداب  افتاده بودند و مت گفت که دلتنگ  

ست پر  شت تنهائت اش را با ک سارا در لحظه اي به دیدن  آمده بود که نیاز دا
 کند م م؟!

 
فایده این حرف ها  ه بود م مباید مت گذاشت که تمام شود م مسارا مت رفت و 

لت م مشاید تنها دیگر کست به زندگت اش نمت آمد م مخودش مت ماند و شاید آی
 م م
 

به محخ ورودشان شال و کیف  را گذاشت روي کاناپه م مراه افتاد سمت اتاق 
 خواب  و بارانت اش را میان راه انداخت م م

 
سید م مقدم های  را  صور رفتن  به اتاق و قفل کردن در تر براي یو لحظه از ت

 ا شنید م متند کرد اما آیلت رفت داخل و بلافاصله صداي قفل کردن در ر
 

 د آیلت م براي  ت رفتت تو اتاق من م مبیا بیرون مت خوام لباس عوض کنم م م
 

 دوباره به در کوبید : میگم باز کن م آیلت م م
 

 داد کشید : حالم و به هم میزنت م م
 



 نفس  را فوت کرد بیرون : بیا در و باز کن با هم حرف مت زنیم م م
 

سایل اتاق را مت  شت اتاق  را زیر و رو میکرد م صداي کوبیدن و شنید م مدا
 مهم نبود م اگر اینطور آرام تر میشد م م

 
شب و  ش  ماه قبل م ؟! یعنت وقتت که من  شتت م م؟  دددد گردنبندت و جا گذا
شبت و  شت م میعنت وقتت که هیچ  سروخان با فلور مت گذ روزم تو خونه ي خ

 نمت تونستم بخوابم م لعنتت م ملعنتت م م
 

سته شدن  یزي را شنید م آینه یا شیشه م محکم تر به در کوبید : باز صداي شک
 کن این کوفتت و م مداري  ه غلطت مت کنت م ؟!

 
جیغ زد : رفتت باهاش خوابیدي اونم وقتت که هنوز اون صددیغه نامه بود م وقتت 

 پی  فلور و مانت گفتت که من م ممن م
 

 یلت م م!!کلافه تر شد م  نگت میان موهای  انداخت : آ
 

سم من و به زبونت نیار م محالم و به هم میزنت م م رنگارنگت این  ه*و*سدددد ا
 بود م مهمونت که تو ترکیه به خاطرش تحقیرم

 



 کردي م آره م م؟!
 

 د داد نزن م
 

ست و بخواي میگیري و میبري تو تخت  ست هر ک دددد براي همین بهم گفتت د
 خودت م م؟! که به من مربوط نیست م ؟!

 
 ن در و باز کن تا حرف بزنیم مد ای

 
خائن م  ندارم م م با تو هیچ حرفت  ید روي در : من  ید و کوب باره جیغ کشدد دو

 دروغگو م عوضت م مب ي غیرت م م
 

مشددت های  محکم و محکم تر روي در نشددسددت : بیام تو اون اتاق میدونم 
 باهات  یکار کنم م مبه من مت گت بت غیرت م عوضت م م؟!

 
 مت گم م م یه ناراحت شدي م ممگه نیستت م م؟! د آره م به تو

 
 لگدي پاي در نشاند : بیا بیرون تا نشونت بدم بت غیرت کیه م مبیا بیرون م م!!

 
دادش آنقدري بلند بود که گلوی  را به سددوزش بیاندازد م مکه آیلت را سدداکت 

 کند م مکه صداي نفس هایشان بنیچد میان سکوت خانه م م



 
صدای   ستت رفت هق هق بت  شعور م ماومد و دید نی شنید : دختره ي بی را مت 

مغازه ي حسددام تا بیاي م تا اون گردنبند کوفتت و نشددونم بده م که  ت م بفهمم 
که باهاش بودي م تو خونه اش م م؟! فکر کرد برام مهمه م ممهم نیسددت م دیگه 

 مهم نیست م مبرو هر کاري مت خواي بکن م م
 

هم نبود م متکیه اش را به در داد و کمت به پائین خم بت غیرت نبود م معوضددت 
 شد م مصداي گریه اش را مت شنید م م

 
 مشت  را دوباره کوبید روي در : بیا بازش کن ببینم  ه گندي زدي م م

 
د من گند نزدم شازده م توئت که گند زدي به زندگت من م ماصلا براي  ت من و 

شتت اینجا م ؟! من مت خوام برگ ردم خونه ام م براي  ت باید اینجا بمونم نگه دا
 م مبمونم که فردا یکت دیگه در این خونه رو بزنه م م

 
 داد زد :  ه ربطت به تو داره م م؟!

 
صددداي  رخیدن قفل را شددنید م عقب کشددید م میان  هار وب در ایسددتاد م 

 موهای  پریشان بود و رد اشو زیر  شم  را سیاه کرده بود م
 



د و سینه اش از شدت خشم باا و پائین مت شد : راست مت گت  انه مت لرزان
ربطت به من داره م دیگه نداره م ماما  ون موضددوع اون دختره مال وقتت بود که 

 من زنت بودم این و بهم بدهکاري م م
 

دست  بلند شد تا محکم روي صورت  بنشیند م مچ اش را بااي سرش گرفت 
م لعنت به خودش و نیازش م ملعنت به ایلت  م ملعنت به سارا و خراب کاري اش

 م م
 

 پر بغخ و خشم پوزخند زد :  ت شد م مطاقت نداري بزنم تو صورتت م ؟!
 

 د تو زن من نبودي م منم بهت خیانت نکردم م این و فرو کن تو سرت م م
 

دست  را پس کشید تا مچ  را رها کند : ولم کن لعنتت م مآره من هیچ کس تو 
 لم کن مت خوام برم م منمت شم م مو

 
صبانت نکن م مبرو  شرد : هیچ گوري نمیري آیلت م من و ع محکم تر مچ  را ف

 مال بچه ي آدم بشین تو اتاقت م م
 

د مت خوام برم خونه ي خودم م م ه ربطت به تو داره هان م ؟! پدرمت یا برادرم م 
 م؟!
 



اید آرام  میکرد م گستاخت اش را میدید و مت شنید و دل  به درد مت امد م مب
 باید برای  حرف میزد م م؟ باید بت خیال میشد و کنار مت رفت م ؟

 
نفسددت گرفت م دسددت  را انداخت پائین : بس کن م مروز گندي داشددتم و به 

 لطچ تو گه شد م مدیگه بس کن م
 

 خم شد و از روي زمین بارانت اش را برداشت : باشه م دیگه بس مت کنم م م
 

توان  خودش را کنترل مت کرد تا داد و هوار نکند م مکه تمام  داشددت بیشددتر از
 خستگت و ناراحتت اش را سر آیلت خالت نکند م م

 
 بازوی  را گرفت : لباست و دربیار و برو تو اتاقت م

 
زل زد به  شددمان  : براي  ت باید اینجا بمونم م میه دلیل بیار که من باید 

 اینجا باشم م م!!
 

 ي لب  را خاراند : آیلت تموم  کن م با پشت شصت گوشه
 

 د دارم همین کارو مت کنم م ممت خوام برم خونه ام م م
 



 کشیدش جلو و غرید : د امصب م مکدوم خونه م کت اونجا منتظر توئه م م؟!؟
 

صورت  : به تو ربطت نداره م متو  ستاده بود و زل زده بود به  سینه اش ای سینه به 
اره ي منت تا گوش به حرفت بدم م متا برام مهم نباشه  یکاره اي م مبهم بگو  ک

 که کت و میاري تو تختت م م
 

 نگ انداخت به شددانه اش :  را سدداکت نمت شددت تا منم خفه بمونم لعنتت م 
 کت و آوردم تو تختم م ؟!

 
هفت سال پات ایستادم و نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره م مبا هیچ کس نبودم 

سارا بودم  م مت فهمت م مپاي هیچ شد م هیچ وقت م ماما با  کس به خونه ام باز ن
  ون احتیاپ داشتم م  ون تنها بودم م م ون نبودي م ممت فهمت م م؟!

 
صیان  سر به ع ساکت مت ماند اما مال خودش  خیال میکرد با نعره اي که زده 

 گذاشته بود : حاا هستم م من و ببین م م!!
 

که که نمت خواسددتم  تو نمت خواي من و ببینت م من  نارت م ممن  جام م ک این
 تنهات بذارم م م

 
 نگاه  سرگردان شد م بین مردمو هاي لرزان و لب هاي لرزان  م م

 



سارا پر کرده بود  سه میکرد م متنهائت اش را با  سارا مقای خفه ماند م دخترا را با 
  ون ایلت نبود م م؟!

 
صورت گریان   رخ خورد م ماین فکر هاي مزخرف لعنتت م نگاه  باز روي 

 م
 

قدمت به عقب برداشددت و کت  را انداخت روي کاناپه م دسددتت به گردن عرق 
کرده اش کشددید م میو نخ سددیگار مت خواسددت م باید کام مت گرفت م قدم 

 بلندي سمت آشنزخانه گرفت و بسته ي سیگارش را برداشت م
 

سارا ن ساتکیه داد به کانتر م مپو عمیقت زد آیلت هیچربطت به  شت م م را زن دا
 بود م مزنت که کنارش جان گرفته بود

 
 عقل و قلب  را کشته بود و فقط نیازش را دیده بود م

 
آیلت م آیلت اما دختر بچه ي هجده سددداله اي بود که تنهای  گذاشددته بود م 

 مغمگین بود م م بودن با سارا حال  را خوب کرده بود م
 

بل هم بود م بودن آیلت یا نبودن  حتت اگر همان یو دفعه و همان شدد  ماه ق
 ربطت به ماجراي سارا نداشت م مداشت م م؟!



 
ته سیگار را روي کانتر فشرد و بعدي را روشن کرد م حتت نمت خواست برگردد 

 و نگاه  کند م مهق هق ضعیف  را مت شنید م
 

سرش  سینه اش م م ست م پاهای  را جمع کرد میان  ش سر خورد و ن پائین کانتر 
 اند به دیوار پشت سرش م مرا  سب

 
سیگارش کامت گرفت م مفکر کرد  ساز  سیگارها هم عالمت دارد م ب*و* یدن 

 ماینبار محکم تر م تمام حجم سینه اش پر شد م م نگت میان موهای  زد م م
 

شده بود م  طور  سرش م  ه مرگ   شت  سرش را کوباند به دیوار پ  ند بار 
 دیوانه میشد م م؟! توانسته بود مقایسه شان کند م داشت

 
مگر میشددد که آیلت م که زن بودن م مکامت گرفت و خاکسددترش را ریخت کچ 
آشددنزخانه م مدخترا م روي سددینه اش را تتو کرده بود م مروي قلب  م م را باید 
سینه اش م منفس  تنگ شد م ته سیگار را پرت  اول اسم  را مت کوبید روي 

 کرد روي زمین و دوید سمت اتاق  م
 
شسته بود لبه ي تخت م میان اتاق به هم ریخته و شیشه هاي شکسته ي عطر م ن

نه ریخته بود روي لحاف رو تختت و بوي عطرش همه جا را پر  مخرده هاي آی
 کرده بود م م



 
 
 
 
 

 انگار از حضور ناگهانت اش یکه خورد که کمت به عقب پرید م م
 

 م ؟! کنارش زانو زد : براي  ت روي سینه ات و تتو کردي
 

 مژه هاي بلندش هنوز خیس اشو بود م مسنگین پلو زد :  ت م ؟!
 

دسددت  را بند شددانه اش کرد م مغرید : دارم مت گم براي  ت اسددم من و روي 
 سینه ات تتو کردي م هان م ؟!

 
لرزیدن  انه اش را که دید دیوانه شد م فریاد زد : گریه نکن م حرف بزن م حرف 

 ت مت گذره مبزن بفهمم داره تو سرت  
 

 اشک  سر خورد روي گونه اش محرف نمیزد م م؟ خفه مانده بود م ؟!
 



داشددت دیوانه اش میکرد م میقه ي لباسدد  را کشددید پائین : مت خوام دوباره 
 نیست م م Vببینم  م شاید اشتباه کردم م هوم م شاید 

 
د م ادست  را گذاشت روي مچ اش تا نتواند لباس  را عقب بزند م ماهمیتت ند

 میقه ي تت شرت  را کشید پائین م م
 

 گردن  خم شد : ویهان م
 

 د حرف نزن م مساکت باش تا دیوونه ترم نکردي م م
 

یقه ي لعنتت را پائین تر کشددید م مآنجا بود م مدر بااترین قسددمت سددینه اش م 
 مروي سنیدي پوست  مت توانست واضح ببیندش م

 
 ي  یه م م؟!نفس  را حبس کرد : این م این م مبرا

 
 شددم های  تند و تند ، پر و خالت میشددد م مهنوز مچ دسددت  را گرفته بود م 
مسددفیدي دسددتان  در مقابل تیرگت دسددت  م مال تفاوت شددب و روز م کمت 
کمرنگ تر م مدست  را گذاشت دو طرف صورت  : ببین من و م این اسمت که 

 اینجا نوشتت که به خاطر من نیست م مدرسته م ؟!
 



شقیقه اش تند با ز شم ها م این نگاه م م نبخ روي  بان  نمت گفت م اما این  
کوبید م منفسددت گرفت م متمام اتاق بوي عطر گرفته بود و هنوز هم بوي رزهاي 

 سفید را حس میکرد م
 

 نگت میان موهای  زد و پاي تخت نشست م مزمزمه کرد :  یکار کردي آیلت 
 م م یکار کردي با من م مواااي م م

 
کچ دسددت  را زیر دندان فشددرد و خم شدددد روي زانو های  م م پنجه هاي 
شد م مدرد  شتر روي زانو خم  سرش بی شید م م کو ک  را میان موهای  مت ک
شتان  را باور میکرد  بود و درمان م م؟!؟ هوووفت کرد م ملعنتت م ممعجزه ي انگ

 یا تتوي روي سینه اش م م؟!
 

** 
 

سته اش را باز کرد  شه هائت که پلو هاي خ شی صداي خرده  ست  م ممت توان
جمع میکرد را بشنود م معطرهای  را کوبانده بود به آینه و حاا هزاران تکه شده 
بود م محست براي برخواستن نداشت م مروي نرمت کاناپه هم تمام عضلات  به 
درد آمده بود م م سددنگینت دیشددب را روي شددانه های  حس میکرد م مگر مت 

 موش کند م متوانست که فرا
 



صددداي قدم های  را مت شددنید م مپا برهنه قدم برمت داشددت م منمت خواسددت 
بیدارش کند م منمت دانسددت که تمام شددب را بیدار مانده بود وشددات به شددات 
سیگار دود کرده بود م مخلق  تنگ بود م مسردرد داشت و بدش نمت آمد پا ه 

ترا در نزدیکت اش متوقچ بگیرد و بدرد م م نشست روي کاناپه و قدم هاي دخ
 ماند م م

 
دستت روي تت شرت باا رفته اش کشید و ایستاد : حاضر شو بریم بیمارستان 

 م م
 

 د صبحانه آماده کردم م
 

  نگت میان موهای  انداخت و از کنارش رد شد : نمت خورم م م
 

 نالید : ویهان م !!
 

صویر خیس و دره صورت  و به ت شید به  سرد پا شت آب  شت م ه م  در آینم
نگاه کرد م ته ری   ند روزه و  شددم هاي سددرخ و پچ کرده م مپووفت کرد و 

 دستت روي پلو های  کشید م م
 

شه هاي عطرش م  شی شده بود م جز جاي خالت آینه و  سبت مرتب  اتاق  به ن
 ملباست از کمد بیرون کشید و پوشید م م



 
 ایستاده بود کنار میز آشنزخانه م

 
 اضافه داري و مت خواي بمونت من برم م م؟!غر زد : اگه وقت 

 
سر تکان داد و از کنارش رد شد م مبه کشیدگت قدش  شم دوخت :  ت شد م 

 برم م ؟!
 

 د میام م
 

نگاهت به نیمروهاي زعفرانت یخ کرده انداخت م مصددبحانه نخورده بود م لیوان 
 خالت اش نشسته بود کنار لیوان بزرگ

 
م شددبیه به دوقلب نیمه مت ماند م ممزخرفت خودش م دسددته هایشددان کنار ه

 ناارخودش کرد و بیرون رفت م م
 

نگاهت به بافت یشددمت اش انداخت م محداقل از ان بارانت مک  مرگ ما بهتر 
 بود م ملعنتت دوباره به خودش گفت م م را تمام نمت کرد و خفه نمت ماند م م؟!

 
 د من حاضرم م م



 
ب را نخوابیده م مصددبحانه نخورده و نگاه  که نمت کرد مت دانسددت که شدد

 بغخ دارد م م
 

صندلت و  شتت  سرش را تکیه داده بود به پ ست و راه افتاد م م ش شت فرمان ن پ
 شمان  را بسته بود م منگاه  تا روي انگشتان  کشیده شد م مپنجه های  

 را پیچیده بود به هم و مت فشرد م م
 

** 
 

سددته بود م مآمده بود تا با عموي نگاهت به آیلت انداخت که داخل ماشددین نشدد
 فلور حرف بزند و  ه کار مزخرفت م

 
د تا به هوش نیاد و من نفهمم  ه اتفاقت براش افتاده از شکایتم صرف نظر نمت 

 کنم م م
 

گوشه ي لب  را لمس کرد : من هم دیروز عرض کردم که مشکل  ت بود و تو 
 این مدت  ه اتفاقاتت افتاده م م

 
گاه خیره ي عم چه  ه ن مه داد : این ب ید ادا که روي آیلت د وي فلور را 

 ت کرده که باید تقاص ندونم کاري هاي فلور و بقیه رو بده مگ*ن*ا*ه



 
 مرد عصبت نگاه  کرد : منظورتون از بقیه میشه پدر و برادر گرامت دیگه م م

 
 ابروهای  را گره کرد : اگه اونا مقصددر هم بودن اان دیگه نیسددتن م مبهتره به
 جاي این کارها دنبال مانت بگردین م اگه فلور به هوش نیاد فقط اون مقصره م م

 
 د مانت هم داره  وب ندونم کاري هاي خانواده ي رستگار و میخوره م

 
دست به سینه نگاه  کرد : به رستگارها  ه مربوط که شوهر فلور دیوونه بود 

ده اینجائین اون موقع و زن  و به باد کتو مت گرفت م مشدما که سدر و مر و گن
 که داشت زیر دست و پاي شوهرش مت مرد کجا بودین م م؟

 
 شمان  را تنگ کرد و با نفرت ادامه داد : به رستگارها  ه ربطت داره که فلور 

 نمت تونست براي بچه اش مادري کنه م
 

ضایت نمت دم م  صبت کرده بود که غرید : من ر سابت ع انگار عموي فلور را ح
 گوشت فرو کن ماین و تو 

 
شما  ضایت  ستاد : به درا م مفکر کردي من فقط منتظر ر سینه اش ای سینه به 
هسددتم م م؟! مانت و همین روزا پیدا مت کنم و میدم دسددت پلیس م مبعد از اون 



سرش  ه بلائت میاد م حتما مت دونید که یه پرونده ي آدم  ست  هم برام مهم نی
 ربائت هم تو شاهکارهاش داره م م

 
لت نگران نزدیکشان میشد م مکمت عقب کشید م منمت خواست داد و دعوا راه آی

 بیاندازد م مباید بیشتر صبوري مت کرد اما
 

 نتوانست م م
 

 د  ت شده ویهان م ؟!
 

 دست  را بند بازوی  کرد : برگرد تو ماشین م م
 

 د من عموي مامانت هستم م م
 

 : سلام منگاه آیلت از روي صورت  گذشت و به مرد رسید 
 

 د از مانت خبري نداري م ؟!
 

 نگرانت اش را حس کرد : نه م منمت دونم م از همون روز دیگه ندیدم  م م
 

 د داري راست  و میگت م مگه نه م ؟!



 
شخص کن  ضع خودت و م ستت یا فلور م مو شما نگران مانت ه دددد هه م ماان 

 جناب افشار م م
 

انت شددده م م؟! شددما خبري ازش آیلت به بازوی   نگ انداخت : خبري از م
 دارین آقا م ؟! تقصیر مانت نبود م مفلور پاهاش سر خورد م م

 
 دست روي شانه اش گذاشت : آیلت م ؟!!

 
لب گزید و پر بغخ شددد : اگه مت دونید کجاسددت بگید بیاد م فلور به هوش 

 میاد م مدکترش گفت که همین روزا به هوش میاد م مخوب میشه م م
 

 از مانت ندارم م مد من خبري 
 

 نفست گرفت : بیا بریم تو ماشین م م
 

 د ویهان م ؟!
 

التماس  شددم های  را که دید اخم کرد : ویهان و م مبیا بریم م اینم از همون 
 خانواده است م تا به حال که جز دردسر  یزي ازشون ندیدیم م م



 
 د مواظب حرف زدنت باش م

 
و اینهمه سال این زن بت کس و کار بود د نباشم  یکار مت کنت حضرت آقا م مت

ست  شگاه و هیچ ک سای سال افتاده بود گوشه ي آ شت م مهفت  و هیچ کت و ندا
مه ي درداي فلور و از من و  مده ادعاي ه یه احوالت ازش بگیره م م نیو تا  نبود 

 این دختر مت خواي م ؟! نکنه یه  یزي بدهکار شدیم م م؟!؟
 

 رفت : بیا بریم م مبرگشت سمت آیلت و بازوی  را گ
 

دنبال خودش کشدداندش و سددوار ماشددین  کرد : بهت گفتم نیا پائین م منمت 
 فهمت م م؟!

 
 انگشت شصت  را گرفته بود زیر دندان :  را بهم نگفتت که عموي فلور ه م م

 
 مچ دست  را گرفت و عقب کشید : نکن تو دهنت م م

 
 د اصلا این عمو تا به حال کجا بوده م

 
سال قبل دبت زندگت میکنه م محاا اومده و دم از برادرزاده اش  دددد از ده پونزده 

 میزنه م ماینا همه به خاطر ندونم کاري هاي



 
 جنابعالیه خانوم م م

 
 برگشت سمت  : به من  ه ربطت داره م مگه من خواستم که فلور و هل بده م

 
ن م روي فرمان ماشددین ضددرب گرفت : حرف گوش نمیدي آیلت م بیخود براي

ننه من غریبم بازي در نیار م بهت گفتم این پسددره مشددکل داره م آدم حسددابت 
 نیست م م

 
ددد  را م  ون هزار جور بدبختت تو زندگت اش کشیده م م؟!  ون مادرش ول  

 کرده م پدرش افتاده بود گوشه ي زندان م آره م ؟!
 

افتاده پت  ددددد نه خیر م به این خاطر که پر از عقده اسددت م ماان  ند سدداله که
شد م اما  شماها م میدونت م مهر  ت کینه اي هم بود دیگه باید تموم می زندگت 

 بس نمت کنه م اینا یعنت  ت م ؟!
 

سددکوت دخترا باعث شددد ادامه ندهد م مجلوي خانه نگه داشددت : من جائت 
 کار دارم دیر وقت میام م

 
 د پس منم برمیگردم خونه م م



 
 نگاه  کرد : دوباره مت خواي شروع کنت م ؟!تکیه داد به شیشه ي پنجره و 

 
 پررو جواب داد : مگه تموم شده بود م ؟!

 
 د آیلین م

 
شروع  شینم و بیارم م مفردا کلاسام  دددد من مت خوام برگردم خونه م یا حداقل ما

 میشه م از اون طرف هم میرم بیمارستان م
 

 د برو باا من ماشینت و میارم م
 

 لباسام و مت خوام م مد من خودم باید باشم م 
 

 سر تکان داد : ببینم  ت میشه م فعلا برو پائین م م
 

 کمربندش را باز کرد و  رخید سمت  : آروم رانندگت کن م م
 

سریع پیاده شد و دوید سمت خانه م مروي لب  دست کشید م مت خندید م ؟! 
 هرگز م

 



 م م
 
 
 
 
 

میداد که آیلت به خواب  دیر وقت بود که رسید خانه م  راغ هاي خاموش نشان
شته بود زیر  ستان  را گذا سمت اتاق  د صدا راه افتاد  سرو  رفته م با کمترین 
گونه اش و به خواب رفته بود م مروي دو پا مقابل تخت نشددسددت م مقسددمتت از 
موهاي قرمزش روي گردن  ریخته بود م مسددرش را گذاشددت لبه ي تخت و 

به کو و مو های   زد م ماخم داشدددت و دل  مت نگاه  کرد م ملبخندي 
 د م مب*و*سخواست میان ابروهای  را ب

 
انگشت اشاره اش را برد جلو و نزدیو بینت اش گرفت م مدم و بازدم  را حس 
کرد م مکاري که خیلت شب ها که بیدار میشد تا سري به اتاق  بزند انجام مت 

 م مید م اما حاا نمت توانست ب*و*سداد م خم میشد و موهای  را می
 

ساین روزها هر  شید بین موهای  ب*و* ست  را ک شد م مد سیر می ه هزار بار تف
 و ایستاد م مراه افتاد سمت اتاق خودش م م

 



 روي تخت تنهائت اش م م
 

شید  سینه اش مت ک ست این قلب لعنتت را از  آینه اش را عوض میکرد م کاش ک
 بیرون و میبرد م م

 
 ش در آینه م مدراز کشید روي تخت و زل زد به تصویر

 
 
 
 
 

ست م مبا موبایل  حرف میزد و  ش شم باز کرد و ن صداي حرف زدن آیلت   با 
 لحن صدای  پر از اضطراب بود م م

 
 د بله م من دخترشون هستم م ماتفاقت م اتفاقت افتاده م م؟!

 
 راه افتاد سمت آیلت که دست به کمر ایستاده بود :  ت شده م م؟!

 
 ش اومده م منگاه  کرد : فلور به هو

 
 نفس حبس شده اش را داد بیرون م م



 
موبایل  را انداخت روي کاناپه ودوید سددمت اتاق  : باید برم بیمارسددتان م 

 اان م اان باید کنارش باشم م م
 

صبح بود م مخمیاز اش را خورد و  ساعت انداخت م منزدیو به پنج  نگاهت به 
 د از بودن فلور خوشحال استرفت تا لباس بنوشد م مبراي اولین دفعه حس کر

 م
 

 داخل اتاق  شد : من و میبري م ؟!
 

 صداي پر بغض  را که شنید اخم کرد : دیگه به هوش اومده م  را میلرزي م م
 

 ساده اعتراف کرد : مت ترسم م م
 

 بلوزش را پوشید و دست  را گرفت : دیوونه اي به خدا م م
 

 هان م مگوشه ي ناخن شصت  را گرفت زیر دندان : وی
 

 سر تکان داد : بیا بریم م م
 



** 
 

پیمان ته سددیگارش را با پا برد سددمت زباله : گند زدي به اینجا م مخانوم عماد 
 کت مرخص میشه م ؟!

 
 نگاهت به ساعت انداخت : یکت دو روز دیگه م م

 
 د پس امشب میاي مهمونت خونه ي حسام م

 
ش شد و مت سر تکان داد م ممت رفت م مآخرین کلاس آیلت ه شب تمام مت  ت 

خواسدددت قبل رفتن  برود مهمانت سدددارا م ماین یکت دو روز از هم رو گرفته 
بودند و حرف نمت زدند م مفکر کرد باید دوباره آنها را بگذارد خانه ي خسددرو 

 خان یا نه م م
 

 د براش  یزي گرفتت م ؟!
 

 ابرو باا داد : براي کت م ؟!
 

 اده ي حسام و میگم م مسارا مپیمان کمت سمت  خم شد : خواهرز
 

 با انگشت اشاره روي پیشانت اش فشرد تا عقب برود : به تو مربوط نیست م



 
د داداش من م این دختر واضح نشون میده که از تو خوش  اومده م دختر بدي 

 هم نیست م  را میذاري بره م م
 

 دوباره ابرو باا داد : همین اان گفتم به تو مربوط نیست م م
 
شدي پ شه تنها باش م دیگه پیر  شد : به درا م مهمی سینه  ست به  وفت کرد و د

 مرد حسابت م داري میري تو ست و پنج سالگت م م
 

خوب که  ه م ممت رفت وارد ست و پنج سالگت و هنوز خیلت فرصت داشت م 
 مکست بود که بگوید غیر این است م م

 
 دارم م میرم و برمیگردم م م ایستاد و گوشت موبایل  را برداشت : یه جائت کار

 
 د جنساي جدید کت میرسه م ؟!

 
 شانه داد باا : نمت دونم م مامشب تماس میگیرم م م

 
 غرغر پیمان را پشت سرش شنید : پس تو  ت مت دونت م م

 



** 
 

یامده بود که  به حال پی  ن تا  نداخت م  به ردیچ جواهرات مقابل  ا نگاهت 
م از بدلت جات اسددتفاده میکرد م منگاه  همچین  یزهائت بخرد م مآیلت ه

ست مت  شد م در سنیدي گردن  خاص تر می سبز زمردي ماند م مروي  روي 
تا براي سدددارا  به ابروی  م مآمده بود  افتاد روي گودي گردن  م م اخمت افتاد 

 هدیه بگیرد م عنوان  اهمیتت نداشت م مهدیه م میادبود م م
 

شواره با آویزکوتاه و مر وارید م فکرش رفت کنار قرمزي موهای  یو جفت گو
 م مروي اله ي ظریچ گوش  حسابت زیبا

 
 ید م مر*ق*صمیشد م موقتت سرش را کج کت گرفت آویز مت 

 
نفسددت گرفت م نباید مت گذاشددت که دوباره شددروع شددود م ماما وقتت جواهر 
فروشت را ترا کرد جیب هاي  پ و راست بارانت مشکت اش سنگین بود م م 

مت بیشددتر م روي زمرد کو و سددبز رنگ م مروي آویز گردنبدي که  نت ک
 برای  خریده بود م م

 
بعضددت  یزها در اختیارش نبود م مبه خودش پوزخند زد م معجب مرد راسددت 
شت به بوتیو و توجهت به تیکه بار کردن هاي  ست م مبرگ قدمت بود و نمت دان

 ته م مپیمان نداده بود که مت خواست سر در بیاورد کجا رف



 
** 
 

 گره ي کراوات  را کمت شل کرد : کت میرست خونه م ؟!
 

 صدای  پر از خستگت بود : تا هشت و نیم نه مت رسم م م
 

 کراوات لعنتت اذیت  میکرد م حرصت بازش کرد و انداخت : لعنتت م
 

 د  ت شده م ؟!
 

باز کرد : متنفرم از هر  ت کراوات  تو دکمه ي اول و دوم پیراهن سددفیدش را 
شه میام  ست گرفت : تا بیاي دیر وقت می ست لبه ي تخت و نف ش ست م من دنیا

 دنبالت م
 

 د داري میري مهمونت م م؟!
 

 نمت خواست به نرمت صدای  توجه کند : آره م م
 

 د م م



 
 آیلت م -
 

 د من با دوستم میام م نگران نباش م تا خونه من و میرسونه م
 

 د کدوم دوستت م م؟
 

سرکت که دفعه ي قبل سوار ماشین آیلت شده بود م مدست  فکرش رفت پی  پ
 را گذاشت روي گردن  : آیلت م م

 
 د الهه م م تو نمت شناست م خونه اش تو همین خیابون م ممن و هم میرسونه م م

 
 د م م

 
 د دیرت نشه م م؟

 
 دست کشید روي پیشانت اش : رسیدي بهم زنگ بزن م م

 
 مبهت خوش بگذره م مزمزمه اش کم جان بود : باشه م 

 



ید که براي خوش گذرانت نمت رود م مکه میرود تا  یزي که  مت خواسددت بگو
 حتت شروع هم نشده بود را تمام کند م م

 
دل  مت خواسددت بگوید که دلتنگ  شددده م مدلتنگ آیلت شددیرین روزهاي 
گذشددته که مت خندید و بت خیال بود م مدخترا موقرمز م مدسددت  روي قلب  

 عنتت درد داشت م مخیلت هم درد داشت م منشست م ل
 

 د یادت نره تماس بگیري م م؟
 

 د نه عزیزم م م
 

عزیزم  را دوسددت داشددت م مغلظت  دردناا بود م ممت فهمید و از پشددت 
گوشددت هم مت توانسددت فشددارش را روي سددینه اش حس کند م ماما این عزیز 

 بودن را رندانه دوست داشت م م
 

** 
 

 وی  حلقه شد : اولین بار هم روي تراس هم و دیدیم مدست سارا دور باز
 



سددرش را  سددباند به بازوی  و ادامه داد : اون شددب خیلت تنها به نظر مت 
 اومدي م م

 
 تکانت به شات رنگت اش داد : اان تنها نیستم م ؟!

 
سینه اش ایستاد :  را تنهائت م اما تو از اون ادم هائت هستت  سینه به   رخید و 

 ر  یزي این خلا رو نمت تونن پرکه با ه
 

 کنن م زندگت و سخت میگیري ویهان م م
 

سارا  ه مت دانست که زندگت سخت تر گرفته م دارد دمار از روزگارش در مت 
 اورد م مداشت خم میشد و هیچ کس نمت دید م م

 
 انگشت  را کشید روي ته ری   انه اش : نیاوردي اش م ؟!

 
ست گرفت م ده دقیقه ي قب سیده دم در خانه م حاا حتما نف ل پیام داده بود که ر

دوش مت گرفت م محوله ي قرمزش را مت پوشددید و میرفت سددمت اتاق  و 
گردنبندش را کنار روي تخت مت دید م مخوش  مت آمد م مرنگ سبز را دوست 

 داشت م ممت دانست م م
 

 د کلاس داشت م



 
 نم گند زدم نه م م؟!دستان  را گذاشت دو طرف صورت  : اون شب با اومد

 
 دست دور کمرش پیچاند : خوبه که خودت هم میدونت م م

 
 با مشت روي سینه اش کوباند : عوضت م م

 
 سرش را  سباند به کت تیره اش : دلم براي بدجنست هات تنگ میشه م م

 
شه  شناختیم م ماینم می شید : مگه  قدر همدیگه رو مت  ست ک روي کمرش د

 عد یادت میره م میه خاطره و  ند سال ب
 

شتان  رفت دور گردن بدون کراوات  : یادم نمیره م محداقل نه انقدر زود م  انگ
 م

 
 دست  را گرفت : شیطونت نکن م م

 
 خندید و لب زیردندان فشرد :  را م ؟!

 
 ابرو باا داد : قبلا گفتم که دیگه اون رابطه تکرار نمت شه م میادت نیست م ؟!



 
نگاه  میکرد : من  را یادم میره که تو  ه آدم مزخرفت  اخم کرده بود ودلخور

 هستت م ؟!؟
 

 سرش را کج گرفت و کشیدش میان تاریکت تراس : اان ناراحتت م ؟!
 

 انگشتان  را کشید روي رگ گردن  : نه م م
 

 مت م ؟!ب*و*سخندید : خوبه م ممت تونم ب
 

های  برداشت : یه ه ي کوتاهت از کنج لب ب*و*سگفت نه م ماما مهم نبود م م
 کم دیر گفتت م م

 
 اخم  پررنگ شد : خیلت فرصت طلبت آقاي رستگار م مت دونستت م ؟!

 
ستت که میگت م منمیریم تو م مهمونات  شات  را لب زد : آره م تو اولین نفري نی

 دیگه میرسن م
 

** 
 



رد   باران نرمت میبارید م مایستاد زیر آسمان تیره م مدانه هاي باران روي صورت
شانه  شت م کت  را انداخت روي  ست از بوي خاا و باران بردا انداخت م منف
اش و راه افتاد سمت پله ها م کمت از یو نیمه شب مت گذشت م مت خواست 
با کمترین سر و صدا داخل خانه شود م منمت خواست بیدارش کند و ناراحتت 

 را میان  شمان  ببیند م م
 

 رودي خانه قدم های  ایستاد : آیلین م م؟!؟با دیدن جسم مچاله اش کنار و
 

 تکانت خورد و به زحمت ایستاد م م
 

 د براي  ت اینجائت م بیرون خونه  یکار مت کنت این وقت شب م م؟!
 

زیر نور کمرنگ پاگرد نمت توانسدددت خوب نگاه  کند م جلوتر رفت :  ت 
 شده م م؟!

 
 د کلید نداشتم م م

 
گ نزدي م از کت تا حاا نشستت بیرون م از نه پنجه اش مشت شد :  را بهم زن

 شب م ؟!
 



 بیشتر مچاله شد : میشه بریم تو م ممن خیلت سردمه م م
 

کلید را توي قفل  رخاند و عقب ایسددتاد م مآنقدر بت حس وحال بود که حتت 
نمت توانسددت کوله اش را حمل کند م مخم شددد تا از دسددت  بگیرد م نگاه  

 اش ماند م مدست  شل شد م مروي  شمان خیس و اشکت 
 

 د آیلت م م
 

شرد م مهق هق خفه اش را  سرش راروي زانوهای  ف ست جلوي ورودي و  ش ن
که شنید همانجا کنارش زانو زد :  ت شده م ؟! براي  ت داري گریه مت کنت م 

 مآیلت ببین من و م م
 

 دست  را روي بازوی  گذاشت اما آیلت عقب کشید م م
 

زد م ممت دانسددت درد گریه های  از  یسددت م مخر که  نگت میان موهای  
 نبود م مبود م ؟!

 
 دوباره نزدیک  شد : ببینمت عزیزم م م

 
 د مت خوام م مبرم م تو اتاقم م م

 



 دست زیر بازوی  گذاشت : یه دوش بگیر برات شیر گرم کنم م م
 

شد م منه یکبار م مکه هر  ست  را پس زد م ماین روزها مدام پس زده می لحظه م د
 مهر ساعت م م

 
لگدي به کت  زد و پرت  کرد م مرفت سددمت آشددنزخانه و دسددتان  را محکم 

 کوبید روي کانتر م لعنتت م ملعنتت م
 

تمام این  ند ساعت را بیرون مانده بود و به خودش زجر داده بود م مدستت دور 
شت م منباید مت رفت  ست گرفت م منباید تنهای  مت گذا شید و نف  مدهان  ک

 منباید م م
 

شسته بود لبه ي تخت و به  سمت اتاق  رفت م من شیر را داخل لیوان ریخت و 
 گردنبندش نگاه میکرد م منگاه  هیچ ذوقت نداشت م م

 
 د این و بخور م م

 
شو بت هیچ پلو زدنت  ست م ما ش شیر ن س  باا آمد و روي لیوان  نگاه خی

 سرازیر شد م م
 



 د براي من خریدي م م؟!؟
 

ست نگاه   شاند م مخی سمت موهای  ک شت و مرطوب   را از تیله هاي در
شانه اي که از بازي حوله مشخص بود م پوست تن  از  موها مت ریخت روي 

 سرما سفیدتر شده بود م م
 

 خم شد و کلاه حوله را روي سرش گذاشت : سرما مت خوري م م
 

شو کرد م منگاه  میان  شت و موهای  را خ سرش گذا ست  را دوطرف  د
 لرزش شانه هاي دخترا و لرزش انگشتان خودش مت رفت و مت آمد م م

 
 د برام ببند م م

 
دسدددت لعنتت مت لرزید ونمت توانسدددت قفل  را باز کند م مگلوي لعنتت هم 

 لرزش داشت م صدای  هم م م
 

 د نمت تونم قفل  و باز کنم م
 

 طر رزهايروبروی  ایسددتاده بود م مسددرش را کمت به پائین خم کرده بود م مع
 سنید مت آمد م مرزهائت که پرپر میشدند زیر باد م م

 



 خم شد و قفل گردنبندش را انداخت م م
 

سرش را باا آورد م مسبزي سنگ درست روي گودي گردن  بود م م شمان  
بت اراده باا آمد و از روي سنیدي صورت  گذشت رسید به درشتت  شمان  

 م م مبت صدا از اشو پر و خالت میشد م
 
 
 
 
 

 انگشت  را گذاشت زیر آویز کو و و لمس  کرد : دوس  دارم م م
 

ستان  را دور  شکم  م مد سباند به  سرش را   شید و  کمت خودش را جلو ک
 پاهای  حلقه کرد م ممال وقت هائت که کو و بود و قدش کوتاه بود م م

 
 د ترسیدم شب نیاي خونه م ممت ترسیدم وقتت میاي تنها نباشت م م

 
شید جو شت م مباید خفه مت ماند و پا به پاي دردهاي دخترا درد مت ک ابت ندا

 م م دست  را گذاشت روي موهای  و لمسشان کرد م م
 



صدای  میان گریه و خنده بود : برام شیر گرم مت کنت که سرما نخورم م ممیگت 
 موهات و خشو کن م ماما  را بهم نگفتت که مواظب قلبم باشم م م؟!

 
** 
 

گشددت تار موهاي مرطوب پیشددانت تب کرده اش را عقب راند م مپلک  با ان
 لرزید م مصدای  پر خ  بود و گرفته : تو هم بخواب م م

 
 انگشت  را کشید روي لب هاي خشو و سرخ  : هیس م مبخواب م م

 
ید م مبت آنکه لب های  شکل بگیرد م مدست  را پس ب*و*سنوا انگشت  را 

 ین م مکشید : تبت داره میاد پائ
 

 با شم هاي بسته ناله کرد : گلوم درد مت کنه م م
 

دسدت ها گوش به حرف  نمت دادند م همه خودسدر شدده بودند م بازوی  که 
 نشسته بود زیر سر آیلت م دست  مدام روي موهای  را نوازش میکردم

 
محاا هم روي سددیبو گلوی  را با انگشددت لمس کرد : خوب میشددت م متو 

 سرما نشستت م م
 



سرش را حرکتت داد م انگار با زیر گلوی  انگشت  را نوازشت کرد : تقصیر تو 
 بود م

 
دل  یو نخ سیگار مت خواست م مدست  را پس کشید و گذاشت زیر سرش 

 : باید بهم زنگ میزدي دیوونه م م
 

 غلت زد و پشت به او دراز کشید : برو تو اتاق خودت م مبراي  ت اینجائت م ؟!
 

س سددرخابت افتاده بود روي بازوی  م مدل  مت خواسددت دسددت بند نازا لبا
 بیاندازد و باا بکشدش م ماما نمت شد م م

 
سقچ : فلور که مرخص  شت و زل زد به  سرش گذا ست دیگرش را هم زیر  د
شددد یه مدت اینجا بمونین تا یه آپارتمان همین نزدیکت ها پیدا کنم م دیگه اون 

 خونه جاي امنت براي شما نیست م
 

 د اون خونه رو دوست دارم م م
 

به پهلو  رخید ونگاه  کرد م بند سرخابت حاا دقیقا به میان بازوی  رسیده 
سرش محکم کرد : خودم با فلور حرف میزنم م این یه بار  ست  را زیر  بود م مد

 و به حرفم گوش بدید م م



 
 م هنوز پشدددت به او دراز کشددیده بود م نگاه  به زنجیر ظریچ گردن  افتاد

 همان قدر به گردن  زیبا بود که تصور کرده بود م
 

 د من تو خونه ي دیگه اي نمت تونم زندگت کنم م م
 

 نفست گرفت : شما بیاید اینجا من یه جاي دیگه پیدا مت کنم م خوبه م ؟!
 

 سر تکان داد : اوهوم م اینجا رو دوست دارم م
 

 خندید : بچه به تو نمیشه تعارف کرد م م؟!
 

را نمت دید اما مت دانست که لبخند دارد : نه م متازه من اینجا بچه اي صورت  
 نمت بینم م م

 
های  را فراموش  ید و غم  ند که مت خ اارش کرد و  ه خوب  چه پرروئت ن ب
میکرد م مگفته بود  را یادم ندادي که مواظب قلبم باشددم م مقلب  را داده بود م 

 رخابت رساند و کشیدش باا :مدستت دور دهان  کشید و دست  را به بند س
 

 یه بلوز گرمتر بنوش و بخواب م متا صبح بهتر میشت م م
 



 نیم خیز شد تا بلند شود اما دست آیلت روي سینه اش نشست : ویهان م م؟!
 

شده بود و آویز باریو روي گودي  سینه اش خم  سرش تا روي  نگاه  کرد م 
 اشین و بیاریم م م؟گردن  تکان میخورد : میشه فردا بریم از خونه م

 
فکرش میان پلو هاي خمار و خواب آلود و صددداي گرفته اش جا مانده بود م 
شد :  ست آیلت مانع  سنگینت د شود اما  ست که بلند  سري تکان داد و خوا م

 ببخشید که اذیتت کردم م م
 

صورت  م گفته بود که قلب  را کجا  ستاخت میکرد م میرفت تا روي  نگاه  گ
 قلب او م م؟! گذاشته م مکنار

 
 د دیگه تبم قطع شده م متو هم راحت بخواب م م

 
ید م مبه  شددمان  نگاه کرد و ب*و*سددسددرش را خم کرد و روي گونه اش را 

 خندید : ته ری  داري م م
 

شمان  گرفت  شمان  را از خماري   سینه اش ماند م م  س  جائت میان  نف
 و از تخت پائین آمد م م

 



 د شب بخیر م م
 

 ت سرش را بست و را حس میکرد  یزي را میان اتاق جا گذاشته م مدر را پش
 

** 
 

 خریدهای  را گذاشت روي کانتر و صدای  را بلند کرد : کجائت م م
 

 مال خودش جواب داد : اینجایم م
 

برگشددت به پشددت و نگاه  کرد م مجین پی  بندي پوشددیده بود و موهای  را 
 م؟! بااي سرش بسته بود :  را داد میزنت م

 
 ابرو باا داد :  ند سالته عمو جون م م؟!

 
 خندید :  مه مگه م ؟! به این خوشگلت م

 
ابرو باا داد : بر منکرش لعنت م مبیا اینا رو بچین تو یخچال من برم یه دوش 

 بگیرم م م
 



روي کانتر خم شددد و داخل نایلکس را بررسددت کرد : آخ جون م ملواشددو هم 
 متخم بلدر ین م عوق م م خریدي م ماین دیگه  یه م

 
روي یو پا ایسددتاده بود و پاي دیگر را تاب میداد م نگاهت به ناخن هاي اا 

 خورده اش انداخت م مهر انگشت یو رنگ م م
 

 د یه ساعت دیگه کلاس داري م م
 

 سر تکان داد و بسته ي لواشو را باز کرد : اوهوم م مت دونم م م
 

پاا کند م م؟نفسددت گرفت و  را کنار  باید مت گفت اا هاي رنگت اش را
 آمدن با آیلت داشت سخت میشد م م؟!

 
 پلیورش را درآورد : با ماشین خودت میري م ؟!

 
 برگشت وخودش را باا کشید و لبه ي کانتر نشست : مشکوا شدي ویهان م

 
 د من م م؟!؟

 



ي برا سددر تکان داد و جدي براندازش کرد : آره م کت میري و با  ت میري و اینا
  یه م مکست م مکست و قراره بیاري اینجا

 
سایل  شو و شدي م م کت و قراره بیارم م ؟ به جاي این حرفا پا اخم کرد : دیوونه 

 و مرتب کن و حاضر شو دیرت نشه م م
 

شیر هم  ه فکرهائت میکرد  سمت حمام و لبخندش را خورد م متوله  مت رفت 
 م م
 

شید م محوله شید روي موهای  و اتاق را ترا  دوش گرفت و لباس خانه پو را ک
 کرد م

 
 د آیلت م م

 
 صدای  از اتاق خودش مت آمد : جونم م م

 
شیده  شرنگت پو به  هار وب در تکیه داد و نگاه  کرد م مپالتوي پرتغالت خو

 بود م مزیادي خوشرنگ و  شم گیر م م
 

 حوله را میان دست  فشرد : به سلامتت میري دانشگاه دیگه م ؟!
 



 تاده بود جلوي آینه و با دهانت که براي رژ خوردن نیمه باز بود گفت : آره مایس
 

صلا از کت این نیم وجبت  شید روي لب های  م ا رژ مات خوشرنگت را پهن ک
 آرای  میکرد م اینطور حرفه اي و کامل م م

 
 د حراست دانشگاه تعطیل شده م ؟!

 
 میشم دیگه ملبخندش را دید : نه عزیزم م ممنتها یه جوري رد 

 
 قدمت داخل شد :  طوري رد میشت م ؟!

 
 خندید و فر ه راکشید روي گونه های  : پسر دائت یکت از بچه هاست م م

 
قبل از آنکه بنرسدددد کدام بچه ها کمت عطر به بناگوشدد  پاف کرد : بعد از 

 کلاس با بچه ها میرم بیرون م متولد نیماست م م
 

 میشد : نیما م م؟!؟ این ابروها بت خود و بت جهت گره
 



مقنعه ي کراواتت اش را گذاشت روي سرش و گره ي خوشگلت زیر گلوی  زد 
: آره م مشددام میریم رسددتوران و بعد میام خونه م مهدیه هم نگرفتم م م به نظرت 

  ت بخرم م م
 

به گور هفت جد و آبادش مت خندید که بگوید  ه بخرد م ماخم  درهم شددد 
 که  ت بشه م ؟ کیا هستن م ؟!: پاشید برید رستوران 

 
انگار شیطان زیر پوست  رفته بود که خندید : اگه دست نیما بود که به غیر من 
شت نه نفري هستیم م ممت خواي آدرس  کست و دعوت نمت کرد م اما خوب ه

 بدم که خودت هم بیاي و ببینت م م
 

 م بشهحوله را با حرص پرت کرد روي صورت  : آره بنویس که خیالم راحت 
 

 د بت تربیت م مموهام و ریختت به هم م م
 

 ایستاد جلوي آینه و دوبار نظمت به موهای  داد : نگفتت  ت بخرم م
 

 د کوفت م م
 

ست  ساعت میگیرم م م سم م ممیرم براش  اینبار اخم کرد : من و بگو از کت مینر
 کراوات و دستمال گردن هم خوبه م م حسام داره نه م ؟!



 
 ین سر و تیپ راه بیافتد داخل پاساژ و م ممت خواست با ا

 
یه کراوات م اان تو هر  پوفت کرد : ازم نیسدددت بري اون طرف شددهر براي 

 داروخونه اي هر عطري بخواي دارن م م
 
 شوخت مت کنت م -
 

 شانه باا داد : نه م م
 

شت : خودم بعد کلاس  شکت و کف  های  را بردا ستت م شد و کیچ د خم 
 یخرم م مآهان م مممنون از کمکت که کردي م ممیرم یه  یزي م

 
 دنبال  راه افتاد : آدرس و نگفتت م م

 
 ایستاد و زل زد به صورت  : نکنه مت خواي بیاي و سورپرایزم کنت م م؟!

 
مت رفت م م؟ نه م شاید مت رفت تا مطمئن شود که محیط مناسبت است م مکه 

ت دم دانشددگاه و جوري بفهمد این نیما  ه کسددت اسددت م مشدداید هم مت رف
 سرش را گرم میکرد تا مهمانت رستوران را فراموش کند م م



 
** 
 

شت از روي میز پرت کرد پائین م همه اش  سیگار را با نوا انگ سته ي خالت  ب
ساعت  انداخت  شید روي کاناپه و نگاهت به  سه نخ لعنتت درش بود م مدراز ک

شده بود م حاا مت رفت تا هدی س  تمام  ه ي تولد بخرد م م؟! براي نیما م مکلا
 م م ؟!

 
با پشددت شددصددت کنار لب  را لمس کرد و به پهلو دراز کشددید م مخوب دختر 

سعت میکرد  شت  شده بود و دا شتري را م*س*تبزرگت  شد و آدم هاي بی قل با
بشددناسدددد م مباید مال آدم هاي منطقت کنار مت ایسددتاد تا دخترا به آزادي 

 اجتماعت اش برسد م م
 

و  نگت به موهای  زد م منباید مت رفت و میدید که دوستان   ه آدم  نشست
هائت هسددتند م ؟ این هفت سددال همه جا کنارش بود و حاا باید تنهای  مت 

 گذاشت م م؟
 

ایستاد ونگاهت به ساعت انداخت م مبرای  هدیه مت خرید م م؟! ست دستمال 
 و کراوات م م ساعت م م؟!؟

 



رفت م مشدداید بهتر بود کمت قدم میزد م ممت رفت مسددرش اتاق  را در پی  گ
سري به فلور میزد و کمت حرف میزدند م مباید براي آمدن به این خانه قانع اش 

 میکرد م م
 

شت میزهاي  شت م محاا حتما پ شت موبایل  را بردا شید و گو س  را پو لبا
 رستوران نشته بودند م محرف میزدند م ممت خندیدند م

 
 م م
 

شین را ب شت و دوید داخل م منگاه  به آیلت افتاد م مروي نیمکتت ما یرون گذا
 کز کرده بود و انگشت شصت  را به دهن

 
 گرفته بود م منگاه  باا آمد م با دیدن  ایستاد : ویهان م م

 
شدن   سته بود با نزدیو  ش سالن روي یو نیمکت دیگر ن سري که انتهاي  پ

سیر نگاه شمان نگران آیلت به م ستاد م م  ست  ه ای   افتاد م مخوب مت دان
غلطت کرده م مبعید بود که نداند م مکمت نزدیو تر شددد و بت توجه به سددربازي 
که آنجا بود دسددت دور شددانه اش پیچاند : معلوم هسددت داري  ه غلطت مت 

 کنت م م؟
 



 د من که کاري نکردم م داشتم بر مت گشتم خونه م م
 

 نیم نگاهت به پسرا انداخت : با اون م ؟!
 

 رنگ به رنگ شد : مسیرش تو راه بود م ممت خواست پیاده شه م م
 

 د پس اینجا  یکار مت کنت م م؟!؟
 

 د من مقصرم آقا م ممن پشت فرمون بودم م مسرعتم زیاد بود م م
 

بدش نمت آمد مشتت زیر  انه اش بنشاند م مدست  هم محکم گره شد : به جا 
 نمیارم م م

 
س ست و  ند  ستم جناب جلوتر آمد م مبی سید : نیما کاویانت ه اله به نظر میر

 رستگار م م
 

شت فرمان  سته بود پ ش شام خورده بود و ن شرد که با آیلت  ست  را مت ف باید د
 ماشین  وحاا سر از اماکن درآورده بودند م م؟!

 
فقط به خاطر نگاه نگران آیلت دست دراز شده اش را گرفت : متوجه هستین که 

  یکار کردین م م؟!؟



 
 دقیقا منظورش این بود که  ه گهت خوردي م حواست هست م م!؟

 
د متاسفم م یه کم سرعتم زیاد بود بعد هم که پلیس خواست نگه داریم و وقتت 

 فهمیدن هیچ نسبتت نداریم م م
 

شتان  سرا را جمع نکند م مپنجه اش را میان انگ ست گرفت تا یقه ي لباس پ نف
ود که نزدیک  شدي و تو ماشین  نشستت آیلت محکم کرد : آخرین دفعه اي ب

 م م
 

 د اما من م م
 

 اخم کرد : هیس م منمت خوام ادامه بدي م م
 

 دست آیلت را کشید و دنبال خودش وارد اتاق شد م م
 

ست : هر دفعه  شد و کمربندش را ب اهمیتت به دلخوري و گریه اش نداد م مخم 
 گت شده م ؟!باید یه برنامه اي پی  بیاري م معلوم هست  ه مر

 
 د تقصیر من  یه که آدم نمت تونه با دوست  تو یه ماشین بشینه م م



 
غرید : دوست  م م؟! ساعت یازده و نیم با یه پسر تو خیابون ها ویراژ میدادي م 

 شنیدي با یه پسر م م ؟!؟
 

 با پشت دست اشو زیر  شم  را پاا کرد : اون پسر همکلاست من بود م م
 

که مت خواد باشدده م گفتت یه قرار شددام م اان سدداعت  نده م داد زد : هر خري 
 م؟!
 

اومدم دم رستوران نبودي م مگوشت ات هم که خاموش بود م مبه خدا آیلت م اگه 
 یو دفعه دیگه این کارو بکنت م م

 
جیغ زد :  یکار کردم م ماصددلا مرده شددور این قانون و ببرن م مخوب بود مت 

شهر  شه م رفتم خونه اش م آدم تو  شین  هم نمت تونه راحت با خودش و تو ما
 م؟!
 

شل گرفتم م  شد : بري خونه اش م م؟! مال اینکه زیادي بهت  شتر  سرعت  بی
 م؟!
 

ددددد حق نداري باهام اینطوري حرف بزنت م مت دونت  قدر تحقیر شددددم م 
 مجبورم کردن همه ي اکام و پاا کنم م ببین م م



 
که زد زیر گریه : دیوونه ها م مماشینم و  خواست بگوید که دستشان درد نکند ،

 دیگه  را نگه داشتن م م؟!
 

تا پشدددت لب  آمد : اان نگران تعهدي که دادي نیسددتت و دلت براي  خنده 
شدم بیام اونجا و هزار تا حرف بزنم و  سوخته م نگران منت که مجبور  شینت  ما

 بشنوم تا بتونم بیارمت بیرون نیستت م م؟
 

شت  را شه ي انگ سته  گو شتم مت اومدم خونه م مخ زیر دندان گرفت : منم دا
 بودم م نیما خواست رانندگت کنه م همین م م

 
 دستت دور دهان  کشید : این نیما فقط همکلاسیه دیگه م م؟!؟

 
 لب بر ید و سر تکان داد : آره م

 
 نفس  را داد بیرون : خوبه م مبهتره که همون همکلاست ات هم بمونه م م

 
 ؟!د  را م 

 



باید مت گفت خوشدد  نیامده م مپسددره ي ریقوي دسددت و پا  لفتت م ماخمت 
 کرد : به تو مربوط نیست م میه مدت که بت ماشین موندي حالت جا میاد م م

 
 جیغ زد : ویهان م م؟!!؟

 
** 
 

توجهت به ایلت نکرد که با لباس نشدسدته بود روي کاناپه و گوشده ي ناخن  را 
ید م مفنجانت قهوه  ماده کرد مت خواسدددت روي تخت  مت جو براي خودش آ

دراز بکشددید و قهوه اش را مزه کند م مشدداید اینطور کمتر یاد سدداعاتت قبل مت 
 افتاد م م

 
تاپ تخت م م قدر دل دل کرده  به  بلوزش را پرت کرد کنار تخت و تکیه داد 

 بود تا برود رستوران و بعد پشیمان شده بود م م
 

ن به آیلت خوب اسددت م مکمت در اجتماع بودن م اما فکر کرد کمت پر و بال داد
مد م اگر  باز از آب در مت آ باه میکرد م اگر نیما کمت دغل و حقه  انگار اشددت
دخترا را مت کشدداند به جاي خلوت م یا اصددلا به خاطر ماشددین و پول بلائت 

 سرش مت آوردند م م
 

 د ویهان م م



 
صلا مت فهمید  ه خطر شته م مدرا اخم  درهم بود م مآیلت ا سرش گذ ي از 

 نداشت م مشعور هم نداشت م م
 

د تو اصلا به  ه جراتت این ساعت از شب با یه پسري که در حد یه همکلاست 
 مت شناسی  راه افتادي تو خیابون هان م م؟!

 
 د  را داد میزنت م ؟!

 
 نشست روي تخت و پوفت کرد : به خدا حقت بود بزنمت تو گوشت م م

 
را نزدي م مهمه اش داري داد میزنت م من که کار بدي نکردم م بغ کرد : خوب  

 بهت آدرس هم که دادم م متو اصلا نگران نبودي م
 

 د نگران نبودم م ؟!
 

 شانه باا داد : نه م اگه نگرانم بودي مت اومدي که ببینت کجام و با کت ام م م
 

شته ات  شعور ندا شد : نه بابا م بده به  ست به کمر  شایستاد و د تم م احترام گذا
 م؟



 
 داد زد : من بیشعور نیستم م م

 
شد اما طاقت نیاورد م  ست دوبار دراز بک شید م خوا صورت  ک ستت به  کلافه د

 مبرگشت سمت آیلت و سینه به سینه اش ایستاد :
 

 قدر این پسددره رو مت شددناسددت م هان م اصددلا میدونت کیه و  یکاره اسددت م 
یسددتت میکرد مشدداید به خاطر اون ماشددین مشدداید میبردت یه جائت و سددر به ن

 لعنتت دیگه بر نمت گشتت خونه م ماینارو مت فهمت م ؟!
 

سرش را جلوتر برد : من اومدم  شرد م کمت  لب های  را محکم روي هم مت ف
 رستوران م اما رفته بودي م مگوشت ات خاموش بود م م را م م؟!

 
 ملب لرزاند : رفتیم یه کم دور زدیم تو خیابون م 

 
نفسدد  را پوف کرد توي صددورت  : نمت دونم  طوري باهات حرف بزنم که 
بفهمت م مبا این سر و تیپ رفتت دانشگاه م میه ماشین گرون انداختت زیر پات م 
ماز منم که ننرسددیدي م مفلور هم که نمت فهمید داشددتن همچین ماشددینت براي 

 عوا مت کنت مدختري به سن تو مناسب نیست م مباهات حرف مت زنم میگت د
باهات  یکار کنم  نداشددتم م مبهم بگو  حرف نمت زنم مت گت برات اهمیت 

 آیلین م ممن کم اوردم م ممت فهمت م م؟!



 
بغخ تا تیله هاي قهوه اي اش رسددیده بود م  انه لرزاند و اشددک  راه گرفت : 

 ویهان م م
 

ر نت زیدسدتت دور لب  کشدید : جان ویهان م مآخه تا یه کلمه بهت مت گم میز
گریه م ممن نگرانت میشددم م درا مت کنت م ؟! تو خوشددگلت م مجوونت م میري 
بیرون و من مدام فکر مت کنم که کسددت مزاحم  نشددده م که اتفاقت نیافته م 

 مسرعت نره م تصادف نکنه م م
 

 با دست محکم پاي  شمم کشید : نباید نگرانم بشت م م
 

 را نباشددم م منه سددالت بود که  دسددت  را دور سددینه ي برهنه اش حلقه کرد :
آوردمت پی  خودم م م ند سددال گذشددته م م؟میتونم نگران نباشددم م ممت تونم 

 راحت سرم و بذارم رو بالشم و بخوابم م م؟!
 

 نگاه  پر درد بود م یو  یزهائت میان مردمو های  بود م م
 

 د احساس مسئولیت مت کنت م آره م ؟!
 

 اشک  دوبار سرازیر شد م



 
 به موهای  کشید : دیوونه اي به خدا م م دستت

 
 د براي  ت احساس مسئولیت مت کنت م بابامت م مآره م مگه تو عمادي م ؟!

 
ددد فقط باباها نگران میشن م منمت شه منت که انقدر بهت نزدیکم نگران باشم م 

 م؟!
 

ددد  را میشه م اما باید بدونت  را نگرانم میشت م م را عصبانت میشت وقتت من 
 با یکت میبینت م اینار و مت فهمت م م؟! و
 

 د  ت و مت خواي بهم بفهمونت آیلت م م!؟
 

نگاه  را تا  شددمان  باا آورد : هیچت م موقتت نمت خواي بدونت م مباور 
 کنت م گفتن من  ه فایده اي داره م م

 
 حرف های  را زده بود و مت رفت که بخوابد م م؟!

 
شت د شد م محکم م مدا شت  ست  م یوانه اش میکرد با حرف های  م م این د

 دختر م م
 



 د صبر کن م م
 

 حتت برنگشت تا نگاه  کند : مت خوام بخوابم م م
 

شیدش :  ست  را بند بازوی  کرد و محکم عقب ک سرش راه افتاد م د شت  پ
 منظورت  یه آیلت م ماین حرف هاي تازه براي  یه م ؟!

 
 اي نیست م متو نمت خواستت بشنوي م مپوزخند زد : تازه م ؟! اینا حرفاي تازه 

 
سر باا بهم نده م مدردت  یه که یه روز خوبت و یه  سرش را تکان داد : جواب 

 روز بد م م ه مرگت شده م م؟!
 

 باز هم پوزخند داشت م مطعنه اي به آن همه جوش و خروش  م م
 

ناب  یت م ج قاي مسددئول هات حرف بزنم م مولم کن آ با ددددد دلم نمت خواد 
 رست م مشوهر سابق م مسرپ

 
** 
 



لیوانت  اي ریخت و رفت به سالن م اهمیتت به آیلت نشسته پشت میز صبحانه 
نداد م مآیلت هم اصراري نداشت م ماز همان دیشب و حرف هاي مزخرف تمام 
نشدنت اش م م لیوان نیمه پر را روي میز گذاشت و ایستاد م مباید براي مرخص 

دش اینجا م مبعد هم سددري به بوتیو میزد م متا کردن فلور مت رفت و مت آور
 ظهر وقت  پر بود م رفت تا لباس بنوشد م آیلت هم دنبال  راه افتاد :

 
 ماشین من و کت میگیري م مازم  دارم م باید برم دانشگاه و برگردم م م

 
شینت م  ستاد م با اخم نگاه  کرد : برم دنبال ما سمت  م آیلت هم ای شت  برگ

 من باباتم م ؟!م را م مگه 
 

 دندان روي هم فشرد : باشه م خودم میرم م م
 

 قبل از آنکه قدمت برداد مچ دست  را گرفت : پات و اونجا نمیذاري م م
 

 دست  را عقب کشید :  را اونوقت م م؟!
 

ددد  ون من میگم م مهمون دیشب که گذرت به اونجا رسید کافیه م ملطفا دیگه 
 گند نزن م م

 



م با دوسددتم رفتم دور بزنم م این و از دیشددب هزار دفعه برات ددددد من گند نزدم 
 توضیح دادم م مکافت نبود م ؟!

 
برو بابائت ناار غرغرش کرد و وارد اتاق  شد م مشلوار جین  را پوشید که ایلت 

 داخل شد : میري دنبال ماشینم یا نه م م؟!
 

 داز پائین ودست  روي دکمه هاي نیمه باز شلوارش ماند : سرت و مال  ت نن
 بیا تو اتاق م م

 
 با پرروئت دست به سینه شد : حاا خجالت کشیدي م م؟!

 
آیلت امروز قصددد ري م به اوقات  را داشددت م ماهمیتت به پرروئت اش نداد و 
دکمه ها را بسددت م از روي تخت بلوز سددورمه اي اش را برداشددت و تن کرد م 

 یگه  یه م م؟!مهنوز دست به سینه و طلبکار ایستاده بود : د
 

 د ماشینم و مت خوام م م
 

ددددد سددرعت غیر مجاز داشددتت م مفعلا مت مونه تو پارکینگ پلیس راهنمائت و 
 رانندگت م ممتوجه شدي م دست من نیست م مباید بمونه م م

 



با عصدبانیت اتاق  را ترا کرد م مصدبح  که اینطور شدروع شدده بود واي به 
 بعد از این  م م

 
لت عطرهای  کرد م مبا حرص صدددا بلند کرد : عطرائت که نگاهت به جاي خا

 شکوندي و قرار نیست بخري م ؟!؟
 

 داد زد : نه م م
 

 آهنگت گذاشت و صدای  را باا برد م م
 

 نگت بین موهای  زد م میو م مدو م مسدده باید آرام میشددد م ماگر دم به دم آیلت 
 میداد باید یو دعواي حسابت را

 
شت م  تحمل میکرد م مباید شد بر مت گ مت رفت بیرون از خانه و وقتت آرام تر 

ماینطور خیلت بهتر بود مبا همه ي خودداري وقت رفتن درب ورودي را محکم 
 به هم کوبید م

 
** 
 

دست  را پشت کمر فلور گذاشت : یه سوئیت جمع و جور پیدا کردم م متا اخر 
 همین هفته خالت میشه که برم م م



 
 م د تو زحمت افتادي م

 
کمو کرد از اسانسور خارپ شود : اینطوري خیال خودمم راحت تر مت مونه م 

 ماون پسره هم دیگه نمیاد م م
 

 صداي فلور غمگین بود : آیلین  طوره م ؟!
 

ساکت ماند : خوبه م  ضیح دهد اما  شب  را تو شیرین کاري دی بدش نمت امد 
 مکلاس داشت م میکت دو ساعت دیگه میاد خونه م م

 
را میان قفل انداخت و در را براي وردش باز کرد : اتاقت اماده است م ممن کلید 

 امشب کمد و هم خالت مت کنم م م
 

 د مت تونستم تا بري تو اتاق آیلت بمونم م م
 

 در را بست : آیلت تا دیر وقت بیدار مت مونه اذیت میشت م م
 



م  یزدندخوب خیلت مسخره بود که مال دوستان قدیمت و بدون مشکل حرف م
مانگار سنگینت میکرد روي سینه اش م مبا دست اتاق  را نشان داد : استراحت 

 کن م ممن مت مونم تا ایلت بیاد بعد میرم م
 

ماگ او  ماگ قهوه اش بود م ماز  به ي میز  خت م مل ندا په ا نا کا خودش را روي 
 قهوه مت نوشید م م؟!

 
ي صورتت اش روي  میان دست  گرفت و نگاه  کرد م رد لب هاي رژ خورده

س  کرد م مروي  صورتت و لم شید روي رد  شت  را ک لبه ي فنجان بود م مانگ
 سینه اش را تتو کرده بود م مروي ماگ قهوه اش لب زده بود م م

 
 مگاهت روي تخت  مت خوابید م گاهت دوست  داشت م گاهت هم متنفر میشد

 
 نفست گرفت و نشستابروهای  در هم شد م میکبار م میو شب م مدر ترکیه م م

م ماگ را  سددباند به گونه اش م مانکار کم کم داشددت بت فایده میشددد م مانکار 
کردن  یزي یعنت مهم بودن  م مآیلت مهم بود م معزیز بود م مدوست  داشت م 

 مدوست  داشت م م
 

 نگت به موهای  زد و ایسددتاد م ماز بازي در اتاق فلور را دید که به خواب رفته 
رفت سددمت اتاق آیلت م ماز آخر هفته خانه اش عوض میشددد م ممت  م مپاهای 



رفت به سوئیت  هل متري انتهاي خیابان م مخیلت هم دور نبود م هر صبح مت 
 توانست وقت رد شدن از جلوي این خانه  راغ روشن آشنزخانه را ببیند م م

 
مد کرده بود در اتاق  را باز کرد و داخل شد م مدر این  ند ماه  ند بار رفت و ا

 م ؟!
 

نگاه  روي بالشت که افتاده بود کنج اتاق ماند م واضح بود که با خشم پرت  
 کرده م ممت شناخت  م مموقع ناراحتت وعصبانیت وسایل  را پرت میکرد م م

 
نشددسددت لبه ي تخت و روپوش سدداتن سددفیدش را برداشددت م روپوش لباس 

دوش مت گرفت و مت  خواب  بود م م همیشدده مت گذاشددت روي تخت م وقتت
ست  سباند و نف شیدش م مبت اراده به بینت اش   شوار کند مت پو س ست  خوا

 گرفت م مبوي شکلات میداد و رز م
 

نگاه کلافه اي به گوشت موبایل  انداخت م میو ساعت و  هل دقیقه از اتمام 
شت بوق  شماره گرفت م مگو سیده بود م دوباره  شت و هنوز نر س  مت گذ کلا

ست  طور از میخورد و ج سید مت دان ست  به آیلت میر واب نمت داد م ماگر د
شده م  خجالت  در بیاید م مفلور رنگ پریده از اتاق  بیرون امد : هنوز خبري ن

 م؟!
 



سمت  ست : میرم  سوئیچ روي میز زد و برخوا سر تکان داد که نه م م نگت به 
 داشنگاه م مباهات تماس میگیرم م

 
 حالت خوبه م ممت تونت تنها بمونت م م؟! رفت تا جلوي در و برگشت :

 
 د مت تونم م فقط پیداش کن م م

 
 د طوری  نشده م جدیدا زیاد آزادش گذاشتم م مداره سواستفاده مت کنه م

 
 د ویهان دعواش نکنت م م؟!

 
نه م خیال دعوا کردن نداشددت م م دل  گوشددمالت دادن مت خواسددت م م بدش 

 رت  بکوبید م حق اش بود م منبود م م؟!نمت آمد یو سیلت محکم هم به صو
 

شد م  شین متالیو آیلت کنارش متوقچ  شین را باز نکرده بود که ما هنوز در ما
مرفته بود دنبال ماشین  م مجائت که هیچ دختري به سن او نمت رفت م مدست  

 محکم مشت شد م م
 

ه ته کآیلت انگار از آن طور ایسددتادن  فهمیده بود که  ه اعصددابت به هم ریخ
 پائین نمت آمد م مرو برگرداند و نفست گرفت

 



رفته بود دنبال ماشددین  و با  ند تا از آن مردهائت که با همه تیو مت زدند 
خت م مهوووف م  ندا های  ا حرف زده بود و پول داده بود م م نگت بین مو

 مهوووف م م
 

 مشت محکم  را کوبید روي کاپوت جلوي ماشین  و سوار شد م م
 

 پیاده شد : ویهان م م دید که
 

سوئیچ انداخت و دنده عقب گرفت م ممحکم کوبید به بدنه ي متالیو لعنتت و 
 کو ه را دور زد و رفت م م

 
از آینه به  هره ي هاپ و واپ مانده اش نگاه کرد م اگر مت ایسددتاد م ماگر مت 

 ماند م مدیگر کنترلت روي عصبانیت  نداشت م م
 

شت اش زنگ  شماره ي خانه اش بود م البته دیگر خانه دقایقت بعد گو خورد م م
نه ي آیلت و فلور م مگ وشددت را پرت کرد روي  خا ید مت گفت  با اش نبود م 

 صندلت پشت و نفست گرفت م ملعنتت م ملعنتت م
 



صددداي زنگ خوردن گوشددت اش مت آمد م مگر مهم بود م م؟! یو سدداعت و 
با همراه  تماس گرفته بود و جوابت باید از نگرانت   هل دقیقه  نداد م حاا 

 درش مت آورد م م؟!
 

 به درا م مبه جهنم م ماز ماشین کناري اش سبقت گرفت م م
 

** 
 

 پیمان با سینت صبحانه رسید : بیا داداش م بزن به بدن م م
 

 نگاهت به املت خوش آب و رنگ و  اي انداخت : این و از کجا آوردي م م ؟!
 

مه ي پري براي خودش برداشددد یابون م لق کافت شددداپت. بود اون طرف خ ت : 
 نزدیو کیچ و کف  الیزه م م

 
 دو طرف  شم  را فشرد م مبدخوابت م سردرد م م

 
 د یادت اومد کدوم و مت گم م

 
سددر تکان داد و اسددتکان  اي را جلو کشددید م مکمت از سددردردش کم میکرد م 

 مکمت فکرش آزاد میشد تا بداند باید  کار کند م



 
ونه با این مدل صددبحانه هم کلت مشددتري داشددته باشدده م ماین که ددددد دید مت ت

 گذاشت تو منوي کافه م معجب املتت هم شده جون تو م م
 

استکان خالت را به سینت برگرداند و ایستاد : من بیرون کار دارم م مشاید تا شب 
 هم برنگشتم م

 
 د  ه خبر شده داداش م متو شب اینجا خوابیدي م ؟!

 
ستت بین موه شت : از انبار یه د شت را از روي پی  خوان بردا شید و گو ای  ک

 کم جنس بیار م مسفارش لباس زمسوتت هم دادم م هفته ي بعد میرسه م م
 

که دیگر  یزي  عادت کرده بود  های   مدن  به این رفتن و آ گار  مان هم ان پی
سنر  شین انداخت م مروي  سمت عقبت ما ننرسید م مداخل پارکینگ نگاهت به ق

یه فرو رفتگت داشت م منمت دانست با آن ضربه  قدر خسارت به ماشین  پشت
 آیلت زده م ممهم نبود م مآخر شب با فلور تماس گرفته بود که خانه نمت آید م

 
حتت اجازه نداد که در مورد رفتار آیلت حرفت بزند م گوشددت را خاموش کرد تا 

جا سرازیر شد م صبح امروز م مبه محخ روشن شدن گوشت تمام پیام ها یو 



ممهم نبود م محتت دل  نمت خواسددت یکت از آن ها را بخواند م م اینبار محال 
 بود کوتاه بیاید م م

 
 
 
 
 

نگاهت به سددوئیت  هل متري اش انداخت م مقرار بود تا آخر هفته کمت تمیز 
شب را هم  ست ام شت م منمت خوا شرایط امروز نیازي ندا شود اما با  کاري 

د و سفت بوتیو بگذراند م منگاهت به اتاق خواب بدون در روي صندلت هاي ب
و پیکرش انداخت م مبا یو ردیچ بامبو از حال کو و جدا شددده بود و تختت 
سدداده م مخیلت هم بد نبود م مت توانسددت روي تخت  دراز بکشددد و تلوزیون 
ساعت  شت م منگاهت به  سوئیت نیمه مبله بود وهنوز  یزهائت کم دا ببیند م م

ساعت دیگر باید مت مچت ا شت و تا نیم  صبح کلاس دا ش انداخت م مآیلت 
 رفت م مبعد مت توانست برگردد خانه و وسائل  را جمع کند م م

 
 باید از سر خیابان به ته همان خیابان اسباب کشت میکرد م م

 
روي نیمکت باریو پشت اپن نشست و کلافه موبایل  را بیرون کشید م مپی  

به ابرو انداخت و انگشت  بت هیچ اراده اي روي تصویر را زمینه اش م ماخمت 
 لمس کرد م متا به حال پی  نیامده بود که اینطور دلخور شود م مبگذارد برود م



 
فکر کرد مگر این دلخوري براي آیلت اهمیتت داشت م ؟مگر مت فهمید که فقط 

 م م؟ ینگنگران بود که مت گفت تنها نرود م که  ند روزي ماشین  بماند پارک
 

شیند  ست یکت مال نیما دوباره بن ست اتفاق بدي بت افتد م منمت خوا نمت خوا
کنارش م منمت خواسدت تو و تنها راه بیافتد و برود م انگشدت  را کشدید روي 

 پیام هاي خوانده نشده م م
 

 یکت را باز کرد م م زمان   هار و نیم صبح بود : ویهان م م!!
 

ستاد و پوفت کرد م م ند  ستفاده اي که ای سطل بت ا سید به  قدمت راه رفت و ر
 وسط حال بود م مبا ضرب کوباندش به دیوار م

 
 شماره ي فلور را گرفت م مبعد دو بوق صدای  را شنید : الو م ویهان جان م م

 
 این هم یکت از عجائب بود م ماین که فلور دل نگران  شود م م

 
 ه هم  شم رو هم نذاشتیم م مد کجائت م من و این بچه که از دیشب یه لحظ

 
 د خوبم م مت خوام بیام خونه وسایلم و بردارم م م



 
 د تو که خونه ات آخر هفته آماده میشد م م؟!

 
 ه زود خانه اش شده بود خانه ي فلور و آن سوئیت  هل متري غریبه خانه ي 

 جدیدش م م!!
 

 مت شد م مبین ابروی  را با نوا انگشت مال  داد م مسردرد لعنتت خوب ن
 

 د ویهان جان م مآیلت گوشت موبایل  و تو اتاق  جا گذاشته بود م م
 

 د مگه من پرسیدم  را م م؟!
 

دددد به خدا خودش هم ناراحته م متمام دیشب و داشت بهت زنگ میزد م به زور 
 فرستادم  بخوابه م م

 
 مت خواست بگوید پس کلاس صبح   ه مت شود اما خفه ماند م م

 
 ه م ؟!د اان خواب

 
 د آره م مپنج صبح خوابید م م

 



سایلم م مبیدارش نکن  شه م ممن اان میام دنبال و سعت کن بیدار ن دددد خوبه م م
 فلور م منمت خوام اان باهاش حرف بزنم م م

 
 براي اولین بار مخالفتت ندید : باشه م ممنتظرم م م

 
شنزخا شید م منگاهت به آ سیگاري بیرون ک شید و  صورت  ک ستت به  ه ي ند

باتریو و سدده متري اش انداخت م میو یخچال کو و هم داشددت م م  طور 
 مت خواست در جائت به این باریکت بایستد م م؟!

 
اینجا مناسددب آیلت و ظرافت اندام  بود م محتت مت توانسددت یو دور کامل 
شنزي کند م مبرای  کیو  ست پی  بند قرمزش را ببندد و آ بچرخد م ممت توان

پر شکلات م پوزخندي به خوش خیالت اش زد م م ه تصورات هم مت پخت م م
 شیرینت هم داشت م

 
** 
 

شروع فروش ز شلوغ بود م حاا که مجبور نبود م*س*تبا  سابت  انت بوتیو ح
 درگیر فلور و آیلت باشد وقت بیشتري براي آنجا

 



ماندن داشت م مده روز بود که با کمت خرت و پرت سوئیت  را  یده بود م مهر 
ستفاده کند م ماما   ند سروخان ا سایل خانه ي خ شت که از و صرار دا فلور ا

خاطرات خانه ي خسددرو خان را نمت خواسدددت م میو کوله بار به اندازه ي 
 روزهاي عمرش خاطره ذخیره کرده بود از همه ي روزهای  با توله شیر م م

 
جوان و  رلبخندي به لب  آمد م م ند وقتت میشد که دیگر توله شیر نبود م مدخت

شده بود م محاا کمد اتاق  پر از لباس هائت بود که خودش مت خرید  زیبائت 
م مبا سددلیقه ي خودش م با یادآوري کف  هاي پاشددنه بلندش اخمت گذرا به 

 ابروهای  افتادم
 

انت بودند با دیدن  م*س*تدو دختر جوانت که مشددغول انتخاب بارانت هاي ز
 لبخند زدند م م

 
را جواب مت داد م مآنوقت میشد  راغ سبز دادن م محرف زدن و باید لبخندشان 

 رد و بدل کردن شماره و بعد م م
 

شت م مقرار نبود آدم جدیدي وارد زندگت  سرش را تکان داد م مبعدي وجود ندا
 اش شود م حتت براي یو شب م م

 
 تنهائت سوئیت را بیشتر دوست داشت م

 



قتت که میاي بوتیو مشددتري هامون پیمان کنارش ایسددتاد : داداش ببین از و
  قدر زیاد شده م از این برو رو و بازو استفاده کن م م

 
 شم غره اي رفت و بافت ها را تا زد م مدست  روي بافت سفید و کرکت ماند م 
میقه ي قایقت بازي داشددت م مدسددتت روي نرمت و سددفیدي اش کشددید م مآیلت 

فتن  دراز شد اما پس کشید خوش  مت آمد م ممت دانست م مدست  براي گر
 م م
 

که  مان صددبحت  فت م محتت اس هم نمت داد م ماز ه ماس نمت گر دیگر ت
وسددایل  را جمع کرده بود و حتت از بازي در اتاق به صددورت رنگ پریده اش 
باید  باز  به قهر رفته بود م محاا  نداده بود م مآیلت هم انگار  در خواب اهمیتت 

 ساخت م م؟!خرید میکرد و خاطرات نو مت 
 

شام میریم بیرون م مپایه اي  ست  داد : داداش با بچه ها  سکافه د پیمان لیوانت ن
 م ؟!

 
سر تکان داد م مدر آن  هل متر کست منتظرش نبود م حاا واقعا تنها شده بود م 
ستاده بود باا م مفلور تماس  سور فر سان صبح براي فلور خرید کرده بود و با آ م

ته بود و تشددکر کر ظارش گرف که انت ده بود م ماین هم یکت دیگر از  یزهائت 
 نداشت م م



 
 د بارون گرفته م م

 
پیمان ک  و قوست به دست های  داد : آره م مسرد شده م مجائت که میریم سر 

 پوشیده است م مناراحت بارون و سرما نباش م م
 

رزید لناراحت نبود م مآیلت سرمائت بود م مزود نوا بینت اش سرخ میشد م ممت 
 م م
 

 گوشه ي لب  را با نوا شصت خاراند : حسام هم میاد م ؟!
 

 پیمان خندان ابرو باا داد : آره م مبت حسام هم میشد م م؟!
 

 اهمیتت به نی  باز پیمان نداد و لباس هاي تا خورده را داخل قفسه  ید م م
 

 دو جین ددد این وجا انداختت داداش م  ه مدل توپت هم داره م از دیروز تا حاا
 از اینا رو خریدن م

 
 بلوز سفید را از زیر انگشتان پیمان بیرون کشید : کارات تموم شد م ؟!

 
 متعجب نگاه  کرد :  ته بابا م ماعصاب نداریا م م



 
 بلوز را داخل نایلکست  ناند و بت حرف نشست م م

 
** 
 

در دیر وقت که مت راند سددمت خانه م مخوش گذشددته بود م مبعد از مدت ها 
سرد اولین روزهاي ز ست از هواي  ان م*س*تجمع مردانه اي خندیده بود م منف

برداشت م موارد خیابان آشنای  شد م مکه خانه اي در اول خیابان و خانه اي در 
انتهاي آن داشت م مخانه هائت که هیچ کدام متعلق به خودش نبودند م منگاه  

شنزخ هت انه به بیرون مت تابید م منگارا باا گرفت م منور کمرنگت از پنجره ي آ
به سدداعت انداخت م کمت مانده بود به دونیمه شددب م ماین سدداعت آیلت بیدار 

 بود یا فلور م م؟!
 

بت اراده ترمز کرد و نگه داشددت م مباید تماس مت گرفت و مت پرسددید م م؟! از 
شان رفته بود که  راغت را  شاید فقط یاد شت م م شد و قدمت بردا شین پیاده  ما
خاموش کنند م مشاید آیلت داشت درس مت خواند م م شاید بت خواب شده بود 

 و فیلم تماشا میکرد م م
 

شت م مروي قلب  هم م مدل  تنگ بود م  سینه اش درد دا ست گرفت و میان  نف
 مدل  هواي عطر رزهاي سفید را کرده بود م م



 
ته ري نگرفمشت  را گذاشت روي سینه اش م مده روز شده بود و آیلت حتت خب

 بود م م
 

به خودش تشر زد که کم مال دخترها باش م مغرید که مگر خودت نرفتت م مبت 
خداحافظت م مبت حرف م مگوشت موبایل  را برداشت م مباید تماس مت گرفت 

 م آنهم این ساعت از شب م م؟!
 

لگدي ناار تایر ماشین کرد و سوار شد م منگاه  دوباره برگشت سمت پنجره م 
میان سینه اش گره شد م منتوانست  شم بگیرد م از هاله ي پشت پرده  منفس 

نه عطر  نه قرمزي موهای  مشددخص بود و  م ماز هاله اي که از این فاصددله 
رزهاي سفیدش به مشام مت رسید م ماما بود م ممیدیدش م مسرش را تکیه داد به 

شت م م صندلت و پاهای  میل به فرار از این اتاقو فلزي دا شتت  واي دل  هپ
رفتن داشت م مپر زدن م مدل  کست را مت خواست م مزمزمه کرد نه هر کست م 

 منه هر کست م م
 
 
 
 
 



شا کند م منمت  شه ي بخار گرفته تما شی شتان  را روي  ست طرح انگ مت توان
دانست م مآیلت هم طرح انگشتان  را مت دید م وقتت روي سینه اش مشت مت 

ش شد م شد م م؟! وقتت درد آنجا مت ن ست و نمت رفت م م وقتت نگاه  تار می
 ممال شیشه هاي باران خورده م م؟!

 
شید بین  شتان لرزان  را ک ست گرفت م انگار هوا کم بود م مخیلت کم م مانگ نف

 موهای  م مده روز شده بود و انگار خیلت
 

د ابیشتر م مدلتنگ بود م مآیلت را نمت دانست م مدیگر نگاه  باا نیامد م مراه افت
سمت انتهاي خیابان م م ه دو سر لعنتت داشت این خیابان م محتت حس بردن 
ضلات  درد بود م مبا خودش زمزمه کرد  شت م مع شین به پارکینگ را هم ندا ما

ان میشددد و ماگ هاي قهوه ي جفتت اش م*س*تم مسددرماخوردگت م مداشددت ز
ین تاد بیرون ماشحاا یکت را نداشت م مال خودش تنها م ممال آیلت تنها م مایس

و به در پارکینگ کلید انداخت م مدسددته کلیدش هنوز خیلت پر بود م خانه ي 
 خسرو خان م مخانه ي فلور و آیلت م ویلاي شمال م م

 
نفست از هواي بارانت برداشت م مامشب این قلب لعنتت مدام از درد پر و خالت 

سوئیت ایستاد و ه شت در  شد م ماز پله ها باا رفت م پ د یچ حست براي ورومی
نداشددت م آنجا م هیچ کس به انتظارش نبود م کسددت که اخم کند و سدداعت را 

 نشان  دهد و قهر کند م م



 
داخل شد و به فضاي تاریو زل زد م منور  راغ هاي روشن یخچال کمت فضا 

 را روشن کرده بود م نور آبت روشن م م
 

خانه ي غریبه ها شده خانه اش حتت بوي آشنائت نداشت م مهیچ عطري م مال 
 بود م روي تخت خواب  هیچ خواب آرامت نداشت م م

 
 فکر کرد آیلت دارد م م؟! آیلت خواب آرامت دارد م مبت او م بت حضورش م م؟!

 
دست  روي کلید برق فشرده شد م منگاه بت تفاوتت به در و دیوارش انداخت م 

نمت کرد م مپیراهن  را معادت نمت کرد م مهیچ گاه به این تنهائت غریب عادت 
شید م منگاه  تا  ستت به گردن  ک پرت کرد روي تنها کاناپه ي خانه اش م مد

 روي تتوي سینه اش رفت م مانتظار م م؟!؟
 

کسددت آرام روي درب مت کوبید م مکسددت که انگار انگشددتان  ضددعیچ بود م 
 مجان نداشت م مکوب  ضربه ها مال تن  قلب  درد بود م م

 
شکت م روي نگاه  روي آی شال نازا م شفته اش زیر  لت ماند م روي موهاي آ

پتوي نازا دور شانه های  م منگاه  رفت روي صندل هاي انگشتت سفیدش 
شب م نیمه  ساعت از  شت در خانه اش م مآن  ضع آمده بود پ سر و و م مبا این 

 شب م م



 
 د ویهان م م

 
لرزش تند  انه  نگاه  بین تیله هاي اشو آلودش رفت و آمد مت کرد م مروي

 اش م م
 

 د نمت ذاري بیام تو م مسردمه م م
 

یو قدم عقب رفت و آیلت کت قدم جلو آمد م ماین تعادل را دوسددت داشددت م 
 مبت دلیل م

 
یکت عقب مت رفت و دیگري جلو مت آمد م اینطور هیچ وقت از هم دور نمت 

 شدند م م
 

زد م مدسددتت بین داشدددت دیوانه میشدددد م این روزها مدام با خودش حرف می
 موهای  کشید : براي  ت اینجائت م م؟

 
 لب زیر دندان فشرد و سرش را باا گرفت تا اشک  راه نگیرد : بت انصاف م م

 
 زمزمه اش را شنید م مبت انصاف بود م م؟!



 
یاورده بودش م  به حسددداب ن یده بود م کمت آیلت  نگ بود م مکمت رنج فقط دلت

 مکمت او را ندیده بود م م
 

شتباه کردم م مبگم غلط دددد  ده روزه که منتظرم از در اون خونه بیاي تو که بگم ا
 کردم بت تو رفتم دنبال ماشین م ماما

 
 نیومدي م نیومدي ویهان م مبهم زنگ نزدي م مآدرس این خونه رو ندادي م م

 
شمان  را پر  سه ي   شو کا شد م ما سیبو گلوی  باا و پائین می تند و تند 

 مت ریخت م مکرده بود اما ن
 

میان بغضدد  لبخند زد : ته همین خیابون بودي و من داشددتم از دلتنگت مت 
مردم م م؟! آره بت انصاف م م؟! مت دونت  ند روزه م م ند شب که پشت پنجره 

 منتظرم که بیاي م که دلت تنگم بشه م که یادم کنت م م؟!
 

 از درد پر و خالتمت دانسددت م مده روز بود که دلتنگ  بود م ماین قلب لعنتت 
 میشد م م

 
سرش را  ستان  را پیچید دور کمرش م م یو قدم جلو آمد م مفقط یو قدم م مد

 هم  سباند روي سینه اش م مروي برهنگت سینه اش م



 
ددد بدجنس م مهالو لعنتت م م را بهم زنگ نزدي م م را عادتم دادي به خودت 

 که حاا من و نخواي و پسم بزنت م م
 

رد اما حلقه ي دسددتان  محکم بود م مپتوي روي شددانه های  داشددت گله میک
 افتاده بود روي پارکت تیره م منگاه  را باا

 
کشید م روي شال مشکت اش و موهاي قرمزش م مانگشتان  نبخ گرفت براي 
لمس تار به تار موها م منفس  میخورد روي سینه اش و دردهای  آرام میشد و 

 دلتنگت های  مت رفت م م
 

 نباشت م ممن نفس کم میارم ویهان م م د تو
 

شد و مت  شتر مت فهمید م نفس هاي خودش هم درد می ست م محاا بی مت دان
رفت و نمت آمد م مدسددت های  جان گرفت م باا آمد و دور شددانه اش حلقه 
شددد م مسددرش را خم کرد و  سددباند روي نم موهای  م منفسددت گرفت م مبوي 

 خورده ي سفید م مباران مت داد م رزهاي باران 
 
 
 



 
 

سینه اش جا  پکت به سیگارش زد و دودش را فوت کرد به باا م مسرش را روي 
 به جا کرد : شد سه تا م م بس نیست م م؟!

 
شتان  موهای   شانه اش محکم تر کرد و با نوا انگ ست  را دور  بت حرف د

 را لمس کرد م م
 

 م د اینجا رو دوست دارم م میه جورائت دنج و قشنگ م
 

 کام دوم را غلیظ تر گرفت : من دوس  ندارم م م
 

  انه اش را تکیه داده بود روي سینه اش :  را م م؟!
 

 نگاهت به  شمان منتظرش انداخت : تنهام م م
 

شت روي ریتم قلب  م آرام مت تنید م مته  ست گرفت م دوباره گونه اش را گذا نف
شرد م فکر کرد اینجا که  ستسیگار را روي پاتختت ف م  دیگر خانه ي خودش نی

 مبعد باید خسارت همه  یز را بدهد م اما مگر اهمیتت هم داشت م م؟!
 

  نگت به موهای  زد : اان فلور پا میشه میبینه نیستت م مپاشو برسونمت م



 
 دست  را محکم تر کرد : دلم نمت خواد برم م م

 
ي موهای  دل  نمت خواسددت م ممال دل خودش م مانگشددتان  را از ا به ا

 رساند به شقیقه ها : بمونت م ؟!
 

 پلو های  را باز و بسته کرد : نمت شه م م؟!
 

 دست آزادش را کشید روي تیغه ي بینت اش : نمت شه م م
 

 د مت دونم م ماما من هر وقتت که خواستم میام م باشه م ؟
 

 خندید : بیا م ماما جواب فلور با خودت م م
 

 م ؟! اخم  واضح بود : جواب  ت
 

نگاه  کافت بود تا آیلت سددر از سددینه اش بردارد و بنشددیند : دوباره مت خواد 
 حرفاش و پی  بکشه م م؟ من نمیذارم م این دفعه کوتاه نمیام م

 
 د هی  م  ته بابا م اان همسایه ها میریزن اینجا م



 
با حرص موهای  را عقب راند : اصددلا به  مت گم که میام م قبول کردن یا 

 ن  هم پاي خودش م مهوم م ؟!نکرد
 

نشددسددت روي تخت و موهای  را عقب داد و دسددت  را دو طرف صددورت  
 گذاشت : اذیت میشت م م

 
 د نمت شم م م

 
 د حاا بریم م ؟

 
 غر زد : داري بیرونم مت کنت م م؟

 
 ابرو باا داد : معلوم نیست م م؟!

 
 مشت  را محکم کوبید به سینه اش : بدجنس م معوضت م م

 
 د هوي م مجدیدا خیلت بت ادب شدیا م فکر نکن حواسم نیست م م

 
خندید م مخندیدن  را دوسدددت داشدددت م م ال ریز کنار لب ها و انحناي 

 ظریفشان م مبت اراده انگشت  را کشید روي لب  : همیشه بخند م م



 
شد که  شت م م طور می شو م ماما لبخند هم دا شت م مپر ا شمان  برق دا  

 و لب ها بخندد م م؟! شم ها ببارد 
 

 سرش را خم کرد و دست کشید پاي پلو های  : بریم م م؟
 

دل  مت خواست دست  را دور گردن  حلقه کند و آیلت دوباره سر روي سینه 
اش بگذارد م آنوقت آرام ترین خواب دنیا را تجربه میکرد م مخم شددد و بلوزش 

و  مبا  ه جراتت اینهمه راه را برداشت و تن کرد : دیگه این وقت شب نیا بیرون م
 اومدي م م؟

 
از پنجره دیدمت م تا بیام پائین راه افتادي م منم مت ترسیدم گمت کنم م دنبالت 

 دوئیدم م متازه پام هم خورد به یه سنگ م ببین م م
 

 پاي راست  را باا آورد و قوزا زخمت اش را نشان داد : اینجاست م م
 

 ورتت رنگ  : دیوونه م مانگشت کشید روي پوست رفته و ص
 

 لوس شد : اوخ شدم م م
 



تا از نزذیو براندازش کند م مبچه تر که بود  به لحن  داد و خم شدددد  اخمت 
 زخم های  را فوت میکرد تا نسوزد م فوتت به زخم  کرد م م

 
پنجه ي کو ک  سر خورد میان موهای  م مصدای  نرم بود و بغخ داشت و 

م میکت م دوتا م ماون وقت ها تا ست میشمردم  جان نداشت :  قدر سفید شده
 و تموم میشد م محاا دیگه نمت تونم م م

 
دل  مت خواسدددت سددرش را بگذارد روي زانوي آیلت م ممال وقت هائت که 

 کو و تر بود و سرش را ماساژ مت داد م م
 

 نوازش موهای  پاي رفتن  را شل کرد م مسر به زانوی  گذاشت م
 

** 
 

اخلاقت اش مشکوا نگاه مت کرد : جون داداش  ه خبر شده  پیمان به خوش
 م م؟!

 
 د دیونه شدي پیمان م ؟!

 
 د نه جون تو م م

 



 د جون عمه ات م م
 

شته ي من بردار داداش م م بگم  سر عمه ي ندا ست از  صدا خندید : د پیمان با 
  ند ماه شده که سر حال ندیدمت م م؟!

 
سر  شت  شب خوبت را پ شته بود م مهر  ند هنوز هم بابت اهمیتت نداد م م گذا

ست گوش دخترا احمق را بنیچاند م ماما  تنها رفتن آیلت به خانه دل  مت خوا
باره متن  بامبوها نمت گذاشدددت م مدو کاغذي که برای   سددبانده بود روي 

 یادداشت را به خاطر آورد :
 

 یه کلید از روي دسته کلیدت برام بزن م مامروز م
 

 رو برداشتم م م من کلید اون خونه
 

 لیوان هات و دو تا کن م ممسواا هم مت خوام م م
 

 خوابیدي بیدارت نکردم م
 

پس برام خط و نشددون نک  م مامشددب برمت گردم م مزود بیا خونه م مکیو هم 
 بگیر م متو یخچالت خوردنت نیست م پاستیل مت خوام م



 
 انتهاي یادداشت هم شکلو کله پائت کشیده بود م م

 
 از کنارش گذشت : فکر کنم یه آدم جدید اومده تو زندگت ات م هان م ؟!پیمان 

 
خوب آیلت جدید نبود م اما این حضور م ماین آمدن م این حرف های  م مدستت 

 بین موهای  کشید م مهنوز انگشتان آیلت را میانشان احساس مت کرد م م
 

 م م
 

د و حال  را پرسددیده نایلون هاي خریدش را مرتب کرد م مبه فلور زنگ زده بو
شتر  شده و بی شود که مانت آن طرف ها پیدای  ن ست مطمئن  بود م م مت خوا

 خوشحال مت شد که اگر مت دانست دیگر هم نخواهد آمد م م
 

بسته هاي پاستیل را گذاشت روي کانتر باریو و سفید رنگ م ممسواا جدید 
ذاشدددت م و لیوان  را هم گذاشدددت م منایلکس بعدي را هم داخل کمدش گ

 محوله و بلوز کرکت سفید رنگ م م
 

سددیگاري آت  زد و دل  هواي تراس خانه اش را داشددت و اینجا نداشددت م 
مایسدتاد پشدت پنجره ي کو و آشدنزخانه و دود کرد م مباید  یزي براي شدام 
یو  خت م ک ندا چال ا یات یخ به محتو گاهت  ماده مت کرد م مبرگشدددت و ن آ



ت توانسددتند با  اي بخورند م منگاهت به کاکائوئت خوش آب و رنگ را هم م
سدداعت  انداخت م هنوز تا آمدن آیلت زمان داشددت م مبلوزش را انداخت روي 

 تخت و سمت حمام رفت م م
 

شید م مآیلت  سیگارهای  هم ته ک شد و  سه دفعه پر و خالت  فنجان  اي اش 
ست اننیامده بود م مگوشه ي لب  را لمس کرد و گوشت اش را برداشت م منمت د

از  ه  یزي عصددبانت اسددت م ماز پیامت که یو سدداعت قبل داده بود که نمت 
 تواند بیاید م از نیامدن آیلت یا از منتظر ماندن خودش م م؟!

 
سرماي  ست بزند بیرون م میان  ستاد و قدمت راه رفت م مدل  مت خوا کلافه ای

ند م یهوا قدم بزند و شداید یو تصدویر محو پشدت شدیشده هاي بخار گرفته بب
منباید مت گفت که  را نیامده م منباید دلیلت داشدت م م پووفت کرد م منگاهت به 

 ساعت انداخت م مدوازده و بیست دقیقه م خوابیده بود یا بیدار م م
 

روي تخت دراز کشید و سرش را میان بالش  فرو برد م مشاید فردا روز بهتري 
 میشد و ایلت هم مت آمد م م

 
** 
 



شتان   نایلکس خریدها سته کلید را میان انگ سور م مد سان شت داخل آ را گذا
فشرد م میو کلید اضافه بود م مپای  را بین در آسانسور گذاشت تا بسته نشود م 
مکلید طلائت را جدا کرد و انداخت داخل نایلون ها م مآیلت خانه بود و حتما 

 پیدای  مت کرد م
 

 سوار ماشین شد و زنگت به فلور زد : سلام م
 

 د سلام ویهان جان م م
 

نگاهت به طبقه ي باا انداخت : براتون خرید کردم م تو اسددانسددور گذاشددتم م 
 آیلت و بفرست بگیره م م

 
 د زحمت مت کشت م محالم بهتره مت تونم برم خرید م

 
سر بود خودت برو م  شید : مت دونم م حاا اگه  یزي کم و ک ستت به لب  ک د

 شب م مخودم میام دنبالت نوبت دکترت هم شد براي فردا
 

 که با هم بریم م م
 

 د ویهان م
 



شبیه آیلت بود م مت گفت ویهان و یو دنیا حرف با این کلمه مت  صدا کردن  
 آمد م م

 
 د ممنون م مبه خاطر همه ي کارهائت که مت کنت م م

 
 د خواه  م ممن دیگه قطع کنم م

 
نظورم اینه که خونه ي ددددد باشدده م هر وقت دوسددت داشددتت بیا اینجا م میعنت م

 خودت م
 

خداحافظت کوتاهت کرد و گوشت را سر داد روي داشبورد م مخیابان را دور زد و 
 خارپ شد م م

 
م م حسددام فندا را زیرسددیگارش گرفت : قراره بریم سددنگاپور م مبرنامه ات و 

 ردیچ کن بیا م م
 

 ائت برم مج د قبل عید باید برم ترکیه م مدیگه حست نیست که بخوام قبل  هم
 

 د اون طرف با اکیپ ما خوش مت گذره م م
 



 کامت از سیگارش گرفت : روش فکر مت کنم م م ه خبر م ؟!
 

 کنارش تکیه داده بود : از سارا خبري داري م م؟
 

خاکسددتر سددیگار را ریخت لبه ي پی  خوان : نه م ماز وقتت رفته که تماسددت 
 نداشتیم م خوبه م م؟!

 
 شد که رفت م پدرش هواش و داره م م د آره م مبراش بهتر

 
صت را در کنارش گذرانده بود خیلت  شب خا صحبت کردن از زنت که  خوب 

 هم راحت نبود م مخصوصا که طرف صحبت  دائت سارا هم باشد م م
 

 د امشب  یکاره اي م ؟!
 

شفته ي  ست م مباید مت رفت خانه و منتظر آیلت مت ماند م م؟ خواب آ نمت دان
 به خاطر آورد م مکام محکمتري از سیگارش گرفت :  طور م م؟! شب قبل  را

 
 خندید : بیا ببرمت یه جاي خوب م م

 
یو جاي خوب م مت دانست پشت لبخندش  ه خبر است و همراهت اش  ه 

  یزهائت را به دنبال دارد م مدستت بین موهای  سراند م



 
 د  ت شد م مپایه اي م ؟!؟

 
 یترین وعوض کنم م مسر تکان داد : نه م مباید و

 
ددددد بیا بریم م مفردا میام کمکت ویترین بچینت م مدیگه نه هم نیار م ممازیار هم 

 میاد م م
 

شاید هم بدتر م منمت  شات حال  را بهتر مت کرد م م شیدن یکت دو  شاید نو
 دانست م مته سیگار را زیر پای  فشرد م م

 
 ر برگشتم مد میام اما تا کت بمونم معلوم نیست م مشاید زودت

 
 شددمکت ناارش کرد : تو بیا قول میدم امشددب و بمونت م مبچه ها که دسددت 

 خالت نمیان م م
 

 با تکان دادن سر دستت روي شانه ي حسام زد : من دیگه برم م پیمان تنهاست م
 

 د باشه م فقط به پیمان هم بگو م ممیتونه خانم  و بنیچونه بیاد م م
 



 م م
 

  جوري شو نمت دونم م م
 

  جوري شو نمت دونم م م
 

 بدون تو نمت تونم م م
 

 بدون تو نمت مونم م م
 
 
 
 
 

از کنار  راغ خاموش آشنزخانه گذشت و ساعت کمت از دوازده مت گذشت و 
صورت   سرد به  شه را پائین داد م هواي  شی  قدر زود خوابیده بودند م مکمت 

 ینه اش م مخورد و کمت حال  را بهتر کرد م کمت نفس  راه گرفت به س
 

ست گرفت م ملعنتت بوي عطرملایم زنانه  شید و نف ستت روي یقه ي بلوزش ک د
ست که  سبیده بود م ملعنتت ناار خودش کرد و لعنتت ناار ک اي به تار و پودش  



نمت دانست م محسام یا آن دخترا مو بلوند م مانگار دستان  عطري گرفته بود 
 از آن بدن پر پیچ و تاب م م

 
بیرون آپارتمان پارا کرد و بیرون آمد م م نگت میان موهای  زد م ماز ماشین را 

 سوئیت  هل متري غریبه اش هم متنفر بود م م
 

ار تخت  وبت و اسددنرت سدداده اش م ماز بالشددت که کمت از عطر آیلت را به 
 خودش گرفته بود م م

 
 تدسددتت به گردن  کشددید م مراهت تا دیوانگت اش نمانده بود م مامشددب م مم

توانست شب خوبت باشد م ممت توانست اعصاب خسته و له شده اش را کمت 
مرهم شود م ممیشد اما م مبا هر دو دست موهاي سرش را میان مشت  گرفت و 
به عقب کشددید م م اما نخواسددت م مراه رفته را برگشددت و نمت دانسددت حاا که 

خانه م ماز تنهائت آمده م محاا که نمانده باز هم دردش از  یسددت م ماز تنهائت 
 تخت  م م؟!

 
نه م متنهائت تخت  مهم نبود م مسددال ها بود که اهمیت نداشددت م ماما گاهت م 

 وقتت م مشاید م تنها میشد و این را دوست نداشت م م
 



کلید انداخت و داخل شددد و دل  مت خواسددت بلوزش را با آن عطر غریبه ي 
 ملایم پرت کند کچ خیابان م م

 
** 
 

د بود و گوش های  ویز ویز بدي داشت م م پلو هاي سنگین  را سرش پر در
باز کرد م ماز باریکه ي نگاه  مت توانست صورت  را ببیند م منیم رخ غمگین 

 و متفکرش م مدست  را گذاشت روي شقیقه اش : ساعت  نده م م؟
 

 نگاه  کرد : نه و نیم م م
 

شی ستت به گردن خواب رفته اش ک ست م مد ش ستآخت گفت و ن   د و کج و را
شب و  کرد م مانتهاي ملحفه را روي شدانه اش باا کشدید و نگاه  کرد م مدو 

 روز بود که نیامده بود و حاا نشسته بود لبه ي تخت  م م
 

  ینت به پیشانت دردناک  انداخت : اینجائت م م
 

 نگاه  نکرد : شارژرم و جا گذاشته بودم م مدیشب م
 

 ا بودي م ؟ابرو باا داد : دیشب اینج
 



 بااخره نگاه  کرد م ماین  شم ها غمگین بود م  را م ؟!
 

 د طوري شده م ماتفاقت براي فلور افتاده م م؟!
 

 لبخندش کمرنگ بود : نه م محال همه خوبه م مدیشب کجا بودي م م؟
 

 نگاه  را داد به تیله هاي قهوه اي اش : بیرون م م
 

 ن جاي  یه م م؟!سر تکان داد : بیرون م ؟! خوبه م مای
 

ست لو  شن  را باا آورد م روي ردیچ راه دگمه های  مت توان پیراهن آبت رو
 واضحت را ببیند م ممال کرم پودر م ممال رژ

 
 ید سر به سینه اش فشرده بود مر*ق*صیادش نمت آمد م شاید دخترکت که مت 

 
 لب زیرش را کشید داخل دهان و سر تکان داد : نمت دونم م م

 
ستم پیراه ست گرفت : عطرش خوش بوئه م نمت دون ن را برد زیر بینت اش و نف

 سلیقه ات اینطوري شده و اا زودتر مت خریدم  م م
 



شت م  شکت به تن دا شل م ست م بافت یقه  لباس انداخت روي تخت و برخوا
سفیدش ببیند م  ست بندهاي دورگردنت قرمزش را دور گردن باریو و  ممت توان

 م
 

 رخت زد م مانگار دنبال  یزي مت گشددت : من دیگه میرم م دسددت به کمرنیم 
 منگ م نگرانت شده بودم م اومدم ببینم م م

 
 از پاي تخت پانچوي کنفت اش را برداشت تا بنوشد م م

 
 د آیلت م م؟!

 
 د من باید برم م م

 
مت رفت م ماز روي تخت پائین پرید و کنار بامبوها بازوی  را گرفت : صددبر 

 مکن ببینمت م 
 

 کمت به عقب کشیدش : بشین با هم حرف بزنیم م م
 

 سعت میکرد دست  را آزاد کند : مت خوام برم خونه م م
 

 د هی  م مدیشب با حسام رفته بودم مهمونت م همین م



 
دسددتان  را روي گره ي دسددتان  محکم کرده بود تا بازش کند : همین م م؟! 

زکجا اومده م ؟باز قراره کت تو باشددده م مپس اون لو آرای  زنونه م ماون عطر ا
 زندگت ات بیاد م تارا م مسارا م این دفعه  ت م م؟!

 
 
 
 
 

شتیا ) سط کتابخانه ي مجازي نوده ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

 
 
 
 
 

به  به لب  آمد م مدخترا حسددود م محسددود م مدیشدددب آمده بود و  لبخندي 
 ت بود تا دلخور نباشد م مانتظارش مانده بود م همین کاف

 
 د کست هم قرار نیست بیاد تو زندگت من م م



 
 جیغ زد : فکر کردي من خرم م م؟!

 
خم شد و پیشانت اش  سباند روي تتوي پشت کتچ اش م مروي طرح ظریچ 
: هی  م مجیغ نزن م مجلوي بار یه دختري خورد زمین م یا نمت دونم پاشددنه ي 

 یدن بود مر*ق*صشاید هم موقع  کفش  پیچید و افتادسمت من م
 

لت م مهمین م م؟!؟ من هم مت تونم برم تو  تاد تو بغ تا برگردد : اف تقلا کرد 
 مهمانت هائت که دعوت میشم و هر کاري کنم و برم سمت هر کست م ؟

 
 دندان روي هم فشرد ومحکم تر فشردش : آیلین م ؟!؟

 
و آخر شب برگردي م م را ددد براي  ت رفتت م م را باید با حسام بري مهمونت 

 باید اجازه بدي کست خودش و بندازه تو بغلت م م
 

شانت دردناک  انداخت :  سینه اش محکم کرد و اخمت به پب ستان  را زیر  د
 سرم داره مت ترکه م یه قهوه بهم میدي م ؟

 
 د نشنیدم که بگت دیگه کار دیشبت و تکرار نمت کنت م م

 



سرش را جلو ک شکت لبخندش را خورد و  شم هاي ا شید و به اخم درهم و  
 اش نگاه کرد : بچه پررو م م

 
گوشدده  شددمت براندازش کرد و لب لرزاند : ویهان م به خدا م مبه جون خودت 
س  دارم اگه دوباره تکرارش کنت م ممت دونت م اگه  شتر دو که از همه ي دنیا بی

 دوباره م م
 

شقیقه اش م مل ب زد : جون دلم م مهی  لب های  را رساند روي رگ پر نبخ 
 م متکرار نمیشه م قول میدم م مگریه نکن م م

 
به غرغرهاي کودکانه اش گوش داد و گذاشدددت تا آرام بگیرد م م ند دقیقه اي 
سمت خودش م منگاهت به  شد م مبرش گرداند  ساکت  شید تا بااخره  طول ک

 م؟!مژه هاي پر و مرطوب  انداخت : اینهمه اشو و از کجا میاري تو م 
 

 لب بر یده بود و نگاه  میکرد م م
 

نگاه  بین  شم هاي براق و خوشرنگ  رفت م مروي تراش ظریچ بینت اش 
م ملب هاي کو و و مرطوب  م مکمت پائین تر از روي سددیبو گلوی  سددر 
خورد م از روي دو بند باریو قرمز که از دو طرف گردن  باا رفته بود م مپائین 



روي بازي یقه ي بافت  م مروي سددنیدي شددیري رنگ تر رفت م م مت توانسددت 
 مشکت را بیند م مvتن  آن 

 
آیلت انگار خیرگت نگاه  را حس کرد که پنجه اش را باا آورد و روي سینه ي 
 ن  گذاشت م ممت خواست پنهان  کند م م یزي که دیگر زیادي عیان شده 

 م م بود م ماصلا حو شده بود میان سلول هاي مغزش م مروي قلب 
 

 دست  را باا آورد و روي پنجه اش گذاشت : مت خوام ببینم  م م
 

 د و م ویهان م م
 

 سرش را باا گرفت و نگاه  کرد : مگه اسم من نیست م م؟
 

ازم نبود که تائیدش را به زبان بیاورد م ماین  شددم ها دروغ نمت گفتند م ماین 
 نگاه که آنطور  سبیده بود به نگاه  م م

 
ست  را ست  د ست  م مدر شید روي نرمت پو شت  را ک شید و انگ آرام پس ک

 روي تتوي سیاه رنگ م م قلب  ضربان گرفت م مبوم م مبوم م مبوم م م
 



دست  را پس کشید و  نگت بین موهای  زد م قدمت به عقب برداشت م مآنجا 
خیلت بیشددتر از ضددربان قلب  بود م حسددت که وادارش میکرد فاصددله بگیرد م 

 د هنوز ا ر شات هاي دیشب است م ؟مفکر کر
 

رو گرفت و نفست که اصلا نفهمید از کت آنطور میان سینه اش حبس شده بود 
 را داد بیرون : یه م یه قهوه بهم میدي م م؟

 
 
 
 
 

 ماگ قهوه اش را روي پیشانت اش فشرد : امروز کلاس نداري م ؟
 

 هنوز دلخور بود : نه م م
 

محاا که ک  موها را باز کرده بود مت ریخت موهای  کمت بلند شددده بود م 
روي شانه های  م موهاي صاف و خوشرنگ م ماصلا هیچ وقت فکر نمت کرد 
قرمزي موي کسددت توجه اش را جلب کند م مانگار سددنگینت نگاه  را حس 

 کرده بود که نگاه  را باا آورد :  یه م م؟!
 



شددده بود دارم نگات  لبخندي به لحن دلخورش داد : هیچت م مدلم برات تنگ
 مت کنم م

 
 مت توانست تعجب میان  شمان  را ببیند : براي من م م؟

 
 سر تکان داد و کمت از قهوه اش نوشید : اوهوم م م

 
ست  شتان  آمده بود م اا قرمزش را هم دو ستین هاي پلیورش تا روي انگ آ

 داشت م م
 

 د فلور مت دونه اینجائت م م؟
 

 ت کرد : نه م ماخم کرده بود و نگاه  نم
 

تکیه داد و سرش را به پشتت کاناپه تکیه داد : نگرانت میشه م ممت دونه که امروز 
 کلاس نداري م م

 
ایستاد و ماگ نیم خورده را از دست  کشید : با معده ي خالت هت قهوه نخور م 

 مبرات نیمرو درست مت کنم م م
 



فضدداي کم حجم را  رفت به آشددنزخانه ي باریو و سدده متري اش م مانگار آن
مخصوص خودش ساخته بودند م متابه ي سورمه اي کو کت برداشت : دو تا 

 بسه م م؟
 

 د تو  ت م م؟
 

شانه باا داد و سرش را کج کرد تا موهاي شانه اش را به عقب ببرد : نمت خورم 
 م م
 

شب که  شت روي کانتر :  را حالت خوب نبود م ماون  ست  را گذا ستاد و د ای
 و نیومدي م م گفتت میاي

 
 برگشت و نگاه  کرد : تازه مت پرست م م؟

 
 نفس  را فوت کرد بیرون :  ت شده م م؟

 
 دوبار شانه باا داد : هیچت م معموي فلور اومده بود تا باهاش صحبت کنه م م

 
 اخم  در هم شد : بابت م م؟!

 



 یقه ي پلیورش را کشددید باا و دوباره سددمت تابه ي روي گاز برگشددت : مت
 خواست بدونه فلور مت خواد کجا زندگت کنه م  ت میشه و این حرفا م م

 
 د آدرس اینجا رو داره م حاا اگه باز هم مانت بیاد م م

 
 د نمیاد م م

 
 د از کجا مت دونت م این پسره عین بختو  سبیده به شماها م میادت رفته م م؟!

 
داد مت زنت م ممن جلوتر آمد و آن طرف کانتر نفس به نفسدد  ایسددتاد :  را 

 همین جام م م
 

 با انگشت روي پلو هاي خسته اش را فشرد : تا حاا دیوونه نشدم خیلیه م م
 

 دست  را روي انگشت  حس کرد : ویهان م م
 

 دست  را پس کشید و نگاه  کرد : جونم م م
 

دددد مانت از ایران رفته م مدیگه هم قرار نیست بیاد م ممن مطمئنم م نگران نباش م 
 باشه م مم

 



باید باور مت کرد م م؟ همیشه یو جائت با حضورش گند زده بود به همه  یز م 
فت و بینت اش پر از عطر ملایم و لطیف  شدددد م مآیلت پی   م نفسددت گر
شت  شد م مدا شت بزرگ می سر خیابان دا صله ي دوخانه در دو  شمان  به فا  

داشت م مایستاده منبع آرامشت میشد که مت خواست م ربطت به قد و سن هم ن
بود پشت کانتر و مت گفت که نگران نباشد م مآنهمه آرام  از کجا رسیده بود م 

 م؟ نمت دانست م م
 

 د نون تو فریزر داري م م؟
 

نگاه  با قدم های  رفت تا جلوي یخچال کو و م مخم شددد و بسددته اي 
د داره م میه یبیرون کشید : یه توستر یا ماکروویو بخر م ماین پنجره هم از بیرون د

 فکري براش بکن م م
 

صلا دقت  شید م ما سایه ابرو در هم ک سمت پنجره و با دیدن تراس هم شت  برگ
 نکرده بود م م

 
 سینت صبحانه را روي میز  ید : بیا دیگه م م

 
کنارش نشست و یو دست  را دور کمرش حلقه کرد : امروز باید دکور بچینم 

 میاي باهام م ؟



 
سام و از ته لقمه اي پیچید و ب صا گوش ح شخ ست  داد : آره م ممت خوام  ه د

 بنیچونم م م
 

 د تو این کارو نمت کنت م م
 

 د  را م ؟!
 

گازي به لقمه اش زد :  ون من قول دادم که دیگه پاي دعوتشون نرم م مقول من 
 قبول نیست م م؟

 
 شددمان  را تنگ کرد و نگاه  کرد م مطوري قیافه گرفته بود که انگار مت 

 وانست اندازه ي صداقت  را ببیند م مت
 

وسددوس شددد گازي از گونه اش بدارد م مخیزي سددمت  برداشددت که جیغ زد : 
 ویهان مت کشمت م م

 
 خندید : شیرین زبونت نکن م م

 
جدي نگاه  کرد : اگه باز لب به نوشیدنت بزنت دیگه هیچ وقت باهات حرف 

 نمت زنم م م



 
شمان  از هر  ست که   ست م مخودش هم *بش*ر*انمت دان سکرآورتر ا ت 

 نمت دانست و انگار هر روز داشت  یزهاي تازه اي مت دید م م
 

 د باشه م کم غر بزن م م
 

 مشتت به بازوی  زد : مت کشمت ویهان م م
 

شت :  طوري مت  ست  را نگه دا ست دور بازوی  پیچاند و هر دو د اینبار د
   بربیاي جوجه م مخواي من و بکشت م هان م یه  یزي بگو که از پس

 
 اهمیتت به جیغ جیغ اش نداد و لقمه اي در دهان   ناند م م

 
 
 
 
 

** 
 



جین ها را به دسددت ایلت داد تا آنطور که دل  مت خواهد بچیند : گرسددنه ات 
 نیست م م؟

 
سددنجاق ته گرد را از بین لب  بیرون کشددید :  را م اما اینم تموم بشدده بریم یه 

  یزي بخوریم م م
 

 را از دست  گرفت : نذار تو دهنت م ماه م م سنجاق
 

 توجهت به غرولندش نکرد : پیمان امروز نیومد م م
 

 د جائت کار داشت م مبسه دیگه خسته شدیم م مجمع کن بریم م م
 

 ایستاد و ک  و قوست به بدن  داد : منم یکت مت خوام م م
 

 نگاه  کرد :  ت م ؟!
 

 شگله م ملگ هم میخوام م دو تا م مد این جین یخت م ماون بافت کرکت خو
 

 رفت تا وسایل  را بردارد : بد نگذره م م
 

 نو ت کرد و خندید م م



 
 د بریم رستوران یا کباب بگیرم بریم خونه م م؟

 
باید دوش  یه  یزي بخوریم و بریم خونهم  ند :  بازوی  پیچا دسددت  را دور 

 بگیرم م فلور هم از صبح تنها مونده م م
 

** 
 

 بان ایستاد : ساعت  هار میام دنبال فلور م منوبت دکتر داره م ماول خیا
 

 د منم میام م م
 

 د خسته اي ، از صبح سر پا بودي م م
 

نو ت کرد : خسته نیستم م ماسم دکترش  ت بود م م؟! اوم م همون دکتر جوون 
 خوشتینت که تو بیمارستان بود دیگه م م

 
 ش بازي درنیار م مبه شیطنت  شمان   شم غره اي رفت :  مو

 
 ابرو در هم کرد : بت تربیت م م



 
 
 
 
 

ش  میز را پر  شانه و لوازم آرای نگاهت به میز توالت کو و انداخت م معطر و 
باز بود م پووفت کرد م این دختر  مه  ها هم نی باس  کرده بود م مکشددوي اول ل
شرشري که از حمام مت  صداي  ست لبه ي تخت و به  ش شو نبود م من درست ب

 د گوش داد م محوله وست مشکت و طلائت اش را گذاشته بود روي بال  م مآم
 

نگاه  را گرفت و ایستاد م مرفت سمت آشنزخانه و سرکت به یخچال کشید م 
 بطري اب را دراورد و سر کشید م م

 
کنار سددیسددتم ایسددتاد تا آهنگت بگذارد م ماین خانه زیادي کو و بود و گاهت 

 راي نفس کشیدن هم نبود ، م مکلافه میشد م مگاهت جا ب
 

 در حمام باز شد و صداي آیلت آمد : ویهان م ماومدي م م؟!
 

 د آره م م
 

 د حوله ي من و میدي م م؟



 
 رفت سمت تخت و حوله اش را برداشت : جائت قراره بري م م؟!

 
ست  بیرون بود : اان میام  سر و د شت در پنهان کرده بود و  صچ تن  را پ ن

 گم م مبیرون بهت مت 
 

نشست لبه ي تخت و اخم کرد : ساعت هشت و نیم شده م از این به بعد کجا 
 قراره بري م م؟!

 
 حوله پیچ بیرون آمد : خوب صبر کن بیام بیرون م

 
 دست  را گذاشت روي زانوهای  : صبر کردم حاا بگو م م

 
شت میز توالت و با حوله به جان موهای  افتاد : تولد ست پ ش  پووفت کرد و ن
نگار م مقرار نبود مهمونت بگیره م میه سدداعت قبل زنگ زد که داداشدد  براش 

 جشن گرفته م م
 

 د یه ساعت قبل زنگ زده وحاا مت خواي بري م م؟
 

 از آینه نگاه  کرد : آره دیگه م مپس  ت م منرم م م؟!



 
 د این نگار خواهر نیماست م م؟!

 
کشددید : اون وقت مت  سددر تکان دادن  را دید م محرصددت دسددتت به موهای 

 خواي بري م م؟!
 

 ایستاد و دست به سینه شد : اشکالت داره م ؟!
 

 روبروی  ایستاد : نداره م ؟!
 

ستم م  شگاهم من و دعوت کرده م مهم نگار دو ست دان شانه باا داد : نه م مدو
 هم نیما م ماشکال   یه م م؟

 
ش  نمت آید م م؟ آنوقت آیل سید که  راباید مت گفت که از نیما خو  ت نمت پر

 م م؟! آن وقت جوابت داشت م م؟!
 

 د ویهان م م
 

هاي نم دارش فر خورده بود و هنوز قطرات آب از روي  گاه  کرد م مو ن
 گردن  سر میخورد داخل یقه ي حوله ي

 



 سفیدش م م
 

 گوشه ي لب  را لمس کرد و خیره نگاه  کرد م م
 

شد : خوب با هم میریم م منگار گفت ست دارین  نزدیو تر  ست که دو با هر ک
 بیاین م م

 
از آن فاصله مت توانست بوي حمام  را حس کند م محتت حرارتت که از تن  

 بر مت خواست م ملعنتت ناار خودش کرد م م
 

 د بیا دیگه م مشب هم با هم برمت گردیم م مهوم م م
 

نگاه  از پاهاي برهنه و اا خورده اش گذشددت : یخ کردي م ملباسددت و 
 ش مبنو
 

شم م متازه کادو  شوار کنم بعد لباس مت پو س سمت میز توالت : اول  شت  برگ
 هم نگرفتم م اون جین یخت و میبرم براش م مجهنم م

 
*** 

 



شامنو خورده اش  شید م مموهاي  شوار مت ک س شت میز توالت و  سته بود پ ش ن
 زیر گرماي سشوار عطري گرفته بود م معطري که هر  ه میکرد باز هم مینیچید

به بینت اش م مکمت سددمت آینه خم شددده بود تا خط  شددم  را تکمیل کند م 
حوله اش کمت باا رفته بود م مفقط کمت م مدخترا آنقدر راحت بود و اعتماد 

 داشت م م؟!
 

شد م م؟قلب  مدام  شت  محکم  به ویهانت که  ند قدم آن طرف تر هزار بار م
 ؟با هر ضربه نفرت از خودش را پمناژ میکرد م م

 
آیلت نمت دانسددت که در  ند قدمت اش  ه جنگت راه گرفته م منمت دانسدت و 
این بیشددتر اذیت  مت کرد م این احمق بودن م ماین سدداده بودن م مپنجه اش را 
ست م منه که آرام  کند م نه  سیگار مت خوا شرد و دل   محکم بین موهای  ف

ن دختر م این دختر م فقط مت ایسددتاد و دود میکرد و کمت یادش مت رفت که ای
هجده ساله م مبچه اي بود که بزرگ  کرده بود م ماز ده سالگت همسرش بوده م 

 همسر م م
 

یعنت آرام  خسددتگت ها م همسددر یعنت جائت که آرام  و امنیت  ناب و بت 
 منت است م مآیلت همان آرام  نداشته اش

 
 فهمید م م بود م مشو نداشت م ماما اي کاش مت فهمید م مکاش آیلت هم مت

 



 د کدوم و بنوشم م م؟! م ویهان م م؟
 

ست  نشان مت داد  ست را سفیدي را با د سر برگرداند و نگاه  کرد م مپیراهن 
 و بلوز و شلوار بژ را با دست  پ م م

 
 د پیراهن یا شلوار م م؟!

 
 لبت تر کرد : مال اینکه واقعا مت خواي بري م ؟!

 
شددت تر به نظر مت رسددید : باز که اخم کرد و  شددم هاي آرای  شددده اش در

 برگشتت سر حرف خودت م مخوب با هم میریم دیگه م اشکال  کجاست م ؟!
 

 روبروی  ایستاد : اشکالت نداره م مفقط دوست ندارم بري م م
 

  شمان  گرد شد : دوست نداري م  را م م؟!
 

این کو ولوي احمق  طور حرف از دوسدددت داشددتن میزد م  طور آنطور به 
 ش گره خورده بود م م!!وجود

 



نگاهت به تیله هاي قهوه اي اش انداخت و لبخند به لب  آمد : یه دلیل خیلت 
 احمقانه داره م ممت خواي بدونت م م؟!

 
ست محکم میان آغوش   شد و عجیب دل  مت خوا شتر متعجب  نگاه  بی

 بگیردش و جیغ اش را در بیاورد : بگم م م؟!
 

 د ب م مبگو م م
 

ت و فضاي سینه اش را از عطرش پر کرد : از نیما خوشم نمیاد م نفس پري گرف
ماز هر کست که بیشتر از یه دوست درجه سه باشه برات م ماز اینکه یکت تو رو 
شه و  شخص ب با این آرای  و لباس ببینه م ماز اینکه بخندي و  ال کنار لبت م

 غیر من یه نفر دیگه هم اونجا باشه م م
 

گشاد شد م مخوب این حرف ها تازه نبود اما انگار مدل  اینبار  شمان  کاملا
ساله بود تا امروز و  سیزده  شت م ماز آن زمان که آیلت  شان خیلت فرق دا گفتن
هجده سالگت اش م ماز امروزي که کلید سوئیت تنهائت اش را داشت و کنارش 

 آرام مت گرفت م م
 

 اي بري م م؟!دست  را گذاشت دو طرف حوله و محکم  کرد : بازم مت خو
 

 قهوه اي  شمان  داغ بود م ممال قهوه م مبه همان غلظت م مبه همان آرامت م م



 
دست  را پیچاند دور گردن باریو و لطیف  م مانگشتان  را به هم رساند و پل 

 زد : مت خواي بري م ؟!
 

نگاه سددرگردان  را مت فهمید م ماینکه نفس های  تکه تکه میشددد و رنگ مت 
 گونه های  م م باخت سنیدي

 
سینه اش را نمت دید م مآیلت  تنها تفاوتشان این بود که آیلت قلب سرگردان میان 
جنگ میان خودش با خودش را نمت دید م مجنگت که هر روز داشت بیشتر تار 
و پود قلب  را از هم مت پاشاند م مجنگت که قلب  را پر درد میکرد و احساس  

به گودي گردن  فشرد م مدستان  را حلقه  را م م  شمان  را بست و سرش را
 کرد دور کمرش م م

 
 د مت خوام پی  تو باشم م م

 
نفست از موهای  برداشت و قلب  آرام گرفت م ممال سردردي که گریبانگیرش 

 شده بود م ممال خستگت روح  م مهمه با هم از این آغوش آرام  گرفتند م
 
 
 



 
 

ها را آورده بود باا و سرش را  سبانده با فاصله ي کمت کنارش نشسته بود م پا
 بود روي زانوی  و به صفحه ي تلوزیون نگاه میکرد م م

 
 سیگاري آت  زد و کامت گرفت : ناراحتت که نرفتت م م؟

 
مردمو های  لحظه اي برگشددت سددمت  و دوباره به صددفحه ي تلوزیون گره 

 خورد : نه م م
 

د : اما به نظر ناراحت پو محکمتري زد و دودش را سددمت سددقچ بیرون دا
 میاي م ماشتباه مت کنم م ؟

 
شددانه باا داد م منگاه  را از زنجیر باریو گردن  گرفت م موهاي سددشددوار 

 خورده اش را بااي سر پیچانده بود و بلوز و
 

ست  را  شل و ول و بلند بودند م مد شیده بود م از همان ها که  شلوار راحتت پو
های  را نوازش کرد : فلور اان نگران گذاشددت پشددت گردن  و ریشدده ي مو

 میشه م ماگه مهمونت هم مت رفتت تا اان باید برمت گشتت م م
 

 غر زد : من باید براي همه ي کارهام به  جواب پس بدم م م؟!



 
شرد : جواب  ستت ف سیگارش را ته پی  د سیگارش گرفت و ته  کام دیگري از 

 م مبذار خیال  راحت شه م پس نده م اما نگران  نکن م ممیاي اینجا بگو
 

 د فکر کردي بگم دست از سرمون بر مت داره م م؟!
 

نفسددت گرفت م منمت فهمید  را دخترا عصددبت اسددت م مبه خاطر نرفتن به 
 مهمانت م م؟

 
 د باشه م هر جور راحتت م مبریم م ؟!

 
ایسددتاد و به تندي سددمت تخت رفت تا وسددایل  را بردارد : خودم میرم هنوز 

 دیر نشده م متو هم برو استراحت کن م م خیلت هم
 

ست  شده م ماگه انقدر دلت اون تولد کوفتت و مت خوا کلافه غرید :  ه مرگت 
 مت رفتت م م

 
انگار آیلت هم کلافه بود که  نگت به موهای  انداخت : فکر کردي اگه دلم 

 مت خواست نمت رفتم م م؟
 



 د پس دردت  یه م ؟!
 

 هیچت م م دستت پاي پلو های  کشید :
 

ست لبه ي تخت و  ش شت م مانگار پاهای  کم جان بود که ن صدای  بغخ دا
 دست دور سینه حلقه کرد : هیچت نیست م م

 
باور نمت کرد م ماین آشددفتگت را بعد آن اعتراف احمقانه باور نمت کرد م ماینکه 
ست م  ست  ال لب  را ببیند م اینکه برای  مهم ا گفته بود دل  نمت خواهد ک

 عتراف بود م منبود م م؟!ما
 

روبروی  روي دو زانو نشست : ببین من و م آیلت م مبگو از  ت ناراحتت م براي 
  ت بغخ کردي م ممن اذیتت کردم م ؟

 
هق زد که نه م مسرش را داد باا و  شم هاي اشکت اش را دید : پس  ت شده 

 م م؟!
 

 م م مکچ دست های  را  سباند به صورت  و نالید : من مت ترس
 

شت  سید م مفقط نگاه  کرد م مگذا سد م ماما ننر سید از  ه مت تر باید مت پر
حجم دردهای  کم شددود و این طرف سددنگین شددود م م دسددت از صددورت  



برداشت و محکم پاي پلک  کشید م ممطمئن بود که روي صورت  رد قرمزي 
ند م مانده م ممت دانست که بعد گریه  شم های  کمت خمار و پچ دار مت شو

س  جنس ترس  شنا بود م متر س  زیادي آ سد م متر سید از  ه مت تر منمت پر
 هاي این  ند وقت خودش بود م مشاید کمت غلیظ تر م م

 
 میان  شمان  زل زد : من خیلت دوست دارم م ماما مت ترسم م م

 
شت کنار  ست  را گذا شت م مهیچ  یز پنهانت م مد  یز پنهانت از این دختر ندا

 کنار انگشت شصت زیر پلک  را لمس کرد : من هم م م صورت  و با
 

شاید او  ست یا ترسیدن  م م شتن  ا ست دا آیلت هم ننرسید که این جواب دو
شتن یا  ست دا ست م م که دو شترا ا شان زیادي م ست که دردهای هم مت دان
ترسددیدن براي رابطه اي که تازه پا گرفته بود خیلت هم عجیب نبود م مباید مت 

 ست داشتن  وسعت گرفته م م؟!گفت که دو
 

که اگر یو روز این دوست داشتن به خاطر تنهائت خودش م مبراي مسئولیت  م 
 براي دختر عماد بودن بود م ممدت هاست که فقط براي خودش است م م

 



شتر از  شده بود م محاا تمام حجم قلب  پر بود م مبی شیري که بزرگ  براي توله 
شد کست ر ا دو س  با نفس این هم مگر می شتر از آنکه نف شت م م؟! بی ست دا

 دخترا مت رفت و مت آمد م م؟!
 

آیلت هم دست راست  را باا آورد و  سباند به گونه اش م مبا انگشتان  روي 
گونه اش را نوازش کرد : من دارم اذیتت مت کنم م م؟کمت سددرش را  رخاند و 

 ه اي به انگشتان  زد : نه م مب*و*س
 

 د دروغ نگو م م
 

 لبخندي به لب  آمد : من اذیتت میکنم م م؟
 

 سر تکان داد و لبخند زد : بیشتر اوقات م مگفتم که ازت متنفرم م م
 
 
 
 
 

ست آزادش را دورش حلقه کرد :  ت داره این برف که  سرش ایستاد و د شت  پ
 یه ساعت ایستادي پشت پنجره م م؟

 



 از تلوزیون کندي م م؟ کمت سرش را کج کرد و ابرو باا داد :  ه عجب م مدل
 

فنجان قهوه اش را مزه کرد و دل  مت خواست اخم های  را هم مزه کند م مدر 
 سکوت به آسمان برفت نگاه کرد م م

 
 سفید نبود م مخاکستري م مآسمان خاکستري و زمین سنید م م

 
 دست  کو ک  را گذاشت روي دست بزرگ  : فلور خوابید م م؟

 
شت روي درگ ست بعدي اش را هم دورش قلاب کرد فنجان را گذا اه پنجره و د

 : اوهوم م میه کم باهام حرف زدیم م مراجع به تو م م
 

 سرش را از پشت روي شانه اش تکیه داد :  ت گفت م م؟
 

ه اي به موهای  زد : باید بنرست  ه حرفت راجع به من زدین ب*و*سخندید و 
 م منه که  ت گفت م م

 
صله گرفت ش  فا سبید به لبه ي پنجره : به  گفتت  کمت از آغو و رو به او  

 که میام پی  تو م م؟!
 



 سر تکان داد : آره م مباید مت دونست م م
 

پووفت کرد و گوشدده ي ناخن  را زیر دندان گرفت : دوسددت ندارم از همه ي 
کارهام خبر داشته باشه م مدوست ندارم نگران باشه م ممن که جاي بدي نمیرم م 

 تو و برمت گردم م مممیام خونه ي 
 

شمکت حواله اش کرد : پس خونه ي من جاي بدي  شد و   سمت  خم  کمت 
 نیست م مهوم م مخیلت هم مطمئن نباش م م

 
 تیله های  درشت شد و بعد محکم کوبید توي سینه اش : عوضت م م

 
دستان  را گذاشت دو طرف پنجره م محاا آیلت دقیقا میان دستان  بود م مابرو 

 د : با من که نبودي م مباا دا
 

 کمت جمع تر نشست و سر تکان داد و خندید م م
 

بدش نمت آمد قلقلک  بدهد و جیغ  را در بیاورد م ماما فلور با فاصله ي یو 
اتاق از آنها به خواب رفته بود و نمت خواسددت دردسددرهاي قبل را تکرار کند م 

ز نباید اتفاق مت منمت خواسددت برگردد سددر خانه ي اول م مبعضددت  یزها هرگ
 افتاد و اگر نه تکرار نمت شد م هیچ وقت م م

 



 د میریم برف بازي م م؟!
 

 نگاهت به  شمان مشتاق  کرد : امروز نمیشه م م
 

 غرزد :  را م مباز قراره روز تعطیل کجا بري م م؟
 

  ینت به بینت اش انداخت : مال زن هاي غرغرو م مغر م غر م مغر م م
 

بار محکم تر  یت م ممن غر نمت زنم م مفقط این نه اش : بت ترب به سددی ید  کوب
 پرسیدم  را نمیریم برف بازي م م

 
دددد نمت ریم  ون تو زیاد روبراه نیستت م مبیرون سرده و اذیت میشت م مبذارش 

 براي بعد م م
 

براي اولین بار کمت شددرم مخلوط نگاه  شددد م مکمت رنگ گرفت و سدداکت 
 به ي پنجره بلندش کرد : یخ کردي م مماند م مدست  را گرفت و از ل

 
آیلت که نشت لبه ي تخت ، نیمکت میز توالت  را با پا بیرون کشید ونشست : 

 امتحاناتت کت شروع میشه م م؟
 



 د هفته ي بعد م م
 

د خوبه م ممن هم آخر ماه باید برم ترکیه م مهم جنساي جدید سفارش بدم م هم 
 اینکه ارسطو رو ببینم م م

 
 جلوتر کشید : ارسطو طوري اش شده م م؟! خودش را

 
 د نه قربونت برم م محال  از من خیلت بهتره م مطمئن باش م م

 
 د پس بلیط و براي دو نفر اکت کن م م

 
 د  را دو نفر م م؟!

 
یذارم  نه فکر کردي م گاه  کرد : براي من و خودت م منک نب ن جا به  حق 

 تنهائت بري م هوم م م؟!
 

 کنم م یه هفته اي هم میام م م د میخوام برم خرید
 

 د بگو یو روز م ممن تنها نمت مونم م م
 

 دستت به صورت  کشید : فلور تو اون اتاق خوابیده یادت رفت م م؟



 
دددد من با فلور  کار دارم م مت خوام با تو بیام م میو هفته نباشدت م من دیوونه 

 میشم م م!
 

ن این یه سددفر و مت خوام کمت به جلو خم شددد و دسددت های  را گرفت : آیلی
 تنها برم م م

 
 د  را م م؟!

 
 باید مت گفت که کمت به تنهائت و فکر کردن نیاز دارد م مبه دور شدن م م؟

 
به اینکه جائت دور از آیلت فکر کند م مبه آیلت م مبه خودش م احسدداسددشددان م 
ماحسدداس خودش م ماینکه شددجاعت پذیرشدد  را دارد م اصددلا مت خواهد که 

شروع کند م مکنار آیلت  یزي مهم نبود م همین که بود کافت بود م اما  یزي ر ا 
 امان از ساعات تنهائت اش م م

 
از وقت هائت که  شددم باز مت کرد و تنها بود م بت هیچ نفسددت کنارش م مبت 
بال  به دن قاب  وبت آرامشددت  یو عکس در  هیچ حضددوري م مدیگر دیدن 

 نداشت م مفکر کرد تعلق یا تملو م م؟!
 



 د ویهان م م
 

 روبروی  بود و نگاه  میکرد : جونم م م
 

 د  را مت خواي تنها باشت م مفکر کردم بودن من و دوست داري م م
 

نگاه  روي خطوط صددورت  گشددت م مریز به ریزش را از بر بود م مواقعا این 
 آیلت هجده ساله را دوست داشت م م؟

 
مین که دوست داشته باشم کافیه ددد بودن با تو رو دوست دارم م ماما به نظرت ه

 م م؟!
 

 نگاه  نگران و کلافه بود : کافت نیست م ؟
 

 نفست گرفت و  نگت به موهای  زد : نمت دونم م م
 

نمت دانست م مآیلت را مت خواست با همه ي وجودش م اما این خواستن م ماین 
 بودن تبعاتت داشت م مهزار شاخه میشد م

 
  خود آیلت مت توانست م م؟!مت توانست کنار بیاید م اصلا

 



 
 
 
 

** 
 

به خروپ  ند نفره شددان نگاه میکرد م منگاه  را از خنده هاي بلندش داد به 
باره اي به تیپ  نیما و بقیه ي دوسددتان  م مسددده دختر و دو پسددر م م نگاه دو

انت اش انداخت م بوت هاي بلندي که زیر پانج بافت  مخفت مانده م*س*تز
بافت زرشکت خوشرنگت روي مقنعه ي مشکت اش سر کرده بود م مشال و کلاه 

 بود م منه بت حوصله به نظر مت رسید و نه ناراحت م م
 

انگار فقط خودش بود که این دو سدده روز لعنتت را سددخت گذرانده بود م مآیلت 
ندن  م  ما ها  ها رفتن  م تن نه ي تن ها نه مت گرفت م مب ها که ب ند روزي بود   

صاب  را ریخت سالگت ملعنتت اع ه بود به هم م مگاهت خیلت کو کتر از هجده 
 اش میشد م مگاهت میشد همان آیلت نه ساله ي لجباز م م

 
 حاا ایستاده بود کنار خیابان و مت خندید م ؟!

 
 نیما  را آنقدر نزدیو و شانه به شانه اش مت رفت م م؟!



 
ستر شد م یقه ي پالتوي خاک شه ي لب  را لمس کرد و پیاده  صت گو اش  يحر

ه کرد ه*و*سرا داد باا و از خیابان رد شد م مقدم های  بلند و محکم بود م مبد 
 بود گوش دخترا را بنیچاند م م

 
نیما زودتر از بقیه متوجه آمدن  شد م مفاصله اي که به محخ دیدن  از آیلت 
گرفت پوزخندي به لب  آورد م مآیلت از حضددورش یکه اي خورد : سددلام م 

 مت کنت م ؟ماینجا  یکار 
 

ستان   رخاند :  سمت دو سرش را  سرما بود م مکمت  سرخ از  گونه های  
 امروز بدون ماشین بودي اومدم دنبالت عزیز دلم م م

 
نگاه متعجب دوسددتان  را که دید بیشددتر بد جنسددت کرد : من و به دوسددتات 

 معرفت نمت کنت م م؟!
 

دانشددگاهم م منگار و  تیله هاي قهوه اي اش برقت گرفت : چ م  را م مدوسددتاي
 نیما م مارسلان م هلیا و نجمه م مبچه ها ایشون هم ویهان م م

 
سرماي  ست از  سته خرده مت گرفت م م؟ نف شک ست و پا  باید به این معرفت د

شدم از م*س*تز شحال  سمت آیلت دراز کرد : خو ست  را  شت و د انت بردا
 آشنائت تون م مبریم عزیزم م م؟!



 
 ها خداحافظ م م د آره م بریم م مبچه

 
ست م م؟  را  سم ا شتر از یو ا شان بی سبت کنارش راه افتاد و  را نگفته بود که ن

 فقط ویهان م م؟
 

با این  ماشددین آرام میشدددد م م به  یدن  بل رسدد ید ق با نفس عمیق تري گرفت 
خودخوري بعید نبود همانجا سرش نعره بزند م مآیلت هم انگار وخامت اوضاع 

حرفت نمیزد م مکه آرام نشست و کمربندش را بست م  را حس کرده بود که هیچ
 مراه افتاد و  نگت بین موهای  زد م

 
نفس  تنگ شد م مهووفت کرد و غرید : بار آخرت باشه روي من گوشت و قطع 
مت کنت آیلین م مدارم بهت هشدددار میدم م اصددلا تحمل این بت ادبت هات و 

 ندارم م م
 

سه روزه پ ش  زد :  شتر آت درم و درآوردي م مدردت تنها رفتن منه یا سکوت  بی
یاي م م ؟!  را حرف نمت زنت که بفهمم  ه  نه که مت خواي ب باره بحث ای دو

 مرگت شده م م
 

 د سر من داد نزن م م



 
پووفت کرد و از انداخت داخل فرعت : داد نزنم م  شددم م خفه بمونم  طوره م 

 م؟! راضت میشت م م؟!
 

 د من همچین  یزي نگفتم م م
 

شت : خوب آره م  سرعت گیري بت توجه گذ کلافه انتهاي فرعت را رد کرد و از 
نگفتت م مخیلت  یزها رو هم باید بفهمت و نمت فهمت م ماینکه بلند خندیدن و 
 شونه به شونه ي همکلاست ات جلوي ورودي دانشگاه ایستادن یعنت  ت م م؟!

 
ت یا نه م م!؟ مت فهمت که اینکه نگت من فقط ویهانم م مهان م ماینارو مت فهم

وقتت معرفت ام مت کنت به پسدري که انقدر به خودش جرات میده که سدرش و 
 کنار سرت بچسبونه باید بگت که من برات فقط ویهان نیستم م م؟!

 
مال خودش داد زد : داري اشددتباه مت کنت م ماون پسددر براي من فقط یه هم 

 کلاست م م
 

 د ازش مت گذشتم م م ؟!د خیال کردي اگر غیر از این بو
 

 د پس  ت داري میگت م م؟!
 



شیده بود م م؟! نمت فهمید که  ه مت گوید م  هووفت کرد م ماین دختر فقط قد ک
باید  ند و گذاشدددت آهنگت این تن  میانشدددان را نرم کند م م ما کت  م؟! سدددا
روبروی  مت نشست و خیلت  یزها را برای  مت گفت م ماز دوست داشتن تا 

مجموعه هائت که باید و شاید میشد م مهم خودش را توجیح میکرد  همه ي زیر
 و هم آیلت را م م ه داستانت شده بود این زندگت لعنتت م ملعنتت م م

 
 
 
 
 

 کلید انداخت و در را برای  باز کرد : برو تو م م
 

صلا منظورم این نبود م  ست : من ا ش شد و روي کاناپه ن با بوت های  داخل 
 یانت با همه ي بچه ها دوستهمیعنت نیما کاو

 
به خدا دارم راست میگم م من فقط شوکه شدم از دیدنت م میعنت نمت دونستم 

  ت بگم م مدرا مت کنت م ؟!
 

پالتوی  را انداخت روي کانتر و آسددتین پلیورش را باا داد : سدده روزه دارم با 
ردي م همه ي ادا و اصددول و لج بازي هات کنار میام م مگوشددت و روم قطع ک



مجواب تماس من و ندادي م اومدم دم دانشددگاه میبینم که خانوم صددداي خنده 
هاش کل خیابون و برداشته م ممیبینم پسره ي عوضت  سبیده به شونه ات و تو 

 اصلا متوجه نیستت م م
 

 ایستاد و دست های  را به هم پیچاند : ویهان م م
 

ر م هستیم آیلت م به  فکپیشانت دردناک  را فشرد : من و تو کجاي زندگت ه
 کردي م م؟!

 
 بغخ کرده بود : همه جاي زندگت من هستت م م

 
 سر تکان داد : مطمئنت م م؟!

 
ددد آره م ممن به خودم و احساسم شو ندارم م این تو هستت که مت خواي تنهام 

 بذاري م متوئت که شو داري م تو مت خواي براي مطمئن شدن بري ترکیه م م
 

ابل  ایستاد : من گفتم مت خوام فکر کنم م منگفتم شو دارم دست به سینه مق
 م

 
 د مگه فرقت هم دارن م ؟!

 



عصددبت  نگت به موهای  زد : داریم با هم حرف مت زنیم براي  ت گریه مت 
 کنت م م؟!

 
دددد براي اینکه داد میزنت م ممال دیوونه ها رانندگت کردي م منفسم م نفسم هنوز 

ه مت ترسددم بري ترکیه و برنگردي م ممال دفعه ي قبلت باا نیومده م مبراي اینک
 که با فلور برام تصمیم گرفتین م میادت رفته م م؟! من فقط مت ترسم م م

 
 د آیلت من نمت خوام تنهات بذارم م مفقط مت خوام فکر کنم م م

 
با پشددت دسددت کشددید زیر پلک  : همین جا فکر کن م ممن تنهات میذارم م 

 م متوفقط نرو م مباشه م ؟!اصلا نمیام اینجا 
 

ست های  داد م مآنطور محکم  س  گرفت و به د شمان ملتم نگاه  را از  
 میان هم مت فشرد و مت پیچاند م م

 
 سرش را باا گرفت و دوباره صورت اشکت اش را از نظر گذراند : لج نکن م م

 
محکم روي لب  دسددت کشددید و  رخید دور خودش : لج نکردم م متو دلت 

 ا نیست م مبراي تو کمم م منه م م!؟اینج
 



 د  رت نگو م م کمم یعنت  ت م م؟!
 

سام  ستام معرفت ات نکردم م خودت  را به ح دددد از من ایراد میگیري که به دو
 نگفتت م م؟!

 
 متعجب نگاه  کرد : حسام کجا بود م م؟!

 
سام گفت که اون  شب جمعه که اومدم بوتیو م مح دددد باید هم یادت نمونه م م

 ره م مسارا تماس گرفته و سلام رسونده م متو به  هیچت نگفتت م مدخت
 

 لب زیرین  را داخل دهان  کشید : این  ه ربطت داره به بحث ما م ؟!
 

جیغ زد : ربط نداره م م؟ براي  ت باید از اون سددر دنیا تماس بگیره و سددلام 
ماما  م برسونه م م خودت گفتت که تموم شده م گفتت تو زندگت ات کست نیست

 یو کلمه هم پی  حسام نگفتت م م
 

اخم کرد : براي همچین  یزي سه روزه خون من و کردي تو شیشه م م؟! لعنتت 
 م م
 

ددددد ببین م ناراحت شدددن من برات ارزش نداره م مهمین اان هم فکر مت کنت 
 مهم نیست م م



 
 برگشت و زیر شیر سینگ مشتت آب به صورت  پاشید م ماین دختر م م

 
ش رفته بود که حس تملو آیلت  ه اندازه اي دارد م م یادش رفته بود که این یاد

 دختر وقتت تازه ده سال  بود  طور پاي تارا را از خانه شان بریده بود م م
 

د تو بیاي دم دانشگاه و بابت نیما داد بزنت اشکالت نداره م ماما من نباید ناراحت 
  یزهاي بین تو و اون باشم م م؟!

 
گرفت : ددددد خیلت خوب م م من معذرت مت خوام م ممتوجه نبودم که نفسددت 

سه روز  شب بهم بگت م منه که  ستت همون  شت م ماما مت تون ممکنه ناراحت ب
 اعصابم و بریزي به هم م م

 
 مقنعه اش را برداشت و دستت به موهای  کشید : مت خوام برم خونه م م

 
نازش میکرد م ماز فکر ناز کردن حاا باید منت مت کشددید م م آرام  میکرد م م 

 آیلت حست زیر پوست  دوید م مدل  هواي لمس  انه اش را داشت م م
 

د اصلا نمت فهمم مشکل کجاست م م؟! تو بهم بگو م ممشکل کجاست که من 
 نمت بینم م



 
نفهمید  طور قدم برداشدددت و نزدیک  شدددد م مبت هیچ تاملت دسدددت دور 

 یدش م مب*و*سصورت  گذاشت و 
 
ضلات  م مباید عقب مت هی شدن ناگهانت ع شنید و منقبخ  ن خفه ي آیلت را 

کشددید م ممت خواسددت فقط حس کند که آنجاسددت م مکه مطمئن شددود این 
 خواستن  گونه است م

 
اما دیگر پس کشددیدن ممکن نبود م مدیگر جدا شدددن نه دسددت دل  بود و نه 

از حضورش مت  دست عقل  م مانگار هیچ  یزي دخیل نبود جز اطمینانت که
گرفت م مجز نفسددت که میان سددینه اش تنگ شددده بود و  شددم هاي بسددته ي 
دخترا م مبه محخ عقب کشددیدن متوجه نفس هاي عمیق آیلت شدددد م مبت 

 فاصله کنارش ایستاده بود م م
 

سددرش را کمت عقب کشددید م مدخترا هاپ و واپ نگاه  میکرد م مدرشددتت 
  شمان  لبخندي به لب  آورد م م

 
ست م با  شکل کجا شت رطوبت لب های  را لمس کرد : اان فهمیدي م انگ

 م؟!
 

 ه اش عذاب وجدان داشته باشد م م؟!ب*و*سفکر کرد باید بابت 



 
 نداشت م به خودش توپید بس که بت شرمت م مبس که آدم نیستت م مبس که م م

 
هیچ  بتآیلت ساکت مانده بود م مهمان جا سینه به سینه ي هم ایستاده بودند م م 

که مت نشددسدددت روي گردن  و نمت  ند آیلت بود  حرفت م مفقط نفس هاي ت
دانست باید جلوتر برود یا عقب تر م مبراي اولین بار حس کرد سردرگم است م 

 م
 

یده بود و هیچ حس بدي نداشددت م مانگار کاري بود که باید ب*و*سددآیلت را 
سال ها قبل نبود م مای شد م مانگار آیلت فقط آیلت   ن دختر که هنوز مقابل مت 

با نفس هاي تند و سکسه هاي خفه و نگاه سر به زیر ایستاده بود کست بود که 
 باید م م

 
ست را بت اجازه ن شد م متا به حال ک سکلافه تر  سارا م ب*و* یده بود م میو بار 

 یدن داشتب*و*سمنه م مسارا تمام شده بود م مسارا دیگر نبود و حست که از آن 
 خیلت تفاوت داشت م مخیلت م م نگت بین موهای  کشید م مبا این م م

 
 د تو م متو م هیع م مهیع م

 



سددکسدده اش داشددت تندتر میشددد م مقلب کو ک  تحمل آنهمه هیجان و 
 اضطراب را نداشت م

 
دسددت  را جلو برد تا روي شددانه اش بگذارد م ماما پس کشددیدن آیلت م مآنطور 

ت کردن م منمت خواسددت نزدیک  عقب کشددیدن م مشددانه از زیر دسددت  خال
 باشد م م؟

 
کاش نگاه  میکرد تا از  شددم های  بفهمه م محاا که فقط سددکوت بود و 

 سکسه هاي تند و عصبت اش م م
 

 هووفت کرد : اان برات یه لیوان آب میارم م م
 

برگشددت سددمت آشددنزخانه م مدسددتان  زیر خنکت آب مت لرزید م محسدد  
اسددنت آیلت  طور کنار مت آید م ممتنفر میشددد از پشددیمانت نبود م ماما نمت د
 کارش یا قبول  میکرد م م؟

 
شت  را محکم کرد م مبا  شد م مم شد کلافه  سانده با از فکر اینکه دخترا را تر

 محکم شدن دست  قلب  هم به هم فشرده شد م م
 

نفس عمیقت گرفت تا درد سینه اش کم شود م ملعنتت یکت میزد و باقت را انگار 
 زد م ملیوان آب را پر کرد و برگشت م م نمت



 
نگاه  به ایلت بود م مهنوز همان طور با مقنعه ي میان مشددت  ایسددتاده بود م 

 منفس دیگري گرفت م مبلندتر م م
 

 د آیلت م م؟!
 

  شمان  پر اشو بود اما سر بلند کرد و نگاه  کرد م م
 

ست م ملیوان بلاتکلیچ ش ساند و ن شت خودش را تا لبه ي تخت ر ان  میان انگ
مت لرزید م منمت فهمید قلب  تند مت تند یا اصلا نمت تند م منفس پٌري گرفت 
م م انگشددتان لرزان  را فرسددتاد بین موهای  م مباید  یزي مت گفت م حرفت 

 میزد م اینطور ساکت ماندن بعد آن اتفاق اصلا منطقت نبود م م
 

 م مد میشه بیاي اینجا و بشینت م م؟ خواه  مت کنم 
 

قدم های  کم جان بود م ماما کنارش لبه ي تخت نشست و سرش را خم کرد م 
 م

 
ست  شد قلب  به درد مت آمد م مبت هیچ حرفت د ساکت و آرام می وقتت اینطور 

 دور شانه اش پیچاند و بغل  کرد م م



 
مگر نه اینکه روي سینه اش نوشته بود انتظار م مانتظارش به سر آمده بود م مآیلت 

ود دیگر هچ  یزي پی   شددم  نمت آمد م مزمین مت  رخید یا نه  ه که ب
 اهمیتت داشت م م

 
دسددت  را گذاشددت روي موهای  م نوازش موهای  را دوسددت داشددت : نمت 

 خواستم بترست م منمت خواستم اذیت شت م مآیلت م م؟!
 

شت و گونه هاي مرطوب  را لمس کرد : من هیچ  صورت  گذا ست  را کنار  د
 برات نمت خوام م م یز بدي 

 
 صدای  خفه بود وهنوز پر بغخ بود : مت دونم م م

 
مت دانست م ممت فهمید م منفس  آرام گرفت م ملرزش دستان هم م ماین دختر 
معجزه میکرد م ماز همان سددال ها قبل که دل  به جائت بند نبود م مهمان سددال 

وش گذراندن هائت که زندگت اش خلاصه شده بود در گشتن و خرپ کردن و خ
م آیلت پابندش کرده بود م محتت اگر خودش نمت دانست م مپابندش کرده بود به 

 زنده ماندن و زندگت کردن و جاري شدن م م
 

سددرش را کمت باا گرفت م آنقدري که  شددمان مرطوب  را ببیند : تو همه 
 کست هستت که من دارم م ممت دونت م م؟!



 
 پلو های  لرزید : مت دونم م م

 
خندش درد نداشت اما جائت از قلب  را مت سوزاند م مرسیده بودند به جائت لب

 که هرگز م هرگز فکرش را نکرده بود م ماین رسیدن درد داشت م منفست گرفت :
 

سینه کنار من  سالت بود اومدي تو زندگت من م مهمین جا روي همین  وقتت نه 
 مت خوابیدي م یادت هست م م؟!

 
مخوب مت دانست که آیلت هم همه ي آن خاطرات را دارد منتظر تائیدش نبود م 

 م منیازي به دوبار بازگو کردنشان نبود م م
 

د : من مت خوام کنار من بمونت م ممت دونت این خواستن  ه اندازه  زمزمه کرد 
اي داره م م؟! نمت خوام بترسددت م ممن کنارت هسددتم م میو قدم هم دور نمت 

سئولیت شم م ماما مت دونت که خیلت   یزها تغییر مت کنه م م؟! مت دونت که م
 برامون میاره این بودن م مخواستن م مبه  فکر کردي م م؟!

 
ساکت مانده بود و حرف نمیزد و نگاه  مت کرد م ماین بچه را بزرگ کرده بود 
و بزرگ  نکرده بود م گذاشته بود بچه بماند و حاا دردهای  زیاد میشد و درد 

 را میان مشت مت فشرد م ممیشد و یکت قلب  



 
 
 
 
 

** 
 

ساعت مچت اش انداخت م بااخره خوابیده بود م بعد از آن همه بت  نگاهت به 
شو  شرد و دانه به دانه ا سینه اش ف سرش را روي  ستن م م صدا و بت حرف گری

یده بود م مدخترا مت خواسددت پیله اش را رها کند و پروانه ب*و*سددهای  را 
آسان نبود م مدرد داشت م منه که بد باشد م منه که بترسد شود م مپروانه شدن که 

 م اما دردي بود که باید حس میشد م مباید مت فهمید م م
 

ست های  را تا گونه های   شید م مامتداد د ستت به موهاي عرق کرده اش ک د
رساند و معصومانه های  را دوست داشت م مآیلت که قبول  میکرد م مآن طور 

ید ، دیگر  با هیچ کس و هیچ  یزي مهم نبود م مفکر کرد مگر کسددت هم که 
 مانده م ممگر جز خودش و آیلت و فلور خانواده اي مانده م م؟

 
نگاهت به پانچوو بوت های  انداخت که هنوز به تن داشددت م مخم شددد کنار 

 پای  و بوت  را بیرون کشید م م
 



 تکانت خورد و پلو باز کرد : داري  یکار مت کنت م ؟!
 
 رو باا داد : به نظرت دارم  یکار مت کنم م م؟!اب
 

خواب بود که پلو هاي خسددته اش روي هم افتاد م زمزمه اش را  م*س*ت
 شنید : جوراب و هم در بیار م م

 
 
 
 
 

 شدم که باز کرد آیلت پشدت کانتر ایسدتاده بود و سدفره میچید : یه سداعته که 
 اومدم م م قدر مت خوابت م م؟

 
 خسته اش داد : سر صبح اینجا  کار مت کنت م م؟ک  وقوست به تن 

 
 ابروهای  را درهم کرد : خونه ي خودمه م مباید اجازه بگیرم م ؟!

 
بدش نمت آمد اخم و لب بر یدن  را مزه مزه کند م مدستت به صورت  کشید 

 و پتو را عقب زد م م



 
 پووفت کرد و نگاهت به اطراف  انداخت تا شلوارش را ببیند م م

 
 نبال  ت میگردي م م؟!د د
 

 به لحن خونسرد و شیطنت  شمان  خیره شد : شلوارم و تو برداشتت م م؟!
 

 د اوهوم م انداختم تو ماشین م م
 

 د تمیز بود م م
 

 د نبود م م
 

 د آیلین عزیزم م ماول هفته پوشیده بودم م م
 

 لقمه اي پیچید و به دهان برد : ویهان عزیزم م مبا من بحث نکن م م
 
ین پرروئت های  به هیچ عنوان تغییري نمت کرد م منیم خیز شددد که بایسددتد : ا

 اان میام عزیزم م م
 



صورت  را گرفت و جیغ زد : بت تربیت م مبرو یه  ست محکم جلوي  آیلت با د
  یزي بنوش م م

 
سددمت کمد دیواري کو و رفت و گرمکنت بیرون کشددید : عزیزم م مبت ادب 

 نشو م
 

 فت م مغرید : عزیزم وکو
 

شید م فقط دو هفته از  صورت  پا شتت آب به  شد و م سرویس  خندید و داخل 
 حرف هایشان گذشته بود و انگار هر دو نفرشان به وقت بیشتري نیاز داشتند م م

 
 باحوله نم صورت  را گرفت : امروز آخرییه م م

 
م  تاخم آلود نگاه دزدکت به گرم کن  انداخت و بعد به نیم تنه اش : آخرین  

 ؟!
 

 فنجان  را لب زد : امتحانت م ماینم که سرد شده م مبرام گرم  کن م م
 

 شانه باا داد : عزیزم م خودت بلند شو م م
 



شد و قهوه ي تازه اي رخت : تو این دو هفته  صندلت اش رد  شت  ستاد و از پ ای
 به جاي پیشرفت پس رفت داشتت م ماان باید مت گفتت  شم عزیزم م

 
 نه بابا م مخیلت بهت خوش نمت گذره م م؟ پوفت کرد :

 
شانه اش و  شد روي  شت خم  ساز پ شاند : ب*و* ه ي محکمت به گردن  ن

 اینطوري شاید م مشاید خوش بگذره م م
 

شت و نگاه  کرد : نظرت  سرش نگه دا سرش را همانجا بااي  هینت کرد م م
  یه م معزیزم م م؟!

 
نداد م مبرگشدددت و روبروی  نشددسدددت ون گاه  کرد : بخور بریم جوابت 

 برسونمت ، دیرت نشه م م؟
 

ایسددتاد و دسددتت به موهاي فرخورده اش کشددید : نه م نه م نمت خورم م ممن برم 
 حاضر شم م م

 
 قبل رد شدن مچ دست  را گرفت : آیلت م م

 
 پا به پا شد : برم حاضر شم دیگه م م

 



شما شیدش م نگاه  را از   ست  آورد و جلو ک شار کمت به د ن فراري اش ف
 گرفت و جلوتر کشیدش : ببین من و م م

 
 آیلت م م؟!

 
 لب زیر دندان فشرد : بله م م

 
جانم م  به هیچت بود مت گفتت  که هیچت  له م ماون موقع  ندید : کوفت و ب خ

 محاا میگت بله م م؟ من از دست تو دیوونه نشم خیلیه م م
 

شانه باا داد : جوووونم م م یه  م منگاه مت کنت م مدروغ مت براي اخم ابروی  
 گم م ؟

 
 د تو م تو خیلت پررو شدي م مفکر نکن حواسم نیست م م

 
ایسددتاد و هر دو دسددت  را  سددباند روي سددینه ي برهنه اش و رها نکرد : مگه 

 پرروها  ه جورین م م؟!
 

شت  شت پ ست  را گذا شیدش م مد سرگردان  را که دید کمت جلوتر ک نگاه 
 ا نوازش کرد : نمت خواي عادت کنت م م؟!گردن  و موهاي نرم  ر



 
 نگاه مات  باا آمد و به  شمان  زل زد :  ه جوري م م؟!

 
یان  جه اش را نرم م مان  غنج رفت م مپن یت  شدد مه مظلوم دل  براي آن ه

 موهای  برد و دست دیگرش را روي  انه اش کشید :
 

 اینطوري م م
 

ط ید م فقب*و*سداشت م نسرش را جلو برد و لب  را درست جلوي لب  نگه 
آنجا و آنقدر نزدیو که نرمت صددورت  را حس کند م مآنقدر نزدیو که نفس 

 های  را نفس مت کشید م م
 

 آنقدر نزدیو که آیلت باور کند که یو  یزهائت مابین شان تغییر کرده م م
 

 د ویهان م م!
 

شانت اش : هی  م مفقط این بودن و حس  سباند روي پی شانت اش را   ن م کپی
 منیازي نیست بترست م ممن اینجام م م

 
شمات  ست  را دورش پیچید و تابت داد : امروز   شت م د شتري ندا صرار بی ا

 مال یه مزرعه ي گندمه م مزرد م مطلائت م مگرم م مال تابستون م م



 
شرم را تجربه  شت م مآیلت بت پروا حاا کنارش  ست دا شرم گونه های  را دو

ماین همراه شدن قدم به قدم  را دوست داشت م مپیله اش میکرد م مزیبا بود م 
 پروانه میشد م م

 
** 
 

براي اولین بار حس کرد زیر نگاه خیره ي فلور سخت  شده م مگوشه ي لب  را 
لمس کرد و سرش را بااتر برد : من مت تونستم هیچت نگم م ممال همه ي این 

 حس مت کنم ازمه بدونت م مسالهائت که نبودي و من بودم و آیلت م ماما اان 
 

 د بهم گفتت هیچ  یزي بینتون نبود م م
 

نفسدد  را داد بیرون : نبود م م هیچت نبود م میعنت اونطوري که تو فکر مت کنت 
 نبود م م

 
صددحبت کردن راجع به آیلت سددخت بود م مآنهم براي زنت که ادعاي مادري 

 داشت م م نگت به موهای  زد : من دوس  دارم م م
 



س  داري  دددد ساله ي نابالغ حرف نزن م م ون دو سرهاي هجده  ویهان مال پ
 باید با زندگت و آینده اش بازي کنت م م؟

 
پسر بچه ي هجده ساله م م؟! پر بیراه هم نمت گفت م مداشت با آینده ي دخترا 

 بازي مت کرد م ممت فهمید م ریسک  را مت دانست م م
 

عد از پنج سدددال  ید همین آیلت ممکن بود ب از وجودش متنفر شددود م مشدددا
 سرزنش  مت کرد براي این بودن م

 
ددددد ویهان م ماز این بچه بگذر م مبه خدا دسددت  و میگیرم میریم یه جاي آروم 
ساس امروزش میخنده م مآیلت همه ي  سال بعد به اح زندگت مت کنیم م م ند 

شت   ساس زندگت اش پی  تو بوده م حاا فکر مت کنه اگه نبا  هسال هاي ح
  یز مهمت و کم میاره م ماما یاد میگیره که بت تو زندگت کنه م م

 
سعت کرد به خاطر بیاورد هجده  شار مت آورد م   را یو ترس لعنتت به قلب  ف
سالگت خودش  طور گذشته بود م ماما تصاویر جسته و گریخته مت آمد م مدر 

آن رفته هجده سالگت دل  مت خواست درس  را ادامه دهد اما ش  ماه بعد 
 بود تا دور دنیا را بگردد م ماز این شاخه به آن شاخه پریده بود م م

 
فلور انگار به حرف های  ایمان داشددت که ادامه داد : براي آیلت بودن تو شددده 

 عادت م منبودنت هم عادت میشه م م



 
صداي کلید انداختن آمد و بعد آیلت میان  هار  وب در ایستاده بود : سلام م 

 م
 

انتو ومقنعه ي سددورمه اي کو کتر ازهجده سدداله ها به  شددم مت آمد م با م
 منفست گرفت : سلام م م

 
نگاه مشکوک   رخت بین صورت برافروخته ي فلور و رنگ پریدگت احتمالت 

 صورت  خورد :  ت شده م م ؟!
 

مت خواست کلمات مناسبت پیدا کند تا آیلت را به این کشمک  نیاورد اما فلور 
 او به حرف آمد : داریم راجع به توحرف مت زنیم م مزودتر از 

 
 آمد جلو و کنارش نشست م مدست  را گذاشت روي مچ بسته اش : خوب م م؟

 
جلوي  شددمان فلور مشددت  را میان پنجه گرفته بود و خیره نگاه  مت کرد : 

  را ادامه نمت دید م مفکر کنم حق من هم هست که بدونم  ت میگین م م
 

حق داري بدونت م مدارم به ویهان مت گم بودن  براي تو شددده  ددددد معلومه که
 عادت م منبودن  هم میشه عادت م ممت تونه تموم بشه م م



 
اضطراب انگشتان  راحس مت کرد م ممشت  را باز کرد و پنجه اش را گرفت : 

 عادت م متو از عادت  ت مت دونت م م؟!
 

عماد گریه مت  وقتت هر شددب مشددت مشددت قرص مت خوردي وبراي نبودن
 کردي عادت بود یا دوست داشتن م م؟!

 
 وقتت مانت مرد و زندگت مون ریخت به هم تو کجاي این زندگت بودي م م

 
د باشه م باشه م مهر ت بگت بهت حق مت دم م ماما تو فقط هجده سالته آیلین م 

 متو اصلا متوجه هستت که مت خواي  کار کنت م م؟!
 

 و داد بزند م ممچ دست  را نرم فشرد : آیلت م م نمت خواست آیلت عصبت شود
 

شق یا عادته م مزندگت خودمه م  صدای  نداد : بهم نگو این حس ع اهمیتت به 
 مت فهمت م مال خودم م مت خوام کنار ویهان طت بشه م هر لحظه اش م م

 
ست هجده  شه قرار نی دددد آره زندگت خودته م ماما فقط امروز و میبینت م متو همی

باشت م وقتت بیست سالت بشه ویهان تو آستانه ي  هل سالگیه م ماینارو ساله 
 مت فهمت یا نه م م

 



 د مهم نیست م م
 

شتم م ماما کارتون  دددد من نمت خوام اذیتت کنم ایلت م ممت دونم برات کم گذا
درسددت نیسددت م ماین تصددمیم اشددتباهه م  ند سددال دیگه هر دوتون پشددیمون 

 ممیشید م ممال روز روشنه م 
 

شود م  شیمان  شان پ شد م مممکن بود که آیلت اززندگت  سینه اش درد  دوباره 
 مممکن بود که روزي تنهای  بگذارد م ؟

 
 هووفت کرد م مآیلت جیغ زد : من پشیمون نمت شم م م

 
 د تو اصلا مت فهمت زندگت مشترا  طوریه م م؟! مت فهمت باید با این مرد م م

 
یا بیاري م ماینارو آیلت م عزیزم م مدخترم م متو  به دن مت تونت براي این مرد بچه 

 مت فهمت م م؟!
 

انگار فلور خوب مت دانسددت کجا را نشددانه بگیرد م سددکوت ناگهانت آیلت مت 
گفت که فکر نکرده م مبه خودش دلداري داد م هنوز فرصددت هسددت م مفقط دو 

شت که به ت شته بود م آیلت هنوز فرصت دا شان گذ عات بسه هفته از حرف های
 دوست داشتنشان فکر کند م م



 
 د بچه دار نمت شیم م متا وقتت که بتونم باهاش کنار بیام م م

 
شه م موقتت  سال قراره طول بک صت  ند  صبت بود : کت م م؟ اون فر فلور هم ع

 ویهان پنجاه سال  شد م مواي م م را نمت فهمت م م
 

ست  ت میگت م م من نمت خوام ازش  جیغ زد : به من نگو نفهم م مبرام مهم نی
سم زندگت  شنا ست که نمت  شم م نمت خوام با ک شم م نمت خوام تنها با دور با

 کنم م م
 

 نگاه  سرگردان شد م منمت گفت دوست  دارد م  را نمت گفت م ؟!
 

تنهائت را دوست نداشت م مآدم هاي غریبه را دوست نداشت م ویهان را دوست 
 داشت م م؟!

 
نمت ذارم زندگت ات و خراب کنت م مبهت اجازه نمت  ددد تو هنوز بچه اي م ممن

 دم م م
 

ددددد من از تو اجازه نمت خوام م مدیگه سددنم قانونت شددده مت تونم هر وقت که 
 خواستم برم و با ویهان زندگت کنم م م

 



پاهای  ایسددتاد و انگار روي هوا بود م مآیلت هم کنارش ایسددتاد : من  روي 
 مونم م مباهات میام م منمت خوام اینجا ب

 
فلور مقابلشان ایستاد : ویهان م این کارو نکن م این بچه است م تو عاقل شدي 
باشددده م ممت تونت  م م تو مت فهمت  ت مت گم م مآیلت نمت تونه براي تو زن 

 همیشه دوست  داشته باشت م اما زندگت که فقط دوست داشتن نیست م م
 

شده بود به دخترا مت فهمید م همه ي این حرف ها را م ماما این د ل لعنتت بند 
 م مبه بودن  م

 
صدای  مت لرزید : اذیت  نکن م  ت از جون  مت خواي م وقتت هیچ کدوم 
مه کس من بود م م مت فهمت م م براي من  ها بودم م ماین مرد ه نبودید وقتت تن

 ویهان یعنت همه  یز م م
 

ه یو مونم م من دست آیلت میان انگشتان بلاتکلیف  حلقه شد : من باهاش مت
 سال م دو سال م همه ي عمرم م همه ي عمرمون م م

 
 د آیلین م مداري اشتباه مت کنت م

 
 د مهم نیست م ماگه اشتباه هم باشه مهم نیست م م



 
آیلت مت رفت و دسددت  را مت کشددید م ماین پاها انگار هر کدام وزنه اي بودند 

ور را مت شددنید و لرزش که ک  مت آمدند و به سددختت مت رفتند م مهق هق فل
 دستان آیلت رامت دید م مکاش یکت هم میدید که همه ي جان  به درد آمده م م

 
 
 
 
 

سکوت  ست اما تا نگاه  به آیلت مت افتاد م وقتت  دل  کمت تنهائت مت خوا
پرحرف  را میشددنید م مدل دل مت کرد و نمیشددد که برود م مقهوه اي دم کرد و 

 باست و عوض کن م مفنجانت دست  داد : پاش و ل
 

 د ویهان م ممن دوست دارم م تو که باورم مت کنت م ؟
 

 دست  را گذاشت روي دست  : باورت مت کنم م م
 

شتنت نداره م  ست دا سم م مت دونت هیچ ربطت به دو دددد من فقط یه کم مت تر
اصددلا م مفقط از شددروع  مت ترسددم م ممن دلم مت خواد همینطور کنار هم 

 ایرادي داره م مباشیم م ممگه  ه 
 



 نفست گرفت : آخر این رابطه به کجا مت رسه م م؟!
 

ستان  را مدام در هم گره میکرد : تو م متو دلت بچه مت خواد م میعنت م برات  د
 مهمه م م؟!

 
 لبخندش هم درد داشت : نه قربونت برم م م

 
شه ي ناخن  را زیر دندان گرفت : من م م سته کرد و گو  نلب های  را باز و ب

مت دونم که باید براي یه زندگت م م زندگت زناشددوئت آماده بشددم م ممت دونم 
 ویهان م مفقط یه کم فرصت مت خوام م مباشه م م؟!

 
دل  مت خواسددت بغضدد  را پس بزند م منفسددت گرفت و گرفتگت گلوی  را 
یا نیسدددت م منمت خوام  فرو داد : براي من مهم تر از تو هیچ  یزي تو این دن

م منمت خوام  ند سددال بعد فکر کنت که این رابطه اشددتباه بوده م اذیت بشددت 
 مآیلت من دارم به یه کم جلوتر از امروز فکر مت کنم م م

 
 ند لحظه اي در سکوت خیره اش ماند م مصدای  بغخ داشت و درد داشت 

 : داري دروغ میگت م تو هم به دوست داشتنم شو داري م
 



ندگت آنقدر سخت بود م مدل  این بودن را  نگت به موهای  انداخت م م را ز
مت خواسددت م منه ترس از حرف هاي فلور داشددت و نه اهمیتت به قضدداوت 
لل را داشدددت م  که ارزش این تع که مهم بود م م ها  یزي  دیگران مت داد م متن

 ارزش تمام دردهای  م مفقط آیلت بود م م
 

ست م  شت براي آیلت م م؟! نمت توان شد م منگاهت به باید از آیلت مت گذ منمت 
غم  شمان  انداخت م م فقط هجده سال  بود و نمت دانست زندگت مشترا 
 قدر باا و پائین دارد م ماز خودش هم مت ترسددید م مسددت را تمام کرده بود و 
هیچ  یز مشددترکت در دنیا نداشددت م با هیچ کس م فقط آیلت بود که به زندگت 

 اش مشترا شده بود م م
 

ممن باورت دارم م متو کنار من بزرگ شدي م ممن مت دونم تو قلبت د عزیزدلم م 
  ه خبره م مهمه ي این دلواپست هام به خاطر خودته م

 
سر تکان داد : دروغ میگت م متو به دوست داشتن من شو داري م مبراي همین 
مت خواسددتت بري ترکیه م ممت خواسددتت تنهام بذاري م ممت دونت که بري مت 

رو مت دونت م متو نباشدت من نفس هم نمت کشدم م مویهان تو اینارو میرم م ماینا
 میبینت م م؟!

 



د من نمت خوام تنهات بذارم م آیلت م نمت خوام بدون من بمیري م منمت خوام م 
شت به خاطر خودم م نه حمایت کردنم م  شته با ستم دا مت فهمت م مت خوام دو

 متوجه نمت شت م منه تنها بودنت م اینا با هم فرق داره م م را 
 

 شمان  نم اشو داشت و سینه اش تند و تند باا و پائین میشد : جور دیگه 
 اي بلد نیستم دوست داشته باشم م ممن بلد نیستم م م

 
با کچ هر دو دست روي  شمهای  را فشرد م مسرش درد بود و قلب  درد بود 

 و م م
 

 یکار کنم م م؟!د من باید  یکار کنم که باورم کنت م مویهان بگو  
 

نمت خواسددت صددداي هق هق گریه اش را بشددنود م منمت خواسددت صددورت 
 خیس  را ببیند م محتت نمت خواست فکر کند م م

 
ددد باید کمو کنت تا یاد بگیرم م متا برات بشم زن م ممن بدون تو نمت تونم م از 

 پس  بر نمیام م متنهام بذاري بهتر نمت شم م م
 

 د تنهات نمیذارم م م
 



دسددتان  را گذاشددته بود روي زانوهای  م م شددم باز کرد و نگاه  کرد م 
موهای  از نظم خارپ شددده بود و صددورت  رنگ پریده به نظر مت رسددید : 

 کمکم کن م مبهم بگو  کار کنم م مبگو  ت رو عوض کنم م م
 

دل  نمت خواسددت  یزي عوض شددود م مدل  مت خواسددت بزند بر طبل بت 
ند و زندگت مت کردند م ماگر عاري م مکنار آیلت ک ه بود کافت بود م مت گشددت

ویهان سددال ها قبل بود همین کار را مت کرد م اما امروز م ماینجا از پسدد  بر 
 نمت آمد م م

 
شو م منه براي من م مبراي خودت م  نگاه  را داد به تیله هاي غمگین  : بزرگ 

گاهت من یه کنم م  هت تک گاهت بتونم ب که من هم  نارت آروم  مبراي این هم ک
 بگیرم م ممت تونت م م؟!

 
** 
 

پیمان لیسددت خریدهاي هفته را  و مت کرد م مهر بار که  یزي مت پرسددید 
 باید تمرکز مت گرفت تا جواب  را بدهد م م

 
 د داداش م حالت خوب نیستا م م ت شده م م؟!

 



ست مال خیلت هاي دیگر درد و دل میکرد م مکمت حرف میزد تا  دل  مت خوا
بو شددود م ماما نبود م منمت توانسددت حرف های  را براي کسددت بگوید م سدد

شیدن و دود  سیگارش نگاه کرد م محتت میل به ک سته ي  سري تکان داد و به ب م
 کردن نفس های  هم نداشت م م

 
  نگت بین موهای  زد : براي سفر آخر هفته مت تونت جاي من بري م م؟!

 
 د من برم ترکیه م ؟

 
 ونت یا نه م م؟د آره م ممت ت

 
 د خوب آره میرم م ماما همیشه خودت مت رفتت م م

 
باید مت گفت که کمت خسته است م مهم جسم  م مهم روح  م مهم قلب  

 م م؟
 

ایسددتاد و  نگت به بسددته ي سددیگار و موبایل  زد : یه کم کار دارم اینجا م متو 
 برنامه ات و ردیچ کن من برات لیستا خرید و میارم م م

 
 اشه م ماما خودت بهتر میدونت  ت بگیري م ماگه خوشت نیومد  ت م ؟د ب



 
د این همه سال تو این کاري و هنوز به انتخاب و سلیقه ي خودت شو داري م 

 م؟!
 

 د باشه بابا م ممت خوام مطمئن باشم م م
 

 راه افتاد سمت بیرون : مطمئن باش م ممن دارم میرم م م
 

گرفت م مهوا تاریو شددده بود م منگاه  از  پیمان زمزمه اي کرد که نشددنیده
 خیابان هاي شلوغ گذشت م حال و هواي بهار مت آمد م م

 
 سعت کرد به خاطر بیاورد که  ه تاریخت است م مبیست و هفتم م م هشتم م م؟!

 
شته بود پی   سوئیت بود یا برگ ساژي داد و آیلت هنوز در  گردن دردناک  راما

 فلور م م؟!
 

ه بود م مروي تخت  خوابیده بود و نفس هاي عمیق گرفته بود شددب قبل را ماند
م مدل  مت خواسددت که آرام  کند اما حسددت بود که مجبورش مت کرد دور 
شید و بغخ  شد و آه ک ست روي کاناپه و آیلت روي تخت مچاله  ش بماند م من

 کرد م م
 



سمت خانه  شبورد و  شت را پرت کرد روي دا شت م مگو ست ندا امروز هیچ تما
س  ر سال ها قبل کمتر ح شد محل آرام  م مطت  ست می اند م مخانه ي هر ک

شت م محاا هر جا که آیلت بود  کرده بود م ماما با آمدن آیلت همه  یز آرام  دا
 آرام  هم بود و هم نبود م

 
** 
 
 
 
 
 

کست آرام پنجه مت کشید میان موهای  م معطر دستان  را مت شناخت م مبوي 
فید را نفس کشیدم خلسه اش زیادي آرام  داشت و دوست داشتنت رزهاي س

 نمت خواست پلو باز کند م م زمزمه کرد : آیلت م
 

 د جانم م م
 

جان  را نمت خواسددت اما جانم گفتن های  را دوسددت داشددت م مدسددت  را 
گذاشت روي مچ دست  و کشیدش جلو م مبت هیچ مقاومتت سر به شانه اش 



سددت و  شددم باز کرد م ممیان نور ملایم  سددبانده بود م ملبخندي به لب  نشدد
 دیوارکوب مت توانست خطوط صورت  را ببیند : دیر کردي م مفکر کردم نم م م

 
با جلو آمدن صورت آیلت جمله اش ناتمام ماند م معطر رزها روي لب  نشسته 
ید م محکم میزد م  ند نمت کوب بود م منفسددت گرفت و نفسددت دیگر م مقلب  ت

 مخیلت محکم م م
 

س شم های  م مآیلت د شید و نگاه  را داد به   ت  را روي گردي  انه اش ک
 پی  قدم شده بود براي م منفس عمیق تري گرفت م م

 
سینه اش م مدرست روي بوم م بوم قلب   ست کو ک  را  سباند روي  کچ د

 م م
 

به لب های  نمت آمد م  به ذهن  نمت رسددید م هیچ حرفت   را هیچ حرفت 
 دخترا محکم ومحکم تر مت کوبید م م م را قلب  زیر دست

 
 زمزمه کرد : آیلین م م

 
سرش را جلوتر کشید و مقابل صورت  نگه داشت : مت خوام باور کنم هستت 

 م م
 



نفس  مت رفت و مت آمد و دستان  باا آمد م تا روي بازوهای  م نگاه  را 
گ نور کمرنت اش م مزیر ش*ر*ا*بداد به لباس تن  م مبه بندهاي نازا پیراهن 

شد م ش*ر*ا*بدیوار کوب ها  شن می   رنگ مت گرفت ش*ر*ا*ب  تیره و رو
  مت کرد م منگاه  سددنگین میشددد روي خطوط تن  اما م*س*تو نخورده 

 زل زد به  شمان  م م
 

 انه لرزاند : من م مبه بودنت عادت کردم م ماما به نبودنت عادت نمت کنم م 
موقتت تو م تو م باشت م موقتت حست کنم م ممن بزرگ میشم م ممن کامل میشم م 

 م
 

شو  ست رد ا شن اتاق هم مت توان شت م ممیان تاریو رو صدای  بغخ دا
های  را ببیند م از دو طرف  شددمان  سددر میخورد بین تار موهای  م ممال 

 رودي که جاري میشد میان گندمزار م م
 

ل قلب من م دسددت  را روي سددینه اش فشددرد : قلبت داره تند مت کوبه م مما
 مگوش بده م م

 
رد ت اش سش*ر*ا*بسرش را پائین کشید و روي سینه اش گذاشت م مپیراهن 

 بود و پوست تن  سرد بود و دست های  هم م م
 



 قلب  اما مت کوبید م مبوم م مبام م مبغخ م ماشو م م
 

 د ویهان م متو تنهام بذاري م متو بري م ممن نمت رم م ممن همیشه اینجام م متوي
 قلبت م مهر جاي دنیا که باشت م م برمیگردي م ممگه نه م م؟!

 
 تن یخ زده اش نوازش مت خواست یا باور م م؟

 
نه ش*ر*ا*بنمت دانسدددت م مزیر پیراهن  ت بود م مزیر ش*ر*ا*بت اش ، که

 ت داشت م مم*س*تت بود که نخورده ش*ر*ا*بقرمزي موهای  
 

مت خواسدت م منه هورمون  دل  جرعه اي نوشدیدن مت خواسدت م مدل لعنتت
های  م منه نیازش م مفقط دل  م مفقط ته قلب  مت خواسددت م ماین خواسددتن 

به  نه اش نبود م ماین خواسددتن ربطت  ت پیراهن  ش*ر*ا*بلمس تن دخترا
 نداشت م م

 
دست کشید روي اشو های  م متن سرد و اشو هاي داغ م مسینه اش درد شد 

ست دو شد وقتت ایلت د س  درد  ر گردن  حلقه کرد و هق زد : من نمت و نف
 خوام جاي من و هیچکت بگیره م ماین سینه م این قلب مال مند م ممال خودم م م

 
 
 



 
 

ته سیگارش را  سباند به سیگار بعدي و کامت گرفت م مبوي سیگار بود و عطر 
رزها و انگشددتان لعنتت اش م منفسددت گرفت و با همین دسددت ها اشددو هاي 

شود دخترا را پاا ک صت داده بود تا بزرگ  رده بود و دلداري اش داده بود و فر
و کامل شود و زندگت اش را خودش انتخاب کند و  ه اهمیت داشت که قلب  

 درد میشد و کم طاقتت مت کرد و تنهاتر از همیشه میشد م ؟!
 

کام دیگري از سیگارش گرفت و تلخ خندي به روزهای  زد م مآیلت برگشته بود 
مکنار فلور م ماین رفتن انگار با رفتن هاي دیگرش فرقت داشددت م ماز  به خانه م

شب لعنتت که با پیراهن  شرار  ش*ر*ا*بت اش آمده بود و ش*ر*ا*بهمان  و 
 زده بود به همه ي تن  م

 
ان م*س*تانگشتان  لرزید و کلافه  نگت به موهای  زد م مبهار آمده بود اما ز

مآیلت و فلور به سفر رفته بودند م میو مسافرت نرفته بود م ماین خانه سرد بود م 
مادر و دختري م منفس دیگري گرفت م مخودش فرصت داده بود م محق نداشت 
دلتنگ شود و دل بزند و مبادا بغخ کند م محق آیلت یو انتخاب با  شم هاي 
ستن با همه ي وجودش بود م محق خودش هم بود م مبعد  باز بود م محق  خوا

 م مسالها پناه بودن م متکیه گاه بودن م مسالها تنهائت 
 



به پیراهن  گاه   خت غلتت زد و ن یان ت مان شدددب ش*ر*ا*بم تاد م از ه ت اف
لعنتت م ماز همان شبت که قلب  آنطور محکم مت کوبید م افتاده بود پاي تخت 

 م مفکر کرد شب بود یا صبح که آیلت رفت م م؟
 

دگار گذاشددت م م؟ اینبار نه اشددکت وقتت از میان تخت رفت و پیراهن  را به یا
شده بود و فهمیده بود که  شبه بزرگ  ریخته بود و نه حرفت زده بود م مانگار یو 

 دوست داشتن م مآنطور خواستن به تنهائت نمت تواند م ممت توانست م م؟
 

صرف  شد م مبه  شم های  را ببندد و با دخترا م بخوابد م م؟!آنوقت تمام می  
 خوابیدن م م؟!

 
گ میان موهای  محکم تر شد م منمت شد م مشاید باید کمت به خودش هم  ن

سوزاند م  شید م ممت  شعله مت ک وقت مت داد م مبراي باور این حس م که گاهت 
باز روي  گاه   خاموش نمت شدددد م مهووفت کرد و ن ما  خاکسددتر مت کرد ا

 تت پیراهن   ابت ماند م منه دسددتت براي برداشددتن  داشددت و نه دلش*ر*ا*ب
پارکت  جا م مروي تیرگت  نداختن  م مآن نه ش*ر*ا*ببراي دور ا ت اش بوي که

گت مت گرفت و ناب میشددد و از یادش نمت رفت و به ذره ذره ي مغز و قلب و 
 احساس  پیوند خورده بود م م

 
ناگسستنت م مپایدار م مشاید از همان روزهاي اول م م وقتت حس  جز نفرت از 

نبود م موقتت دخترا آویزان پاهای  میشد و نگاه   عماد و دلسوزي براي فلور



ست م  ست  ه مت دان شده بود م مک شق  شاید از همان زمان عا سیده بود م  تر
ممردها که رازشان را نمت گفتند م محرف هاي ته قلبشان هم پیدا نمیشد م ممال 

 اشو هایشان که کست نمت دید م مندیدن که دلیل بر نبودن نبود م
 

** 
 

ضع  خندید : خوب بیا بریم دیگه داداش م مخوش مت گذره  پیمان به سر و و
 ها م م!

 
خندید م سددالها بود که اینطور خیس باران نشددده بود : حسددابت خسددته ام م یه 

 دوش بگیرم و بخوابم م م
 

سخته م معادت  شگاه م متمرینات هم  ست که میاي با دددد داداش فقط دو هفته ا
 ت و عوض کن بریم م ممت کنت م ممنتظر مت مونم م ملباس

 
دسددتت به نم موهای  کشددید و نگاه  را از آپارتمان سددر خیابان و راغ هاي 

 خاموش  گرفت : نه دیگه م ممیرم خونه م م
 

شد م مدو هفته بود  صرار مت کرد که کلید انداخت و داخل  شت ا پیمان هنوز دا
هر  ند  که مت رفت باشددگاه م مپیمان حسددابت اصددرار کرده بود م محاا زمانت



کوتاه مال خودش بود م بت آنکه به کست فکر کند م محال و هواي خوبت داشت 
 م مانگار کم کم زنده میشد م

 
زیر دوش ایسددتاد و تن  را به داغت آب داد م محوله دور کمرش گره کرد و قهوه 
دم کرد م منگاهت به یخچال انداخت م ممت توانست براي شام  ساادي آماده 

 داشت سیگارش را کم مت کرد حس بهتري داشت م م کند م حاا که
 

قهوه اش را ریخت داخل ماگ و نگاه  لحظه اي روي جاي خالت ماگ آیلت 
ماند م مجاي خودش هم خالت بود م زیادي هم خالت بود م اما قول داده بود که 
این فرصت را به هر دو نفرشان بدهد م همین شب قبل با دخترا حرف زده بود 

ض  را م مروده د شناخت م مپرحرفت مت کرد تا دلتنگت و بغ رازي های  را مت 
شد که ندیده  سعت کرد همراهت اش کند م م نزدیو به یو ماه می نشان ندهد و 
بودش م که سفرشان از دو هفته داشت میشد ست روز م مست روز م مخیلت بود 

ضور وقت و بت وقت   شت م مبه ح ن م م ایم مبراي او که عادت به بودن آیلت دا
نبودن دیوانه کننده بود م مشدداید اگر حضددور هر لحظه اي پیمان نبود کم طاقت 

 میشد م م
 

صویر آیلت را دید م لبخندي  صله هم ت گوشت اش روي میز لرزید و از همان فا
 به لب  آمد و گوشت را برداشت : سلام م

 
 د سلام ویهان م مخوبت م مرفتت باشگاه م م؟



 
پرسددید م قبل تر ها همیشدده دلتنگ بود اما این روزها  این روزها از حال  مت

دلنگران  میشددد م ممت پرسددید م راجع به  طور گذشددتن روزش م به ورزش و 
سالها یکت زنگ میزد  صبح  م محس خوبت بود م اینکه بعد  دویدن هاي اول 

 تا راجع به خودش حرف بزند م
 

تم و دارم قهوه میخورم م د خوبم قربونت برم م متازه اومدم خونه م میه دوش گرف
 م

 
 د خواستم بگم بیاي با هم  اي و کیو بخوریم م م

 
 بیاید م کجا م ؟!

 
 د آیلت م ماومدین م مآره م م؟!

 
صلا بت دلیل به لب  لبخند مت آورد : بعله م  شت م ما ست دا خندیدن  را دو

 ماان هم به صرف  اي و کیو دعوت شدین م م
 

 م اصلا کت رسیدین م ؟!د دیوونه م م را بهم نگفتت 
 



د یه دو سه ساعتت میشه م مبیا که دل من و مامان حسابت تنگ شده م مشرط مت 
ست دقیقه وقت داري لباس بنوشت و  ستت رو تخت م مبی ش بندم هنوز با حوله ن

 بیاي م اکت م ؟!
 
 
 
 
 

پشت در واحدشان ایستاد و نفست گرفت م از در نیمه باز هم مت توانست عطر 
 ا حس کند م مقلب  مت کوبید م مبودن  ر

 
محکم م مانگشتان هر دو دست را فرو کرد داخل جیب جلوي جین سورمه اي 

 اش م میو ترس شیرین نشته بود به جان  م م
 

 صداي بلند آیلت را شنید : ویهان م بیا تو دیگه م م
 

شان کرده بود  شد و نگاه  به لباس هاي بهاره اش افتاد که بت دقت پرت داخل 
 ه مل*خ*توي کاناپه م دخترا شر
 

 د خوش اومدي م
 



 سر برگرداند و فلور را دید : سلام م مرسیدن به خیر م م
 

نادیده گرفت : خبر مت  تاق آیلت را  به ا یادش براي رفتن  جلوتر رفت و میل ز
 دادید مت اومدم دنبالتون م م

 
 دسددت فلور را فشددرد و نگاه  را از موهاي رنگ شددده و  هره ي سددرحال 

 گرفت : خوش گذشت م م؟!
 

ددد خیلت م جات خالت م مبراي هر دومون سفر خوبت بود م مآیلین م مامان کجا 
 موندي م م؟

 
رو برگرداند و زل زد به در اتاق  م مآیلت ایستاده بود میان  هار وب و نگاه  

 مت کرد م ممگر قلب آدم ها هم مت لرزید م م؟!
 

 ت باا گرفت : سلام خانوم م ماین لرزش بت امان قلب  م مسرش را کم
 

 لبخندش پهن شد : سلام آقا م معیدت مبارا م
 

 ند سال بود که کنار هم سفره مت  یدند و تا سال تحویل شود سنجدهای  
 را تند و تند مت خوردند م م؟!



 
سنجدي م خودش بود و خانه ي خالت و  سفره اي بود و نه  سال تنها بود م نه  ام

م م نگاه  را از موهاي خوشرنگ و پوست رنگ گرفته ت اش ش*ر*ا*بپیراهن 
از آفتاب  پائین کشید تا روي تونیو و شلوار سفید سنتت اش م ماغر شده بود 
م ماز همان فاصددله ي  ند قدم هم مت توانسددت گودي  شددمان  را ببیند م 

 مسخت گذشته بود م ممت فهمید م مال خودش م م
 

دسددت پی  آمده ي آیلت هم قانع شددد م  دل  پر میزد براي بغل کردن  اما به
 دخترک  داشت مت فهمید و یاد مت گرفت و کمت درد داشت م م

 
 دست  را بین پنجه ي بزرگ  نگه داشت : عید تو هم مبارا م م

 
تیله های  برق میزدند م اشو بود م ممت فهمید م اما لبخندي به لب آورد و خم 

 خوش گذشته م م ید : خوشحالم بهتب*و*سشد و پشت دست  را 
 

 د بچه ها میاین تو تراس  اي و کیو بخوریم م م؟!
 

آیلت زودتر به خودش آمد م دسددت دور بازوی  حلقه کرد : عالیه م مدلم براي 
 دود و دم این شهر هم تنگ شده بود م م

 



روي صندلت فلزي مقابل  نشست و فنجان  را از  اي پر کرد : اغر شدي م 
 م

 
فنجان فشددرد تا روي دسددت  نلغزد م مآیلت هم مت  دسددتان  را محکم روي

 شناخت  م منیازي نبود تا حرفت بزند م م
 

 د این کیو و هم من و مامت با هم پختیم م شکلاتت مخصوص تو م م
 

به فلور مت گفت مامان م منفسدت از هواي بهاري گرفت : مرسدت از هردوتون م 
 مپس شام امشب مهمون من م مموافقید م ؟

 
 لت برگشت سمت فلور : امشب نمیشه م یعنت مهمون داریم منگاه آی

 
 بت اختیار اخم کرد : کت م م؟!

 
 د عموم با خانواده اش اومدن ایران م مدیروز رسیدن م م

 
ست  شده بود م منف شت آیلت  سعت کرد مردي را به خاطر بیاورد که باعث بازدا

 نیم  م مگرفت و اخم  باز نشد : فکر مت کردم دیگه قرار نیست ببی
 



 آیلت کمت جلو کشید و برای  برشت کیو گذاشت : قرار به اومدنشون نبود م م
 

به  شددم هاي نگران  کرد م مگوشددده ي لب  را لمس کرد : من هم  نگاهت 
 دعوتم امشب م ؟!

 
نگاه فلور از روي صددورت  به آیلت کشددیده شددد : البته م خیلت هم خوشددحال 

 میشیم م م
 

یال  را راحت مت کرد م محاا از طعم  اي و کیو همین که آنجا بود کمت خ
 شکلاتت  یزي مت فهمید م م

 
 د ویهان جائت نرفتت نه م مهمه اش تنها موندي م م

 
لبخند زد و امروز این لب ها مدام براي خندیدن ک  مت آمدند : فرصدددت 

 خوبت بود براي ورزش کردن و ترا سیگار م م
 

 م م؟  ه کار خوبت کردي م م فلور مشتاق پرسید : جدي میگت ویهان
 

 آیلت فنجان دیگري برای  پر کرد :  ه عجب آقا م م
 



صدای  میزد آقا و  شد براي اینطور آقا گفتن  م م مت گفت آقا و ته دل  نرم می
 حس خوبت داشت از شنیدن  م م

 
 د بذار برم گوشت ام و بیارم م یه عالمه عکس گرفتیم م م

 
ش صتت که به هم دادید خیلت خوب آیلت که رفت فلور کمت جلو ک ید : این فر

 بود م آیلت داره این دوري و درا مت کنه م م
 

روي لبه ي فنجان  انگشددت کشددید : نمت خوام به دوري از من عادت کنه م 
 ممت خوام خوب فکر کنه و بیاد م م

 
 د ویهان م بذار همین طوري پی  برین م م ند سال بعد یادش میره م م

 
نار مت کشددید م م؟! که آیلت بزرگ شددود و راه  را پیدا کند و باید مت گفت ک

 برود م م؟!
 

دسددت  را گذاشددت روي سددینه اش : از یاد من نمیره م ماین فرصددت و دادم که 
شم باز انتخاب کنه م تا یه فرقت بین ویهانت که بزرگ  کرد با اینت  خودش با  

 که دوس  داره ببینه م م
 



صدا آمد و حول سر و  شو آیلت با  شت : موهات وخ شانه اش گذا ه اي روي 
 کن م م

 
صددندلت اش را کمت نزدیو تر کشددید : ببین م اینجا هتلت که موندیم م اینم 

 دریاست م موااي اگه بدونت  ه کشتت هاي
 

سواري کردیم م ببین م  شت م ماین هم من و مامان وقتت دو رخه  شگلت دا خو
 ممامان همه اش مت ترسید که بیافته م

 
 اش خیلت خنده دار شده بود م م قیافه

 
بت موهای  حوله آورده بود و اینطور خرپ کردن محبت  عجیب به  براي رطو

شتر از هزارن  سبید م مبی سجان  مت   ه م مآنقدر عمیق که اگر هم مت ب*و*
 خواست نمت توانست ترک  کند م بودن آیلت اعتیاد شیرینت بودم

 
نگاهشان مت کرد نیم نگاهت انداخت  کنارش خندید و به فلور که آرام و ساکت

 : براي شام مت خواي  یکار کنت م م؟!
 

 د زنگ میزنم رستوران م م
 

 د پس من میرم یه کم میوه وشیرینت میگیرم م ماینطوري که خوب نیست م م



 
 فلور ایستاد : زحمتت میشه م م

 
 مد نه م مفقط اگه  یزي کم و کسر داري بهم بگو که یه دفعه خرید کنم م 

 
 د ممنونم م اان یه نگاه میندازم م م

 
به گفتن  آیلت سددرش را بلند کرد و نگاه  کرد م مدلتنگ بود م این که نیازي 

 نداشت م مدستا ن  را پیچید دور سینه اش م تا بت قرار نشوند م
 

 د از کلاسات عقب افتادي م حواست هست م
 

 ها نگران نباش م مبه این آیلت هم مال اودست به سینه شد : آره م میرسم به بچه
 سفر احتیاپ داشتم م میعنت به یه سفر با فلور م

 
 د صداش میزنت مامان م م

 
لبخندش بغخ داشددت : آره م میه جاي خالت از مامان نگفتن تو سددینه ام بود م 
حاا داره پر میشه م منه که یادم بره  قدر به خاطر نبودن  عذاب کشیدم م نه م 



شم م منمت خوام  هیچ وقت یادم نمیره ست مت خوام کنارش با م ماما حاا که ه
 دوباره نبودن  اذیتم کنه م

 
شید : باهام  ستت به موهای  ک ست حال خوب آیلت به هم بریزد م مد نمت خوا

 میاي خرید یا مت مونت کمو فلور م م؟
 

 نگاهت به صورت  انداخت : ترا کردن خیلت سخته م م؟!
 

ست گرفت و هوا هم بوي رز  سخته م مفقط نف گرفته بود : ترا کردن هر  یزي 
اگه بدونت براي  ت مت خواي ترک  کنت یه کم تحمل  آسدون میشده م مفقط 

 یه کم م م
 

 د تو براي  ت داري ترا مت کنت م م؟
 

 آیلت از ترا سیگارش مت پرسید م م؟!
 

شو داشت به این لحن آرام و ملایم و کمت بغخ دارش م مسرش را روي شانه 
رد و نگاه  کرد م منگاه  بت آنکه بخواهد نوازشدد  میکرد م بت آنکه خم ک

 دست های  پی  بیایند م م
 



ددد براي اینکه نمت خوام یه شب که خوابیدم م یه روز که پشت ماشینم نشستم م 
صت  سته و دیگه نزنه م مت خوام زندگت کنم م مدلم مت خواد یه فر این قلب بای

 داشته باشم م م
 

** 
 

ش ستاد پ شنزخانه و کاهو خرد کرد م مآیلت هم کمت آن طرف تر میوه ای ت میز آ
ها را دستمال مت کرد م مفلور نگاهشان مت کرد و سر برمت گرداند و بعد دوباره 

 و دوباره به اینهمه آرامششان خیره میشد م
 

 د خیارا رو من پوست میگیرم م م
 

 با نوا کارد روي تخته کوبید : گوجه ها با تو م م
 

شتام به دددد ن سیت دارم م انگ سا ه م متو که مت دونت من به آب گوجه فرنگت ح
 خارش مت افته م م

 
مت دانسددت م ممال وقت هائت که گردو میخورد و مت گفت نوا زبان  جوش 

 مت زند م م
 



 د اکت م مگوجه ها رو رد کن بیاد م م
 

 به خیارهاي پوست گرفته راه راه نگاهت کرد : اان پوست گرفتت م م؟
 

خندید و برعکس ایسددتادن  ایسددتاد و تکیه داد به لبه ي میز : آره م اینا مدل 
 پر مت هستن م مسااد خوشگل میشه م م

 
 ابرو باا داد : مدل پر مت یا مدل تنبلت م م؟!

 
جوابت نداد و نگاه  را به دسددت های  داد : تو م متو که حالت خوب بود این 

 یو ماه م مهمه اش نگرانت بودم م م
 

 کمت جلو کشید و سنگینت اش را داد لبه ي میز : نگران من نباش جوجو م م
 

 د  را م م؟!
 

 فلور داشت صدای  زد : آیلین م میه لحظه بیا مامان م
 

 با ابرو به بیرون اشاره کرد : بدو برو م م
 



تخته را شست و کنار سینو گذاشت و نگاه  روي جاي خالت نقاشت هاي 
 وي جاي خالت خیلت  یزها م مروي یخچال افتاد م مر

 
مال لیوان هاشددان م ممال عکسددت که روي دیوار سددالن بود و حاا نبود م ملب 

 روي هم فشرد و زمزمه کرد : آیلت هست م هنوز هست م
 

 باقت  یزها مهم نیست م م
 

 د ویهان م م
 

 سربرگرداند : جانم م م
 

جا کنت جارو برقت  نفسددت گرفت : جانت بت بلا م ممیاي مبلا رو برام جا به
 بکشم م م؟!

 
 جلوتر رفت و مقابل  ایستاد : من مت کشم م تو برو حاضر شو م

 
 د نه م متو هم خسته اي م ممت مونم کمکت کنم م م

 



کمو کردن  هم حس خوبت داشدددت م موقتت با هم وسدددایل را کمت عقب 
ش  را زیر یکت از مبل ها پیدا کرد و ل شه ي اا بنف شی شیدند م وقتت  گه نک

 اي از جوراب خودش را زیر مبل دیگري م م
 

 آیلت خندید : دیگه نمت تونت ادعا کنت که من ریخت و پاش مت کنم م م
 

شان  داد : بر منکرش لعنت م ماینارو مرتب کن م ممن برم خونه  سن ها را ن کو
 یه دوش بگیرم و بیام م م

 
 د دوش  ت م مسرما مت خوري م م

 
 د لباسم خوبه م م؟!

 
ه خریدارانه اي پر خنده ناارش کرد : اوهوم م مسورمه اي بهت میاد م مارزون نگا

 بگو مشتري شیم آقا م م
 

کرد محکم بغل  کندو جیغ  را در بیاورد اما دسدددت  ه*و*سدل  بد جور 
 های  را محکم دور سینه پیچاند : شما که مشتري  ابتت خانوم م م

 
 صداي قهقهه اش بلند شد : اي جنس خراب م م

 



 
 
 
 

** 
 

نگاه دوباره اي به شومیز  هارخانه ي خوشرنگ  انداخت م مکمت نازا بود و 
شان مت  سفیدش را ن شکم  سمتت از  ست کمت باا مت رفت و ق ش وقتت مت ن

 داد م م
 

سید : با  شیرینت را مرتب مت کرد پر ست گرفت و رو به فلور که ظرف  کلافه نف
 خانم و بچه هاش میاد م م؟

 
 د سال قبل فوت شده م با دختر و پسرش میاد م مد خانم  که  ن

 
 دوباره پرسید : بچه هاش  ند ساله ان م م؟!

 
فلور متعجب نگاه  کرد : دخترش  ند سالت ازت کو کتره م اما پسرش هم 

 سن و سال آیلینه م مشاید یو سالت بزرگتر م مدقیق نمت دونم م م
 



 ولدار هم هست م م؟!د اه م منگفته بودي مامان م مابد خوش تیپ و پ
 

 فلور نگاه  کرد : کت م م؟!
 

 خنده اش بلند شد : پسر عموي گرامیتون م م
 

مال خودش خندید م خنده هایشددان به هم شددبیه بود : آهان م منمت دونم م ممن 
 که ندیدمشون م م

 
رو به آیلت که با شددیطنت نگاه  مت کرد پووفت کرد و غر زد : خوش تیپ و 

 و رو سننً م م؟!پولدار باشه م مت
 

 دوباره خندید : همین طوري پرسیدم م م
 

 بت حوصله نگاه از صورت  گرفت و گوشت اش را برداشت و ایستاد م م
 

 د کجا م م؟!
 

 دستت به گوشه ي لب  کشید : یه کم قدم مت زنم م م
 

 کنارش ایستاد : ویهان باهات شوخت کردم م ممن  کار پسر مردم دارم م م



 
 د به بازي بلوزش و لبه اش را گرفت : این و عوض مت کنت م ؟دست  را رسان

 
نگاه دخترا سددرگردانت میکرد میان انگشددتان  روي بلوز و  شددم های  : 

 عوض  کنم م م را م مخوب نیست م م؟
 

 اخم افتاد به ابروی  : یه کم نازکه م ممیشینت خط شکمت مشخص میشه م م
 

: متوجه نشدم م اان عوض   دست  را گذاشت روي سینه اش و عقب کشید
 مت کنم م م

 
 داشت مت رفت سمت اتاق  که دنبال  راه افتاد : آیلت م

 
 ایستاد و برگشت سمت  : جانم م م

 
 د میرم تا خونه و میام م کادوي عیدت و هم میارم م م

 
شتم تو دلم  سال که نبودم از کادو هم خبري نبود م مدا دددد واااو م مفکر کردم ام

 راه مت دادم مبهت بد و بی
 



 خندید : غلط کردي م متا حاضرشت منم رسیدم م م
 

 از مقابل فلور گذشت و اهمیتت داشت که حرف هایشان را شنیده م م؟
 

 د خوب نامرد حداقل بگو ت گرفتت م متا بري و بیاي که من دق مت کنم م م
 

 دستت به موهای  کشید : نترس قربونت م دق نمت کنت م م
 

 م م!!! جیغ زد : ویهان
 

شد یکت از آن جووون ها را خرج  کند م مغلیظ و پررنگ م ماما لب  سه  سو و
 فرو بست و بیرون رفت م م

 
سینه حبس کرده بود را بیرون داد م ماین آیلت فقط کمت  ست که میان خانه در  نف

 شبیه به ان آیلت بود م نه که بد
 

ا مت غریبه باشددد بباشددد م ماما نمت خواسددت دخترا اینطور تغییر کند م مکه ک
آغوش م م نمت خواست اینطور بزرگ شود م مدل  کمت همان آیلت سر به هوا 
را مت خواست م مانگار حاا که دخترا تغییر مت کرد و رفتارش دیگر شبیه قبل 
نبود  یزي مت ترسدداندش م  یز که نیازي به دیدن  نبود اما آنجا بود م محس 

 میشد م



 
گرفت م مدل  سیگارش را مت خواست م مفکر  دستت به گردن  کشید و نفست

شتن آیلت هم بجنگد م پس کت  سیگار هم بجنگد م با دا سوسه ي  کرد باید با و
قرار بود آرام  بگیرد م م؟! کت قرار بود سددرش را بگذارد روي بالشدد  و فکر 

 کند که همه ي آن تن  ها تمام شده م م؟!
 

 را قدم زد و رفت تا انتها م مدست  را داخل جیب شلوارش فرو برد و خیابان 
 

** 
 

سور پله ها را باا مت رفت م مجعبه ي کادو پیچ را یکبار دیگر  سان بت توجه به آ
 برانداز کرد م مروبان پر زرق و برق قرمزي

 
روي سفیدي ساده ي کاغذ خودنمائت میکرد م مهنوز  ند پله اي به در ورودي 

 م نید : به  بگو از اینجا بره بیرون ممانده بود که صداي گرفته فریاد آیلت را ش
 

 قدم های  سرعت گرفت و محکم کوبید روي در  وبت : آیلت م مآیلت م م
 

فلور داشت پچ پچ میکرد اما مت شنید : آیلت جیغ نزن م کست با تو کاري نداره 
 م آیلت مامان م م



 
 محکمترکوبید : فلور م ماین در لعنتت و باز کن م مفلور م م

 
باز شدددن در ورودي داخل شددد م نگاه  از روي صددورت مهمانان به محخ 

شده م آیلت  شه ي دیوار :  ت  ستاده بود گو سید به آیلت که ای فلور  رخید و ر
 عزیزم م م

 
  یزي نیست ویهان م من برات توضیح میدم م م-
 

ستاده  صبانت ای سر جوانت که ع سید روي پ شت و ر نگاه  از عموي فلور گذ
کرد م مکمت آن طرف تر م مدرسددت کنار ورودي اتاق آیلت بود و نگاهشددان می

 یکت بود که مت شناخت  م مخوب هم  هره اش را به خاطر داشت م م
 

 فلور دست روي بازوی  گذاشت : ویهان جان م م
 

شددقیقه اش نبخ گرفت : اینجا  ه خبره فلور م م این دختره اینجا  ت کار مت 
 کنه م م؟

 
 د گلاب دختر من م م

 
 میان موهای  زد و رو برگرداند : دختر توئه م م؟!؟ دختر تو م م؟!  نگت



 
 د آقاي رستگار اگه آروم بشینین با هم حرف مت زنیم م م

 
 هووفت کرد : حرف مت زنیم م م؟!

 
مانت  با اون  کار کرده م م؟ مت فهمت  با زندگت برادر من  ی یدونت دخترت  م

سر این بچه آوردن م مت د ست فطرت  ه بلائت  شکنجه اي و به من پ ونت  ه 
و این بچه تحمیل کردن م آره م ماینا رو مت دونت و مت خواي آروم باشددم م ؟! 

 همه تون دیوونه شدین م ؟ فلور اینا تو این خونه  ه غلطت مت کنن م م؟
 

 د بهتره مواظب حرف زدنت باشت م م
 

 قبل از آنکه دهن باز کند پدرش توپید : تو ساکت باش امیر م م
 

ش درد بدي داشت م مدست  را روي پیشانت اش فشرد م مآیلت قدم تند کرد سر
 : ویهان م مویهان م م

 
 نالید : لباسات و بنوش بریم م م

 
 د ویهان م م!!



 
ستم روي زن بلند  شکر کن که د شت : برو خدا رو  سمت فلور برگ با حرص 

 نمیشه م مشنیدي م م؟!
 

 م خوب نیست م مد آقاي رستگار خواه  مت کنم م محال دختر
 

د منم خوب نیستم م آیلین هم خوب نیست م ممن به این زن اعتماد کردم م اومد 
تا مواظب فلور باشدده م اما به  داروي خواب آور مت داد م مدیوونه اش کرد م 
حال   که بگت  مدي  حاا او به بمیره م م یه خونه خرا ماد تو  که ع کاري کرد  م

 خوب نیست م ؟!
 

 د آقاي رستگار م م
 

نگاه  را با نفرت داد به گلاب : با  ه روئت پات و گذاشددتت تو این خونه م 
 میادت هست طبقه ي پائین اون خونه بهم  ت گفتت م میادت هست م ؟!

 
ستان  مت لرزید م  شو های  را ببیند م مد صله هم ا ست از همان فا مت توان

با  تونستت مشت  را محکم کرد : آیلت اون موقع فقط نه سال  بود م م طوري
یه بچه همچین کاري کنت م ممانت که رفت تو هم مت رفتت م براي  ت اومدي 

 اینجا م م؟!
 



 آیلت دست دور بازوی  پیچاند : ویهان م م
 

 نگاه  را داد به  انه ي لرزان و  شمان خیس و سرخ  : خوبم م
 

 د نیستت م مداري میلرزي م بیا بریم م م
 

 د آیلین م ممامان جان م م
 

 ت از جون من مت خواي م م؟! دست از سر من بردارین م ممشکلات شما م د 
 مزندگت نکبتت شماها به من هیچ ربطت نداره م م

 
شه آیلین م ماون بچه  ه  ت گ*ن*ا*هفلور هم هق هق میکرد : اون بچه  ت می

 کرده م م
 

 جیغ زد : برام مهم نیست م م
 

وي سینه اش : من و از اینجا جلو کشیدش و به سینه فشرد م مهق هق مت کرد ر
 ببر م مدارم دیوونه میشم م م

 



فلور کنارشان ایستاده بود م مگریه اش هق هق پر صدائت شده بود : من هیچت 
سر دارن م یه  ستم م مانت و گلاب یه پ ستم ویهان م مباور کن نمت دون نمت دون

 پسر ش  ماهه م م بچه اي که میشه م نوه ي من م م
 

نت به عماد یا خودش م م یا این زندگت م منمت دانست م مافتاده باید مت گفت لع
بود بین خانواده اي که هیچ میلت براي دیدنشددان نداشددت م شددده بود حلال 

 مشکلات کسانت که زندگت اش را زهر کرده بودند م م
 

دست  را گذاشت پشت کمر آیلت و نوازش  کرد : برو خونه تا من بیام م مباشه 
 م م؟!

 
شکت نگاه  کرد : سر از ر شم هاي خمار و ا شت م مبا   سینه اش بردا وي 

 نمت خوام تنهات بذارم م م
 

 پلو روي هم فشرد و  شم باز کرد : زود میام م ماینجا اذیت میشت م مبرو م م
 

گلاب تند و بت وقفه حرف میزد م ماز این شداخه به آن شداخه مت رفت م گاهت 
س شو هم مت ریخت م م شت اما ا عت کرد به خاطر بیاورد که قبل تر لبخند دا

ها  گونه بود م تصویر ته ذهن  دختر زیبائت بود پشت در خانه اش م مدختري 
ند م مبراي فلور م  که دل مت سددوزا بالکن دیده بودش م مدختري  که روي  بود 

 مآیلین م م



 
اما ته همه ي این تصاویر م ته ته همه شان م میادش بود که با سر و صورت کبود 

و طبقه پائین تر از خانه ي عماد دیده بودش م مکه محکم کوبیده بودش به م ی
 دیوار م

 
فلور هق هق میکرد: همه اش به خاطر من احمقه م ماگه مانت ونگه مت داشددتم 

 م اگه کنارم بود و نمت ترسیدم م ماان این مشکلات و نداشتم م م
 

ستت بر نمیاد را شید : وقتت کاري از د ستت به گردن  ک صر حت ترین راه مد ق
 جلوه دادن خودت میشه م منه م ؟!

 
شم هاي آیلت را  شو مت گرفت   شمان  وقتت رنگ ا سر بلند کرد م م  فلور 
تداعت مت کرد م منفسددت گرفت و روی  را گرفت سددمت مردي که پدر گلاب 
شق  ساکت گوش مت داد م مانگار تا بحال هزار دفعه از ع صبور و  بود و آنطور 

 ت شنیده باشد م مدخترش به مان
 

 د گلاب حال روحت و جسمت خوبت نداره م مهنوز تحت درمانه م م
 

سوزاند براي دختري که همه ي زندگت اش را وقچ مردي کرده بود  باید دل مت 
 که همه ي زندگت اش وقچ بت فکري مادرش شده بود م م؟!



 
 
 
 
 

شد ضور آیلت هوا نبود م منفس نمت  ست گرفت و هواي خانه بت ح سی نف نه م م
اش تنگ میشددد براي نبودن دخترا م مدل  مت خواسددت فلور و زندگت اش را 
بگذارد و برود م مدل  مت خواسددت دسددت آیلت را مت گرفت و مت رفت یو 
که  یا و زندگت مت کردم فکر کرد دل  خیلت  یزها مت خواهد  گوشددده ي دن

ه های  به شانوجدان  زیر بار نمت رود م که مسئولیتت که نخواسته و ندانسته 
 تحمیل شد نمت گذارد م م

 
یادش مت آمد که قبل ترها هیچ مسددئولیتت نداشددت م مروزهای  همان طوري 
سابق نبود م  سال بود که دیگر ویهان  ست م ماما  ند  شت که مت خوا مت گذ
نده بود م  ما به جا ن ته بود م حتت ا ري کم رنگ هم  منمت شدددد م آن ویهان رف

 لعنتت مزخرف  م م خودش مانده بود و وجدان
 

نمت توانسددت فلور را بگذارد به خال خودش م منمت توانسددت م این نتوانسددتن 
ربطت به عماد هم نداشددت م مفقط حس مت کرد این زن زیادي بت پناه شددده م 
مروزهاي خوشبختت زندگت اش با عماد را هنوز مت دید م لبخندهاشان م ممانت 

 م مخوشبخت بودند م منبودند م م؟!



 
** 
 

تاریکت سددوئیت نشددان مت داد آیلت سدداعات بدي را گذرانده م ممت توانسددت 
جسددم مچاله اش را سددر تخت ببیند م م را کسددت یادش نبود که این دختر 
روزهاي سختت را گذرانده م مپدر گلاب نگران دختري بود که زندگت همه شان 

یلت م متنها م را جهنم کرده بود م مفلور نگران نوه ي شدد  ماهه اش بود م ماما آ
شت دو طرف  ستان  را گذا ست م مد ش سر تخت ن خودش م متنها م مرفت و 

 سرش و شقیقه های  را مالید م مدرد بودند م م
 

 د رفتن م م؟
 

صدای  گرفته بود و بلند وکوتاه میشد م مدست  را گذاشت روي پیشانت اش و 
 پس کشید : نه م مگلاب حال  بد شد م ممامانت نذاشت برن م م

 
 د اون م اون بچه م اونجا بود م تو اتاق من روي تخت من م م

 
 دست  را گذاشت زیر بازوی  و بلندش کرد : مت ترست م م؟

 



سددر تکان دادن  را در تاریکت هم دید م کمت جلو کشددید و نیم تنه اش را بغل 
کرد م ماین بچه ي ترسددیده را دوسددت داشددت م مبت حد و مرز و اندازه م مفقط 

 ت م مدوست  داش
 

ست م مفقط  سیگار مت خوا سقچ باا گرفت و دل  یو نخ  سمت  سرش را
 یو نخ لعنتت : درست میشه م اینم یه گوشه از زندگت آدم هاست م م

 
 د ویهان م م

 
یدن تار به تار موها را مت ب*و*سددلب  را گذاشدددت روي موهای  م مدل  

جا بزرگ شدددده ب که همین  نگ بود براي دخترکت  ود و خواسدددت م مدل  ت
 سرنوشت  شبیه سرنوشت پسرا ش  ماهه بود م م

 
دددد من گلاب و دوست داشتم م مباهام مهربون بود م ماذیتم نمت کرد م اما اون م 
سیدم از  اون وقتت که مانت من و برده بود م اونجا نیومد م ممن تنها بودم م مت تر

 ره بیاد توتاریکت م معماد داد میزد و من مت ترسیدم م من دلم نمت خواد دوبا
 

 زندگت ام م منمت خوام بچه اش تو اون خونه بزرگ بشه م م
 

ست خاطرات بد آن روزهای  برگردد م مبیاید  مت فهمیدش م مدخترا نمت خوا
 و دوباره تکرار شود م م



 
 د من بچه ها رو دوست ندارم م م

 
 گره ي دستت که دور شانه اش گذاشته بود را محکم تر کرد م محرفت براي گفتن

نداشددت م این تصددمیم آیلت بود که پسددر مانت را کنارفلور قبول کند یا نه م ماین 
 یکت کاملا به خودش ربط داشت م م

 
 د گلاب داره مت میره م م

 
مت دانست م مپدرش گفته بود که گلاب بیمار است م روح  م جسم  م م ه 

سروخ شان را مت داد م مخ سل سل به ن ست باید تاوان آن همه بدبختت ن  ان مک
 عماد یا پدر مانت م م؟!

 
 ه اي روي موهای  نشاند : مت خواي برگردي خونه م م؟ب*و*س

 
شانه اش به مال  افتاد : اان نه م موقتت  سر تکان دادن  را حس کرد م مروي 

 رفتن مت رم م میشه م ممیشه امشب اینجا بمونم م م؟!
 

براي تغییرات  قبل ترها اجازه نمت خواسددت م منمت پرسددید م منمت دانسددت 
 خوشحال باشد یا نگران م م



 
 نفست گرفت : آره م م

 
 سرش را بیشتر به گردن  فشرد : ممنونم م م

 
 لبخندش را بین موهای  جا گذاشت : براي اینکه اجازه دادم بمونت م م؟

 
دسدت  را سدراند میان پنجه اش و محکم گرفت : براي اینکه هسدتت م متو تنها 

دنیا برام ارزش داره م برات ارزش دارم م مهر جا که کم کست هستت که توي این 
 بیارم تو هستت م مهمین جا م مبراي بودنت ممنونم م م

 
ست م منه که  ست ، بگوید این ماندن انتهای  کجا دل  خیلت  یزها مت خوا
ناراضددت باشددد م آیلت که بود مهم نبود کجا زندگت کند و  ه بخواهد م مهمین 

 م م بودن راضت اش مت کرد
 

اما گاهت م کمت م مذره اي م دل  خانواده مت خواسدددت م مهمان  یزي که نه 
 خودش داشت م منه آیلت م م

 
دل  یو خانه مت خواسددت م مبدون هیچ  مدانت براي رفتن م مدل  دسددته 

 کلید خانه ي خودشان را مت خواست م م
 



ت زیگوشمیز صبحانه شان م لیوان هاشان م حتت مسواا هاي جفتت م مدل  با
میکرد و جوان میشد و یادش مت رفت که موهاي سرش سفید شده اند و دیگر 

 خیلت جوان نیست م م
 

کمت م ذره اي مت ترسددید م مکه آیلت یو روز همه ي جفتت هاشددان را بیاندازد 
 دور و برود م م

 
به آیلت نبود م فقط از تفاوت سددن  به خاطر بت اعتمادي اش  این ترس لعنتت 

شان مت تر ست مت های شتر از پائیز دو شد که بهار را بی شاید روزي می سید م م
 داشت م مآنوقت  ه میشد م م؟!

 
 زمزمه اش را شنید : کادوي من و نیاوردي م م؟

 
 لبخندش باز گم شد میان موهای  : گذاشتم  تو کمد اتاقت م م

 
 د توش  ت بود م م؟!

 
بت آیلت  حلقه ي دسددتان  محکم تر شددد و دل  نمت خواسددت لحظه های 

 بگذرد : فردا میري و میبینت م م
 



 سکوت  را زمزمه اي شکست : آره م مفردا میرم م م
 

** 
 

آیلت دسددت به سددینه و بغ کرده گوشدده ي کاناپه کز کرده بود م منفسددت گرفت و 
 سعت کرد صداي گریه هاي خفه ي نوزاد را نشنود م

 
 د آیلت م معزیزدلم م م

 
خواي مجبورم کنت اون بچه رو تو این خونه  ددددد با من حرف نزن م متو هم مت

 قبول کنم م ممت دونم م م
 

د اینطور نیست م مهر تصمیمت که بگیري من پشتت هستم م ماما این  ه جنگ 
ست  ضعیه که براي خودتون در صابت که تو و فلور راه انداختین م ماین  ه و اع

 کردین م م؟!
 

ست :  ش شان ن ش  اینبار فلور بود که بغ کرده کنار من  طوري از یه بچه ي 
 ماهه بگذرم م م

 
 د همون طوري که از من گذشتت م م

 



 د من ازت نگذشتم م من م م
 

 کلافه صدا بلند کرد : بس کنید م مسه روزه همین برنامه رو دارین م م
 

دید که آیلت سددر روي زانوی  فشددرد و سدداکت ماند م مسدده روز بود که بین دو 
 چ  یزي عوض نشده بود م مخانه مت رفت و مت آمد و هی

 
شتم م مبراي  شم  را پاا کرد : من مت دونم خیلت کم گذا شو پاي   فلور ا

 مانت م مبراي تو م براي پدر این بچه م ممن مت خوام جبران کنم م م
 

 د براي کت جبران کنت م براي بچه ي گلاب و مانت م م؟ اصلا من و میبینت م م؟!
 

 د آیلین م م!!
 

م م؟ مت خواي اون بچه رو نگه داري که  ت بشه م ماگه قصدت ددد آیلین و  ت 
یا کمبود دارم م مت تونت برام جبران  کنت م ممت  یه دن جبران کردن من هنوز 

 تونت اون روزها رو بهم برگردونت م م!؟
 

گوش دادن به هق هق هاي فلور دیگر کار آسددانت نبود م مدسددتت بین موهای  
 برن م م؟!سراند : قراره کت از این جا 



 
ددد تا م تا اان باید مت رفتن م مگلاب حال  خوب نیست م ماما به خاطر سهند 

 موندن م م
 

اسم پسرا سفید روي اغر سهند بود م ماولین  یزي که در صورت بچه توجه 
های  بود م مفکر کرد آیلت هم  هاي نرم قرمز رنگ مو لب کرد کرا  اش را ج

 وقت دنیا آمدن همین شکلت بود م م
 

شده مال زندگت مانت م ممال تو م وقتت  شت این بچه  سرنو دددد آیلین م مامان م م
سوزه  سهند نمت  ست  شدي م دلت براي تنهائت و بت ک بدون مادر و پدر بزرگ 
مامان م م؟فقط یه ذره دلت بسددوزه م اگه من قبول  نکنم م اگه تو نخوای  م کت 

 مت خواد مواظب  باشه م م؟!
 

گرفته بود :  را باید براي من مهم باشددده م م را دلم حاا اشدددو آیلت هم راه 
پدر این بچه زندگت من و جهنم کردن م مخودت م معماد م  بسددوزه م ممادر و 
خسددروخانمویهان تا کت باید براي من جاي شددماها رو پر کنه م من خجالت 
مت کشم م از خودم متنفر میشم وقتت مت بینم بار مسئولیتم این همه سال روي 

 اي این مرد بوده و هر کدوم دنبال زندگت خودتون بودین م مشونه ه
 

نگاه  را داد به تیله هاي اشددکت اش م مدل  مت خواسددت کنارش بنشددیند و 
 دست  را دور شانه اش بنیچد م مکمت آرام  کند م م



 
 د اگه قبول  کنت من از اینجا میرم م مشنیدي م من نمت مونم م م

 
 د آیلین م م

 
اس داشت و بغخ م مدرک  مت کرد م موضعیت سهند یادش صداي فلور التم

را مت برد به آیلت نه سدداله که کسددت را نداشددت م موقتت که خسددرو خان برای  
 نسخه پیچیده بود م م

 
 
 
 
 

  ند ماه بعد م م
 

روي خط سدداحل قدم بر مت داشددت م مجا پاي قدم های  راموپ هاي کو و 
 مت ماند م مپر مت کرد م مانگار هیچ ردي از رفتن  ن

 
شته  کمرنگ میشد و محو میشد و انگار هیچ کست روي این ساحل قدم بر ندا

 بود م م



 
نفست گرفت و نگاه  را داد به نارنجت خورشید که میان موپ هاي دریا پائین 

 مت رفت و غروب  نزدیو بود م م
 

ر بیشتر از دو ماه بود که آنجا غروب روزهای  را مت شمرد م مهر روز طلوع م ه
روز غروب و بعد تمام میشددد م روزهای  هم مال خط قدم های  لب سدداحل 

 زیر موپ مدفون میشد و انگاري که نبود م م
 

شد م  شت و دوبار قدم های  جا انداخت و موپ زد و محو  سیر رفتن  را برگ م
 کاش بعضت خاطرات هم محو میشد م منه ا ري به جا مت ماند و نه یادي م م

 
اري آت  کند و باقت راه تا رسددیدن به ویلا با خیال دل  مت خواسددت سددیگ

راحت دودش را بدهد بیرون و نگران دردهاي گاه و بیگاه قلب  نباشدددد م مکه 
گاهت نفسدد  تنگ میشددد و هوا هم کم م مگاهت شددب ها که ارسددطو پاپیچ 
شت  ست  را مت گذا ست و د ش شد و تنها بود میان تخت  مت ن ماندن  نمت 

   را مت شمرد م میو م دو م مسه م مروي قلب  و تن  های
 

 مال شروع یو زندگت م که بگوید یو م مدو م سه و آغاز شود م م
 



ساط کباب ماهت اش  سایه را ببیند که ب صله هم زن هم ست از همان فا مت توان
ست م باد خنکت مت وزید م مدو طرف  ش را براه مت کرد م ملبخندي روي لب  ن

 اند و یکت از دکمه های  را بست م مپیراهن مردانه اش را به هم رس
 

دسددتت براي گونل و تعارف  تکان داد و از پله ها باا رفت م مصددندل های  را 
روي پادري تکاند و داخل شددد م مهمزمان که سددمت اتاق  مت رفت تا دوش 
بگیرد دسددت  را کشددید روي قاب عکس با نمکت که آیلت و سددهند را کنار هم 

 نشان مت داد م
 

سرا بام شت م مآیلت هر پ زه دندان درآورده بود و میل بت حدي به گاز گرفتن دا
با  بار که تماس مت گرفت شددکایت وروجو را مت کرد م م هره ي تخس و 
 نمک  بت اراده به لب  خنده مت آورد م مبت آنکه به مانت و گلاب فکر کند م م

 
ماده کرد حوله اش را دور کمرش محکم کرد و لیوانت آب پرتغال براي خودش آ

سطو منتظرش بود م ماگر  م قالب هاي یخ را داخل  انداخت و لبت تر کرد م مار
بار خوش آب و رنگ و نوشیدنت های  را فاکتور مت گرفت شام خوبت میشد م 

 م
 

 لیوان خالت را گذاشت روي کانتر و به اتاق برگشت تا لباس بنوشد م م
 



و ماهت دودي میخورد و بر  امشددب را تنها مت ماند م مقدم میزد حوالت سدداحل
مت گشددت م مشدداید تماسددت هم با آیلت مت گرفت م مشدداید هم مت گفت که 
دلتنگت دارد کلافه اش مت کند م مشدداید خیلت حرف هاي ناگفته رو مت شددد م 

 مشاید هم نه م م
 

شت م ماز همان وقتت که براي قبول  شتري از زندگت دا آیلت امروز خیلت درا بی
نت را براي همیشه از زندگت شان برید م مپاي گلاب را هم م کردن سهند پاي ما

 م
 

شت م مروزهای  را با نوه اش مت گذراند و آیلت گاهت  فلور روحیه ي بهتري دا
 در روزهایشان شریو میشد م م

 
آنهمه مسددئولیت دخترا را تحسددین مت کرد م ماینکه براي زندگت و آینده ي 

 و سال برنامه اي  یده بود م م پسرا موقرمز دوست داشتنت از همان سن
 

خودش با حضور آیلت بزرگ شده بود و حاا این آیلت بود که با پسرا رشد مت 
 کرد و کامل میشد م م

 
** 
 



 نگت به موهای  انداخت و نفست گرفت م آن همه دویدن نفس  را به شماره 
ح انداخته بود م مروي زانو خم شدددد و نف  را فوت کرد بیرون م مهر روز صددب

سایه هم بت دعوت  ساعتت را مت دوید و در این دویدن ها گاهت زن جوان هم
 همراهت اش مت کرد م م

 
گاهت آب میوه اي تعارف  مت کرد م مگاهت کنارش مت نشددسددت و از پسددر 
 هارده ساله اش مت گفت و از مشکلاتت که این روزها با نوجوانت اش داشت 

 م م
 

م مآیلت هم  هارده سدداله شددده بود و به خودش هم این روزها را گذرانده بود 
 بلوغ رسیده بود و خانوم شده بود م م

 
صبح ها قبل رفتن  سمت خانه م مآیلت  دعوت گونل را براي قهوه رد کرد و دوید 
شت اش زنگ  شگاه تماس مت گرفت و  ند دقیقه اي حرف میزدند م مگو به دان

 مت خورد م لبخندي به لب  آمد م دخترا وقت شناس م م
 

 با دیدن شماره ي فلور اخمت به ابروی  افتاد : الو م م
 

 د ویهان م م
 



شده فلور م  صله هم حس مت کرد :  ت  شت م از همان فا صدای  نگرانت دا
 م؟!
 

 د آیلت رفته م ممن م من صبح بیدار شدم میبینم نیست م م
 

شاید کلاس ست و  شنبه ا سعت کرد به خاطر بیاورد که امروز  ند   رفته بود م 
 داشت م م

 
 د یعنت  ت که رفت م شاید رفته دانشگاه م م به  زنگ نزدي م م؟!

 
شب حال  خوب  شت م مدی دددد  را م گوشت اش خاموشه م مامروز کلاس ندا

 نبود م
 

ستون  وبت جلوي ورودي : براي  ت حال   شد و تکیه داد به  شتر نگران  بی
 خوب نبود م  را درست حرف نمت زنت  ت شده م م؟!

 
وز مادر یکت از هم کلاست هاش تماس گرفت و اجازه خواست بیاد اینجا د دیر

 م مانقدر اصرار کرد که مجبور شدم قبول کنم م
 

 اومد خونه و فهمید دیوونه شد م م
 



دسددت  را کشددید دور دهان  : مادر همکلاسددت اش اومده بود اونجا  یکار م 
 م؟!؟

 
** 
 

فته بود م منمت دانست م م؟ ندمین  ند بار نشسته بود روي پله و  ند قدم راه ر
شید ته  ست م م نگت میان موهای  ک سیگارش را دود کرده بود را هم نمت دان

 سیگارش را زیر پا فشرد و ایستاد م
 

شده اي رفتت که آنتن  صبح تا حاا تو کدوم خراب  صب م ماز  دددد د آخه ا م
ر آیلین م م؟ فکنداري م م؟! من از دسددت کاراي بچه گونه ي تو باید  یکار کنم 

مت کردم بزرگ شددددي م مخیال مت کردم این بچه بازي و قهر و آشددتت ها رو 
 گذاشتت کنار م م

 
 د قهر نکردم م

 
پووفت کرد : به خدا اگه اینجا بودي م ماگه اینجا بودي حالیت مت کردم این کارا 

 یعنت  ت م م
 

 د ویهان م ممت فهمت فلور  یکار کرده م م؟!



 
 م مبه مامان هم کلاست ات اجازه داد بیاد تو خونه و ببینتت م مد آره مت فهمم 

 
یانت  صددددای  پر طعنه بود : مال اینکه برات مهم نیسدددت که مامان نیما کاو

 اومده بود خواستگاري من م م
 

ست م ممن مت  ست روي زانوی  : بحث من این نی ش شد و ن شت  ست  م د
 ت م مخوام بدونم بدون اینکه خبر بدي کجا گذاشتت رفت

 
 د دیدن نیما م م

 
 هووفت کرد تا نفس  باز شود : که  ت بشه م ؟!

 
سددکوت  را دوسددت نداشددت م مصدددای  بت اراده باا رفت : میگم پی  نیما 

  یکار داشتت که از سر صبح زدي از خونه بیرون م م
 

ددددد دو ماه شددده که رفتت ترکیه و انگار نه انگار که من اینجام م منه میذاري بیام 
دنت م منه خودت میاي م ماان نبودن من باعث نگرانت ات شده م رفتنم پی  دی

 نیما باعث سوالت شده م م را م ؟!
 

 صدای  خشم داشت و بغخ داشت و دلتنگت مگر  یز بیشتري بود م م؟!



 
سهند م  شم م مبه خاطر  ادامه داد :  را برنمت گردي م م را نمت ذاري کنارت با

 م؟!
 

م ممت فهمت که وقتت ازت دورم نگرانت ام صد برابر میشه م نفست گرفت : آیلت 
م؟!مت فهمت دیوونه میشددم وقتت تماس میگیرم و گوشددت ات و بر نمت داري م 

 م؟!
 

دددد تو مت فهمت وقتت دلم تنگ میشه یعنت  ت م م؟؟! مت فهمت که وقتت یکت 
مت م فهمیاد تو خونه و به اسم خواستگار میشینه  ه حالت میشم م م اینارو مت 

 م؟!
 

 لب روي هم فشرد :  را گریه مت کنت م م؟!
 

ست  را  ست حس کند که د شنود م ممت توان ست هق هق خفیف  را ب مت توان
 روي دهان  گذاشته تا صداي گریه های  را نشنود م م

 
 د آیلت م م

 



میان بغضددت که سددنگینت اش را از پشددت خط تلفن هم حس میکرد پرسددید : 
 م؟! تودوستم داري یا نه م

 
 سرش را باا گرفت و  قدر دور بود از آیلت : کجائت اان م م؟!

 
 د بگو دوسم داري یا نه م م؟!

 
 د آیلین م م

 
شم یا نه م م؟! مت خواي  ستم داري یا نه م ممت خواي من کنارت با جیغ زد : دو

 این فاصله ها تموم بشه یا نه م م؟!
 

ت زندگت اش بود م مفکر کرد میخواست م م؟! نمت دانست م مخواستن آیلت عاد
 براي داشتن یو زندگت به  یزي بیشتر از خواستن نیاز است م م؟!

 
شت م  ست  دا شد که دو سال ها می شتن آیلت که  یز تازه اي نبود م م ست دا دو

 مخواستن  هم م م
 

 ابروهای  درهم شد و نگاهت به ساعت  انداخت : کجائت اان م م؟!
 

 م م بت مکث جواب داد : فرودگاه



 
** 
 
 
 
 
 

ست  ساحل م آفتاب باز روبه غروب بود و ک سمت  شاند  قدم های  او را مت ک
  ه مت دانست طلوع  را مت بیند یا نه م

 
شتن  ست دا ستم داري م مدو شم م مبگو دو )بگو بیام تا با اولین پرواز کنارت با

ه م فیمن عادت هم که باشده م م برات شدده باشده یه اتفاق روزمره م مبازم برام کا
 مبازم مت خوام که کنارت باشم م اگه تو بخواي م ماگه هنوز هم بخواي م م(

 
هاي  نار موپ  های  ک پا هد م م که بخوا هاي آیلت را مرور میکرد بت آن حرف 

 ساحل خیس میشد و دل  تنگ میشد و قلب  درد م م
 

سرش وبه  شت  شت پ ست های  را گذا سه هاي مرطوب و د ست روي ما ش ن
م مبعضت اوقات کست نبود و خودت باید تکیه گاه خودت میشدي آنها تکیه داد 

 م م ه فرقت میکرد که زن باشت یا مرد م م



 
شت را قطع  شته بود خانه م م؟! وقتت بت هیچ حرفت گو آیلت حاا از فرودگاه برگ

 کرده بود ، دخترا را رنجانده بود م م؟!
 
 
 
 
 

طرف سنگینت میکند  فکرش مدام پر میشد و خالت میشد و نمت دانست کدام
 م مخاطرات  یا واقعیت زندگت اش با آیلت م م

 
به لب  م  مد  ندي بت رنگ آ که دوسددت  دارد م ملبخ ید  آیلت هنوز مت پرسدد
مدخترا احمق نمت دانست که دوست داشتن براي او کم است م منیازي نیست 

 که تکرار مکررات شود م ممگر خورشید از آسمان جدا میشد م م؟
 

 پائیز م مباران از 
 

 گل ها از بهار م م
 

 گندم زار از طلائت آفتاب م م
 



مگر میشد که دوست  نداشت م م اما گاهت این دوست داشتن درد هم داشت 
عا کنت م  مانت و خوشددبختت اش را د قب ب گاهت وادارت مت کرد کمت ع م 
مگاهت ترسددو میشدددي و پذیرفتن آن  ه که باید سددخت میشددد م مگاهت نمت 

 داستان دانستت آخر
 

تو و اوکجاسددت م گاهت فقط دلت مت خواسددت سددیگاري دود کنت و زندگت 
 تمام شود م م

 
 گاهت م مشاید م مکمت م معاشق میشدي بت آن که بخواهت م م

 
 گاهت م مشاید م مکمت م ممردانه مت شکستت تا پا بگیرد م م

 
 گاهت جاي خالت دستان  دور گردنت زجري دائمت میشد اما م م

 
ماز شایدها مت ترسیدي و انگار هر  ه بیشتر پا به سن مت گذاشتت بیشتر اما م 

 مت ترسیدي م م
 

نفست گرفت و به پشت روي ماسه ها دراز کشید م منگاه  به آسمان پر ستاره 
 افتاد م ماز جائت دور صداي آهنگت مت شنید م م

 



ت رنگت مگر مهم بود که به  ه زبانت خوانده میشددد م مدل که مت لرزید هر گل
 عاشقانه داشت و هر آهنگت م م

 
خندید م مصدددداي خنده اش میان صدددداي امواپ مت پیچید م مبه خودش مت 

 خندید م
 

ددد دیوونه شدي ویهان م مشاعر نبودي که اونم شدي م مدست  را گذاشت روي 
 قلب  و تن  های  را شمرد م میو م مدو م مسه م م

 
 
 
 
 

ید روي تاب تاب مت  باز کرد م مآف لو  اار بت فکري  پ خت خواب  م لعنتت ن ت
 خودش کرد م ماینکه شب قبل یادش رفته بود پرده را بکشد م م

 
غلتت خورد و خودش را رسدداند به آن طرف تخت م مآنجا که هنوز گاهت بوي 
رزها را میشددد احسدداس کرد م مدسددت  را سددراند روي پا تختت خاا گرفته و 

 ساعت  را برداشت م م
 



شت شب  کمت از نه مت گذ ست به خودش داد م ماین  ست و ک  و قو ش م من
 گردي ها حسابت خسته اش مت کرد م م

 
 پر کردن اجباري این تنهائت ها داشت کلافه اش مت کرد م م

 
نفس عمیقت برداشدددت م مبوي نمو و دریا م ماز تخت پائین آمد و دسددتت به 

ن به جاسددرش کشددید م میاد حماقت  ند روز قبل  افتاد م م وقتت با ماشددین 
 موهای  افتاده بود و حاا م م

 
جلوي آینه ایسددتاد و نگاهت به  هره ي تازه اش انداخت م مزیادي غریبه بود م 
مته ریشدد  را لمس کرد و فکر کرد اگر آیلت بود حسددابت به سددرش هوار مت 

 کشید م م
 

 از پله ها دوید پائین و سمت آشنزخانه رفت م مقهوه یا آب پرتغال م ممردد به هر
دو نگاه کرد م عادت های  را ترا مت کرد و به  یز تازه اي معتاد میشد م ماصل 
زندگت انگار همین بود م ملیوانت آب پرتغال ریخت و دم پنجره ایسددتاد م مدل 

 لعنتت پس کت مت خواست به این دوري عادت کند م ؟!
 

 منفسددت انگار غیر ممکن بود م مدور از آیلت و خاطرات  ماندن کار دل  نبود م
 گرفت و حجم سینه اش را پر کرد م م



 
 باید کمت مت دوید م مبرگشت باا تا لباس ورزشت اش را بنوشد م م

 
گوشددت موبایل  زنگ مت خورد م دیگر عادت کرده بود به تلفن هاي گاه و بت 
سهندي که راه مت رفت و به آیلت  گاه فلور م ماز آیلت مت گفت و درس های  و 

 مت گفت الت م م
 

 د الو م
 

 د ویهان م م
 

 د  ت شده م ؟!
 

 د آیلت بازم رفته م میعنت صبح که بیدار شدم دیدم تو تخت  نیست م م
 

 دست  را گذاشت پشت گردن  و نفس  را بیرون داد : باز  ت شده م م؟!
 

 د فکر کنم بدونم کجاست م م
 



شد : یه  ت بگو م صلا نگران نبود م مکلافه تر  صورش فلور ا هم  نبر خلاف ت
بفهمم  ت شددده م میعنت  ت که تو تخت  نیسددت و تو مت دونت کجاسددت م 

 مپس  را زنگ زدي به من م ؟!
 

 د فکر کنم داره میاد پی  تو م م
 

 ساکت ماند م مآیلت مت آمد کنار او م مآیلت مت آمد م م!!
 

 د تو م تو از کجا مطمئنت م م؟!
 

 د  مدون  نیست م م
 

ت روي لب  م مبت هیچ قراردادي قلب  محکم تر بت هیچ اراده اي لبخند نشس
 کوبید م م

 
 محتاط پرسید : شاید رفته باشه یه جاي دیگه م م

 
 د فکر کنم دم صبح زده بیرون م م

 



شکند و بیاید م  شد که آیلت قهرش را ب شتباه کند م ممگر می شد که فلور ا نگران 
 م؟
 

 !د فلور تو این  ند روز اتفاق تازه اي نیافتاده م م؟
 

 د نه م محال  خوب بود م مدیشب زود خوابید م م
 

 د باشه م ماگه بیاد اینجا بهت خبر مت دم م منگران نباش م م
 

 د ویهان م م
 

 ساکت ماند تا فلور حرف  را ادامه دهد م م
 

 د دوس  داشته باش م م
 

 د فلور م م
 

من  ید کهدددد مت دونم م مشاید این کار شما اشتباه باشه م شاید خیلت زود بفهم
یاد  ید هرگز پی  ن که شدددا تا اون روز م روزي  ما م م  را مخالفت مت کنم م ما

 دوس  داشته باشه م م
 



 زمزمه کرد : دارم م م
 

ست  س  داري م ماما مال یه مرد که زنت رو دو دددد مت دونم م ممت دونم که دو
 داره دوس  داشته باش م م

 
را دوست مت داشت م مآیلت گوشت را گذاشت روي تخت م ممرد بود و باید زنت 

 برای  زن بود م ؟!
 

دست  را کشاند دور دهان  و فکر کرد که مت تواند باشد م مآیلت مت توانست 
شب کند و از بودن با او  شد که کنارش مت ماند م آرام  کند م روزها را  زنت با

 آرام بگیرد م م؟!
 

 شاید م مشاید م مشاید م ممیشد م م
 

شدن در ورود شیدن  مدانت روي کچ صداي باز  صداي ک شنید م م ي را مت 
 سالن م مصداي قدم های  را هم م م

 
 انتظار تمام شده بودم




